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   مقدمه

وبـر   صرور ما حضرت محمدحمد و ثنا فقط خدا را سزا است، و دورد وسلام بر س
  تمام خاندان ويارانش باد.

يكي كتاب خدا و ديگري سـنت   -اما بعد: شريعت اسلام داراي دو منبع ارجمند است
بطوريكه هر چه فقهاء در طي قرنهـاي متمـادي از احكـام و مسـايل اسـلامي       صپيامبر

نـاب سرچشـمه    هاي زلال و اند، از اين دو منبع بزرگ و چشمه استخراج و استنباط كرده
  گرفته است. بهمين سبب همواره نيزنگ دشمنان اسلام متوجه اين دو منبع بوده است.

اند به تحريف معناي آن بپردازند، و  اما در مورد كتاب خدا (قرآن) آنها فقط توانسته
اند. بدينسان مكرشان براي آنها سودمند واقع نشده، و  امكان دستبرد به الفاظ آنرا نيافته

  - اند منبع دوم اسلام  اند. ولي چون از اين كار بهرة كافي نبرده هاي خود نرسيده هبخواست
اند. در رأس اين دشمنان ديرين يهود قرار دارد، كه هميشه سنتّ  را نشانه گرفته –سنتّ 

رسول كريم را آماج اتهامات خود قرار داده و در اين جنبه به پيشرفتهائي نيز نائل آمده 
  است.

اند، در اين مورد سخناني دروغ را دستاويز قرار دهند، و  شان توانسته ارانيهود و ي
برخي از احاديث را منحرف كنند، بطوريكه براي برخي احاديث اسنادي دروغين ساخته 

  اند. و پرداخته در ميان امت شايع نموده
 ولي خداوند متعال براي حفظ سنتّ پيامبرش علماي مجاهد و گرامي را مهيا ساخته
كه با جهاد خود نيزنگ دشمن را بر ملا كرده، واحاديث صحيح را از نادرست متمايز 

  اند.  گردانيده و سنتّ پاك رسول كريم را حفظ كرده
اما يهود و يارانش سلاح را بزمين نگذاشته، و از جنگ خود با اسلام دست 

اند، و آن  ههاي خود، روشي ديگر را پيش گرفت اند، پس براي برآوردن خواسته نكشيده
ايجاد شك و ترديد در سنتّ نبوي است. بخصوص آنان تلاش نموده، راوياني را كه 

اند، مورد اتهام قرار دهند، و پيرامون آنان شبهاتي را پديد  احاديث بيشتري روايت كرده
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آوردند. ظاهراً براي اين مكر خود عنواني بنام نقد علمي، بحث تحقيقي، آزادانديشي و ... 
  اند. يدهرا برگز

شامل اين نيزنگ جديد گرديده؛  �راوي بزرگ اسلام و شخصيت بزرگوار ابوهريره
بيش از ساير اصجاب حديث روايت كرده است. علت اين امر آن است كه  �زيرا كه او

او بيش از سايرين ملازم و همراه رسول خدا بوده، بطوريكه او چيزهائي را از ايشان 
اند. وانگهي او از زبان ساير اصحاب نيز حديث  آنرانيافتهشنيده كه ديگران فرصت شنيدن 

ه، واين خود بر مروياتش افزوده است. او خود را موظف به تعليم حديث كرد ميروايت 
  را اجابت كرده بوده است:  صبه مردم ميدانسته و در واقع اين فرمودةرسول خدا

اند؛ زيرا چه بسا كه هر كس حاضر است، بايد گفتار مرا به كسي كه غائب است برس«
  .»)1(تواند آنرا بكسي برساند از خود او هوشيار تر است حاضر مي

دشمنان اسلام، و در رأس آنان يهود، از اين كثرت روايت بهره جسته و آنرا بهترين 
فرصت براي خود يافتند، كه هجوم خود را آغاز كنند، آنان اين امر را منفذي يافتند، تا از 

شان،  ريره س را مورد ترديد قرار دهند. در حاليكه از وراي آن هدفطريق آن صدق ابوه
بر چيدن رواياتي بود كه از ابوهريره نقل گرديده است. تا بدين ترتيب اهل اسلام از 

  بخش بزرگي از فرمايشات پيامبر خود محروم گردند.
ديگر  دشمنان اسلام چون از كوبيدن ابوهريره فارغ گردند، توجه خود را به سوي يكي

  از اصحاب ميگردانند، تا ناقلان احاديث نبوي را يكي پس از ديگري از ميدان بدر برند.
اند، ديدم كه هارون  در تاريخ بغداد با سندي خوب، كه همة راويان آن اهل علم بوده

الرشيد: از شاكر رئيس زنادقه عصر خود، در موقع گردن زدنش پرسيد، كه هدف زنادقه از 
مردم را به اصحاب بدبين  كنند ميان  اصحاب چيست؟ و چرا سعي متهم كردن بزرگ

  كنند؟. 

                                           
  .  1/27صحيح البخاري  -1



    

    سپرتوي از مناقب ابوهريره      12 
 

 

شاكر گفت: (ما ميخواهيم، بر راوي حديث طعن وارد كنيم، چون راوي از اعتبار 
  .))1(توانيم اصل روايت را باطل گردانيم ساقط گرديد، به آساني مي

ن به ابوهريره بيان اين روايت با آنچه كه ما در تحليل خود درباره حملة خاورشناسا
  كرديم مطابقت دارد؛ زيرا كه هدف اصلي دشمن ازبين بردن سنتّ واسلام است.

(اين فرومايگان، چون به رد شريعت مقدس و به مخالفت با آن برخاستند، ابتدا آبروي 
ناقلان آنرا مورد هجوم قرار دادند، همان كساني كه رسيدن به اصل سنتّ جز از طريق 

هاي ضعيف، و ادراكات ناتوان را با اين وسيلة  باشد. دشمنان اسلام، انديشه آنان ميسر نمي
لعنتي و شيطاني فريب دادند، بطوريكه آشكارا به سب لعن بهترين انسانها زبان گشودند، 
و عناد و مخالفت خود را با شريعت اسلامي بصورت مخفي و به اين وسيله بكار گرفته، 

لامي كمر بستند، و براستي گناهي بزرگتر، و عملي و براي برداشتن برنامه هاي اس
  )2(.)تر از اين وسيلة پست وجود ندارد ناجوانمردانه

مستشرقين تا حدودي در كار خود موفق گرديدند، و توانستند در ميان برخي از 
مسلمانان عصر اخير نفوذ كنند، بطوريكه بعضي از نويسندگان مسلمان، بدنبال خيال بافي 

تند، و همان گفته هائي را رد و بدل كردند، كه دشمنان صحابه بميان آورده هاي آنان رف
بودند. در حاليكه براي اين گفته ها دليلي وجود نداشت. بلكه بعضي از مسلمانان حتي از 
پيش خود برگفته هاي خاورشناسان نيز افزودند. آري اينان به نام تحقيق، و روشفكري و 

ود را بر اسلام فروريختند. ولي خداوند و راسخين در علم آزادانديشي و نقد و... زهر خ
  .ميدانند، كه اين پندارها چقدر با علم صحيح و تحقيق و نقد درست فاصله دارد!!!

هاي  از برنامه هاي دقيق يهوديان و خاورشناسان اين بود، كه: آنان براي نشر برنامه
آنان را اجير نموده و بميدان زهراگين خود، از برخي از دوستانشان استفاده كرده، و 

                                           
  .4/308تاريخ بغداد  -1
  در كتاب الدين الخالص. /اقتباس از سخنان صديق حسن خان  -2
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هاي ناجوانمرانه  فرستادند، تا با استفاده از جملات و عباراتي بي سرو ته، به اجراي برنامه
  دروغهاي ساخته و پرداختة آنان كمك نمايند. 

(يكي از مزدورها كه بمراتب از مستشرقين و مبشرين هوا و عصبيت خطرناكتر بوده، 
و پيروان آن اعلام داشته، و در بكارگيري عبارات كوبنده،  و عداوت علني خود را با سنت

را با  �بر آنان سبقت گرفته، و اصحاب رسول خدا بخصوص صحابي جليل ابوهريره
 .))1(باشد الفاظي ناموزون خالي از ادب و مروت مورد حمله قرار داده محمود ابوريه مي

ديد، و به اندك زماني تجديد همان كسيكه در مصر كتابي از او در اين باره منتشر گر
چاپ شد؛ زيرا كه در اول بار يهوديان تمام نسخ آنرا خريداري و پخش نمودند. و اين 
بخشي از پاداشي بود كه يهوديان به اين دوست خود تقديم كردند، اما آنچه مخفيانه به او 

ن شخص اند قطعاً بيش از اين سودي است كه به او تعلق گرفته است. اي پرداخت كرده
نام گذاشت، و آنچه كه در گذشته پيشينيان به  »أضواء علی السنة المحمدية«كتابش را 

هاي  اند همه را در اين كتاب جمع نموده است، و او گفته حديث طعنه وارد كرده
شان را نقل كلام خود ساخته، و تلاش نموده است،  هاي مستشرقين و مبشرين و پس مانده

مظهر اختلاف و تناقض و تحريف و تبديل و ساده لوحي معرفي  كه سنتّ پاكيزة نبوي را
  .)2(نمايد، كه در اين جهت صحيح را تقلبّ و دروغ را صحيح قلمداد كرده است

را بر مسلمانان حقي است، كه بايد  �بنابر آنچه گفته شد، چنين ديدم كه ابوهريره
ن بهتان و افترا را از سيرتش يكي از مسلمين برخيزد، و اين دسايس را از او دور كند، و اي

بزدايد. زيرا كه اين كار در واقع دفاع از رسول خدا و حمايت از سنتّ ايشان، در برابر 
  ما را خبر داده است:  �طعنة فساد كاران و علاملان باطل است. و خداوند

﴿! Ÿω ßx Î= óÁãƒ Ÿ≅ uΗ xå tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪﴾  :81[يونس[.  

  . »كند مين خدا عمل مفسدين را اصلاح«

                                           
  .همان منبع -1
  همان منبع. -2
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بلكه آنرا از ميان برميدارد، و نابود ميسازد، البته باطل را بر ملا كرده، و پرده را از آن 
  گيرد.  مي

ام، آنچيزي باشد، كه باطل را  اميدوارم در اين صفحاتي كه دربارة صحابي جليل نوشته
 ها و درغپردازيهاي دشمنان اسلام را بر ملا سازد. نابود گرداند، و زشتي

﴿ š�Î= ôγuŠÏj9 ôtΒ š�n= yδ .tã 7πoΨ Íh‹ t/ 4z÷óstƒ uρ ôtΒ �†yr .tã 7πoΨ Íh‹ t/ ∩⊆⊄∪﴾ ]42نفال: الأ.[  

تا كه هلاك گردد هر كس هلاك گرديده با آگاهي از دليل، و حيات يابد، هر كس «
  .»زنده است با آگاهي از دليل

ي ابوريه وامثال او نمي ها بود كه به رد گفته شايد كساني چنين پندارند كه بهتر اين مي
  يم:كرد ميپراختيم، و فقط به عرضة مناقب ابوهريره اكتفا 

هاي باطل، بيان  (زيرا كه براي بي پايه نمودن و بفراموشي سپردن اين چنين انديشه
مناقب بهتر و سزاوارتر است. تا جاهلان حقايق را درك نمايند. ولي چون از شرور 

هاي رذيلانه مغرور  رسيديم كه جاهلان به اين گفتهت عواقب آن بيمناك بوديم، و مي
گردند، و با شتاب بيشتر در ورطة سقوط بيفتند. پس بهتر ديديم كه فساد قول شان را بر 
ملا سازيم، و در حد مناسب گفتارشان را رد كنيم، تا مردم از خطرات مصون باشند، واين 

  .)1(كار براي آينده بهتر خواهد بود)
م كتابي را در اين موضوع باعنوان (اقتباس من 1969/كانون دوم هـ1388در شوال 

) منتشر نمودم، كه مطالب آنرا از مجموعه مناقب ابوهريره، كه بدانها �مناقب أبي هريره
دسترسي داشتم دستچين نموده بودم. اين كار در پي جرياني بود، كه در موصل؛ شهر 

مورد طعن  �وسط شخصي ابوهريرهرا به ارث برده است، ت �محبوبم كه حب اصحاب
هاي اين جاهل  قرار گرفت. و از او به بدي ياد شد، و خطباي جمعه در موصل به رد گفته

قيام نموده، ولي او ادعاي خود برضد آنان را ادامه داد، تا كه فاضل گرامي امجد الزهاوي 
بابوهريره  كه خداوند متعال او را شامل رحمت واسعة خود گرداند، فتواي ضرورت ح

                                           
   .2اقتباس از كلام امام مسلم در مقدمه صحيح مسلم ص -1
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صفر 22را صادر فرمود، و مناقبش رابر شمرد. اين فتوا بتاريخ  �مثل ساير صحابه
كه او رياست آنرا بعهده داشت  -تشكيلات علماء عراق -به اسم 1/6/1967هـ/1387

  صادر گرديد. 
توان بسياري از براهين و دلايل و قرائن را، كه بر رسوخ صدق  سپس ديدم كه مي

يدهند، بدين كتاب بيفزايم، لذا تلاش خود را بكار بردم، و در مرحلة ابوهريره گواهي م
دوم به كتابهائي زيادي از حديث و تاريخ رجال وغير آنها مراجعه كردم، و به دلايل و 

  ها نرسيده بودم. قرائن گرانبهائي دست يافتم، كه در مرحلة اول بدان
ا را يافتم و در آن درج كردم، علاوه بر اين مصادر بسياري از روايات و ضرب المثله

م با عنوان (دفاع عن ابي هريره) 1973هـ/1393بطوريكه اين تحقيق وسيع را در سال 
  منتشر ساختم.

اين كتاب علاوه بر مطلب اول، شامل براهين و قرائن و مثالهائي از صدق مدعا نيز 
نو واداشت، اصرار بود. از جمله عواملي كه مرا به تجديد نظر در كتاب و انتخاب روشي 

بود،كه آنان خواستار جمع بندي اين بحث  �جوانان مؤمن و دوستدار صحابة كرام
مند گردند. بديهي است كساني كه  بودند، تا صاحبان تحقيق و تخصص بتوانند از آن بهره

  توانند به مقصود خود نائل آيند.  خواهان مطالعة وسيع كتب تاريخ اسلامي هستند، مي
ابت اين خواسته، چاپ آن تجديد گرديد، تا كسيكه خواهان اطلاعات لذا براي اج

  بيشتر، و تفصيل هست بدان مراجعه نمايد. 
چون جمع اخبار ابوهريره را آغاز كردم، ديدم كه دكتر مصطفي السباعي:، و فاضل 
گرامي دكتر محمد السماحي استاذ علوم حديث در دانشكده/ فاكولتة اصول دين قاهره، و 

رامي شيخ علامه محقق عبدالرحمن المعلمي اليماني: مدير كتابخانة حرم مكي و فاضل گ
فاضل گرامي شيخ محمد عبدالرزاق حمزه: مدير دارالحديث به مكة مكرمه، و فاضل 
گرامي دكتر محمد ابي شهبه استاد در دانشكدة أصول دين، همه آنان در نيل به شرف 

شان در كتابهاي خود فصلي را در  هر كدام اند. دفاع از ابوهريره، ازمن سبقت گرفته
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اند. پيش از آنان فاضل گرامي دكتر محمد ابوزهو فصلي را  شبهات ابوريه اختصاص داده
به كتابش (الحديث و المحدثون) اختصاص داده، كه در آن به ايرادات خاورشناسان بر 

  ابوهريره پاسخ گفته است. 
ه كتب حديث و تراجم، از اين پاسخها سپس استاد محمد عجاج الخطيب با مراجعه ب

استفاده كرده، و كتابي زيبا و كاملاً مفيد، كه به اين صحابي جليل اختصاص داده، با عنوان 
)�������� 	
��
 ���
  ) منتشر ساخته است. �

آري ديدم كه هر كدام از اين فضلاء را خداواند توفيق جمع آوري استدلالهائي 
اند، كه ديگران  اند، و هر كدام از منابعي استفاده كرده ا ياد نكردهبخشيده كه ديگران از آنه

  اند.  به آنها دست نيافته
بنابراين چنين ديدم كه در اين كار براي خود روشي نو در پيش گيرم، و آن اينكه ابتدا 

اند، سپس آنرا با كار اين استادان  به جمع منقولاتي بپردازم، كه سابقين بدان دست نزده
اند، بر آن بيفزايم، و علاوه بر  ي استحكام بخشم، و آنچه كه آنان از آن غفلت كردهگرام

  اين با انشاء تعليقات آنان در كشف حقايق كمك گيرم.
اين روش مخصوصي را كه من در پيش گرفتم، صدق حدس و گمان مرا ظاهر نموده؛ 

فيد، و قرائن قطعي، در زيرا كه هنوز آنرا كامل نكرده بودم، كه بسياري از حقايق نو و م
دفاع از ابو هريره در غير راههائي كه اين فضلاء گرامي رفته بودند، بر من نمودار گرديد، 
و ارقام نصوص مهمي كه در صحيحين، در مواضع گوناگون تكرار گرديده بود بدست 

تم يابند. و البته توانس آمد. واين امتيازي است بسيار مهم كه جز محققين بدان دست نمي
فصول جديدي را كه جداً مفيد بود بر كتاب بيفزايم، مطالبي كه كسي قبل از من پيرامون 
آن نرفته بود. از جمله فصل روايت قضات و زهاد از ابوهريره، و فصل روايت فرزندان و 

، و شيعيان اول از اهل كوفه و غير آنان از ابوهريره، �لشكريان و اصحاب و موالي علي
ث او در بين آنان، و فضل بيان اختلاط اكثريت بزرگ روايان حديث از و تداول احادي

اند. و هم چنين اجماع  ابوهريره، از بني هاشم، و كسانيكه با بني هاشم پيوند محكم داشته
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هيچكدام از روايات حضرت ابوهريره را تكذيب نكرده است و غير  �آنان بر اينكه علي
  اينها.

وضع حقايق و اكتشافات جديد براي دوستداران از جهت ديگر من توانستم، در 
ابوهريره روزنة ديگري را بگشايم، كه استادان گرامي پيش از من در مناقب اين صحابي 

اند، از آن وارد نشده بودند. اين روزنه عبارتست از كشف قرابت  جليل كتاب نوشته
  ت.و اينكه او پسر برادر اميرشان بوده اس )1(ابوهريره به امير (دوس)

شان به منقولات جديدي پرداختم، كه قبل از  و در فصل حب اصحاب و موثق بودن
من كسي آن را ذكر نكرده است، بنابراين، اين فصل در نقل روايات منحصر به فرد 

اند. اين حكايتها  باشد، و داراي وقايع و قصصي است كه گذشتگان آنها را ذكر نكرده مي
ه مكارم اخلاقي است، و اينكه ساير اصحاب آنچه را از بيانگر آراسته بودن ابوهريره ب

شان اختلاف بوده  اند، وهم ديگراني كه در صحبت اند، روايت نموده ابوهريره كشف كرده
  است. 

هاي اصحابي كه  در بخشي از كتاب به اثبات مداركي استدلال شده، كه فرزندان و نوه
اند. در  يت احاديث اين صحابي پرداختهاند، نيز به روا احاديث ابوهريره را روايت كرده

نفر راوي مدينه، از ابوهريره حديث  7نفر از  5بخشي ديگر از كتاب آمده است كه 
اند. و هم در بخش ديگري از كتاب در معني (كذب) و (زغم) در كلام  روايت كرده

بوده صحابه تحقيق شده است. و هم وقايع بسياري از صحابه نقل گرديده كه مورد انتقاد 
است، مانند تعرض آنان به گرسنگي و امساك از روايت حديث بخاطر ترس از انكار 

  عامه و غير آن. 
اميدوارم با ذكر امتيازات كتاب، سخن را دربارة فضلائي كه قبل از من شرف نشر 

اند، طولاني نكرده باشم؛ زيرا كه براي سابقين فضايلي است كه  مناقب ابوهريره را داشته
  دانها دسترسي ندارد.ملحقين ب

                                           
   دوس قبيله اي است يمني از بطون ازد. -1
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بلي من شاگرد و پيرو آنان هستم، ولي بهتر ديدم كه براي استفاده كامل خواننده،  
مطالبي را كه خداوند مرا بر آن توفيق بخشيده بعنوان تذكر ابراز كنم، تا كه انشاءاالله 

  موجب حفظ بيشتر و استفاده بهتر گردد.  

‘βÎ) ß‰ƒÍ÷﴿خداوند مرا كافي است و او نيك وكيلي است.  é& āωÎ) yx≈ n= ô¹M}$# $tΒ àM ÷èsÜ tG ó™$# 4 
$tΒ uρ þ’ Å+ŠÏùöθs? āωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµø‹ n= tã àM ù= ©. uθs? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ∩∇∇∪﴾  :88[هود[.   

جز اصلاح در حد توان اراده ديگري ندارم، و توفيق من جز با كمك خدا ميسر «
  .»نيست، بر او توكل دارم و بسوي او باز ميگردم

  ابوهريره همة ما ياورانت هستيم.
  عقيده ما روشن است. - كنيم همه ما عيب و خذلان از اصحاب را نفي مي

  عقيده ما با رفض و ارجاء وجهم و تعطيل آميخته نيست.
  اي است بر مبناي وحي، عقيده

  كه شب و روزش با هم فرقي ندارد.
  اين عقيده از معتزله بي نياز است،

  ويلات نادرست دور.و از سرزنش اصحاب و تأ
  عبدالمنعم صالح العلي العزي          



 

  

  

  :بخش اول

   ����حيات ابوهريره 

  مؤمن مجاهد  ���� ابوهريره •

  حافظ معتمد  ���� ابوهريره •

  صصصصبعد از پيامبر ���� حيات ابوهريره •
  



 

  مؤمن مجاهد ���� ابوهريره

  اسم و نسب او: 
رسول  طبق قول راجح نزد علماء اسمش در جاهليت (عبدشمس) بوده است. اما

(بندة خدائي مهربان كه دل  -عبدالرحمن–، در اسلام نامش را تغيير داد و او را صخدا
  .)1( با ياد او آرام مي گيرد) نام گذاشت

اين از جملة اسمائي است كه براي ابوهريره ذكر گرديده است، و او رضي االله عنه 
هاي قبيله ازد است. و  وابسته به دوس به فتح دال و سكون واو مي باشد، كه يكي از تيره

  اي است قحطاني يمني كه مشهور است. ازد قبيله
نسبش به جد برتر اين قبيله پيوند ميخورد كه معروف است: ازد بن الغوث. اين مطلب 

  .)2(را مورخ موثق خليفه بن خياط آورده است
  بدين ترتيب او ابوهريره دوسي يماني است.

كه مدعي است، ابوهريره مجهول النسب بوده با آنچه در فوق بيان گرديده دروغ كسي
  م:گوئي مي. بلكه در اينجا مي افزائيم و گردد ميبر ملا 

  ابن اسحق صاحب كتاب سيرة معروف مي گويد:
او صاحب شرف و مكانت ميانه در تيرة دوس بوده، همانطوريكه دوست ميداشته كه 

عموها و دائيهايش/ ماماهايش  . مقام شرف و مكانت خانوادگي او از طريق)3( از آنان باشد
  .گردد ميبراي ما روشن 

  او را امير دوس معين فرمود. صعمويش سعد بن ابي ذباب است كه رسول خدا
  او را در آن پست ابقاء فرمودند. بسپس ابوبكر صديق و عمر فاروق 

بديهي است كه اگر سعد در جاهليت امير قومش نمي بود، رسول كريم او را بدين 
  ند. فرمود ميوب نمقام منص

                                           
    .4/205الاستيعاب از ابن عبدالبر  -1
   .4/1الطبقات  -2
   3/506المستدرك  -3
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يابد كه حضرت علاقمند  ، در ميكند ميكسيكه سياست مبارك پيامبر را جستجو 
بودند، كسي را به امارت قومي برگزينند، كه در جاهليت امير آن قوم بوده است البته وقتي 
كه آن شخص مسلمان و در دين دانش حاصل كرده بود. مثل امارت بخشيدن رسول 

ير بن عبداالله البجلي را بر قومش، وهم چنين عدي بن حاتم صحابي جليل جر صكريم
  طائي را بر قومش وغير آن دو را.

كه ابوهريره پسر  كند مي، و ثابت دهد ميتعدادي از نصوص اين حقيقت را توضيح 
  برادر امير دوس بوده است. 

ترجمة احوال پسر امير دوس (حارث بن سعد بن ابي ذباب) اين مطلب مخفي را 
  مينمايد: روشن 

ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف تصريح كرده است، اين مرد پسر عموي ابوهريره 
است. اين تصريح بسند صحيح از طريق هر كدام از محدثين بزرگ در صحيح البخاري و 

  .)1( صحيح المسلم بما رسيده است
شد اما از طرف دائيهايش، پس مادرش: (اميمه دختر صفيح بن الحارث از دوس مي با

ترين افراد بني دوس در زمان خود بوده  كه دائي/ ماماي او سعد بن صفيح يكي از ثابت
  .)2( است)

بديهي است كسيكه در ميان قومش صاحب ثبات و پايداري است، صاحب مقام 
خوردار خواهد  قهرماني نيز هست. واين چنين شخصي از شرافت و شهرت و رفعت بر

مسلمان بود. بدينسان ابوهريره از دو جهت جامع شرف و  بود. و البته دائي ابوهريره نيز
بزرگواري بوده، و قول كسيكه گفته بود او شخصي بي خانمان وبي كس بوده از درجة 

  .گردد مياعتبار سا قط 

                                           
   .2ق 1/ج369، التاريخ الكبير 7/31صحيح مسلم  -1
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اما اينكه تاريخ زندگي ابوهريره در عصر جاهليت ناشناخته بوده، چنانكه ابوريه و 
م: (عربها همگي در دوران گوئي مياند. پس  دادهبرخي از جاهلان آنرا مستمسك قرار 

اند؛ زيرا كه آنان در جزيرة خود محصور بوده، و به شئون جهان  جاهليت ناشناخته بوده
اهميت نداده، و جهان نيز به آنان اهميتي قايل نشده است، مگر در اموري كه مربوط به 

  اند. هكرد ميسرزمينها گذر  هاي خود بر ديگر شان ميگرديده، كه با قافله كار بازرگاني
چون اسلام آمد، و خداوند اعراب را به شرف حمل رسالتش كرامت بخشيد، براي هر 

شان به نگارش در آيد، و دربارة آنان حكايتها  اي پديد آمد، كه تاريخ زندگاني كدام زمينه
از آنان شان را جستجو كنند، و شاگرداني كه  گفته شود. و راوياني پديد آيند كه سرگذشت

علم و هدايت را نقل نمايند. آيا در اينمورد بايد ابوهريره با ساير اصحاب تفاوت 
ميداشت؟ براستي چرا عدم آگاهي از زندگي او در جاهليت به مقام او در اسلام زيان 

اي رسيده است، كه اگر كسي تاريخ زندگي  برساند؟ و ابوريه در كجاي كتاب خدا به آيه
خص نباشد، در مكانت و مقام او در پيشگاه اسلام و رسول كريم و او قبل از اسلام مش

روايت احاديث نبوي نقص وجود دارد؟ خدايا بپاكي ميخوانم تو را اين گفته ابوريه و 

y7﴿ ساير جاهلان بهتاني بزرگ است. oΨ≈ ysö6ß™ # x‹≈yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã ∩⊇∉∪﴾)1(.  

  خوانند: علت اينكه او را ابوهريره مي
اش معروف گرديد، و با اين عنوان مورد شناسائي قرار گرفت، حاكم  ه به كنيهابوهرير

  به روايت از ابوهريره آورده است:
چرانيدم، در صحرا  ام را مي (مرا از آن جهت ابوهريره خواندند، كه گوسفندان خانواده

، هاي گربة وحشي را يافتم، آنها را در آستين خود جاي دادم، چون به منزل آمدم بچه
  .شنيدند، گفتند اين چست اي عبدشمس؟ ها را از كنار من مي مردم صداهاي گربه

                                           
  .307تباس از سخنان دكتر مصطفي السباعي: در كتاب (السنة ومكانتها) ص اق -1
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ام، پس از آنان خطاب بمن گفتند: پس تو  هائي كه آنها را يافته گفتم: بچه گربه
  .)1( ابوهريره (پدر گربه) هستي. از آن پس اين عنوان بر من مقرر گرديد)

  زيباي او همواره مي درخشد. ابوهريره در مكارم خود يگانه است. و سجاياي
ها مهرباني كرده است. خود گواه عاطفة والاي او است  اينكه او نسبت به جوجه گربه

  و اين خصلت او را بس است.
  بايد. كسيكه در عاطفه و محبت مشهور است. قطعاً در گزارش او دروغ راه نمي

چرانيدم، تعدادي ترمذي از او روايت كرده است: (من گوسفندان خانواده ام را مي 
بچه گربة كوچك داشتم، كه شب آنها را درميان درختي قرار ميدادم، چون روز ميشد، مي 

  .)2( م، از اين جهت مردم مرا به ابوهريره كنيه دادند)كرد ميرفتم با آنها بازي 
، و مردم مرا اباهريره مي خواند ميمرا اباهر  صابوهريره مي گويد: ( رسول خدا

مين سبب مي گفت: (اگر كنية مرا از لحاظ دستور زبان عربي مذكر بخوانيد ). به)3(گفتند
  .)4(بخوانيد -اباهره  -اين عنوان را خوشتر دارم تا اينكه مرا با كنية مؤنث  - اباهر  -

او را  صهاي گوناگون رسول خدا در بخشهاي مختلف صحيح البخاري و به مناسبت
دانند كه شهرت و القاب و  حتي نوآموزان تاريخ مي. )5(ه اندكرد ميبا عنوان (اباهر) صدا 

كنيه اموري متداول و معروف در ميان اعراب بوده است. و بلكه در مواردي مردم در 
اش اختلاف نداشتند. چنانكه همين  ند، ولي در مورد كنيهكرد ميمورد اسم يكنفر اختلاف 

وبكر مشهور بوده، و هم چنين مورد درباره اولين خليفة راشد مصداق دارد، كه با كنيه اب

                                           
  به سند صحيح كه مورد تأييد ذهبي است. 3/506المستدرك  -1
    . اين روايت را حسن خوانده است.13/228الترمذي  -2
  . باسند صحيح كه مورد تأييد ذهبي است.3/506المستدرك  -3
  . 3/507المستدرك  -4
   .  8/68، 7/88، 1/76البخاري  -5
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در مورد ابي عبيده، و ابي دجانه، و ابي الدردا، آنان كه از بزرگان و قهرمانان نامدار صحابه 
  هستند.

شان را بسياري از مردم  هاي خود شهرت يافتند و اسامي ها (با كنيه اين شخصيت
تقدم صاحبش  ايم كه حسب و نسب موجب نميدانند، و در هيچ روزي از روزگار نشنيده

  .)1(در فضايل علمي گردد، و يا دانشمندي به علت نداشتن آن فرو گذاشته شود
بدين ترتيب آنچه را ابوريه در اينمورد ناروا و زشت شمرده، بر ابوهريره غير وارد 

  است. 

  :����صفات ابوهريره 
ابوهريره را بدينگونه توصيف كرده است: (او مردي بود  -عبدالرحمن بن ابي لبيبه

  .)2(گندمگون، باشانه هاي فراخ، و صاحب گيسو، و دندانهاي جلويش از هم فاصله داشت
ضمضم بن جوس او را بدينسان توصيف كرده است: (پيرمردي بود صاحب گيسو، و 

  ).٭دندانهاي براق
محمد بن سيرين او را چنين توصيف كرده است: ( او مردي سپيدگونه، نرمخو و بدور 

  .٭پوشيد) ، و لباس كتان ميكرد ميسن خود را با حناء رنگ از خشونت بود، كه محا
  ).٭پوشيد (با سند صحيح آمده است كه او لباس پشمي، و عمامة سياه، و جامة ژنده مي

پوشيده، كه وضع مالي او بهبود  بديهي است كه لباسهاي پشمي و كتان را ازماني مي
  ده است.فقير بو صحيات رسول خدا يافته بوده است. وگرنه او در

���  

  ����مسلمان شدن و هجرت ابوهريره
پرست بوده وبتي با عنوان (ذاالخلصه) داشتند. در  قبيلة دوس مثل ساير اعراب بت

                                           
   .213اقتناس از سخنان استاد خطيب در كتابش (عن ابي هريره) ص  -1
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حديث نبوي كه در صحيح البخاري آمده از اين بت سخن گفته شده است. ابوهريره 
ي زنان شود تا كه پاها فرمودند: (قيامت برپا نمي صگويد: رسول خدا رضي االله عنه مي

الخصله مضطرب گردد.) ابوهريره در پي آن گويد: (ذو الخلصيه بت دوس  دوس بر ذي
  بود، كه در جاهليت آنرا مي پرستيدند.) در لفظ امام احمد و مسلم آمده است.

اي بنام (بتباله) واقع در بين طائف و يمن  امام احمد افزوده است كه اين بت در قريه
  قرار داشت.

  ز از اين قريه ياد كرده است.معجم البلدان ني
انگيز، مردي شاعر و شريف و  در اوج اين گمراهي و جهالت و شرك دهشت

نواز و گرامي يعني طفيل بن عمرو دوسي در سفري به مكه به اسلام گرائيد، و از  مهمان
پيروي كرد. او بسرزمين دوس بازگشت، و قومش را به اسلام خواند كه  صرسول خدا

  .)1(اسلام عزيز گرديدند و آنرا پذيرفتند، و از آنجمله ابوهريره بودبسياري به شرف 
با جمعي از بستگانم كه ايمان آورده بودند واردشدم،  صطفيل گويد: ( بر رسول خدا

خانوار دوسي بوديم به مدينه استقرار  80يا  70و حضرت به خيبر تشريف داشتند، ما كه 
  .)2(يافتيم)

  را پيگيري مينمايد. صاخبار و احوال رسول خدا از اول همين روز ابوهريره
به خيبر تشريف برده بودند، سباع بن عرفطه  صابوهريره گويد: (چون رسول خدا

 80. (ما به مدينه آمديم و تعداد ما )3(الغفاري را در مدينه جانشين خود قرار داده بودند
و بزودي در خيبر تشريف دارند،  صخانوار دوسي بود، مردي گفت: رسول خدا

شان خواهم  مراجعت مي فرمايند، گفتم: به هر منزلي كه ايشان فرود آيند حتماً به خدمت
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 ص. (پس نزد عرفطه رفتيم و او ما را مجهزّ نمود، سپس بخدمت رسول خدا)1(رفت)
(حضرت با مسلمين  )2(رسيديم، اين روز مصادف با يكروز قبل از فتح و يا بعد از آن بود

رده بودند، و دژكتيبه را در محاصره داشتند، ما در آنجا اقامت كرديم تا دژ نطات را فتح ك
. ابوهريره در آن هنگام در اوج جواني بود؛ )3(اينكه خداوند پيروزي را نصيب ما فرمود)

سال بود. دليل بر اين حقيقت عمرش در هنگام وفات او است،  30زيرا عمرش كمتر از 
اين تعجب آور نيست، كه او را روشنفكر و زيرك، و كه در فصل وفاتش خواهد آمد. بنابر

ه، و اين امر كرد ميصاحب حافظة قوي، و ايمان عميق مي يابيم، چرا كه او يتيم زندگي 
اي قومي مهيا ساخته  برايش اعتماد به نفس را به ارمغان آورده و او را براي داشتن حافظه

ابستگي و تعلّقات مادي بتواند قلبش هاي فكري دنيوي، و بدون  و بود، كه بدور از مشغله
اي جز فهم قواعد ايمان نداشته باشد، مسكنت او باعث  را خالي كند، و هيچ انديشه

اش گرديد، و اين وارستگي او را براي دريافت و ضبط و حفظ وحي آماده  وارستگي
  گردانيد. از اينجا است كه با سند صحيح از او روايت شده است:

  .)4(ي آغاز كردم، و در حالي هجرت كردم كه مسكين بودم)(زندگي را با يتيم
���  

  گردد مي ���� درپي شامل حال ابوهريره فضايل پي
درپي را  پي هاي و مجتمع صحابه،  فضيلت صبه رسول خدا �الحاق ابوهريره

  برايش به ارمغان آورد.
او به شرف مطلق صحبت رسول كريم نايل آمد، و عدالتي را كه شامل حال همگي 

حابه گرديد، و آيات قرآن كريم و احاديث شريفه آنرا مورد تأييد قرار داده، او را نيز ص

                                           
  .2/636المغازي واقدي  -1
  .2/33مستدرك  -2
   .2/636مغازي الواقدي  -3
  .4/326 ابن سعد -4
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شامل گرديد، پس هر كس به شرف و عزتّ او در اسلام قايل نگردد، در واقع قرآن و 
احاديث صحيح و اجماع مسلمانان صدر اسلام را فرو گذاشته است. او هم چنين افتخار 

اش دوس بردوش گيرد، و مردم يمن  ا براي هدايت قبيلهيافت، كه دعوت رسول كريم ر
مند سازد. او به شرف هجرت بسوي خدا و رسول  را كه خود يمني بود از اين افتخار بهره

 ص. و نيز افتخار يافت كه رسول خدااو سربلند گرديد، زيرا كه هجرتش قبل از فتح بود
  برايش دعا كنند.

يگاه مقدس صفّه ثواب بزرگي را بدست آورد، ابوهريره در عالم فقر و مسكنت در جا
و حفظ احاديث نبوي و تبليغ آن به والاترين  صو با جهاد در زير پرچم رسول خدا

  مقام در اسلام دست يافت. 
���  

  

  نيل او به مطلق صحبت
باشد آنان  ي آيات بسياري كه ثابت كنندة فضل و عدالت اصحاب مي خداوند بوسيله

نفر و برخي جمعي از صحابه را شامل  از اين آيات درباره يك را كرامت بخشيد. برخي
اند. مثل اعلام رضايت خداوند  ، كه آن جمع معين رسول كريم را همراهي كردهگردد مي

اند كه آيه عام است و  از كسانيكه در حديبيه، در زير درخت با رسول كريم بيعت كرده
ه، و در راه آرمانهاي اسلام اعلام شامل همة كساني است، كه در زير ساية آن گرد آمد

اند. هم چنين خود رسول كريم يارانش را به اشكال معين مورد تمجيد  بازي نموده جان
شان را  شان طلب استغفار فرموده، و يا فضل و عدالت قرار داده است، از آنجمله براي

فضيلت داده، و يا اعلام نموده، و يا افرادي را از آنان و يا گروهي از ايشان را برسايرين 
  شان به نيكي ياد كرده است. از عموم

  از جمله آيات عام اين آيه است:

+ Ó‰ £ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â!# £‰Ï©r& ’n?tã Í‘$¤� ä3ø9 $# â !$uΗ xqâ‘ ö∩⊄∪Νæη uΖ÷� t/﴾  :29[الفتح[.      
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د، و در بين خود رسول خدا، و كسانيكه همراه اويند، بر كفار سختگيرن صمحمد«
  .»مهربانند

  اي كه بصورت عام آمده است اين است:  آخرين آيه

+‰ s) ©9 šU$̈? ª! $# ’ n?tã ÄcÉ<̈Ζ9 $# šÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρ Í‘$|ÁΡ F{$# uρ šÏ% ©!$# çνθãèt7 ¨? $# ’ Îû Ïπtã$y™ 

Íοt� ó¡ãèø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 à)ƒÌ“ tƒ Ü>θè= è% 9,ƒÌ� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$s? óΟ ÎγøŠn= tæ 4 … çµ‾Ρ Î) óΟ ÎγÎ/ Ô∃ρâ u‘ 

ÒΟŠÏm§‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪_ ]١١٧: ةالتوب.[  

همانا خداوند قبول توبه فرمود بر پيامبر و مهاجرين و انصار، آنان كه او را در ساعت «
سختي پيروي كردند، پس از آنكه نزديك بود دلهاي برخي از آنان تنگ شود، سپس 

  .»عالي بدانان بخشاينده و مهربان استخداوند بر آنان قبول توبه نمود كه خداوند ت
  در حديثي كه امام بخاري روايت نموده است فرمودند: صرسول خدا

بدينسان ابوهريره كه قبل از فتح هجرت كرده  .)هجرت نيست -  مكه –(پس از فتح 
. و اين آيه و ساير آيات فراواني كه دربارة مهاجرين آمده و گردد ميبود شامل مهاجرين 

. بديهي است هر كس از هر گردد مي، شامل او نيز كند ميشان را ثابت  گواريفضل و بزر
جا كه بسوي رسول كريم هجرت كرده باشد مهاجر شمرده ميشود، و هجرت مختص 
مردم مكّه نيست. و اگر ظاهراً هجرت از مكه مطرح گرديده، بواسطة آن است كه مكه 

از آن بيم داشتند. پس هركس  مركز سياست آنروزگار شمرده ميشده است، كه اعراب
توانست حكم نظام حاكم آنروزگار يعني مكه را بشكند و هجرت كند او مهاجر شمرده 

  ميشود، فرقي ندارد كه وطنش در كجا است.
، اين طور بيان گرديده، كنند ميبلي اصطلاح عمومي كساني كه دربارة هجرت بحث 

دانند. در حاليكه هجرت عام است، كه آنان هر كس را كه از مكه هجرت كرده مهاجر مي
و هر كس از هر مكاني كه بخاطر خدا و رسول او هجرت كند، مهاجر إلي االله والي 

  الرسول خواهد بود.
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  ، تعدا آنها بسيار است:گردد مياما احاديث عام كه ابوهريره س را نيز شامل 
روايت  از آنجمله حديثي است كه امام احمد به سند صحيح از قول عمر فاروق س

  كرده است:
ام ايستاد و فرمود: به يارانم رفتاري همراه  در مقامي كه ايستاده ص(همانا رسول خدا

آيند  با احسان داشته باشيد، و سپس اين رفتار نيك را درباره كساني كه پس از آنان مي
  .)1(مراعات نمائيد)

  ه است:آورد �باسند خودش از قول عمران بن حصينديگر حديثي است كه بخاري 
، كنند ميكه معاصر و در زمان من زندگي  فرمود: بهترين شما كسانيند ص(رسول خدا

اي كه پس از آنان مي آيند. عمران گويد:  سپس كساني كه بعد از آنان بيايند، و سپس دوره
  .)2(دو دوره يا سه دوره را نام بردند) صبياد ندارم كه رسول خدا

ود از جابر بن عبداالله و از طريق ابوسعيد ديگر حديثي است كه بخاري با سند خ
  الخدري روايت كرده است:

فرمود: بر مردم زماني مي آيد، كه جمعي از آنان به جهاد مي روند،  ص(رسول خدا
مصاحبت كرده باشد؟  صمي گويند: آيا درميان شما كسي هست كه با رسول خدا

آيد، كه جمعي از مردم  ي ميگويند: بلي، اين گروه را فتح نصيب مي گردد. سپس زمان مي
مصاحبت  صگويند: آيا درميان شما كسي هست كه با رسول خدا به جهاد مي روند، مي

آيد كه  . سپس زماني ميگردد ميكرده باشد؟ مي گويند: بلي اين گروه را فتح نصيب 
روند. گفته ميشود: آيا درميان شما كسي هست كه با رسول  گروهي از مردم به جهاد مي

  .)3( گويند: بلي. اين گروه به فتح دست مي يابند) مصاحبت كرده باشد؟ پس مي صخدا

                                           
   .177حديث شماره  1المسند ج -1
    .8/113/176صحيح البخاري  -2
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ما را از دشنام دادن اصحاب برحذر  صكه بخاري آورده است، رسول خدا آنطور
  داشته است:

فرمود: يارانم را دشنام ندهيد، كه اگر يكي  ص(ابوسعيد الخدري گفت كه رسول خدا
در راه خدا انفاق كند، به اندازة يك پيمانه و يا نصف آن كوه احد طلا  ي از شما به اندازه

  .)1(اند نخواهد رسيد) كه يارانم در راه خدا داده
فرمودند، آنجا كه او را از دشنام  �اين حديث را رسول كريم خطاب به خالد بن وليد

منع فرمودند؛ زيرا كه خالد بدرشتي با عبدالرحمن سخن  �دادن به عبدالرحمن بن عوف
ه بود. و اين خطاب متوجه ياراني است كه ديرتر ايمان آورده اند، در حاليكه ميدانيم گفت

رساند با اينكه خالد مقام  خالد در بخش مياني دعوت، اسلام آورده است. و اين مي
صحابي را داراست، با اينحال اگر به اندازة كوه احد طلا انفاق كند، به اندازة يك پيمانة 

سلمانان اول هستند، در پيشگاه خدا ارزش ندارد. و چون ياران حضرت كه از م
عبدالرحمن بن عوف از سابقين در اسلام بوده است، ديگران از ياران حضرت كه ديرتر 
ايمان آورده بودند، بدينگونه مورد خطاب قرارا گرفتند، پس براستي حال و وضع ما 

  .چگونه خواهد بود؟
آنان يكي از اصول والاي عقيده اسلامي  و استغفار براي �بدين جهيت حب صحابه

  اند. ميباشد، كه علماء سلف و خلف بدان تصريح كرده
الطحاويه، به روايت از ابن بطه عكبري با  ةاذرعي رحمه االله در كتاب شرح عقيد

  اسنادي صحيح از ابن عباسب روايت نموده كه گفت:
ن كه يكساعت كه با رسول را ناسزا مگوئيد، كه مقام هر كدام از آنا �(ياران محمد 

 .)2(سالة شما است) 40اند، بهتر از عمل  بوده صخدا

  تابعي جليل قتاده بن دعامه: گفته است:

                                           
  .5/10صحيح البخاري  -1
   .398شرح عقيدة الطحاويه ص  -2
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كساني هستند، كه خداوند آنان را براي صحبت پيامبرش، و  ص(اصحاب رسول خدا
  . )1(اقامة دين خود برگزيده است)

  ز تبع تابعين بوده نقل كرده است: شيخ عبدالقادر گيلاني از قول سفيان بن عيينه كه ا
زبان به سخني ناروا بازكند، آن شخص پيرو  ص(هر كس دربارة اصحاب رسول خدا

  .)2(هواست)
  هـ گفته است: 228بري قاضي بصره متوفي در سال عبداالله بن سوار العن

 را بر ديگران مقدم بدانيم، و �(از عقايد سنتّ ما اين است كه: ابوبكر و عمر و عثمان
شان خود را باز  همگي صحابه را دوست بداريم، و از سخن گفتن پيرامون اختلافات

  .)3(داريم، و بر آنان آرزوي برترين مقام را داشته باشيم)
اش را دربارة صحابه  حميدي قريشي، شاگرد امام شافعي، و استاد امام بخاري، عقيده

  اينگونه توضيح داده است:
 �ميباشد، زيراكه خداوند صراي اصحاب محمد(عقيدة ما... درخواست رحمت ب

%šÏ﴿فرموده است:  ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö�Ï� øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρ šÏ% ©!$# 

$tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ ∩⊇⊃∪﴾.  :10[الحشر[.   

ما را كه در ايمان آنان كه پس از ايشان آمدند، مي گويند: پروردگارا ما را و برادران «
ايم، پس هر  . بنا براين ما جز به استغفار براي صحابه امر نشده»از ما سبقت گرفتند، بيامرز

كس به آنان نا سزا گويد، و يا آنان را كوچك بشمارد، و يا يكي از آنان را ناروا گويد، بر 
نفر از مالك مذهب سنتّ نيست، و از غنايم مسلمين سهمي ندارد. اين فتوا را بيش از يك

  اند، كه او مي گفت: بن انس براي ما روايت كرده

                                           
    السند صحيح. 3/134مسند امام احمد  -1
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  خداوند غنايم مسلمين را بدينسان تقسيم فرموده است:

﴿ÏÏ ÏÏ !# t�s) à� ù=Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#θã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈tƒÏŠ ó∩∇∪﴾  :8[الحشر[.  

. و سپس »شدند غنايم از آن فقراء مهاجرين است آنان كه از ديار خود بيرون كرده«
  فرمود:

﴿šÏ% ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö� Ï� øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ 

Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρâ u‘ ∩⊇⊃∪ΛÏm§‘﴾ . :10[الحشر[.  

پس از ايشان آمدند، مي گويند، خدايا ما و برادران ما را در ايمان بر ما  و آنانكه«
اند قرار مده، پروردگارا تو  سبقت گرفتند، بيامرز و در دلهاي ما كينه آنانكه ايمان آورده

  .»رؤوف ورحيم هستي
  .)1( پس هر كس اين دعا را نگويد، از جمله كساني كه در غنايم سهيم است نمي باشد

، صهد حافظ عبدالرحمن بن ابي حاتم رازي گويد: (اما اصحاب رسول اهللامام زا
اند. و به اصول تفسير و تأويل آشنايند، و آنان  آنان هستند كه شاهد وحي و قرآن بوده

هستند كه خداوند ايشان را براي صحبت و نصرت پيامبرش و اقامة دينش و اظهار حقش 
هاي  صحابه راضي گرديده، و آنان را شخصيتبرگزيده است. پس خدا از آنان به عنوان 

نمودار دعوت قرار داده، كه همواره اسوة مؤمنين باقي بمانند، و آنان بودند كه دين را از 
پيمغبر آموخته و از آن پاسداري نمودند، و سنتّ و شريعت را به مردم رسانيدند، و 

د، و آنرا حفظ كرده، حكومت و قضاوت و امر و نهي و ادب را براي همگان اظهار نمودن
و در دين خدا دانش آموختند، و اوامر و نواهي خدا را به ديگران تعليم دادند. و معاني 
كلام خدا را از رسول او دريافتند، و تفسير و تأويلش را از او آموختند، و به استخراج و 

ن را كرامت استنباط احكام آشنا شدند. بدينسان خداوند عزّ وجل بر آنان منتّ نهاد، و آنا
بخشيد، كه آنان را بمقام رهبري انتخاب فرمود. با اين انتخاب شك و كذب و غلط و 

                                           
    .2/546المسند للحميدي  -1
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نامگذاري فرمود: » عدول امت«ترديد و نادرستي را از آنان نفي كرد، و آنان را با عنوان 

﴿y7 Ï9≡x‹ x.uρ öΝ ä3≈ oΨù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ (#θçΡθà6tG Ïj9 u !# y‰pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9   .]١٤٣البقرة: [. ﴾∪⊃⊇⊆∩ #$

 ص. رسول خدا»بدينسان شما را امت ميانه قرار داديم تا كه بر مردم گواه باشيد«
تفسير فرمود. پس صحابه عدول امت وائمة هدي و ناقلان كتاب » عدل«را » وسط«كلمة 

  و سنتّ بودند. 

شان، و پيروي از  مسلمين را به تمسك به روش آنان، و رفتن در راه �خداوند

tΒ﴿ان و اقتداء به آنان فرا خوانده است: ش اصول uρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ t̈t6s? ã&s! 

3“y‰ ßγø9 $# ôìÎ6−Ftƒuρ u� ö� xî È≅‹ Î6y™ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’ ‾< uθs? Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ̈Ψ yγy_ ( ôN u!$y™uρ # ���ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪﴾ 

  ].115[النساء: 

امبر را، پس از آنكه معلوم شد او را هدايت، و پيروي كند هر كس مخالفت كند پي«
آوريم او را به دوزخ كه  ، و در ميگردد ميكنيم او را به آنچه  غير راه مؤمنين را متوجه مي

  .»بدجائي است
ايم، كه تبليغ تعليمات خود را، در اخبار بسياري تشويق  را چنين يافته صرسول خدا

شان دعا كرده  ارانش را مخاطب فرموده، و از آنجمله برايبينيم كه ي فرموده است. و مي
است: خداوند شاد بدارد انساني را كه گفتة مرا بشنود، آنرا بخاطر بسپارد، تاكه به غير 

  خود آنرا ابلاغ نمايد.  
اش فرموده است: بايد حاضرين شما به غائبين برساند. و  در خطبه صو رسول خدا

  فرموده است: 
، اگر چه يك آيه باشد، و از من حديث (روايت) كنيد و هيچ باكي از من برسانيد

  نيست.
به نواحي و شهرها و مرزها، براي فتوح كشورها و جهاد وامارت و  �سپس صحابه

قضاوت و اجراي احكام رهسپار گرديدند، و هر كس بجائي رفت، و آنگاه در آنجا آنچه 
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ردم باز گفت، و به حكم خداي عزّ و را از رسول كريم شنيده بود، بخاطر سپرده و به م
  جل انجام وظيفه نمود. 

عملي ساختند، و با حسن نيت، و آرزوي ثواب  صاصحاب امور را طبق سنتّ پيامبر
و تقرب بخدا جانهاي خود را خالص نمودند، و احكام و فرايض و حلال و حرام و 

گاه خود فراخواند، و آنان را آنان را به پيش �ها را بمردم بيان نمودند، تا كه خداوند سنتّ
  .)1(شامل رضوان و رحمتش قرار داد

  امام جرح و تعديل، ابوزرعه رازي پسردائي/ پسر ماماي ابي حاتم گويد:
، بدانكه او كند ميعيبجوئي  ص(هر گاه ديدي مردي را كه به اصحاب رسول خدا

وث گرديده، به حق مبع صزنديق است. و اين بخاطر آن است كه در نزد ما رسول خدا
بما رسيده  صو قرآن به حق كلام خدااست، و قرآن و سنّت توسط اصحاب رسول خدا

پردازند، قصد دارند، شهود مارا از اعتبار ساقط  است. كسانيكه به عيبجوئي اصحاب مي
گردانند، تا بدينوسيله كتاب و سنتّ را باطل نمايند، بنابراين جرح آنان اولي است، و آنان 

. هم چنين امام طحاوي كه در كتاب عقيدة مشهورش كه علماء مذاهب )2()زنديق هستند
بر صحت آن اجتماع دارند، و بر هر مسلماني اين عقايد را واجب ميدانند، حب اصحاب 

  را نشانة ايمان قرار داده، و بغض شان را علامت كفر معرفي كرده است:
رويم، و از  افراط نمي را دوست ميداريم، در حب هيچكدام راه ص(ياران رسول خدا

گيريم،  هيچكدام اظهار برائت نمي كنيم، با هر كس كه نسبت به آنان بغض كند، خشم مي
و جز به نيكي از اصحاب ياد نمي كنيم، حب آنان دين و ايمان و احسان است، و بغض 

  .)3(شان كفر و نفاق و طغيان)

                                           

   .7مقدمة المعرفة لكتاب الجرح و التعديل / -1

   با سند صحيح تا ابي زرعه. 49الكفاية في علم الرواية از خطيب بغدادي ص -2

   .396شرح عقيدة الطحاويه ص  -3
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غض دارند، تصريح امام سبكي در فتواهايش، بر كفر كسانيكه نسبت به صحابه ب
اند، اظهار داشته  نموده، و اين امر را دربارة همة صحابه كه به صحبت پيامبر مشرف شده

ها  است. او هم چنين ناسزاگوئي به اصحاب؛ چه به يكي از اصحاب يا به جماعتي از آن
. و گفته است: اما علمائي كه زبان به تكفير اينگونه افراد )1(را، كفر دانسته است

  .٭اند، بطور كلي همگي اجماع بر فسق آنان دارند هنگشود
در خطبة حجة الوداع، كه ابوهريره نيز در زمرة  صامام ابن حبان از قول رسول خدا

مخاطبين قرار داشته آورده است: (آگاه باشيد! حاضرين شما، پيام مرا به افراد غائب 
اين بزرگترين دليل بر برسانند.) استنباط نموده كه همة صحابه عدول هستند، و گويد 

عدول بودن صحابه است، كه در ميان شان افراد ضعيف و مورد ايراد يافت نميشده است؛ 
زيرا اگر چنين مي بود، و يا فردي غير عدول وجود ميداشت، حتماً حضرت رسول كريم 

 كه فلان بايد پيام مرا به غائبين نرساند. و كرد ميفرمود، و اعلام  در گفتارش استثنا مي
چون حضرت همة صحابه را مأمور تبليغ فرمود، پس اين خود دليل بر عدول بودن 

راميداند  صهمگي شان ميباشد. و اين براي كسي كه موضع عدل و شرف رسول خدا
  .)2(كافي است

پس اين فرمايشات ابن عباس، و برخي از تابعين، و تبع تابعين، وائمه حديث در قرون 
اند سخنان بسيار والائي  يد، و ديگران كه پس از آنان آمدهفاضلة اولي است، كه ذكر گرد

  اند. اظهار داشته
  گويد: خطيب بغدادي مي

(عدالت صحابه ثابت و روشن است؛ زيرا كه خداوند آنان را عادل ناميده، و از 
شان در نص قرآن خبر داده است) سپس آيات و احاديث در  طهارت شان و برگزيدن

  گفته است: اينمورد را ذكر كرده و 

                                           
  2/575/580فتاواي سبكي  ٭--1
    .1/123ابن حبان  -2
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(اخبار در اينمورد بسيار وسيع است، و همگي با نص قرآن كريم مطابقت دارد. و همة 
اين اخبار مقتضي طهارت صحابه است، و بطور قطعي دلالت بر عدول بودن و پاكيزه 

شان دارد. بنابراين چون خداوند آنان را عدول خوانده، نيازي نيست كه كسي  بودن همة 
  شان برآيد).  ، و در صدد ثبوت عدالتدر آنان تفتيش كند

(با اينكه اگر خدا و رسول او دربارة صحابه هيچ خبري نميدادند. بازهم احوال آنان در 
مواقف والاي چون: هجرت و جهاد و نصرت، و بذل جان و مال، و قتل آباء و اولاد و 

شان  ل بودنشان، خود دليل قطعي بر عدو شان در دين، و قوت ايمان و يقين خيرانديشي
شان معتقد گردد، و آنان را برترين انسانهاي عادل،  بود، و انسان را واميداشت كه به پاكي

ترين افراد بداند، كه تا ابد خواهند آمد. اين است مذهب كافة  ترين و وارسته و پاكيزه
  .)1(آيد شان به حساب مي علماء، و فقهائي كه قول

  بزرگان علماء حنفيه مي گويد:هـ يكي از  490سرخسي متوفي به سال: 
خداوند متعال بر ياران رسول كريم بيش از يكجا در كتابش ثنا گفته است، چنانكه اين 

‰Ó ﴿آيه در مورد آنان مي باشد:  £ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !#£‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3ø9$# â!$uΗ xqâ‘ 

öΝ æη uΖ÷� t/  ∩⊄∪﴾  :29[الفتح[.  

  ر خدا آنان را بعنوان بهترين مردم توصيف فرموده است: پيغب و
. و هم چنين »شان هستم بهترين مردم كساني است كه من در اين قرن در ميان«

شريعت اسلام از طريق آنان بما انتقال يافته است. پس هر كس بدانان طعنه زند، ملحد 
  .)2(تستيزه جو به اسلام است، كه اگر توبه نكند درمان آن شمشير اس

  گويد:  امام رهبر، ياور سنتّ، و نابود كنندة بدعت شيخ الإسلام ابن تيميه حراني مي

                                           
  .49و  46الكفايه ص  -1
    .2/143اصول السرخسي  -2
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(هر كس يكي از ياران رسول كريم مثل معاويه بن ابي سفيان و عمرو بن العاص و 
امثال آندو را، و يا كسي را كه اين اشخاص بهترند، مثل ابوموسي اشعري و ابوهريره، و 

ان بهترند، مثل طلحه و زبير و يا عثمان و علي بن ابيطالب، يا ابوبكر يا كسي را كه از اين
را لعنت  صصديق و عمر، يا عائشه ام المؤمنين يا غير اين گروه از اصحاب رسول خدا

  .)1(باشد كند،  پس اين شخص به اتفاق ائمة دين مستحق عذابي كه سزاوار آن است مي
د محمد عجاج الخطيب و ديگران آنها را در اين باب اقوال ديگري نيز هست كه استا

اند، و من فقط به نقل آن بخش پرداختم كه در نوع خود يگانه است و كسي به  نقل كرده
  نقل آنها همت نگماشته است.

در زمانيكه طعنه بر صحابه و عيبجوئي بر آنان بسيار گرديده، خوب است كه در پرتو 
م، و آن را منتشر سازيم، تا اين امر موجب دين خدا، اخبار و فضايل آنان را جستجو كني

پاسخگوئي به دشمنان پرچمداران صدر اسلام باشد. و من اميد دارم كه خداوند متعال 
نوشتن اين كتاب را در صحيفة اعمال نيك من منظور فرمايد، و بوسيلة آن گناهان مرا از 

  ميان بردارد، و مرا با صحابه محشور بفرمايد.
���  

  براي هدايت: ����نيل او به دعاي رسول كريمو  ���� ابوهريره
  بخاري به اسناد خود از ابوهريره روايت كرده است:

وارد گرديدند، و گفتند: يا رسول  ص(طفيل بن عمرو دوسي و يارانش بر رسول خدا
االله افراد قبيلة دوس نافرماني و تمرّد كردند، پس از خدا بخواه تا هدايت شوند، برخي 

فرمودند. خدايا دوس را هدايت فرما و آنان  صديد. رسول خداگفتند: دوس هلاك گر
  .)2(را بنزد من آور

                                           
    .4/216بن تيميه فتاواي ا -1
  .5/220، 4/54صحيح البخاري  -2



    

    سپرتوي از مناقب ابوهريره      38 
 

 

او را نيز شامل  صاگر چه در آنروز ابوهريره مؤمن بود، ولي اين دعاي رسول خدا
؛ زيرا كه از معاني هدايت، همان ثبات و پايداري در ايمان براي مسلمان، و گردد مي

  باشد. دخول در اسلام براي غير مسلمان مي
���  

  

  و نيل او به شرف اهل يمن: ���� ابوهريره
  . گردد ميابوهريره يماني است، و بديهي است كه شرف اهل يمن او را نيز شامل 

  آورده كه گفته:  �بخاري با سند خود از قول عقبه بن عمرو
، با دستش بسوي يمن اشاره فرموده و گفت: ايمان يمان است در ص(رسول خدا

  .)1(آنجا
  فرمود: صاز قول ابوهريره نيز روايت كرده كه رسول خدابخاري 

  .)2(و دلها هستند) ها (اهل يمن نزد شما آمد، آنان صاحب مهربانترين عاطفه
  فرمود: صو هم بخاري به روايت از ابوهريره آورده است كه رسول خدا

  ).)3((ايمان يماني است، و حكمت يماني است
ن را مورد ستايش قرار داده، آيا ابوهريره را از در اين احاديث كه رسول كريم اهل يم

  .اهل يمن استثنا كرده، تا ما با تو، هان! اي مخالف موافق گرديم؟
ابن حجر گويد: (مراد از اهل يمن، همان كساني است كه در خدمت پيامبر، اسلام 

ي آوردند، و منظور تمام اهل يمن در تمام زمانها نيست؛ زيرا كه لفظ آن مقتضي آن نم
  .)4(باشد

                                           
    .4/155البخاري  -1
  .5/219البخاري  -2
    .5/219و  4/217البخاري  -3
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دوبار فرموده است: (خدايا  صآورده كه رسول خدا �بخاري از قول ابن عمرو
  .)1(براي ما در شام ما بركت عنايت كن، و خدايا براي ما در يمن ما بركت عنايت فرما

  عمومي: براي اعتماد صصصصبرمابوهريره و نيل او به شرف دعاي پيا
ن كرد، گفت فضل بن العلاء براي بخاري گويد: (محمد بن عقبه براي ما حديث بيا

من حديث بيان كرد، و گفت اسماعيل بن اميه براي ما حديث بيان نمود، گفت محمد بن 
براي ابوهريره دعا  صقيس برايم حديث بيان نمود، كه زيد بن ثابت فرمود: رسول خدا

  . )2(فرمود)
يا رسول همين دعا را مسلم از قول ابوهريره روايت كرده است كه گفت: (گفتم 

، دعا بفرما ما كه من و مادرم در نزد بندگان مؤمن خدا مورد محبت قرار گيريم، و صاالله
فرمود: خدايا  صخداوند آنان را نيز در نزد ما مورد محبت قرار دهد. پس رسول خدا

بندگانت يعني ابوهريره و مادرش را در نزد بندگان مؤمنت مورد محبت قرار ده، و 
نزد آندو محبوب بگردان، به خاطر اين دعا بود، كه هيچ مؤمني نبود كه مؤمنين را نيز در 

  .)3(داشت) ام را بشنود مگر آنكه مرا دوست مي مرا ببيند، و يا آوازه
  و بدينسان از علامات مؤمنين حب ابوهريره ميباشد.

ابوداود به سند صحيح از سعد بن اياس الجريري، از ابي نضره عبدي، از طفاوي كه 
گفت: (روزي در مسجد ناخوش  �مورد اعتماد ميباشند روايت كرده كه ابوهريره هر سه

وارد مسجد گرديد، و فرمود: چه كسي جوان دوسي را يافته  صبودم، كه رسول خدا
اي از مسجد  است؟ سه بار تكرار كرد، مردي گفت: يا رسول االله! او آن جا در گوشه

                                           
   .  9/67البخاري  -1
   رجال سند همگي موثق هستند. 1ق 1/ج213التاريخ الكبير  -2
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د، تا كه دست مباركش را روي مريض است، حضرت رسول كريم بسوي من روي آور
  .)1(من قرار داد، و سخناني نيك فرمود، تا كه برخاستم)

ديد، در جستجوي  ، اگر روزي ابوهريره را در يك نماز نميصآري، رسول خدا
  فرمود. احوالش اقدام مي

  اي ابوهريره! تو نزد پيامبر برگزيده ارجمند بودي: او نسبت به تومهر پدري داشت. 
  امانت و هدية پيامبرت وفا كردي. و در اين راه تأويل و دروغ را نشناختي.آري، توبه 

حديث پيامبرت را پاس داشتي و امانت آنرا ادا كردي. آري آنرا با عبارت و مطلب 
  دقيق بديگران رسانيدي.

  سخنان پيامبر برگزيده را حفظ نمودي. و آن سخنان زيبا را بما باز گفتي.
اي. در مشرق و مغرب در مسير پيامبر به  ري از آنچه نقل كردهاكنون مؤمنين با بهرة گي

  روند. پيش مي
اند و  اي. به منهج والاي صداقت و حق راه يافته و سالكان از نوري كه آنرا آورده

  گردند. مند مي همواره از آن بهره
���  

  

  :و نيل او به شرف فقر و سكونت در صفة مسجد نبوي ����ابوهريره
  .)2(ار در مسجد نبوي بوده است)د (صفه موضعي سايه

و بلكه (او  )3(ابوهريره دربارة خود با ما سخن مي گويد، كه او (يكي از مساكين صفه)
در آنجا  صمشهورترين فرد ساكن در صفه بوده، كه در طول حيات مبارك رسول خدا

                                           
    .1/502ابوداود،  -1
    .2/84. مصنف ابن ابي شيبه2/81فتح الباري  -2
    .3/65البخاري  -3
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ف استقرار يافته، و آنجا را ترك نكرده است، و در ميان ساكنين صفه، و رهگذران معرو
  .)1(بوده است)

بودند، كه منزل خاصي نداشتند، و در  ص(اصحاب صفه گروهي از ياران رسول خدا
ند، زيرا كه كرد ميخوابيدند، و در ساية آن روزها را سپري  عهد حضرت در مسجد مي

شان وجود نداشت. رسول كريم در هنگام غذاي شام آنان را بين  مأوائي جز مسجد براي
ند، تا كه كرد ميو جمعي از آنان به همراه رسول كريم شام صرف  ،كرد مياصحاب تقسيم 

  .)2(خداوند آنان را بي نياز فرمود)
اي آورده ميشد، خود از آن تناول  صدقه ص(وقتي كه به خدمت رسول خدا

اي بخدمت  فرستاد. وچون هديه فرمود، و بلكه همة آنرا براي اصحاب صفه مي نمي
، كرد ميفرستاد، و هم خود از آن استفاده  اب صفه ميحضرت آورده ميشد، هم براي اصح

  .)3(فرمود بدينسان آنان را در هداياي خود شريك مي
فرمود: (هر كس به اندازة دو نفر غذا دارد، بايد شخص مي صچه بسا كه رسول كريم

سومي را نيز با خود غذا دهد. اگر غذاي چهار نفر را دارد بايد پنجمي و يا ششمي را 
  .)4(ببرد)بهمراه 

، در ضيافت اصحاب صفه، و نيل به اين شرف از صبدين ترتيب ياران رسول خدا
  گرفتند. هم سبقت مي

بهمراه ده نفر  ص(يكبار ابوبكر صديق سه نفر را براي ضيافت دعوت داد، و پيامبر
  .)5(تشريف بردند)

                                           

   .1/376حلية الأولياء  -1

   از قول يزيد بن عبداالله بن قسيط. 1/255ابن سعد  -2

   .6/130، مسلم 1/147بخاري  -3
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ه عرف در مدينه چنين بود، كه اگر كسي به شهر مي آمد، اگر آشنائي داشت، ب
رفت، و در محل صفه سكونت  اش مي رفت، و اگر آشنائي نداشت به مسجد مي خانه
  .)1(گزيد مي

بدينسان اصحاب صفه مهمانان اسلام بودند، كه صاحب خانه و مال و كسي نبودند. 
اي داشتند، بطوريكه چه بساكه رسول  آنطور كه ابوهريره مي گويد: آنان زندگي فقيرانه

گزارد. (در روز چون نمازش بپايان مي رسيد و سلام ميداد، به آنان نماز مي  صخدا
ند: يا رسول االله: ما خيلي گرسنه كرد مياصحاب صفه پيامبر را از راست و چپ صدا 

رفت و  هستيم، و فشار و سختي ما را به ستوه آورده است. پس رسول كريم به منبر مي
اه دعوت تحمل كرده بود، هائي را كه در ر خدا را حمد و ثنا مي گفت: و سپس سختي

  .)2(گفت) يادآوري مي كرد، و همچنين از آزار قومش سخن مي
ابوهريره (هفتاد نفر از اصحاب صفه را ديد، كه هيچكدام داراي ردائي نبودند، يا ازار 
داشتند، و يا كسائي كه آنرا به گردنهاي خود بسته بودند، برخي لباس شان، تا نيمي از 

شان به قوزكهاي پا ميرسيد، بطوريكه شخص  بود، و برخي لباسشان را پوشانده  ساق
  .)3()كرد ميلباسش را از بيم كشف عورتش جمع و جور 

اند، و اين  اين گفتة ابوهريره (چنين ميرساند، كه اصحاب صفه بيش از هفتاد نفر بوده
به  ، آنان راصگروهي را كه ابوهريره ديده بود غير از هفتاد نفري است، كه رسول خدا

غزوة بئر معونه فرستادند. اين افراد نيز از اهل صفه بودند، ولي قبل از مسلمان شدن 
  .)4(ابوهريره بشهادت رسيده بودند)

                                           
   .3/15المستدرك  -1
  .3/15المستدرك  -2
   .114/ 1البخاري  -3
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دار فرايض بزرگ بودند، از آنجمله آموزش قرآن و سنتّ به  (اصحاب صفه عهده
اسداري ي آنها بود، پس صفه مدرسه اسلام بود. ديگر از مسؤليتهاي اصحاب صفه، پ عهده

از رسول كريم، و اجراي اومر آن حضرت و برآورده ساختن نيازهاي ايشان بود، كه 
رسول خدا آنان را براي اجراي امور مسلمين مأموريت ميدادند. آري آنان در واقع تشكيل 
دهندة سازماني بودند، كه بخشي از فرايض اسلامي را براورده ميساخت، بنابراين هزينة 

  .)1(ناميدند) ر عهدة ساير مسلمين بود، اگر چه آنرا صدقه ميتأمين معاش آنان ب
بدين ترتيب ابوهريره به شرف فقراء صفه، و فضيلت و اجرشان نايل آمد، و قرآن 

هاي اسلامي از كار ديگري  ، كه اصحاب صفه فقط براي اجراي برنامهدهد ميكريم گواهي 
، از محمد بن كعب قرظي در تفسير بازداشته شده بودند؛ زيرا كه ابن سعد از طريق واقدي

#!Ï ﴿فرمودة خداوند:  t� s)à� ù= Ï9 šÏ% ©!$# (#ρã� ÅÁômé& †Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tG ó¡tƒ $\/ ö�|Ê 

†Îû Ä⇓ö‘ F{$# ∩⊄∠⊂∪﴾.  ٢٧٣: ة[البقر.[  

 .»براي فقرائي كه حصر شدند در راه خدا و نمي توانند در زمين مسافرت كنند«
همان  اند ست كه مراد از گروهي كه در راه خدا حصر شدهروايت نموده كه گفته ا

باشد. به همين سبب خداوند به پيامبرش، امر كرده است، كه با آنان  مي )2((اصحاب صفه)
  صبر كند و فرموده است: 

﴿÷� É9 ô¹$# uρ y7 |¡ø� tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ Νæη −/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ ç µyγô_uρ ∩⊄∇∪﴾ 

  ].28[الكهف: 

گاهان،  تو خود صبر كن بهمراه كسانيكه ميخوانند پروردگارشان را در صبحگاهان و شام«
. يعني شما همراه اصحاب صفه باش، آنچنانكه تفاسير اين »كنند ميو رضاي او را طلب 

  اند. مطلب را ياداوري نموده

                                           
   .145از سخنان عبدالرحمن منعمي در الأنوار الكاشفه ص -1
   .1/255ابن سعد  -2
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يم، كه قرآن كريم برايش چگونه مي توانيم خود را راضي كنيم، كه به مردي طعنه زن
اش مصروف گرديده، و در صبح و  گواهي داده، كه او مأموري بوده كه در راه خدا زندگي

   .ه، و هدفش بدست آوردن رضاي الهي بوده است؟خواند ميشام خدايش را 
نه بخدا سوگند: هرگز بر او طعنه نمي زنيم، و با قرآن مخالفت نمي كنيم. بلكه با 

  اه خداوند متعال تقرب ميجوئيم.محبت او به پيشگ
درپي نمودار و روش است، آري او مهاجر  بينيم كه، فضايل ابوهريره پي بدينسان مي

است. و به مقام صحبت رسول كريم نائل آمده، و دوسي و يمني است، و رسول خدا 
ه اش به نيكي شهادت داد اش دعا كرده كه مورد اعتماد گردد، و قرآن كريم در باره درباره
  است.

 صدر فصلهاي آينده، مقام او در جهاد، و فصيلت او را در نشر احاديث رسول خدا
  خواهيم ديد. 

دوس مردي يگانه هجرت كرد و قصدش بدست آوردن كتاب و سنتّ  ي آري! از قبليه
  بود.

و در جستجوي نيل به هدايت پيامبر عادل سپري   او در مدينه با خاطري آسوده زيست
  كرد. 

و بدينسان او شامل دعاي پيامبر   صفه با شكلي بسيار لطيف او را دريافت هدايت در
  گرديد كه طفيل در خواست كرده بود.

آنجا كه گفت: دوس نافرماني كرد، و خشم خدا را شامل خواهد شد، پس يا رسول 
  االله براي دوس دعا بفرمائيد.

هدايت برخاست، و  با دعاي پيامبر دوس مهربان و مايل اسلام گرديد، و در جستجوي
  ابوهريره نيز از آنجمله بود.

  :ابوهريره و محبت او با رسول كريم، و ملازمت پيامبر
  :كند ميبشدت پيامبر را دوست ميداشت، و او به اين محبت خود تصريح  �ابوهريره
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  .)1()گردد ميبينم، خوشحال ميشوم، و چشمانم روشن  (يا رسول االله، چون شما را مي
سر وجود او را در برگرفته بود، بطوريكه سماع يك حديث از زبان اين محبت سرا

  را بر صد ركعت نماز نفل ترجيح �صحابهو نشستن با يكي از كبار  صرسول خدا
  :فرمود ميداد و  مي

(يك باب از دانش را كه ياد بگيريم، براي ما بهتر است از اينكه صد ركعت نماز 
  . )2(بخوانيم)

اش  يامبر باعث بر افروختگي او، و بر انگيختن شديد عاطفهاين محبت او نسبت به پ
شنيد، نمي توانست خود را حفظ كند، و  ميگرديد، بطوريكه چون نام مبارك پيامبر را مي

  ناگهان بگريه مي افتاد، اين كار او يكبار نبود، بلكه چه بساكه بحالت غش قرار مي گرفت.
وعثمان بن مانع يكي از مشاهير اب - ترمذي با سندي حسن از قول شفي الاصبحي

حفظ كرده  صصورتي صادق از حالت ابوهريره را در موقع شنيدن نام پيامبر - تابعين
  است:

اند، گفت: او كيست؟ گفتند:  (او به مدينه وارد شد، ديد مردم بر يكنفر جمع شده
ي ابوهريره. گويد: به او نزديك شدم، تا كه در مقابلش نشستم، و او به مردم سخن م

دهم كه مرا  گفت، چون سكوت كرد، و فرصت يافت به او گفتم: شما را به حق قسيم مي
اي، كه آنرا كاملا درك كرده و فهميده باشي.  شنيده صحديثي بگوئي كه از رسول خدا

ابوهريره گفت: اين كار را مي كنم، حتماً حديثي را بشما مي گويم كه رسول خدا به من 
ام. سپس ابوهريره فريادي كشيد، كه او را به  ه و دانستهفرموده و من آنرا درك كرد

  بيهوشي نزديك ساخت).
در لسان العرب آمده است: (الشع: همان فرياد و آنچه كه مشابه آن است، بطوريكه 

  نزديك به بيهوشي باشد).

                                           
    با سند صحيح. 4/160. و مستدرك 2/373مسند امام احمد  -1
    بخاري آنرا معلق به سندي غير موصول در تاريخ آورده است. -2
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كه شوق فراوان به صاحب و رفيق خود  دهد مي(اين آواز را انسان از آن جهت سر
  .)1(ئي او تأسف ميخورد، و دوستدار ديدار او استدارد، و بر  جدا

، كه چگونه كند مي، و براي ما توصيف دهد ميشفي الاصبحي سخنش را ادامه 
، در حاليكه هنوز دهد ميابوهريره براي يا دوم و سوم و چهارم فرياد افسوس فراق را سر 

  گويد: امكان روايت حديث را نيافه است. او مي
كي مكث كرد، سپس بخود باز گرديد، پس گفت: هر آئينه از (ابوهريره مدت اند

آنرا فرموده، در همين خانه، در حاليكه  صحديثي برايت سخن ميگويم، كه رسول خدا
اي  در اينجا جز من و او كسي نبود، سپس ابوهريره دوباره فرياد افسوس سر داد لحظه

برايت ميگويم كه  بعد به هوش آمد، صورتش را دست كشيد و گفت: آري حديثي را
در اين خانه به من فرمود، در حاليكه جز من و او كسي در اينجا نبود،  صرسول خدا

سپس دوباره فرياد برآورد، و چون به هوش آمد، و صورتش را دست كشيد، گفت: بيان 
فرموده، و من با او در اين  صحديث را انجام ميدهم، حتماً حديثي را كه رسول خدا

ر من و او كسي در اينجا نبود برايت ميگويم. بار ديگر فريادي دردناك خانه بودم، و غي
كشيد، و در حال افتادن برويش بود كه او را گرفتم و مدتي طولاني بر خود تكيه دادم. 

مرا حديث فرمود، چون روز قيامت شود  صسپس به هوش آمد و گفت: رسول خدا
  تا در بين شان حكم كند...).خداوند تعالي، به سوي بندگانش نزول مي فرمايند، 

، يا كند مي، يا انفاق خواند ميآنگاه حديثي طولاني را دربارة عذاب آنكس كه قرآن 
  .)2(، در حاليكه ريا كار است، و ثناي مردم را ميخواهد، بيان نمودكند ميجهاد 

آيد كه گمان كند، او  بدينسان جائي باقي نماند، بر كسيكه از ابوهريره خوشش نمي
 �ه است؛ زيرا كه حالات بعضي از اصحابكرد ميديث را براي تكلفّ و رياء بيان احا

  بدين حال بوده است. صدر موقع ياد رسول خدا

                                           
   .4/195غريب الحديث از ابوعبيده  -1
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توان نام برد كه اوسط بن عمروالبجلي، شكلي  از آنجمله مثلاً ابوبكر صديق را مي
اي ما ضبط كرده ديگر از ابوبكر صديق را كه همانند ابوهريره، در حال ياد پيامبر بوده بر

  است.
به مدينه آمدم، ابوبكر را  صاوسط گويد: (پس از يكسال از وفات رسول خدا

سال  ص، پس فرمود: رسول خداخواند ميملاقات كردم، در حاليكه براي مردم خطبه 
اول درميان ما برخاست چون نام رسول االله را برد از ياد پيامبر متأثر گرديد، و حالت 

رفت، و سه بار اين حالت تكرار گرديد، سرانجام فرمود: هان اي مردم خفگي او را فرا گ
  .)1(از خداوند عافيت را بخواهيد...)

اين محبت فائق بر ابوهريره بود، كه او را واميداشت، كه چون به نام رسول كريم 
برسد، ذكر پيامبر را با تفصيل بيشتر همراه سازد، چرا كه ذكر حضرت را براي خود شرف 

گفت: از پيامبر  ت ميدانست، و به اسم مبارك ايشان انس گرفته بود: او بارها ميو عزّ
راستگو و تصديق شده، رسول االله ابا القاسم، صاحب اين حجرة شريفه شنيدم كه 

  .فرمود مي
  ناميد. و هم پيامبر را با عنوان (پيامبر توبه) و امثال آن مي

خداوند در قلب ابوهريره قرار داده، موجب م كه اين ارزش والاي پيامبر را كه بين ميو 
ايمانش برسول او گرديده، بطوريكه اين ايمان عميق او را واميدارد، تا خود را از هر 
كاري مجرد سازد، و به ملازمت و مصاحبت پيامبر نه تنها در مسجد و در صفه روي 

ز اينجا است كه آورد، كه بلكه در غزوات و سفرها و بازار رسول كريم را همراهي كند. ا
در بازاري از بازارهاي مدينه بودم، حضرت  صگويد: (با رسول خدا ي ميبين مياو را 

  بازگشتند، من هم بازگشتم...).
از  صي كه براي عيادت بيماران بيرون شده آنجا كه (رسول خدابين مييا او را 

ي كه بين مي) يا مريضي عيادت فرموده، كه ناخوش بوده و ابوهريره نيز همراه ايشان است.
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گويد: (زمام شتر پيامبر را در دست  ابوهريره زمام شتر پيامبر را در دست دارد، و مي
بر بالاي آن برابر شدند، پس فرمودند: خدايا تو يار سفر  صداشتم تا كه رسول خدا

 ، و مي گويد: (باكند ميبيني كه ابوهريره بهمراه پيامبر درميان باغها گردش  هستي...) يا مي
م كه حضرت فرمودند.) يا كرد ميدرميان نخلهائي از مردم مدينه گردش  صرسول خدا

  گويد: گيرد و مي خدمت ايشان را به عهده مي صبيني كه ابوهريره در مسافرت پيامبر مي
از ديگ عباس پارة گوشتي از كتف در آوردم و حضرت آنرا  ص(براي رسول خدا

وهريره بوشيده بود، كه توان ديدن آن در عمل ميل كردند...) اگر چيزي از امور بر اب
توانست آنرا از پيامبر بشنود، در اين موقع زبان به سوال  پيامبر برايش ميسر نبود، و يا نمي

گفت: (فدايت باد پدر و مادرم، مرا خبر ده كه در موقع  و بطور مثال مي كرد ميباز 
گويم...) يا اينكه از  مي :فرمود ميگوئيد؟ حضرت  سكوت بين قرائت و تكبير چه مي

پرسيد چه كسي از مردم براي شفاعتش سزاوارترند، چنانكه خواهد آمد. و  حضرت مي
پرسيد  بلكه از آغاز امر نبوت پرسيد او در سوال كردن جري بود بطوريكه چيزهائي را مي

او در -پرسيد،  صگويد: (ابوهريره از پيامبر �پرسيدند: ابي بن كعب كه ديگران نمي
، پس گفت يا رسول -پرسيد زهائي كه ديگران جرئت سوال نداشتند، از حضرت ميچي

حكايت خود را بر او بيان فرمود: و  صاالله: آغاز امر نبوت چگونه بود؟) پس رسول خدا
  در غير اين مورد حال ابوهريره نيز چنين بود.

همة انيها  اين حب زياد، و اين ملازمت مستمر، و اين جرئت و پرسش از امور پنهاني،
هاي را براي ابوهريره بوجود آورد، كه در بسياري از  دست به دست هم داد، و زمينه

اطلاعاتي پيداكند، كه كسي به غير از او بدان دسترسي نيافته است.  صاحوال رسول االله
اي پديد  باشد. هم چنانكه براي او زمينه بدين ترتيب او احياناً در روايت حديث يگانه مي

را حفظ كند، و در نتيجه روايت حديث  صهاي رسول خدا بطور يقين فرموده آمد، كه
  از طريق او زياد گردد.
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در پايان مطلب لطفاً به همت بلند ابوهريره نظري بيندازيد، آنجا كه رسول كريم، او را 
خواهي؟)  يد: (آيا از اين غنايم از من نميفرما ، و ميخواند ميجهت دريافت غنائم فرا 

وند به شما آموخته، بمن : (از شما ميخواهم از آنچه كه خدادهد ميه پاسخ ابوهرير
  .)بياموزيد

  آري، خدا و رسول او صدق گفتار او را ميدانند، از اينرو او از زمرة علماء است.
  ابوهريره شما با شوق و شور هدايت را جستجو كردي

  و از سرچشمة زلال روحاني سيراب گرديدي      
  خواهد و پيرو كسي است كه او را ميدل همواره ملازم 

  دهد ميو اين سريّ است، كه دلها را به هم الفت       
  بلي آنكه در پي (طه) و در مسير او گام بردارد

  بدون شك تلاش او همه شرف و عزتّ است      

  و گرسنگي او: ����ابوهريره
 گذارنيد، در حالت فقر، در محل صفه روزگار مي صدر زمان رسول خدا �ابوهريره

او نه مالي داشت، و نه خانه و كاري، او به همان اندازة ناچيزي كه براي او و اصحاب 
، و با استفاده از هدايائي كه به اصحاب كرد ميصفة از جانب خداوند ميسر ميگرديد، اكتفا 

امرار معاش مينمود. او در  صصفه تقديم ميگرديد، و يا شركت در هداياي رسول خدا
ملازمت رسول كريم استقرار يافته بود، تا گفتار رسول خدا را  آنجا بخاطر مصاحبت و

بشنود و منتشر سازد، و از افعال و احوال و معاملات، و احكام پيامبر آگاهي يابد، چه 
گرفت.  رسيد، و او در تنگناي زيادي قرار مي بساكه احياناً غذا برايش به آساني نمي

سنگي مجبور ميشد، شكمش را بزمين بطوريكه بعضي از شبها بي غذا بود، و از گر
بچسباند، كه فشار گرسنگي را تحمل نمايد. و گاهي هم شدت گرسنگي او را به بيهوشي، 

  و اختلال تعادل واميداشت.
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را، آنطور كه خودش بيان  �كتب حديث صورتهائي از زندگاني سخت ابوهريره
داً شامل حال او فرموده، حفظ كرده است. او صحبت از نعمت خداوند دارد، كه بع

  گرديده، و در زندگي او رفاه پديد آمده است.
از آنجمله حديثي است كه بخاري از محمد بن سيرين روايت كرده كه گويد: (ما نزد 
ابوهريره بوديم، او را دو جامه ژندة كتاني بود، پس او نفسي تازه كرد، و گفت: به به، 

، براستي روزگاري مرا ميديدي، كه من در كند مياكنون ابوهريره در لباس كتان نفس تازه 
و حجرة عائشه بيهوش افتاده بودم، شخصي مي آمد، و  صفاصلة پائين منبر رسول خدا

ها هستم، در حاليكه من ديوانه  نهاد، و مي ديد كه من مثل ديوانه پايش را بر گردنم مي
  .)1(نبودم، بلكه اين گرسنگي بود كه مرا بدانحال قرار داده بود)

  ر اينمورد حديث ديگري نيز است؛ بخاري آنرا روايت كرده كه ابوهريره گفت:د 
(مرا سختي و فشار زيادي رسيد، با عمر بن خطاب ملاقات كردم، از او خواستم كه 

اش رفت، و درب آنرا بروي  اي از كتاب خدا را بر من بخواند. پس از آن او به خانه آيه
ه طولاني رفتم، و از فشار گرسنگي به صورت من بازگذاشت، ولي من پس مدت زماني ن

بربالاي سر من قرار دارد، حضرت فرمود:  صخود افتادم، ناگهان ديدم كه رسول خدا
اباهريره! گفتم يا رسول االله در خدمت شما هستم، ايشان دست مرا گرفت، و مرا برپا كرد، 

في شير برايم آوردند، اش برد، فرمان داد، ظر و دانست كه مرا چه شده است، مرا به خانه
من از آن نوشيدم، حضرت فرمود: دوباره ميل كن يا اباهريره، من دوباره نوشيدم. سپس 
فرمود: و دوباره بنوش، من دوباره نوشيدم، تا كه شكم من مثل قدحي برآمد. گويد: سپس 

سي با عمر ملاقات كردم و داستان خود را به او بيان كردم، و گفتم: سير كردن شكم مرا ك
اي را كه از شما پرسيدم، من بهتر از  بعهده گرفت، كه از شما لايق تر بود. بخدا سوگند آيه
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ام برده بودم  شما قرائت آنرا ميدانستم. حضرت عمر فرمود: بخداسوگند: اگر تو را بخانه
  .)1(تر ميداشتم، از اينكه براي من شتران سرخ موي بوده باشد) دوست

باشد، كه بخاري نيز از ابوهريره روايت  زه شرب شير مياز جمله اين تصويرها، معج
كرده كه فرمود: (سوگند بخدائي كه جز او خدائي نيست، كه من شكم خود را از 

چسبانيدم، و از گرسنگي سنگ به شكم خود بستم، و از گرسنگي  گرسنگي به زمين مي
اي كتاب خدا  روزي، برگذارگاه نشستم،كه ابوبكر صديق گذر كرد، از او دربارة آيه

پرسيدم، و اين سوال جز براي پيدا كردن راهي جهت سيرشدن شكم من نبود. او جوابم 
از كتاب خدا  اي اش نبرد. سپس عمر مرور كرد، از او دربارة آيه را داد، و مرا با خود بخانه

پرسيدم، و اين سوال جز براي پيدا كردن راهي جهت سير شدن شكم من نبود. او مرور 
گذر فرموند. چون مرا  صاش نبرد. سپس ابو القاسم محمد را با خود به خانهكرد و م

  ديدند، لبخند زدند، ومقصد مرا فهميدند، و از چهرة من درس مرا خواندند.
سپس فرمودند: اباهر. گفتم: در خدمتم يا رسول االله. فرمودند: بما ملحق شو. ايشان 

رب خانة اجازة ورود خواستند، چون اجازه شان روان گرديدم، د براه افتادند، و من در پي
داده شد، داخل گرديد. در آنجا قدحي شير يافت شد. فرمودند: اين شير از كجا است؟ 
گفتند: فلاني يا فلانه هديه فرستاده است. فرمود: اباهر. گفتم در خدمتم يا رسول االله. 

د. ابوهريره گويد: فرمود: در نزد اصحاب صفه برو، و آنان را دعوت كن تا نزد من آين
اصجاب صفه مهمانان اسلام بودند، آنان صاحب خانواده و مال و كسي نبودند. چون 

ند. كرد ميفرمودند، و خود از آن استفاده ن آمد، به آنان عطا مي صدقه نزد رسول خدا مي
رسيد، در پي آنان مي فرستاد، و آنان را با خود شريك  ولي چون هديه برايش مي

خوشحال نشدم، زيرا كه با خود گفتم: اين مقدار  صاز فرمان رسول خدافرمودند.  مي
ناچيز شير و اصحاب صفه؟ من خود را مستحق تر از ديگران براي صرف آن ميدانستم، 
تا با نوشيدن آن رمقي در بدنم پديد آيد. براستي اگر اصحاب صفه بيايند، حتماً پيغمبر امر 
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نم، و چه بساكه از اين شير بمن هيچ چيزي نرسد؟ خواهد كرد، كه من از آنان پذيرائي ك
شان كردم. آنان  اي نبود. به نزد آنان رفتم، و دعوت ولي از اطاعت خدا و رسول او چاره

نيز پذيرفتند. بر درب خانه اجازة ورود خواستند به آنان اجازه داده شد. پس هر كس در 
تم: در خدمتم يا رسول االله فرمودند: اباهر. گف صاي از خانه نشست، رسول خدا گوشه

فرمودند: قدح را برگير، و آنان را پذيرائي كن. ابوهريره گويد: قدح را برگرفتم، و بهر 
نوشيد، تا كه سير ميگرديد. سپس قدح را بمن پس ميداد، و  كدام آنان ميدادم، او هم مي

ا به من پس من به مرد ديگري ميدادم، او هم مي نوشيد، تا كه سير ميگرديد. سپس قدح ر
نوشيد تا سير ميگرديد، سپس قدح را به من  ميداد، و من به مرد ديگري ميدادم، او نيز مي

رسيدم، و همة افراد سير شده بودند. حضرت قدح  صباز ميگردانيد، تا كه به رسول خدا
را بر گرفت، و در دستش گذاشت. بمن نگاهي كرد، و لبخند زد، و فرمود: ابا هر. گفتم 

يا رسول االله. فرمودند: من باقي ماندم و تو. گفتم: راست ميگوئيد يا رسول االله.  در خدمتم
فرمود: بنشين و بنوش، پس نشستم و نوشيدم. باز فرمود: بنوش، باز نوشيدم، هم چنان 

: بنوش، تا كه گفتم: سوگند به آنكه شما را به حق مبعوث فرموده است جائي فرمود مي
اه فرمود: پس قدح را به من ده. من هم تقديم كردم. خدا را بينم. آنگ براي نوشيدن نمي

  .)1(ثناگفت، و با نام خدا باقيمانده را نوشيد)
اند. ولي  اند، و به ابوهريره بواسطة آن طعنه زده برخي اين قصه را تكذيب كرده

تكذيب اين قصه مقتضي تكذيب بسياري از معجزات همانند آن و در نهايت تكديب 
است. مثل افزايش يافتن خرماهاي جابر بن عبداللهب و غير آن كه در راويان آنها 

  صحيحين ثابت گرديده است. پس برادرم بينديش.
هم چنين ابوهريره دربارة گرسنگي خود و اصحاب صفه، تصوير ديگري را نيز براي 

  گويد:  ما آورده است كه مي
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برد، و با آنچه در  مي (بهترين مردم براي مساكين جعفر بن ابيطالب بود، او ما را
ه و حتي اگر چيزي نداشت، خيك روغن آلود را مي فرمود مياش داشت، ما را اطعام  خانه

  . )1(ليسيديم) يم، و هر چه در آن بود ميكرد ميآورد، كه آنرا پاره 
از عبداالله بن شقيق روايت است كه گفت: (مدت يكسال در مدينه با ابوهريره بودم، 

ديك حجرة عائشه بوديم بمن گفت شما اگر ما را ميديدي، كه روزي در حاليكه نز
، حاليكه كرد ميهاي پاره نداشتيم، و روزگار بر هر كدام ما گذر  اي جز پارچه جامه

هيچيك از ما غذائي نداشت كه پشتش را راست كند، بطوريكه يكي از ما سنگي را بر 
، تا بتواند كرد ميآنرا محكم  اش گرفت و آنرا بر خاليگاه شكمش مي بست، و با جامه مي

  .)2(كمرش را راست نمايد)
با اينگونه فداكاري بود، كه صحابه، خود را تربيت كردند، و نسلي را پروردند، كه 
عراق و فارس و سراسر جهان را به تصرفّ در آوردند. سپس گروهي جانشين آنان 

ت، و كار بجائي رسيد، كه شدند، كه نمازها را ضايع ساختند، و دودلي آنان را بيمار ساخ
  كسي پيدا شد، كه برگرسنگي ابوهريره عيبجوئي كرد.

بايد مظهر شرف و فخر بحساب آيد، توسط افرادي  آري، آنچه كه براي ابوهريره مي
بيمار دل عيب بحساب آمد. و عيبجويان امروز فراموش كردند، كه اينهمه افتخار و 

لولند، نتيجة شمشيرهاي همان گرسنگاني است، ها مي سربلندي كه دارند، و در ميان نعمت
  كه نعمت جاودانة الهي را بر نعمت گذراي دنيا برگزيدند.

تواند، جز مظهر شرف  براي اين گروه صالح و نيكوكار (اصحاب پيامبر) گرسنگي نمي
شان از  و كرامت بحساب آيد، و اين گرسنگي جز در نزد گروهي بيمار دل، كه شكمهاي

ه شده بوسيلة گرسنگان صدر اسلام مملو گرديده، عار و ننگ بحساب هاي آماد ميوه
آيد. و براستي چقدر و سايل سنجش و معيارهاي تشخيص در اين روزگار دگرگون  نمي
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شده است. هان اي گروه عياش منكر! بدانيد كه تنها ابوهريره بدينسان در گرسنگي قرار 
  زگار بوده است.نداشته است، بلكه اين حال اغلب امت مجاهد آنرو

چه بساكه جامعة مدينه مواجه باگرسنگي ميگرديد، و علت آن محاصره و يا 
. حتي انس بن مالك )1(خشكسالي بود. در صحيحين برخي از اخبار گرسنگي آمده است

را ضعيف شنيدم، كه از آن  صسليم گفت، صداي رسول خدا گويد: (ابوطلحه به ام
هست؟ ام سليم گفت: آري پس تعدادي قرص نان گرسنگي را شناختم، آيا نزدت چيزي 

جو بيرون آورد، و سپس چادري آورد، و آنرا در چادر پيچيد، وسپس آنرا زير بغل من 
وهم انس مي گويد: (بخدمت رسول  .)فرستاد صقرار داد، و مرا خدمت رسول خدا

بود. از رفتم) او را نشسته با يارانش يافتم، در حاليكه شكمش را نوار پيچ كرد  صخدا
گويد: (براي  بعضي از يارانش علت آنرا پرسيدم. گفتند: از گرسنگي است.) و باز مي

، و من مأمور بودم كرد ميخرما هديه آورده شد، آنرا با يك پيمانه تقسيم  صرسول خدا
ها ببرم، تا كه از تقسيم آن فارغ گرديدم. پس از آنكه كار تقيسم  كه خرماها را به خانه

ديدم كه حضرت با شتاب شروع به خوردن خرما نمودند، كه من در آن  بپايان رسيد،
  .)2(گرسنگي ايشان را فهميدم)

بدينگونه گرسنگي را تحمل فرمايند، تعجب آور است  صآيا در جاييكه رسول خدا
عيب  صكه ابوهريره غريب و فقير احساس گرسنگي كند؟ آيا گرسنگي رسول خدا

   .تجرد براي خداي تعالي است؟ شمرده ميشود، يا اينكه اين دليل
اي ديگر از گرسنگي رسول  ابوهريره براي ما اينطور كه امام مسلم روايت كرده، قصه

و دو وزيرش؛ ابوبكر صديق و عمر فارقبروايت كرده است: (يكروز و يا شبي،  صخدا
، از خانه بيرون شدند. ناگهان به ابوبكر و عمر روبرو شدند. از آندو صرسول خدا

هاي تان بيرون كرده است؟ گفتند:  دند: چه چيز در اين ساعت شما را از خانهپرسي
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گرسنگي يا رسول االله فرمودند: به آن ذاتي كه جانم در يد اوست مرا نيز همان چيزي از 
خانه بيرون كرده كه شما را بيرون نموده است. برخيزيد. آنان برخاستند، پس بخانة يكنفر 

اش نبود. چون همسرش آنان را ديد  ي صاحبخانه در خانهاز انصار تشريف بردند. ول
از او پرسيد. فلاني كجا است؟ گفت: رفته است  صگفت: خوش آمديد. رسول خدا

و  صبراي ما آب شيرين بياورد. در اين موقع مرد انصاري از راه رسيد. به رسول خدا
ني بزرگوار دو يارش نگاه كرد و گفت: خدا را سپاس، هيچكس مثل من امروز مهمانا

ندارد. آنگاه رفت و يك خوشة خرما آورد، كه در آن خرماهاي نارس، و رسيده و رطب 
وجود داشت، و گفت: بخوريد. و خود چاقو را برگرفت، رسول خدا فرمودند: خود را از 
ذبح كردن حيوانات شيري بازدار. آن مرد گوسفندي را ذبح كرد، پس همگي از گوشت 

، از غذا خالي �. همچنين خانة علي)1(خرما نيز استفاده كردندآن خوردند، و از خوشه 
، پاره ناني ل ند، و فاطمهكرد ميبود، بطوريكه حسن و حسين از گرسنگي گريه 

  نداشت كه آن دو را مشغول كند.
  آورده آمده است: �اي كه ابوداود به سند صحيح از سهل بن سعد الساعدي در قصه

د گرديد، در حاليكه حسن و حسين در حال گريه بر فاطمه وار �علي بن ابيطالب
  .)2(گفت: گرسنگي) لبودند، گفت علت گريه آنان چيست؟ فاطمه 

عيب است؟  �خرد! آيا گرسنگي بر خاندان علي گوي بي هان اي ابوريه؛ اي تناقض
در حاليكه شما خودت علي را بدينگونه توصيف كرده اي: (او زاهدي فقير بود كه 

تهي از طعام بود، بطوريكه  صهمسران پيامبر هاي ده بود.) خانهغذايش گوشت خشكي
براي پذيرائي مهمان جز آب ميسر نبود؛ زيرا كه مسلم به اسنادش از ابوهريره روايت 

  كرده كه او گفت:
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 صآمد و گفت: من در تنگنا هستم، رسول خدا ص(مردي خدمت رسول خدا
خ آمد، سوگند به آن ذاتي كه شما را بسوي بعض از همسران خود پيغام فرستادند، كه پاس

بحق مبعوث فرموده، در نزد من جز آب نيست، سپس به همسر ديگرش پيغام داد، كه باز 
مثل اول پاسخ آمد، تا اينكه به همة همسرانش پيغام داد و همگي گفتند: سوگند به آن 

مودند: چه ذاتي كه شما را به حق مبعوث فرموده، نزد ما جز آب نيست. آنگاه حضرت فر
، خداوند او را رحمت كند. مردي انصاري كند ميكسي امشب از مهمان ما پذيرائي 

  .)1(برخاست و گفت: من يا رسول االله! و مهمان را با خود برد
تنها ابوهريره نبوده، كه براي سير كردن شكمش دربارة آيات قرآن از افراد پرسش 

. حاكم به سند صحيح، كه در آن سند نيز چنين مينمود �، بلكه واثله بن اسقعكرد مي
اند، و  خالد بن يزيد ابي مالك نيز هست، كه ذهبي گفته است: (برخي او را ثقه دانسته

نسائي گفته است او ثقه نيست). آورده است كه (واثله بن اسقع از اهل صفه بوده، و گويد 
د، و هر كدام آمدن سه شبانه روز بود كه در مسجد اقامت داشتيم، اشخاص به مسجد مي

بردند، گويد: من از جملة كساني  دو يا سه نفر در حد توان خد براي غذا دادن با خود مي
بودم كه از چشم افتادم، و سه شبانه روز بدون طعام بودم، گويد: ابوبكر را در موقع 
تاريكي ديدم، به نزدش رفتم، و از سورة سبأ از او پرسيدم، او به منزلش رسيد، و من 

اش دعودت كند، اما او آيات را خواند، و بر درب منزلش بقية  ر بودم كه مرا بخانهاميدوا
آيات را ايستاده تمام كرد، خود داخل شد و من تنها ماندم. سپس خود را بر عمر عرضه 

اي عمل كردم كه با ابوبكر عمل نمودم. كه او نيز همانند  كردم، و با او نيز به همان شيوه
رفتم، و او را  صون صبح كردم، چاشت به خدمت رسول خداابوبكر عمل نمود. چ
 �. پس حضرت او را اطعام فرمود. از غضاله بن عبيد انصاري)2(بحال خود آگاه كردم)

گزارد، برخي از ياران  بمردم نماز مي صروايت است كه گفت: (چون رسول خدا
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شتند، آنان اصحاب افتادند؛ زيرا كه از فشار گرسنگي رمق مقاومت ندا حضرت از قيام مي
  .)1(اند گفتند! اين گروه ديوانه صفه بودند. بطوريكه اعراب مي

سبحان االله كه چقدر مفاهيم درهم كوبيده شده، و معيارها درهم و برهم گرديده، و 
  اند. اشخاص مورد اعتماد مورد ستم واقع شده

راضي و يا اباهريره خدا از تو مسكين گرسنه كه در راه او عمرت را صرف كردي 
  خشنود بادا.

  و جهاد او: ���� ابوهريره

اند، زيرا كه همة مظاهر شرف، و بذل در راه  بر خود اسراف كرده �دشمنان ابوهريره
اند، و در مورد اينكه او تنها صحابي  خدا را كه او صاحب آنها بوده، از او سلب نموده

اند.  تجاهل زدهتخلف نكرده، خود را به  صاست، كه از هيچ يك از غزوات رسول خدا
  آري او يكي از اصحاب گرامي بود كه آنان در همة مشاهد حضور يافته بودند.

در غزوات اول مثل بدر واحد و خندق حضور  �به علتّ تأخير در هجرت، ابوهريره
نداشت، ولي در غزوات بعدي بطور كامل شركت داشته، و از هيچكدام تخلف نورزيد. 

شهرت نيافته، و اعمال جنگي او با بزرگان كفر در تاريخ اما اگر او بعنوان يك جنگجو 
اند، و عمليات  بدان شهرت نيافته �ثبت نگرديده، اين چيزي است كه بسياري از صحابه

جنگي شان در هر ميداني بيان نگرديده است. بلكه تعداد معدودي از صحابه، كه در 
و سعد و زبير و ابي طلحه و  شان ضبط شده است مثل: علي اند، اسامي جنگها قهرمان بوده
اما از جمهور جنگجويان صحابه، و از آنجمله بسياري از قدماء و  �ابي قتاده و شهداء

رؤساء از آنان جز بصورت عادي در عمليات جنگي، ذكري نشده است. آنان در جهاد 
يع اند، ولي اين وقا حضور يافته، و با مشركين مبارزه كرده، آنان را كشته يا اسير كرده

بصورت عادي بوده، كه صاحب امتياز نبوده، تا خبر آن جاودانه گردد، و اين به علتّ 
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گمنام بودن افراد مقتول در اجتماع بوده، و يا اينكه مقتولين شهرت قهرماني نداشتند، و يا 
اي طولاني انجام نيافته است. و البته ممكن است دلايل ديگري نيز داشته  اينكه مبارزه

  باشد.

  هاي وادي القراي و خيبر: و معركه ����يرهابوهر
در آن شركت كرده غزوه خيبر بوده كه ابوهريره پس از  �اولين جنگي كه ابوهريره

آغاز آن به مدينه هجرت كرده بود. بخاري نصوص بسياري آورده كه گواه حضور او در 
ر در اين غزوة خيبر بوده، ولي برخي از اين نصوص اشاره دارد كه ايشان پس از فتح خيب

غزوه شركت كرده، و بعضي از اين نصوص اشاره دارد، كه او در بخشي از جنگ شركت 
  داشته است.

اما حضورش در خيبر پس از فتح اينكه بخاري از قول او آورده كه گفت: (بخدمت 
آمدم و ايشان در خيبر تشريف داشتند، در حاليكه آنرا فتح كرده بودند.  صرسول خدا

. ولي نصوص ديگري وارد گرديده، كه اشاره )1(: آيا من سهيم هستم)گفتم يا رسول االله
دارد او در فتح خيبر حضور داشته، زيرا كه بخاري از او نقل كرده كه گفت: (ما خيبر را 
فتح كرديم، از آن طلا و نقره به غنيمت نبرديم، بلكه گاو و شتر و اثاث و باغ غنيمت 

  .)2(گرفتيم)
در روز خيبر بيرون گرديديم، طلا و  ص(با رسول خدادر نص ديگري آمده است: 

  .)3(ها و اثاث.... غنيمت برديم) نقره غنيمت نگرفتيم، بلكه اموال و جامه
واقدي بين اخبار حضور او در خيبر، و عدم حضورش جمع كرده و گفته است. فتح 

ره در در پي بوده، و ابوهري خيبر مراحل متعددي داشته، كه فتح بصورت متوالي و پي
برخي از مراحل فتح حضور داشته؛ زيرا كه روايت شده كه او در حالي به خيبر حضور 
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دژ نطات را فتح كرده بود، و دژ اهل كنيه را در محاصره  صيافت، كه رسول خدا
  .)1(داشت

به وادي القراي شركت داشت، كه در  صدر بازگشت رسول خدا �سپس ابوهريره
  اند جنگي سخت اتفاق افتاد. يسندگان مغازي نوشتهآنجا آنطور كه واقدي و ساير نو

  و حضورش در غزوه ذات الرقاع: ���� ابوهريره
  در غزوه نجد كه معروف به ذات الرقاع است، حضور يافت. �ابوهريره

در غزوه نجد نماز خوف بجاي  صبخاري گفته است: (ابوهريره گويد: با رسول خدا
  .)2(آورديم)

(با جمعي از غطفان روبرو گرديد، اما جنگي  صدر اين غزوه بود كه رسول خدا
نماز خوف  صاتفاق نيفتاد، و دو گروه از هم احساس خطر كردند، پس رسول خدا

  بجاي آوردند).
گويد: (در اين غزوه پاهاي ما تاول زد، دوپاي من تاول زده بود،  �ابوموسي اشعري

وه از آنرو ذات الرقاع ناميده و ناخنهايم افتاد، ما بر پاهاي خود پارچه مي بستيم، اين عز
  شد، كه پاهاي خود را با پارچه بسته بوديم).

كه ابوهريره نيز در اين غزوه شركت  دهد ميحضور ابوموسي اشعري در خيبر، گواهي 
  داشته است؛ زيرا كه هر دو نفر آنان در روزهاي فتح خيبر به مدينه هجرت كرده بودند.

ها و مشكلات روبرو شدند، كه بخاطر  با سختي صبدينسان اصحاب رسول خدا
اند، كه در حرير  شان افتاده است. اما پس از آنان كساني آمده پياده روي ناخنهاي پاهاي

، و گويا كه خود را بهتر از او ميدانند. بخدا كنند ميلولند، و بر ابوهريره عيبجوئي  مي
  سوگند چقدر اينان از حقيقت فاصله دارند.
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  و در تبعيد بعضي از يهوديان:و حضور ا ���� ابوهريره
در تبعيد برخي از يهوديان مدينه حضور داشته است، بخاري از او روايت  � ابوهريره

  كرده كه گفته است:
بيرون شدند، و فرمودند: بسوي يهود  ص(در حاليكه در مسجد بوديم، رسول خدا

طاب به خ صبرويد با حضرت بيرون شديم تا كه به بيت المدراس رسيديم. رسول خدا
يهود فرمودند: اسلام بياوريد تا سالم باشيد. بدانيد كه زمين از آن خدا و رسول او است. 
من قصد دارم كه شما را از اين سرزمين تبعيد كنم، اگر كسي مالي دارد لازم است آنرا 

  .)1(بفروشد، وگرنه بدانيد كه زمين از آن خدا و رسول او است)
م كه درباره نسب يهوديان مذكور تصريح كرده باشد. ا ابن حجر گويد: (كسي را نديده

اند، كه پس از تبعيد بني قينقاع و بني قريظه و  ظاهر اين است كه آنان بقاياي يهوديان بوده
اند. زيرا كه قبل از مسلمان شدن ابوهريره سه قبيلة  بني نضير، در مدينه باقي مانده بوده

س از فتح خيبر به مدينه آمده است. رسول يهود كارشان تمام بوده است. و ابوهريره پ
خدا مقرر فرمودند: كه يهود خيبر، در زمين آن كار كنند، چنانكه گذشت. آنان به كار در 

و -زمينهاي خيبر استمرار دادند، تا اينكه عمرفاروق س آنان را تبعيد كرد. احتمال دارد 
خيبر را فتح  صخدااينكه اين موضوع چنين بوده: كه چون رسول  -خدا داناتر است

اند،  هكرد ميكردند تصميم گرفتند، بقية كساني را كه از يهود در مدينه با مسالمت زندگي 
از آنجا دور كنند، و آنان از او درخواست كردند، كه در آنجا باشند، و در زمين كار كنند، 

از قبايل  شان باقي گذاشته باشد، يا اينكه بعضي از يهوديان و حضرت نيز آنان را به حال
مذكور در مدينه باقي مانده باشند، ولي كارشان در محل خيبر بوده باشد كه رسول 

آنان را بطور كلي از سكونت در مدينه منع كرده باشد در هر صورت خدا داناتر  صخدا
است. بلكه سياق كلام قرطبي در شرح مسلم اقتضا دارد، كه مراد به يهود همان بنونضير 

نظريه صحيح نيست؛ زيرا كه داستان بني نضير قبل از آمدن ابوهريره  بوده است. ولي اين
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ام. بيت  بوده صبه مدينه بوده است، در حاليكه ابوهريره مي گويد: بهمراه رسول خدا
اي بوده كه يهوديان در آن كتاب خود را درس ميداده  المدراس به كسر (م) همان خانه

ه است. ولي قول اول كرد ميشان را تدريس  كتاباند. و يا مراد به مدراس عالمي بوده كه 
تا بيت المدراس راه  صارجح است. زيرا كه در روايت ديگري آمده كه رسول خدا

  .)1(بيمودند

  و حضور او در فتح بزرگ حنين و طايف: ���� ابوهريره

سپس خداوند متعال ابوهريره را به شركت در فتح بزرگ، حنين و طايف، مشرف 
خاري جمعي از اخباري را آورده كه گواه حضور او در فتح مكه است، فرمود، زيرا كه ب

فرمود: منزل ما ان  صبخاري به روايت از ابوهريره آورده است كه گفت: (رسول خدا
. و اين قبل )2(شاءاالله پس از فتح، محل خيف است، آنجا كه آنان بر كفر هم سوگند شدند

  از فتح بوده است.
  بوهريره فتح مكه را ذكر كرده است:و هم بخاري به روايت از ا

(چون خداوند بر پيامبرش پيروزي را عنايت فرمود، رسول خدا در مكه و درميان 
) آنگاه خطبة مشهور فتح مكه را )3(مردم بپا ايستاد، و خدا را ثنا گفت و سپس فرمود....

ت كرده آورده است. حتماً ابوهريره در آن حضور داشته كه اين خطبه را شنيده و رواي
  است.

مسلم از قول ابوهريره روايت كرده است كه گفت: (هان اي گروه انصار، آيا حديث 
 صپيامبر شما را به شما تعليم ندهم؟ سپس فتح مكه را ذكر نمود و گفت: رسول خدا

در روز فتح به مكه روي آوردند، تا كه وارد آن شدند، زبير (حواري رسول االله) را از يك 
از طرف ديگر و ابوعبيده را از خُسر مأمور ورود به مكه فرمود. آنان طرف، و خالد را 
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درميان سپاه تشريف داشتند. بسوي من نگاه  صبطن الوادي را گرفتند، و رسول خدا
كرده و فرمودند: ابوهريره؟ گفتم در خدمتم يا رسول االله. فرمود: انصار را براي من صدا 

را گرفتند. قريش هم گروهي از اوباش را كن. من چنين كردم پس همه پيرامون حضرت 
بريم، و اگر  گفتند: اگر قريش پيروز گرديد، ما نيز سهم مي گرد آورده بود، كه با خود مي

  گرفتار آمدند هم آنچه مي خواهيم بما خواهند داد.
بينيد؟  فرمود: شما بايد مواظب اوباش قريش باشيد، آيا آنان را مي صرسول خدا

ي بر ديگري را اشاره و فرمودند: شما مواظب اين گروه هستيد تا سپس با دستهايش يك
  كه در محل صفا با من ملاقات كنيد:

گويد: پس ما همه رفتيم، هيچكس از ما قتل كسي را نمي خواست مگر اينكه مجبور 
 ص. آنگاه خطبة رسول خدا)1(شد، ولي هيچكدام از اوباش بسوي ما روي نياوردند) مي

در مدح انصار در بازگشت از حنين و قبل از وصول به مكه ايراد در جعرانه را، كه 
اي مشهور است، كه از طريق جمعي از صحابه  روايت كرد. اين خطبه )2(فرموده بود

در غزوه حنين حضور  �روايت شده است. اين خود دليل بر اين است كه ابوهريره
فتح مكه براي  در صداشته است، و اين روايت ميرساند كه او مأمور رسول خدا

  فراخواندن انصار بوده است.
  .)3(حضور در طايف را كه پس از چنين بوده روايت كرده است �هم چنين ابوهريره

  و حضور او در تبوك: ����ابوهريره
خداوند متعال ابوهريره را به حضور در غزوة تبوك مشرف فرمود؛ زيرا كه طحاوي 

در غزوة تبوك بيرون  صه رسول خدابسند صحيح از او روايت كرده كه گفت: (به همرا
  .)1(شديم)
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و سپاه اسلام را در غزوة تبوك به  صابوهريره داستان گذر خود به همراه رسول خدا
سرزمين حجر روايت كرده است، همانجاييكه منازل ستمگران در آن قرار داشت، كه 

از طريق  . و هم واقدي قصة انصراف حضرت از تبوك را)2(خداوند آنرا ويران گردانيد
روايت كرده، كه يكي از آنان ابوهريره بوده كه مي گويد: (آنان به  �چهار نفر صحابي

  .)3(تبوك حضور يافتند، و آنرا تماشا كردند
و ديگر از مداركي كه ابوهريره در تبوك حضور داشته، روايتي است كه مسلم با 

مردم را گرسنگي اسنادش از او روايت كرده كه گفت: (چون غزوة تبوك فرا رسيد، 
سختي فرا گرفت، بطوريكه گفتند: يا رسول االله! اگر اجازه بفرمائيد، ما شترهاي آبكش 

  دارد. . سپس قصة آنرا بيان مي)4(خود را ذبح مي كنيم)

  و حضور او در مؤته: ����ابوهريره
سپس او در موته حضور يافت. و اقدي گويد: ( ربيعه بن عثمان از مقبري از قول 

را حديث نمود، كه او گفت: من در موته حضور يافتم.) و هم روايت كرده كه ابوهريره م
اي رخ داد، و او گفت: مگر  ابوهريره گفت: (بين من و پسر عموئي كه داشتم مشاجره

  .)5(فرارت در روز موته!. من ندانستم برايش چه بگويم)
واقدي  همين عنوان ملامتي او توسط پسر  عمويش را حاكم در مستدرك از طريق

  .)6(نقل كرده است
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و ذهبي آنرا صحيح ندانسته است. و مقصود از اين فرار، فرار ابوهريره نبوده، بلكه 
بوده، كه  �مقصود عقب نشيني همة سپاه مسلمين در موته به دستور خالد بن وليد

آنرا پيروزي ناميده و فرمود: (پرچم را خالد گرفت، و خداوند برايش فتح  صرسول خدا
ب كرد.) ولي برخي از مسلمين اين عقب نشيني را خوش نداشتند، و آنرا گناه را نصي

را فرارين ها  ميدانستند، از اين رو كساني را كه در آن شركت داشتند، ملامت كرده، و آن
  ناميدند.

  و شركت او در نابودي مرتدين ���� ابوهريره
رخي از فوت شدند، و بيعت با ابوبكر صديق بسته شد، و ب صچون رسول خدا

گيرد،  بينيم كه ابوهريره جاي خود را با شتاب مي اعراب در فتنه افتادند، و مرتد شدند، مي
ايستد كه دلالت بر بينش صحيح او دارد؛ زيرا كه خود را ملزم به اجراي  و در موقفي مي

رد گي ها ميداند. و او بدينسان سر بازي در سپاه حق قرار مي فرمان خليفه، در مقابله با فتنه
  . كند ميانجام وظيفه كرده، و حق خدا را اداء  �و در لشكرهاي تنظيمي ابوبكر صديق

  بخاري قصه مبارزه بامرتدين را از زبان او نقل كرده است:
وفات كرد، و ابوبكر صديق بخلافت برگزيده شد، بعضي از  ص(چون رسول خدا

جنگي، در حاليكه رسول  مياعراب كافر گرديدند. عمر فرمود: يا ابابكر، چگونه با مردم 
  اند: فرموده صخدا

من فرمان يافتم كه با مردم بجنگم، تا كه بگويند: لا اله الا االله، پس هر كس آنرا گفت، 
  .از جانب من مال و جان او در امان است، مگر بحق آن، و حساب او بر خدا است؟

كنم،  رد مبارزه ميابوبكر فرمود: بخدا سوگند من باكسيكه بين نماز و زكات فرق بگذا
زيرا كه زكات حق مال است. بخدا سوگند آنان اگر از اداء يك بزغاله، و در روايتي از اداء 

اند،  هكرد مياداء  صيك زانوبند شتر بمن خودداري كنند، كه آن را در زمان رسول خدا
ر شان مي جنگم. عمر فرمود: بخدا سوگند، چنين نبود مگ من با آنان بخاطر اين ممانعت
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ي ابوبكر را براي جهاد باز كرده، پس دانستم كه او بر حق  آنكه ديدم كه خداوند سينه
  .)1(است

اند، ولي در الفاظ آنان چيزي كه  همين قصه را ابوداود و نسائي و مسلم نيز آورده
دلالت بر اشتراك او در جنگ داشته باشد، موجود نيست، مگر در روايت نسائي، كه سند 

لي در نزد امام احمد، كه سند آنرا احمد محمد شاكر صحيح دانسته، آن قوي نيست. و
قول ابوهريره پس از بيان قصه آمده است كه: (ما بر عليه مرتدين مبارزه كرديم، و اين 

  .)2(نظرية ابوبكر صديق را بر حق يافتيم
روايتي را ديدم، كه بيانگر مصاحبت ابوهريره، با  )3(در اغاني از طريق سيف بن عمر

، كه او در جنگهاي كند ميباشد، و اين روايت ثابت  علاء حضرمي در جنگ با مرتدين مي
باشد، و فارس بر آن  بحرين، و محاصره و فتح دارين كه خليجي روبروي بحرين مي

مستولي بوده شركت داشته، كه پس از فتح آن مكعبر فرمانرواي فارس از آن گريخته 
  يد:گو است، در اين روايت ابوهريره مي

(به سير خود ادامه داديم، تا به بحرين رسيديم، و از آنجا به شط البحر. پس علاء 
گفت: به رودخانه نگذشته بوديم، كه مكعبر كارگزار كسراي، چون ما را ديد، گفت: بخدا 

  اش نشست و به فارس ملحق گرديد). سوگند: با اين گروه نمي جنگيم، و آنگاه در سفينه

  ها و سمت گرگان  در يرموك و غزوات با ارمنيابوهريره و حضور او 

. و ابن حجر در الاصابه حضور )4(ابن عساكر حضور او را در يرموك ذكر كرده است
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  .)1( ابوهريره در يرموك را به نقل از ابن عساكر نيز آورده است
ابن خلدون نظر داده كه او بهمراه اميري ارمني، بنام عبدالرحمن بن ربيعه، در زمان 

در جنگهايش برعليه تركها شركت داشته است. در ميان سپاهيان  �ان ذي النورينعثم
اند.  عبدالرحمن ابوهريره و سلمان فارسي حضور داشته اند، كه به گيلان و گرگان رفته

فتح شده بود، ولي همواره در آن آشوب بر پا ميشده  �البته گرگان در زمان عمر فاروق
  دون دلالت دارد:است، چنانكه سياق كلام ابن خل

بر اينكه ابوهريره در جنگهاي اطراف گرگان شركت داشته اين خبر نيز دلالت دارد، 
كه حمزه بن يوسف السهمي، اگر چه در تاريخ گرگان خبر اشتراك او در جنگها را 

  .)2( اند نياورده، ولي او را از جمله اصحابي ذكر كرده كه به گرگان وارد شده
���  

  

اشتراك در يرموك و جنگهاي اطراف گرگان، آنطور كه ظاهر  پس از �ابوهريره
، به نشر حديث نبوي بازگرديده، و آنچه را حفظ كرده بوده در اختيار مردم قرار گردد مي

داده است. او بدينسان يك انصراف كلي بسوي علم و دانش دارد، بطوريكه مدركي دال 
  بر شركت او در فتح عراق و يا مصر در دست نيست.

ن انصراف از جنگ به علم، براي ابوهريره عيب نيست، زيرا كه در فتوح همة اي
اند، و جز اين نيست كه دولت بوجود آمده، نياز به ايجاد  شركت نداشته �صحابه

ه، لذا كرد ميسازمانهاي جديدي داشته، كه تلاشهاي بسياري از صحابه را مصروف 
حاب نياز شديدي براي سازماندهي بينيم كه مدينه مركز خلافت اسلامي بوجود اص مي

هاي تعليم و تربيت داشته، از اينرو، بعضي از صحابه وقت خود را مصروف اين  برنامه
بينيم عمر فاروق، جمعي از صحابه را به  اند. يا اينكه مي بخش مهم نظام اسلامي كرده

ة آنان امور مدينه نگهداشته، و براي آنان اجازة شركت در جنگها را نداده است، تا بوسيل
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مهم مملكت را اداره نمايد. اگر چه ابوهريره در اجراي برنامه هاي دولت اسلامي، به 
امارت حضرت عمر، مدتي به فرمانداري بحرين منصوب گرديد، ولي اهتمام او بيشتر به 
علم و نشر آن، و حفظ قواعد فكري و عقيدتي دولت اسلام متمركز بوده است. و براستي 

وصيات او در حياتش ممتاز بوده است. آري، او ابوهريره مجاهد اين بخش از خص
جنگجو، رزمنده با شمشير، و پاسدار ارزشهاي جهاد و فضل و آداب جهاد است، كه آن 

. بلي او در خلال ابواب جهاد و تدوين حديث، بارزترين كند ميرا براي ما روايت 
رجمندي آنرا ميدانند. ابوهريره! صحابي است، كه امت مجاهد از طريق او قوانين جهاد و ا

خدا از شما راضي بادا كه به عنوان معلم نهضت جهادي اسلام در نظام اسلامي مظهر 
  خدمت و فرزانگي گرديدي.

  و آراسته بودن او به اخلاق مؤمنين ���� ابوهريره

، اين بود كه او صاحب صاثر اين ملازمت و مصاحبت دائمي ابوهريره با رسول خدا
  گرديد، كه آثار آن بيشتر در مسايل اخلاقي و علمي ظاهر شد.تربيت عالي 

معلم او را خطاب قرار ميداد مستقيماً به عنوان مربي و مرشد و  صگاهي رسول خدا
  فرمود: و مي

انساني پارسا باش تا عابدترين مردم باشي، و قانع باش، تا با سپاس ترين  !(يا اباهريره
اهي براي مردم نيز بخواه تا مؤمن باشي، با مردم باشي، آنچه را براي خود ميخو

ات نيكي كن تا مسلمان باشي، خنده را كم كن كه بسيار خنديدن قلب را  همسايه
  .)1(ميراند) مي

آنرا در  كرد ميابوهريره اين سفارش رسول خدا را همواره بياد داشت، و كوشش 
نياز بود، و  و اموال آن بيزندگي خود عملي سازد، او را انساني پارسا ديديم، كه از دنيا 

، و خواهيم كرد ميدر فصل آينده، او را خواهيم ديد، كه از امارت و افتادن در فتنه دوري 
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ديد كه مردم را دوست ميداشت، چرا كه به آنان حديث تعليم ميداد، و علاقمند بود كه 
را  �و فضل او اش عمار بن ياسر نيك رفتار بود، آنان را آگاه سازد. او همواره به همسايه

. او به كند مياش او را مدح  شناخت. در فصل آينده خواهيم ديد كه چگونه همسايه مي
همسايه ديگرش عبيداالله بن شقيق كه بعداً يكي از روايان او بود نيز نيكوكار بود. هم 

گريست.  ، و در عبارت در اكثر مناسب ميكرد ميچنين او را يافتيم كه از خنديدن پرهيز 
چنين بود. هم چنين خواهيم ديد، كه در روز  �ه موقع ياد آوردن از رسول خداچنانك

فوت حسن، و پس از شهادت عثمان چه حالي داشت. وعلاوه بر اينها ابوهريره را آراسته 
  كنيم. به صفات ايماني ديگري ديديم كه انشاءاالله آنرا ذكر مي

  عنايت او به قرآن و حفظ آن:
هاي ايمان است، و رسول  و تعليم و تعلم آن از نشانه حفظ قرآن و عنايت به آن،

بهترين مسلمانان را كساني دانسته كه قرآن بياموزند، و آنرا بديگران آموزش  صخدا
  .)1(دهند و فرمود: (بهترين كسي است كه قرآن را بياموزد و آنرا بديگران بياموزاند)

برد، و دامن  بقت را همواره مييابيم، كه در نيكوكاري گوي س لذا ابوهريره را چنين مي
 )2(گيرد) زند، تا اين نيكي را بدست آورد پس (قرآن را از ابي بن كعب مي همت را بالا مي

گواهي داده است كه تجويد و  صيكي از چهار نفري است، كه رسول خدا �و ابي
االله بن حفظ قرآن كريم را خوب ميدانند و فرمود: (قرآن را از چهار  نفر بياموزيد، از عبد

  .)3(مسعود، و سالم غلام آزاد شده ابي حذيفه، وابي بن كعب، و معاذ بن جبل)
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سپس ابوهريره معلم قرآن گرديد، به طوريكه ابوجعفر يزيد بن القعقاع المخزومي 
  .)1( المدني يكي از ائمه قرّاء ده گانه قرآن را از ابوهريره آموخته است

آن را بر او خواند. و نافع بن عبدالرحمن بن هم چنين عبدالرحمن بن هرمز الاعرج قر
  .)2(ابي نعيم المدني مشهورترين قراء سبعه قرآن را از اعرج آموخت

قرار  �بدينسان مي دانيم، كه قرائت بسيار مشهور نزد مسلمين، مدار آن بر ابوهريره
ك گيرد، و ظاهر است كه نص ابن الجزري بر اين است كه در اين امر كسي با او شري مي

  .)3()گردد ميگويد: (قرائت نافع و ابي جعفر به ابوهريره منتهي  نيست؛ زيرا كه مي
بدين ترتيب ابوهريره چشمة جوشاني از ثواب را براي خود پديد آورد، كه هرگز نمي 
خشكد، پس در هر حرفي كه از قرآن كريم به زبان مسلماني گفته شود، از زمان تابعين تا 

  باشد. هريره ثوابي ميبه قيام قيامت براي ابو
امام نيز آموزش داد، چنانكه قول   ابوهريره تمام يا بخشي از قرآن را به غير اين دو

ميناء آزاد شدة عبدالرحمن بن عوف بر اين حقيقت دلالت دارد: (بقره و آل عمران را 
  .)4(ازدهان ابوهريره گرفتم

 �گفته است ابوهريره آيا پس از فهميدن آن حقيقت، نبايد ابوريه عزا بگيرد، كه
ما را مأمور گرفتن قرآن از آنان كرده ذكر  صبعنوان يكي از چهار  نفري كه رسول خدا

رسد). يعني اسم  نگرديده، و بلكه دربارة او گفته است: (او بدرجة يكي از موالي هم نمي
ميان  حذيفه در ابوهريره در حديث با اين چهار نفر نيامده است، در حاليكه سالم مولي ابي

خذيفه را بر ابوهريره  آنان ذكر گرديده است. ابوريه با اين گفته ميخواهد سالم مولي ابي
     گوئيم:     مي 14برتر معرفي كند. ما به اين فيلسوف قرن
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در اين حديث اسمي از ابوبكر و عمر و عثمان و علي نيز نيست، آيا سالم مولي 
استي پاسخ تو در اين مورد چيست؟ ما گفتيم حذيفه بر خلفاء راشدين برتر است؟ به ر ابي

نفر اخذ كرده،  چهاركه اگر ابوهريره در اين حديث ذكر نگرديده عملاً قرآن را از يكي از 
اند. حالا شما بگو: كه آيا طبق فكر شما سالم  و ائمه قرائت نيز قرآن را از ابوهريره گرفته

ر است؟ به راستي چقدر اين فكر حذيفه از ابوبكر و عمر و عثمان وعلي بهت مولي ابي
  .)1(كشاند بيمار كار را به آن زعم به باطل مي

���  

  ابوهريره و كثرت عبادت: 
شب مهمان ابوهريره بودم، او و همسرش و خادمش، شب  7عثمان نهدي گويد: ( ابي
بخش تقسيم كرده بودند، كه يكي نماز ميگزارد، سپس و آن ديگري بيدار  3را به 

  گويد: وهم چنين او درباره مسلك ابوهريره چنين مي )2(گرديد) مي
 3/1آنرا قيام مي كنم، و 3/1آنرا ميخوابم  3/1كنم  بخش تقسيم مي 3(من شب را به 

  .)3(كنم) سپري مي صآنرا بذكر احاديث رسول االله
بينم كه او  مؤمن بايد گناهان كوچك خود را بزرگ بداند، از اينجا است كه مي

  گويد:  مي
كنم و به پشگاه او  مرتبه به اندازة گناهم از خداوند استغفار مي 12000زي (من رو

  .)4(كنم) توبه مي
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باشد، حديثي است  از سخنان زيباي او كه دال بر كثرت دعا و توسل او بخداوند مي
آورده است: (بخيل ترين مردم كسي است كه  �كه ابن حجر از اسماعيلي و از قول او

  .)1(ترين مردم كسي است كه از دعاء عاجز باشد) د، و ناتواندر سلام كردن بخل ورز
گفتند، و مردم  آمدند، و تكبير مي در اول ذي الحجة، ببازار مي �ابوهريره و ابن عمر

  .)2(گفتند نيز با تكبير آندو تكبير مي
گفت: (دو ركعت  و مي كرد مياو همواره به اداء دو ركعت نماز سنتّ صبح تشويق 

  .)3(مكن اگر چه اسب تو را لگد زده باشد)صبح را ترك 
���  

  و امر به معروف: ����ابوهريره
اين بود، كه به مساجد پراكندة انصار، در اطراف مدينه برود، و آنان را  �كار ابوهريره

شان برساند. مثل رفتن او به مسجد بني زريق و تعليم  تعليم دهد، و احاديث  را بگوش
باشد، چنانكه در فصل راويان  ت راويان بني زريق از او ميدليل بر اين امر كثر .)4(حديث

  حديث از ابوهريره خواهيم ديد.
روايت كرده است: (كه او به مردي گذر كرد كه از بني عامر بود،  �حاكم از ابوهريره

به او گفته شد، كه اين شخص صاحب مال فراواني است. ابوهريره او را خواند، و از او 
مردگفت: آري من صدشتر قرمز و صدشتر گندمگون و چنين و چنان  در اين باره پرسيد.

دار شترها و سمهاي گوسفندان  گوسفند دارم. ابوهريره فرمود: خود را از پاهاي كبره
فرمود...) آنگاه حديث طولاني را بيان  شنيدم، كه مي صبازدار، كه من از رسول خدا
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ي: اين شخص  ي در آن قصه جمله. اين حديث در صحيح مسلم نيز آمده است، ول)1(كرد
. هيثمي نقل كرده است: (كه ابوهريره به بازار مدينه )2(باشد از بني عامر است موجود نمي

گذر كرد، بر آن ايستاد و فرمود: هان اي اهل بازار، چرا ناتوان گرديده ايد! گفتند: چه خبر 
يشود، و شما در است كه تقسيم م صاست يا ابا هريره؟ فرمود: اين ميراث رسول خدا

اين جا هستيد؟ آيا نمي رويد كه سهم خودتان را بگيريد؟ گفتند: محل آن كجاست؟ 
ها را ترك كردند، و ابوهريره در همانجا ايستاد  فرمود: در مسجد. بازاريان به سرعت مغازه

تا كه بازگشتند. ابوهريره به آنان گفت: شما را چيست؟ گفتند: يا اباهريره، ما به مسجد 
ديم، و در آن داخل شديم، ولي در آن چيزي براي تقسيم نيافتيم. پس ابوهريره به آنان آم

گفت: در مسجد هيچكس را نديديد؟ گفتند: چرا قومي را ديديم كه نماز ميخوانند، و 
. ابوهريره به كنند مي، و قومي كه از حلال و حرام بحث كنند ميقومي كه قرآن تلاوت 

  .)3(صمين است ميراث محمد مصطفيآنان فرمود: واي بر شما ه
���  

  و خدمت به مادرش:  ���� ابوهريره
براي انسان نعمتي برتر از نعمت ايمان و ثبات بر آن وجود ندارد، وهيچ دعائي 
گرانبهاتر و بهتر براي دوست و يا يكي از اهل خانواده نيست كه برايش دعا كني كه اهل 

ثبات در آنرا جز مؤمن كسي ديگر  هدايت و ايمان گردد. بديهي است قدر ايمان و
، كه بزرگي نيكي ابوهريره بر مادرش گردد مينميداند. از همينجا است كه براي ما محقق 

را تصوير كنيم. چرا كه او آرزوي مسلمان شدن مادرش را داشت، و در مسلمان شدنش 
، به اسلام ابوهريره عامل اصلي بود. مسلم از قول او آورده است: (مادرم را كه مشرك بود

از  صم، روزي چون او را به اسلام خواندم، چيزي را دربارة رسول خداكرد ميدعوت 
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گريستم، گفتم: يا رسول االله،  او شنيدم كه خوش نداشتم، پس خدمت حضرت آمدم، و مي
زد، امروز او را دعوت دادم،  دادم، و او از قبول آن سرباز مي مادرم را به اسلام دعوت مي

خوش نداشتم، خدا را بخوان كه مادر ابوهريره را هدايت فرمايد. رسول  چيزي گفت كه
فرمودند: خدايا مادر ابوهريره را هدايت كن. از خدمت حضرت همراه با مژدة  صخدا

دعاي ايشان بيرون گرديدم. چون بازگشتم و بر درب خانه رسيدم، ديدم كه در بسته 
يره در جايت باش. ومن صداي آب را است، مادرم صداي پايم را شنيد، پس گفت: ابوهر

مي شنيدم. پس مادرم غسل كرد، و پيراهنش را پوشيد، و قبل از آنكه چادرش را برگيرد، 
يا اباهريره: اشهد ان لا إله إلا االله و أشهد ان محمداً عبده «من درب را باز كردم. سپس گفت: 

م كرد ميليكه از شادي گريه ابوهريره گويد: به خدمت رسول االله بازگشتم، در حا ».ورسوله
و گفتم: يا رسول االله! مژده كه خداوند دعايتان را پذيرفت، و مادر ابوهريره هدايت شد. 

. از جمله موارد )1(پس حضرت خدا را حمد و ثنا گفتند، سخناني نيك بر زبان آوردند)
محبت ابوهريره نسبت به مادرش اين است كه ابن سعد به سند صحيح از رسول 

آورده، كه حضرت دو دانه خرما به ابوهريره داد، (پس ابوهريره گويد: يكدانه را  صخدا
فرمود: يا اباهريره، چرا اين  صخوردم، و دانة ديگر را در كنارم قرار دادم، رسول خدا

ام. حضرت فرمود: آنرا بخور، چرا كه دو  خرما را برداشتي؟ گفتم: آنرا براي مادرم برداشته
اهيم داد. گويد: من آن خرما را خوردم، و حضرت دو خرماي ديگر خرماي ديگر بتو خو

  .)2(بمن بخشيدند)
ترين صورت، حب ابوهريره نسبت به مادرش، خبري است كه عبداالله بن  صادق

هلال آورده كه  وهب، كه يكي از استادان بخاري است، در جامع خود از طريق سعد بن
گفت: مادر، خدا شما را خير  هر روز مي گويد: (ابوهريره بر مادرش وارد ميگرديد. و
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گفت: پسرم، شما را  دهد، چنانكه در كوچكي مرا تربيت كردي. گويد: و مادرش نيز مي
  .)1(خداوند خير دهد، چنانكه در بزرگي بمن نيكي كردي)

بينم كساني را كه از سيري در حال تركيدن هستند، ولي مادرهاي هر كدام از  آنگاه مي
، و از احوال مادرش خبر ندارد، و با اين حال به ابوهريره طعنه كند ميگرسنگي ناله 

  ميزند: هيهات. بخدا سوگند، اگر به چيزي نايل آيند.

  و تواضع علمي و عدم غرور او:  ���� ابوهريره
از همة صحابه در حفظ بيشتر توانائي داشت، ولي اين امر، او را وانداشت،  �ابوهريره

شيبه در مصنف قول او را خطاب به ابن عباس  اند. اين ابيكه خود را بر آنان افضل بد
آورده كه گفت: (شما از من بهتر و عالمتر هستيد) در حاليكه ابن عباس از لحاظ سني 

  يكي از كوچكترين صحابه است.
يم ابوهريره را، كه در مقابل تابعي كبير عمرو بن اوس ثقفي بين ميدر تصويري ديگر 

، و به گروهي كه از او كند مياز اقران عروه بن زبير، فروتني  هـ يكي 75متوفي در سال 
  فرمايد:  مي كنند ميسوال 

  .)2(پرسيد، در حاليكه عمروبن اوس در ميان شما است؟) (از من مي
آيد، كه هر كس او را ديده، فكر آلوده و  بينيم، كه فردي مثل ابورية متكبر مي باز مي

  ميخواهد براي ابوهريره عيبجوئي كند... هيهات.انديشة متحجر او را توصيف كرده، 

 و پايداري و شايستگي او در فتوا: ���� ابوهريره

ابن حزم سيزده نفر صحابي ميانه را نام برده كه از آنان فتوا نقل گريده، كه چهارم شان 
در ترتيب ابوهريره است. ديگران عبارتند از: ام سلمه، انس، ابوسعيد خدري، عثمان، 

عمرو، ابن الزبير، ابوموسي، سعد، سلمان، جابر، معاذ، و ابوبكر ش سپس گفته  عبداالله بن
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توان از فتاواي آنان جزء كوچكي را گردآوري  است: (فقط اين سيزده نفر است، كه مي
نفر ديگر اضافه كرده است. با اينكه ابوهريره شايستگي  7. سپس به اين سيزده نفر )1(كرد)

شان اين  بيمناك بوده است، زيرا كه از نشانة مؤمنين و ويژگيهايفتوا را داشت، از دادن آن 
اند،  است كه در فتوا پايدار باشند. بسياري از سلف در دادن فتوا خود را در حرج ميديده

  اند. گفته بود، به استفتاء پاسخ نمي بطوريكه اگر غير او كه صلاحيت فتوا دارد موجود مي
فرموده است: (هر كس فتوائي را  صرسول خدادارمي از قول ابوهريره آورده كه 

  .)2(بدون اثبات بياورد گناهش بر كسي است كه آنرا فتوا داده است)
، ابوهريره در فتوا دادن بيمناك بوده، اينكه چون به كند مياز جمله دلايلي كه ثابت 

آمد، كه آنرا از كسي ديگر از صحابه سوال  فتوايش يقين محكم نداشت، در صدد بر مي
  گويند. اش مي كند، واين برخلاف آنچيزي است كه مغرضين درباره

بخاري از او روايت كرده، كه جمعي از مردم بحرين از او دربارة ماهي مرده در كنار 
در اين باره پرسيدم، ايشان نيز  �دريا پرسيدند، او گفت: (باكي نيست) و گفت: (از عمر

  .)3(همن فتوا را گفتند
كه او در زمان فرمانداريش در بحرين كه اهل بحرين درباره  سعيد بن منصور آورده

  .)4(پرسيد �پرسيدند، نيز از عمر بن خطاب برخي از مسائل طلاق، از او مي

و كرامت او در باب آزادي بردگان، و احسان به موالي، و  ���� ابوهريره

  حمايت از يتيمان: 
اقامت گزيدم، مردي را از  از طفيل روايت شده كه گفت: (در خانه ابوهريره در مدينه

                                           
    .5/92الإحكام في اصول الأحكام  -1
   .57الدارمي / -2
   به سند صحيح. 2/ ق1/ ج185التاريخ الكبير  -3
  .1/ ق3/ ج356يدبن منصور سنن سع -4
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  .)1(اصحاب پيامبر نديدم كه مثل او كمر به خدمت مهمان ببندد، و از مهمان پذيرائي كند)
از حميد بن مالك بن خيثم روايت است كه گفت: (با ابوهريره در زمينش در عقيق 
نشسته بودم، گروهي از مردم مدينه بوسيله چهار پايان به نزد او آمدند حميد گويد: 

گويد: و  ابوهريره به من گفت: به نزد مادرم برو و به او بگو: فرزندت شما را سلام مي
گويد: مقداري طعام براي ما بفرستد. گويد چون نزد مادرش رفتم، او سه قرص نان  مي

جو، و مقداري روغن زيتون و نمك در سيني گذاشت، و من آنرا بر سرم قرار دادم، و به 
در مقابل شان گذاشتم، بنظر ابوهريره اين غذاها بسيار آمد و  نزدشان آوردم، چون آنرا

  فرمود:
  .)2(سپاس خدا را كه ما را از نان سير فرمود، در حاليكه طعام ما جز خرما و آب نبود)

دينار پول براي ابوهريره  100زعيزعه منشي مروان روايت است كه (مروان  از ابي
ام. ابوهريره  بشما نبوده، بلكه اشتباه كردهفرستاد، سپس مدعي شد، كه قصد پرداخت آن 

فرمود: نزد من از آن چيزي باقي نمانده است، هرگاه قرار شد مستمري مرا از محل حقوق 
اصحاب رسول االله پرداخت كني، از آن كم كن. راوي گويد: هدف مروان آن بود كه ببيند 

  )؟)3(، و يا آنرا نگهميداردكند ميآن را انفاق  �آيا ابوهريره
شگفت آور است كه نويسندگان پيرو يهود، در اين زمان بر ابوهريره عيب مي گيرند، 
كه چرا از اميران پول دريافت كرده است، ولي بر خود عيب نميدانند، كه از مؤسسات كفر 

  گيرند.  پول مي
بوده كه حكام  �گرفته، در واقع او مثل ساير صحابه از حكام پول مي �اگر ابوهريره

اند، به اين مجاهدين صدر اسلام در مقابل تعليم و تربيت مردم وجهي  دهمجبور بو
گيرد، و يا  بپردازند. هم چنانكه در عصر حاضر نيز اگر كسي در خدمت ملتّ قرار مي

                                           
    به سند صحيح. 1/501ابوداود  -1
   .2/31فصل االله الصمد شرح الأدب المفرد  -2
    . بسند صحيح.1/184الكنُي والاسماء از دولابي  -3
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. برخي از گردد مي، از طرف دولت مزايائي برايش مقرر دهد ميخدمات فرهنگي انجام 
مقابل ياوه گوئيهايش پولهاي كلاني را دريافت بيني كه چگونه در  اين افراد عيبجو را مي

المال مسلمين وجهي دريافت كرده  گيرد، كه او از بيت ميدارد و آنگاه بر ابوهريره عيب مي
است. در حاليكه ابوهريره تمام عمرش را در راه خدا و مساعدت مسلمين صرف كرده 

  است.
مسلم مدني بود، كه  ابا آزاد گرديد، اغربن سليك �از جملة بردگاني كه بوسيله او

الخدري او آزاد كرد. اغر سپس به كوفه آمد، و از زمرة  )1(سعيد ابوهريره بااشتراك ابي
محدثين گرديد، كه مردم اول كوفه از او حديث روايت كردند. ابن سعد از طريق واقدي 

ر مدينه ، در حاليكه دكرد ميروايت كرده كه ابوهريره، در ذالحليفه نزديكي مدينه سكونت 
  .)2(اش تصدق كرده بود منزلي داشت كه آنرا به بردگان آزاد شده

از جمله يتمياني كه تحت كفالت او قرار گرفت، معاويه بن معتب الهذلي است، كه در 
  .)3(كنار او پرورش يافت

طوري به تعليم او همت گماشت، كه يكي از راويان حديث عصر تابعين  �ابوهريره
  . )4( اتي از ابوهريره در مسند امام احمد و ساير كتب حديث استگرديد. او صاحب رواي

كفالت يتيمان خصلتي ايماني است، كه اگر صاحب آن داراي نيت نيك باشد، او را به 
  �طبق روايت سهل بن سعد ساعدي ص، چرا كه رسول خداگردد ميبهشت رهنمون 

  فرموده است:
ت اين چنين هستيم، و اشاره فرمود به پذيرد در بهش (من و كسيكه كفالت يتيمي را مي

  .)1(اش) انگشت سبابه و ميانه

                                           
  .1ق 4/ ج44التاريخ الكبير بخاري  -1
   .4/360الطبقات  -2
   .1ق 4/ ج379الجرح والتعديل  -3
   .518 – 2/307المسند  -4
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پذيرد حسن ادب و تعليم او را نيز در  بديهي است اگر شخصي كه كفالت كسي را مي
  شود. اش انجام دهد، مزد او دو چندان مي كنار كفالت و تغذيه

  شته است:در يكي از اين دو حالت قرار دا �اين اخبار دلالت دارد كه ابوهريره
بود، آنرا در راه خدا، آزادي بردگان، ياري نيازمندان، و كفالت  اگر داراي پولي مي

  رسانيد. يتيمان به مصرف مي
ساخت،  يافت مي و به اندك چيزي كه به آن دست مي كرد مياگر بي پول بود صبر  -1

به او ميرسيد، پذيرفت. باز اگر از بيت المال چيزي  و يا عطاياي بيت المال مسلمين را مي
  .كرد ميبخشيد، و يا ديگري را در آن شريك  آنرا بديگري مي

اين حالت و آنچه كه در قبل گذشت حالاتي است كه جز مخلصين توان تحمل آنرا 
  .)2(ندارند

  و تربيت نيك اولادش: ���� ابوهريره
فرمود. او پسرش محررّ را  اهل و فرزندانش را بر زهد و عمل صالح وارد مي �او

ن تربيت علمي كرد كه راويان بزرگ مثل شعبي و زهري نيازمند او بودند، تا بتوانند چنا
احاديث پدرش را كه از آنها فوت شده بود، از او دريافت كنند. چنانكه خبر آن در فصل 

  آينده خواهد آمد.
گفت: (طلا مپوش، كه از لهيب آتش  او دخترش را بر پارسائي وادار فرمود  و به او مي

  .)3(ترسم) بيمناكم، از پوشيدن جامة حرير خودداري كن، كه از حريق بر تو مي بر تو

                                                                                                             

   .7/10البخاري  -1

   باشند. عفان و عارم راويان اين خبر هستند كه هر دو ثقه مي -2

   .1/34بسند صحيح. تذكرة الحفاظ  1/380. حلية الاولياء 153الزهد از امام احمد ص -3
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گيرد كه دخترش در خيابانها با  آيد به ابوهريره عيب مي بيني امروز كسي مي آنگاه مي
تواند با  . براستي اين چنين شخصي ميگردد ميآخرين لباسهاي مد پاريس باد دوستانش 

  خدا.ابوهريره مصاف دهد!!. هيهات ب

  و مزاح و شوخي: ���� ابوهريره
گيرند، و او نيز با مردم  مؤمن همواره گشاده رواست، بطوريكه مردم با او الفت مي

چنين  �اش باز است. و ابوهريره ، چون به كسي روبرو شود، چهرهكند ميالفت برقرار 
  بود. 

مدينه والي ابن سعد به سند صحيح از ابي رافع آورده كه گفت: مروان ابوهريره را بر 
مقرر نمود، او الاغي را سوار ميشد، كه با طناب افسار شده بود. عفان گويد: بر آن الاغ 

گويد: بر الاغ پالاني قرار داشت، ابوهريره نيز بر سرش  )1(پوشال قرار داشت. و عارم
ديدند  ها ميگذشت، مردم كه او را مي كلاهي از ليف خرما بود. او با الاغش از ميان كوچه

گفتند: راه باز كنيد كه امير آمد. چه بساكه  كودكان مشغول بازي بودند، و او از  مي
ند. چه بسا كه كرد ميشان عبور ميكرد، پاهايش به پيكرهاي اطفال ميخورد، آنان فرار  ميان

عراق  -گفت: عراق را براي امير بگذاريد ، و به شوخي ميكرد ميمرا به شامش دعوت 
ديدم  نگريستم مي پس مي -مقدار بسيار كمي گوشت بر آن باشد.استخواني را گويند كه 

  .)2(نان خيس خورده به زيتون است
ابونعيم اصفهاني از ثعلبه بن ابي مالك قرظي روايت كرده كه (ابوهريره در حالي در 

رفت كه پشتة هيزمي را بر پشت داشت، در حاليكه او از طرف مروان فرماندار  بازار مي
گفت: يا ابن ابي مالك راه را بر امير باز كن. به او گفتم: اين كافي است؟ مدينه بود. پس 

                                           

   باشند. عفان و عارم راويان اين خبر هستند كه هر دو ثقه مي -1

   .1/315. عيون الأخبار 4/336الطبقات  -2
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  .)1(فرمود: راه را براي امير و پشتة هيزمش باز كن)
(عيبجويان بر ابوهريره، امثال گولديزر، اين حالت او را كه توأم، با مزاح شوخي بوده، 

لام، اين نظريه را اند، و ظاهراً مؤلف فجر الاس بعنوان ضعف عقل او مطرح ساخته
پسنديده است، لذا در نوشتار خود پيرامون ابوهريره به آنچه به ابن قتيبه در نوادر او 
آورده اشاره كرده است، بطوريكه در تمام زندگي و اخلاق حضرت ابوهريره چيزي را 
نيافته كه او را مستحق چنين تنبيهي بداند. شكي نيست اين ستمي است كه بر ابوهريره 

چرا كه حقيقت دگرگون شده است. والبته ظهور شخص به شكلي عام پسند و ساده  رفته،
كاهد، و اين دليل بر سبكي عقل و تحقير شخص  و بدور از ريا كاري از قدر او نمي

آيد، كه هر رفتاري ساده و بدون از تكلف بحساب سبك  شود. وگرنه لازم مي شمرده نمي
  .)2(بزرگي عقل و انديشه باز گذاشته شود عقلي، و هر رفتاري سنگين و خشك بحساب

گو  (ابوريه گمان كرده است، كه مورخين اجماع دارند، كه ابوهريره مردي شوخ و ياوه
بوده است. او در پي اين اشتباه عنوان نموده كه معني شوخي همان كلام پست است، كه 

  باشد... از درجة اعتبار ساقط مي
  بوهريره و بر مورخين و بر تاريخ بسته است.اين افترائي است كه بر خدا و بر ا

ما از ابوريه ميخواهيم كه براي ما نشان بده، كدام صحابي، يا تا بعي، يا مورخ موثق، 
گو معرفي كرده است. اگر در اين كار ناتوان هستي، پس تو از  ابوهريره را بعنوان ياوه

  اي. كم گرفته هاي مردم را دست دروغگويان و در غپردازاني هستي كه انديشه
اما شوخي ابوهريره همان چيزي است كه معروف است، او انساني است كه خداوند 

و او را در نزد عموم مردم محبوبيت داده است. بديهي است  او را كرامت بخشيده،
بود، گفتار درشت، و احساس غليظ،  شوخي در دين خدا مكروه نيست، كه اگر چنين مي

                                           

   . مرحوم دكتر مصطفي السباعي آنرا به نقل از معارف ابن قتيبه نيز آورده است.1/385حلية الاولياء  -1

   .325-275از سخنان دكتر مصطفي السباعي رحمه االله در كتاب السنة ومكانتها ص  -2
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ك شمرده ميشد. و حاشا كه خدا و رسول او درشت خوئي و روحية سنگين در اسلام ني
  و درشت گوئي را دوست بدارند، در حاليكه خداوند فرموده است:

﴿ öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É= ù= s)ø9 $# (#θ‘Òx�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9 öθym ∩⊇∈∪﴾  :159[آل عمران.[  

از پيرامونت بودي، حتماً مسلمانان  اگر شما اي پيغمبر درشت گوي، و سخت دل مي«
  .»پراكننده ميشدند
با يارانش مزاح  صعادتي ناروا در نزد مردم كريم نيست، بلكه رسول مزاح گوئي

ند، و مزاح در حدود شريعت و اخلاق در كرد مينيز مزاح  �ي كرام ند. و صحابهكرد مي
  بين شان مشهور بوده است، و مسلماً ابوهريره نيز از اين امر مستثني نبوده است. 

 صاري در ادب المفرد، از بكربن عبداالله روايت كرده كه گفت: ياران رسول خدابخ
، كه كند ميند. و حقيقت ثابت كرد ميخربزه پرت  - بصورت شوخي و مزاح -بسوي هم

  اند. مردان قهرمان تاريخ نيز همين اشخاص بوده
اند. پس هر كس مزاح و شوخي  بدينگونه بوده ص...آري اصحاب رسول خدا

ره را خوش ندارد، در واقع امري مباح در دين را روا نداشته است، و از خوئي ابوهري
  نيكوكه در نزد انسانهاي بزرگوار ارجمند است روي برتافته است).

ها تكراري نبوده، چه بساكه فقط يكبار اتفاق افتاده باشد، كه با گروه  وانگهي اين قصه
  در بين مؤمنين مشهور است. گوئي و مزاح  خاصي صورت گرفته است و روح لطيفه

هاي گشاده بوده  آري مؤمنين صدر اسلام، با محبت نسبت به همديگر، داراي چهره
  اند.  اند، و در موقع كار و جهاد براستي مقاوم و استوار در برابر حوادث ايستاده

را توصيف كرده، صحابي بزرگوار  صآنچنانكه بكر بن عبداالله اصحاب رسول خدا
شده  آورد كه در مجلس شريف نبوي موجب خنديدن ايشان مي بي را ميمطال �نعيمان
  است.
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تبسم، و  صاند، كه در اخلاق مبارك رسول خدا (صالحين و برگزيدگان عنوان كرده
روئي و مزاح در كلام يافت ميشده، ولي از حرفهاي نامربوط) و ناسزاگوئي وكذب  گشاده

  اند. پاك و منزه بوده
  .ردك ميبسيار شوخي  �علي

  .)1()كرد ميخنديد، كه آب دهانش سيلان  (ابن سيرين طوري مي
. شعبي از شوخترين مردم بود، صهيب بذله كرد مي(شريح در مجلس قضاوت مزاح 

  .كرد ميگو بود، و ابوالعاليه شوخي 
ند، ناسزا، و فحاشي و غيبت، و دروغ را در كرد ميهمة اين اشخاص وقتي كه مزاح 

ند، و در حقيقيت مزاح كردن وقتي مذموم است، كه در آن اين داد كلام خود راه نمي
  چنين مواردي وارد شود). 

: ترمذي كند ميپرسد، مزاح  با كسيكه از او علت عنوانش به ابوهريره را مي �ابوهريره
بروايت از عبداالله بن رافع آورده كه گفت: (به ابوهريره گفتم: چرا شما را اباهريره 

  .خوانند؟ مي
  .ترسي؟ ا از من ميگفت: آي

  .)2(ترسم گفتم: بلي، بخدا سوگند از شما مي
ترسند، و از سخنانت كه  و من مي گويم: بخدا سوگند، ابوهريره پيروان باطل از تو مي

آنان را رسوا ميسازد وحشت دارند. جز اين نيست كه تو بر آنان پيروزي، و بهرة نهائي از 
داري هستي، خداوند از شما راضي بادا، و آن تواست. بلي شما اسطورة مقاومت و پاي

  شما را با ارزاني رحمت و عنايتش راضي گرداند.
���  

                                           

   .294/295تأويل مختلف الحديث از ابن قتيبه ص  -1
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  حافظ مورد اعتماد ���� ابوهريره

  و حفظ حديث، و دفاع او از خودش: ���� ابوهريره
او  كرد ميبه خودش بسيار اعتماد داشت، و بسيار به حفظ خويش توجه  �ابوهريره

  ديد كه بگويد: باكي نمي
شناسم، كه احاديث رسول االله را از من  را نمي صكسي از اصحاب رسول خدا(من 

  .)1(بيشتر حفظ داشته باشد)
او ذهن  صگفت، كه در طي سالهاي مصاحبت با رسول خدا اين قول را از آنرو مي

گويد: (با  خود را براي حفظ حديث از هر امري فارغ ساخته بود. او خود در اين باره مي
سال مصاحبت كردم، من بر هيچ چيزي در اين سالها بمثل حفظ سه  صرسول االله

گويد: (هيچ سالي به اندازه سالهائي كه  . در عبارتي ديگر مي)2(حديث علاقمند نبودم
فرمايشات رسول االله را حفظ كردم برايم بهتر، و در جهت رشد بينش من مفيد تر 

، كه پس از عبداالله بن عمرو بن به حفظ حديث بود �اين شوق و علاقة ابوهريره
فرمود: (هيچكدام از  ، در روايت حديث خود را برتر ميديد و مي�عاص، از همة صحابه

؛ زيرا كه اند، مگر عبداالله بن عمرو بيش از من حديث روايت نكرده صياران پيامبر
  .)4(نوشتم) نوشت، و من نمي احاديث را مي

م، در كرد مياحاديث را به قلبم حفظ در لفظ ابي جعفر طحاوي آمده است: (من 
، و هم آنرا بدستش مي نوشت، در اين مورد از كرد ميحاليكه او هم به قلبش حفظ 

  .)5(پيغمبر اجازه خواسته بود، كه برايش اجازه داده بود)
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اند كه عدم كتابت  اند. و گفته نوشته بر او عيب گرفته و اينكه ابوهريره احاديث را نمي
اند، كه او تنها صحابي نبوده كه  . اينان فراموش كردهكند ميرا تشديد  او گمان خطايش

حديث را ننوشته است، بلكه جز تعداد معدودي مثل عبداالله بن عمرو و علي بن ابيطالب، 
اند،  اند، وانگهي اين دو نفر هم تمام آنچه را شنيده به نوشتن حديث روي نياورده

  اند. ننوشته
ماد جمهور صحابه در روايت حديث، بر حفظ استوار بوده بلي اينان در اينكه اعت

اند. اين گروه، از روايات ابن عباس و عائشه و انس و  است، خود را به تجاهل زده
  اند. اند چشم پوشي كرده ديگران كه احاديث بسياري را بر اساس حفظ روايت كرده
ايد در احاديث آنان شك اند. ب آيا بخاطر اينكه همة صحابه از اينكه احاديث را ننوشته

كنيم؟ براستي ناداني است، اگر اين امر بهانة تشكيك در صحت همة احاديث مرويه 
اند: ما امتي ناخوان هستيم كه توان نوشتن و  فرموده صگردد. در حاليكه رسول االله

  . ولي ياران رسول خدا امت روايت و حفظ بودند.)1(محاسبه را نداريم
���  

ترين صحابه ببيند كه  خود را حافظ �ور نيست، كه ابوهريرهپس بدينسان تعجب آ
يابيم، كه اخبار و احاديث  بيش از همه حديث روايت كرده است. چرا كه عملاً او را مي

و يا بزرگان صحابه شنيده، آنرا  صزيادي روايت كرده، و هر آنچه را از رسول خدا
  بديگران رسانيده است.

وده، كه بعضي از صحابه براي جلوگيري از خطا از او پس اين روايات بسيار، عاملي ب
بخواهند، كمتر حديث روايت كند، و يا اينكه اين امر موجب تعجب برخي از تابعين 

بي اطلاع  صبا پيغمبر �گرديده، البته آنان از مصاحبت و ملازمت شديد ابوهريره
عين از اهل عراق در اند. و يا اينكه موجب گرديده كه برخي از جاهلان هم عصر تاب بوده

صدد تكذيب او برآيند. بلي عراق در آنروزگار به اجماع همة مورخين، مركز تجمع يهود 
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ريزي دشمنان بر عليه اسلام، و واردآوردن طعن بر رجال آن  و مجوس، و مركز برنامه
  بوده است.

از اينجا و براي پاسخ بر اين سه گروه، و براي تبرئه و جرئت روايات بسيارش، 
از خود به دفاع پرداخته، و اسبابي را كه موجب اعتماد او گرديده بيان نموده،  �بوهريرها

و ناچار شده است بعضي از مناقب و فضايل خود را باز گويد، البته نه از باب غرور و 
برتري جوئي، بلكه از باب يادآوري، و بيان نعمت پروردگار برخود. و دعوت به روش 

امكانات شخصي خود و ديگران. او در اين راه تفاوت و فرقهائي  انصاف و توازن، و بيان
اند، بيان كرده است. مشهورترين دفاع او از  كه با ديگران داشته، و بعضي از آن نادان بوده

گويند  خود، حديثي است كه بخاري در مواضع بسياري آنرا از او روايت كرده است: (مي
گويند چرا مهاجرين و  ه در پيشگاه خدا. و مي، وعدكند ميابوهريره حديث زياد روايت 

؟ همانا برادرانم از مهاجرين، در بازار مشغول كنند ميانصار مثل ابوهريره حديث روايت ن
شان بودند. من مردي مسكين   هاي كار بودند، و برادرانم از انصار مشغول كار در زمين

تا شكمم سير باشد. پس  را بر خود لازم گرفته بودم، صبودم، كه مصاحبت رسول االله
وقتي كه من حاضر بودم، آنان غايب بودند، و من چيزهائي را ياد گرفتم كه آنان در حال 

  .)1(بردند) فراموشي به سر مي
هم  صدر لفظ امام احمد آمده است: (من انساني معتكف بودم، كه بسيار با رسول االله

من در زماني كه آنان در  نشين بودم، وقتيكه آنان غايب بودند، من حاضر بودم، و
  .)2(م)كرد ميفراموشي بودند، حديث حفظ 

 صدر لفظ حاكم آمده است: (عروسي و يا كار در بازار مرا از هم نشيني رسول االله
اي را به من بياموزد، و  ميخواستم: يا كلمه �باز نمي داشت، بلكه من همواره از رسول االله

  . )1( اي غذا بمن بدهد) يا لقمه
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رت ديگر از بخاري آمده است: (من براي سير كردن شكم خود، ملازم رسول در عبا
پوشيدم، و فلان و فلانه هم  بودم، آنجا كه نه خمير مي خوردم و نه حرير مي صاالله

بستم، و از مردي ميخواستم تا آيه اي را برايم  خدمت مرا نمي كرد، به شكمم سنگريزه مي
  .)2(اي پديد آيد كه مرا غذا دهد) تم، تا شايد زمينهبخواند، در حاليكه آن آيه را ميدانس

در لفظ اول: (وعده در پيشگاه خدا) تقدير آن حذف گرديده،  �ابوهريره ي (گفته
يعني موعد در نزد خدا باشد. زيرا كه لفظ موعد به فتح ميم يا ظرف زمان و يا ظرف 

او اين است: اگر من قصد مكان است و با هيچكدام از خدا خبر داده نمي شود. بلكه مراد 
دروغ گفتن دارم خدا مرا به محاسبه بكشد، و هر كس به من بدگمان است او را خدا به 

  .)3(محاسبه بكشد)
امام نووي در شرح قول ابوهريره گفته است: منظور او از اينكه ملازم رسول االله بودم 

ملازم حضرت  م، تاكرد ميتا شكمم سير شود، يعني اينكه من به قوت خودم قناعت 
رفتم، و بيش از غذايم  باشم، و بدنبال جمع مال و ذخيره كردن آن و امثال اين كارها نمي

  نيازي نداشتم.
���  

  
امكاناتي كه هيچ انسان با انصافي چه مؤمن و چه غير  �اين بود امكانات ابوهريره

ظ حديث شود، كه اين امكانات ابوهريره را بر تجرد براي سماع و حف مؤمن منكر نمي
  ياري كرده است.

يابيم، كه خود اقرار دارند، كه كارهاي روازنه در  عملاً بعضي از بزرگان صحابه را مي
شان به سماع برخي از احاديث نبوي گرديده است، و اين با  بازار موجب عدم دسترسي

است، كه حديثي  �همان صفتي كه ابوهريره از آنان كرده مطابقت دارد. اين عمر فاروق
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شهادت  �شنود، و آنرا نمي پذيرد، تا كه ابوسعيد الخدري مي �از ابوموسي اشعري را
گويد: (اين  ، كه اين حديث او را وي شخصاً نيز شنيده است. پس عمر فاروق ميدهد مي

بر من پوشيده مانده، كه كار در بازار مرا از آگاهي بر آن  صحديث از سخنان رسول االله
را فقط كار در بازار از شنيدن برخي فرمايشات رسول  �مر. بلكه ع)1(باز داشته است)

اش در عوالي مدينه بود، و مثل ابوهريره نبود، كه فقط چند  باز نداشت، كه خانه صخدا
  ) فاصله داشته باشد.لقدم با خانة عائشه(

اميه بن زيد  اي از انصار در بني آورده كه گفت: (من همسايه �بخاري از قول عمر
 صن در عوالي مدينه سكونت داشتند، ما دو نفر به نوبت خدمت رسول االلهداشتم كه آنا

رسيديم يك روز او مشرف ميشد، و يك روز من. اگر من بخدمت حضرت بودم اخبار  مي
رسانيدم، و اگر او  ام مي مربوط به وحي در آنروز را و يا غير آن را به آگاهي همسايه

  .)2(كرد ميخدمت حضرت بود چنين 
اش در سنح قرار داشت، و خانة او نيز از مسجد فاصله  است، كه خانه �كراين ابوب

  .)3(داشت
بدين ترتيب بعيد نسيت اگر ابوهريره چيزي را بداند، كه قدماء صحابه آنرا ندانند، 

فرمود: (بخدا سوگند من  بهمين دليل است كه چون مروان بن حكم بر او تعرض نمود مي
همة مردم بودم، آري بخدا سوگند قومي از قريش و انصار  به سخنان رسول االله آگاهتر از

در صحبت و هجرت بر من سبقت گرفتند، ولي آنان التزام مرا بخدمت حضرت 
پرسيدند، از آنجمله عمر و عثمان و  ميدانستند، بنابراين دربارة فرمايشات ايشان از من مي

نه شرف صدور يافته بر علي و طلحه و زبير بودند. بخدا سوگند هيچ حديثي كه در مدي
من پنهان نمانده. بلي همة ياران حضرت، خدا و رسول را دوست ميداشتند، و هر كدام 
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در پيشگاه رسول االله صاحب منزلتي بودند، و هر كدام بشرف صحبت ايشان نايل آمدند، 
. سپس فرمود: )1(يار غارش بود و در ديگر مراحل دعوت همراهش) �و ابوبكر

از اين امر و امثال آن از من بپرسد، در نزد من علمي وافر و مقالي كامل  ابوعبدالملك اگر
  خواهد يافت.

بر ابوهريره تعرض كرد، او مجبور گرديد امكانات و ويژگيهاي ام  لچون عائشه
تواند تمام امور پيامبر را مشاهده كند، باكلماتي كه بيانگر  المؤمنين را بعنوان يكزن كه نمي

  ن دارد: انتقاد او است بيا
عائشه به اوگفت: (يا اباهريره: اين چه احاديثي است، كه بما رسيده، شما از قول 

اي، و يا مگر شما  ايم شنيده روايت ميكني؟ مگر شما جز آنچه را ما شنيده صرسول االله
  .)2(اي جز آنچه را كه ما ديده ايم؟) چيزي ديده

دان، و آمادگي براي  و سرمه پاسخ داد: (هان اي مادر: شما را آينه �پس ابوهريره
رسول االله از شنيدن فرمايشات حضرت باز ميداشت، و بخدا سوگند مرا چيزي از ايشان 

  مشغول نمي كرد). 
المؤمنين  بر اساس اعتمادي كه او به خود داشت، از موقف دفاع به موقف تعرض بر ام

  عائشه وارد گرديد. 
  فرمود: و مي )3(خواند ميو حديث آمد  المؤمنين مي از آن پس در كنار حجرة ام

 )4(،)خواند مي(هان اي صاحب خانه بشنو، هان اي صاحب خانه بشنو، و عائشه نماز 
(چون نمازش تمام شد به عروه فرمود: آيا هم اكنون به اين مرد و سخنانش گوش 

گفتند، كه اگر كسي ميخواست آنرا بشمارد، مي  چنان سخن مي صنميدهي، رسول االله
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در لفظي ديگر آمده است: (آيا كار ابوفلان شما را به تعجب و انميدارد، كه آمده  توانست.
گويد، كه مرا بشنواند، در حاليكه  حديث مي صام نشسته، از رسول االله و در كنار حجره

يافتم  من مشغول نمازم، و او قبل از تمام نمازم برخاسته و رفته است. اگر او را در مي
  .)1(دهيد نه چنان سخنانش را ادامه ميداد، كه شما مي صل االلهگفتم: كه رسو پاسخ مي

المؤمنين بر ابوهريره، همان سريع خواندن حديث بوده، ولي  پس سبب انكار و ايراد ام
ايشان هرگز او را متهم به كذب نكرده، و در روايت حديث او را ضعيف ندانسته است، 

اند. با  حق چنين ادعائي را مطرح ساختهچنانكه بعضي را اين كلام خوش آمده و از آن بنا
المؤمنين اعتراف دارد، كه او قبل از تمام نمازش برخاسته است، و بديهي است  اين هم ام

  وقت نماز طولاني نيست.
كني آمده وكنار  لفظ روايت مسلم از اين قصه كه (آيا از كار ابوهريره تعجب نمي

  . كند يم. نيز همين مطلب را ثابت )2(ام نشسته) حجره
المؤمنين: كه فرمايشات رسول االله را اگر كسي ميخواست بشمارد مي  و گفته ام

توانست: (يعني اگر كلمات، يا مفردات، و يا حروف آنرا كسي برشمرد، توان آنرا داشت، 
. اما قول ايشان )3(و به آخر آن ميرسيد. مراد به اين همان مبالغه در ترتيل و تفهيم است)

م، يا بر ظاهر آن يعني ذكر خدا را بجاي خواند مي(يعني نماز نافله  مخواند مينماز 
دادم  يافتم پاسخش مي آوردم، ولي نظريه اول بهتر است). و قول ايشان: اگر او را درمي مي

م، كه ترتيل در حديث گفتن بهتر كرد ميگرفتم، و برايش بيان  (يعني حتماً به او ايراد مي
درپي ادامه  المؤمنين، رسول االله مثل شما سخن را پي و قول ام درپي گفتن آن است.) از پي

  نمي داد: 
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دادند، كه بعضي در پي بعضي ديگر باشد، كه بر  (يعني با شتاب سخن را ادامه نمي
مستمع التباس پيش آيد، اسماعيلي از روايت مبارك، از قول يونس آورده: سخنان رسول 

  فهميد). ا آنرا ميچنان با فاصله بيان ميشد كه دله صاالله
عموماً بصورت خلاصه  صالمؤمنين در اين باره بمعني آن است كه رسول االله قول ام

گفته است: (كه  �گفتند، و گرنه ابو سعيد الخدري و بدوراز تكلفّ و زحمت سخن مي
د، و از آنچه بمن فرمودند روزي حديثي طولاني از دجال فرمودن صرسول االله

  .)1(...)اينكه:
فرمود: از من بپرسيد.) اين فرمايش را در  (بسيار مي صرمود، كه رسول االلهف �انس

: هميشه در بيان حديث �. هم چنين بود ابوهريره)2(فرمود يكي از مجالس خود مي
گويد: (آيا شما را به گفتارهاي  طولاني صحبت نمي كرد؛ زيرا كه شاگردش عكرمه مي

) او )3(منع فرمودند از... صنسازم؟ رسول االلهكوتاهي كه ابوهريره ما را حديث نمود آگاه 
  فرمايد كه اين كلمات قصار بوده است. بدينسان بيان مي

افترا و  صاي انسان با انصاف! شما را بخدا، آيا كسيكه ميخواهد به رسول االله هان
رود براي گفتن دروغش در ميزند، تا آگاهترين انسانها به فرمايشات  دروغ به بندد، مي

وادار به شنيدن دروغهايش كند؟ يا اينكه معمولاً دروغپردازان از آنجاييكه  حضرت را
گويند كه امكان باور آن  ، فرار كرده و دروغ را در جائي ميگردد ميشان بر ملا  دروغ

  .وجود داشته باشد؟
، ولي از اين فرمود مياگر چه در يك مجلس گاهي سخن را طولاني  �ابوهريره

آوريم: (او روايات بسياري را ميدانست و  انب ايشان عذر ميموضوع به دلايلي از ج
توانست خود را باز دارد، بلكه  احاديث فراواني را حفظ بود، و در موقع بيان حديث نمي
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اند: ميخواهم سخن  ، چنانكه بعضي از صاحبان بلاغت گفتهكرد ميآنچه را ميدانست بيان 
  .)1(شوند) زاحم زبانم ميدرپي م هاي كلام پي كنم، ولي قافيه را كوتاه

���  
  

پس از اينكه بيان ميدارد، يكي از اسباب حفظ احاديث بوسيله او، عدم  �ابوهريره
اشتغال در بازار بوده، كه ملازمت پيامبر را برايش ميسر ساخته، سببي ديگر از نيز براي 

اش را  مهروزي فرمود: هيچكدام از شما نيست، كه جا صاين امر بيان ميدارد: (رسول االله
اش بچسباند مگر آنكه تمام  هم اكنون پهن كند، و پس از اتمام گفتارم، آنرا به سينه

اي) داشتم پهن  (جامه )2(هايم را حفظ كرده و فراموش نخواهد كرد. پس من نمرة گفته
ام چسپانيدم.  كردم، تا كه سخنان حضرت بپايان رسيد، سپس آنرا جمع كردم و به سينه

و را بحق مبعوث فرمود، از آنروز تا به امروز هيچكدام از مقالات سوگند به آنكه ا
  . در آخر روايت حميدي آمده است:)3(حضرت را فراموش نكردم)

فرمود: جوان  ص(مسعودي گويد: يكي ديگر برخاست و ردايش را گسترد، پيامبر
  .)4(دوسي بر شما سبقت گرفت)

بخواهد، كه دوباره  صه از رسول اهللاين طريقة آسان و زيبا به ابوهريره جرئت داد، ك
گويد: (گفتم يا رسول االله: من از شما احاديث بسياري را  اش را بگستراند پس مي نيز جامه

ام، فرمود: ردايت را بگستردان، پس آنرا پهن كردم، ايشان دست  ام، كه فراموش كرده شنيده
ند: آنرا جمع كن. من آنرا ام باز فرمودند، سپس امر كرد مبارك را مشت كرده، و در جامه

  . و اين از علامات نبوت بود.)5(جمع كردم، از آن پس حديثي را فراموش نكردم
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شنيده، براي ما حديث آن را نگفته است؛  صبا اين ابوهريره هر آنچه را از رسول االله
زيرا كه بسياري از آنچه را شنيده مخفي كرده است، زيرا كه بيم داشته شنوندگان را به 

جب وادارد، و آنان به اشتباه به تكذيبش اقدام كنند، يا اينكه از حكام بيم داشته، كه به تع
گفت: (پروردگار! در نزد ابوهريره  دشمني با او برخيزند، و او را آزار برسانند پس مي

  .)1(اي است كه آنرا باز نكرده است. يعني از علم) كيسه
ام، اما يكي از آنرا پراكنده  كرده دو ظرف حديث حفظ صگفت: (از رسول االله و مي

  . )2(گرديد) ساختم، و ديگري را اگر پراكنده ميساختم، اين گردن قطع مي
گويد: (مقصود ابوهريره از قطع گردن،  ابن حجر از قول ابن منير شارح بخاري مي

ند، البته آنگاه كه عيوب افعال و گمراهي كرد مييعني اينكه اهل جور سرش را قطع 
كه احاديث مخفي داشته شده اگر  كند ميگرديد. اين مطلب تأييد  شان بر ملا مي ايتلاشه

اي  بود، جائي براي كتمان آن نبود؛ زيرا كه خود او در حديث اول آيه از احكام شرعي مي
  .كرد ميرا ياد آوري نمود، كه كتمان علم را مذمت 

همان مواردي باشد به اند: شايد مقصود او از احاديث كتمان شده،  ديگران گفته
، زيرا آنان كه آشنا گردد ميعلامات قيامت و تغيير احوال و كشتارهاي آخر الزمان مربوط 

آيند، و كساني كه شعور ندارند به اعتراض زبان  به آن نيستند در صدد انكار آن بر مي
  .)3(ميگشايند

  مده است:، و در لفظ حاكم آدهد ميابوهريره جانب تكذيب را مورد تأكيد قرار 
ام، اگر يكي از آنرا بگويم  ام، كه بشما نگفته حفظ كرده ص(احاديثي را از رسول االله

  .)4(كنيد) شما مرا سنگسار مي
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  و در لفظ ابن سعد به سند صحيح آمده است:
(اگر شما را به همة آنچه ميدانم خبر دهم مرا با سفال و شيشه خواهيد راند، و 

  .)1(است)خواهيد گفت: ابوهريره ديوانه 
  باشد، موجود است. و الفاظ ديگري كه نزديك اين عبارات مي

حقيقت اين است كه غريب نيست كه ابوهريره، احاديثي را شنيده باشد، كه شنونده 
امثال اين احاديث  �آنرا بعيد بداند، و او را متهم به كذب كند. زيرا كه حذيفه ابن اليمان

يره از روايت آن خودداري كرده او نيز خود را از را شنيده است. و بهمان علتي كه ابوهر
روايت آنها باز داشته است. حاكم به سند صحيح كه مورد تأييد ذهبي است از ابي الطفيل 
روايت كرده كه گفت: (من و عمروبن ضليع به نزد حذيفه بن يمان رفتيم، در نزدش دو 

اي كه ما در  را دريافتهگروه از مردم خاموش بودند. گفتيم: يا خذيفه شما چيزهائي 
اي كه ما نشنيده ايم،  ايم، و چيزهائي را ميداني كه ما نمي دانيم، و چيزهائي را شنيده نيافته

ام  پس ما را حديث گو بچيزي شايد ما را ثمر بخشد. پس فرمود: اگر تمام آنچه را شنيده
نخواهيد  براي شما بگويم شما مرا تا همين شب كه فرا رسيدن آن نزديك است زنده

  .)2( گذاشت)
به خيثمه بن عبدالرحمن كه از او خواست تا برايش حديث باز گويد فرمود: (اگر 

  .)3(گوئي را انجام دهم مرا سنگسار خواهيد كرد) حديث
ماند كه ابوريه، يا هر خاورشناس و يا اهل بدعتي، اينگونه  بدين ترتيب جائي نمي

د، چرا كه اگر چنين باشد اين تكذيب حذيفه را فرمايشات ابوهريره را دليل كذب او بدانن
  اند. د در حاليكه هيچكس از صاحبنظران چنين حرفي نگفتهشو نيز شامل مي
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 �خواست شود، حتماً ابوهريره بود كه در قيامت باز بلكه اگر خوف كتمان علم نمي
گند اگر . (بخدا سوكند ميسوگند ياد  �همين مقدار از احاديث را نيز بازگو نمي كرد. او

%βÎ) tÏ¨﴿بود، هرگز حديثي را بازگو نمي كردم:  اين دو آيه در قرآن كريم نمي ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ 

!$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$# 3“y‰çλù; $# uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨� t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝåκ ß] yèù= tƒ ª! $# 

ãΝ åκß] yèù= tƒuρ šχθãΖ Ïè≈ ‾=9 $# ∩⊇∈∪  āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$s? (#θßsn= ô¹r&uρ (#θãΖ ¨� t/uρ š�Í× ‾≈ s9'ρé' sù ÛUθè? r& öΝÍκ ö� n= tæ 4 $tΡ r&uρ 

Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠÏm§�9   .]١٦٠-١٥٩[البقرة:  )1( ﴾ ∪⊂∌⊆∩ #$

ايم از دلايل آشكار و هدايت،  ، آنچه را ما نازل كردهكنند ميهمانا كساني كه كتمان «
ب آنرا براي مردم بيان كرديم، آن گروه را خدا و لعنتگران نفرين پس از آنكه در كتا

، مگر كساني كه توبه كردند و خود را اصلاح نمودند، و حق را بيان كردند، پس كنند مي
  .»كنيم و من پذيرندة توبه و مهربانم از آن گروه قبول توبه مي

ت و عتاب و تمسخر با جاني آرام و مطمئن، و با شد �از همينجا است، كه ابوهريره
  .كند ميهمة اتهامات را از خود دفع 
بر ما بيرون  �گويد: (ابوهريره اي از اين حقيقت را باز مي شاگردش ابو رزين نمونه

دروغ  صشد، دستش را به پيشاني خود زد، و فرمود: آري شما ميگوئيد من بر رسول االله
اه باشيد كه گواهي ميدهم از بندم، تا شما اهل هدايت باشيد و من اهل گمراهي. آگ مي

فرمايد: (بر اين حديث گوشت  آنگاه با تحدي مي )2(فرمود ... شنيدم كه مي صرسول االله
  .)3()دهد ميگواهي  �و خون ابوهريره

  فرمود: شنيده است كه مي صگويد كه از رسول االله اين گفتار را از آنرو مي
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. بلي )1(آتش انتخاب كند)(هر كس بر من دروغ به بندد، بايد جايگاهش را در 
  اي را ندارد، چه برسد كه در آن جاي گيرد. ابوهريره توان نشستن بر آتشپاره

گويند: شخص دروغگو دروغ را از خود  ترين گفتارها، آنچيزي است كه مي مايه از بي
، و چون ابوهريره كذب را از خود نفي كرده، پس دروغگو است. شكي نيست كند مينفي 

ر نادرست و مخالف واقعيت است، چرا كه بسياري از صحابه به واسطة كه اين تفسي
اعتماد بنفسي كه داشتند، و به منظور ايجاد آرامش در جان شنوندگان دروغ را از خود 

  ند، و ابوهريره جز همانند آنان كار ديگري را انجام نداده است.كرد مينفي 
عمرو بن  صبي رسول االلهبلي در نفي كذب ابوهريره تنها نبوده است، اين صحا

است، كه در اول دعوت به مكه به حضور حضرت مشرف شد، واسلام  �عبسة سلمي
آورد و از حضرت پرسيد: (در اين دين چه كسي با شما است؟ و حضرت فرمود يكنفر 

او را فرمان داد، كه  صب. سپس رسول االلهآزاد و يكنفر برده.) يعني ابوبكر و بلال
ا امر اسلام ظاهر شود. چون دوران هجرت رسيد، اين صحابي به اش برگردد، ت بخانه

. كرد ميمدينه آمد، و نماز و وضوء را از حضرت آموخت. او بعداً اين حكايت را بيان 
رسيد، پس ابوامامه به او گفت: يا عمرو بن عبسه  ص(خبر به ابوامامه صحابي رسول االله

، عمرم زياد شده، واستخوانهايم پوك گوئي!) پس عمرو گفت: (يا اباامامه ببين چه مي
دروغ  صشده، و مرگ من نزديك گرديده، پس من نيازي ندارم كه به خدا و رسول

شنيدم  آنرا از حضرت نمي - بندم، اگر من يكبار و دوبار و سه با و تا هفت بار شمرد به
  .)2(ام) م ولي من آنرا بيش از اين از حضرت شنيدهكرد ميهرگز بيان ن

فرمود: (به  د بن حيان است كه از زيد بن ارقم ما را حديث ميگويد كه ميو اين يزي
حضور زيد بن ارقم بودم، عبيداالله بن زياد در پي او فرستاد و گفت: چيست اين حديثي 

اي كه حضرت را در بهشت حوضي است؟ فرمود:  روايت كرده صرا كه از رسول االله
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گوئي تو  بدان وعده دادند. گفت: دروغ مياين حديث را فرمودند، و ما را  صرسول االله
اي. فرمود: اما بدانكه گوشهايم اين حديث را شنيده است.  پيري هستي كه خرفت شده

بندد، بايد نشيمنگاه او  فرمود: هر كس بر من عمداً دروغ به ام كه حضرت مي يعني شنيده
اند؟ اين  دروغگو بوده . آيا اين دو نفر)1(ام) دروغ نبسته صآتش باشد، و من بر رسول االله

كنم اگر  براي شما بيان مي صفرمايد: (وقتيكه حديثي را از رسول االله است كه مي �علي
  .)2( بندم) از آسمان بيفتم برايم بهتر است كه بر حضرت دروغ به

طبق آنچه كه حاكم به روايت از مطرف بن عبداالله بن شخير آورده، اين ابوذر است كه 
: ( از احاديث ابوذر، حديثي بمن رسيد، كه علاقمند شدم او كند مي از خود دروغ را نفي

را به بينم، پس با او ملاقات كردم و گفتم: يا اباذر، حديثي از قول شما بمن رسيده، كه مرا 
وادار به ملاقات با شما نمود. فرمود: خدا پدرت را بيامرزد هم اكنون با من ملاقات 

فرموده است:  صاي رسول االله است كه شما گفته اي! گويد: گفتم: بمن رسيده كرده
گيرد. فرمود: مپندار كه من بر  خداوند سه گروه را دوست ميدارد، و به سه گروه خشم مي

يدارد. فرمود: مردي بندم. گفتم: آن كساني را كه خداوند دوست م خليل خودم دروغ به
استدلال كنيم، كه چون ابوذر  ) آنگاه هر سه گروه را بر شمرد. آيا براستي ميشود)3( ...كه

كذب را از خود نفي كرده، پس او دروغگو است؟ در حاليكه ايشان نياز نداشته، كه خود 
اش فرموده است: (در زمين  درباره صرا راستگو و پاكيزه معرفي كند، زيرا كه رسول االله

.) اين ذر بوجود نيامده است صحرا و در زمين سر سبز شخصي راستگوتر در لهجه از ابي
فرمايد:  ، و پس از روايت حديث ميكند ميبراء بن عازب است، كه از خود كذب را نفي 

ام، ولي برخي  نشنيده صويم از رسول االلهگ (هر آنچه را از قول رسول االله براي شما مي
ند، ولي ا حديث كرده صام، و بعضي راياران ما براي ما از رسول االله را از حضرت شنيده
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بطور - را  صوئيم.) در لفظ حاكم آمده است: (همة ما احاديث رسول االلهگ ما دروغ نمي
گفتند،  ايم، ولي مردم آنروزگار دروغ نمي ايم، ما گرفتاريها و مشاغلي داشته نشنيده -كامل

  . )1(رسانيد) لذا شخص حاضر هر آنچه را از حضرت شنيده بود به شخص غائب مي
  ايت شده كه گفت:. از حميد رو�هم چنين بود انس بن مالك

گوئيم  (به همراه انس بن مالك بوديم، پس فرمود: بخدا سوگند هر آنچه را به شما مي
شنيده باشيم، ولي بعضي به بعضي ديگر دروغ  صچنين نيست كه از رسول االله

  گفتند. نمي
  . )2(هاي درستي هستند) طبراني اين خبر را در الكبير آورده و رجال آن شخصيت

باشد، پس از آنكه حديثي را از ابي اسحاق بروايت  ش كه از تابعين ميابوبكر بن عيا
  گويد:  مي كند مياز ابي وائل از قول عبداالله بن مسعود روايت 
ام، و باور ندارم كه اسحاق بر اباوائل دروغ  (بخدا سوگند براي اسحاق دروغ نه بسته

  .)3(باشد) بسته باشد، و گمان ندارم كه اباوائل بر عبداالله دروغ بسته
بر آمده، و  �گاهي در صدد وقوف از احاديث ابوهريره صاما اينكه ياران رسول االله

اند، و او مجبور به دفاع از  يا با او مناظره كرده و برخي از احاديث او را انكار كرده
آيد، اين امر براي آگاهي شخصي مورد وثوق بوده، تا  خويش گرديده، آنطور كه بنظر مي

  را چنين نمودند. �يقين برسد، چنانكه عمرو بن عبسه ضرورتاً به
ايد، كه  ايد، شما به امري بزرگ دست زده هان اي كساني كه به تكذيب صحابه پرداخته

خداوند حساب شما را سخت خواهد كرد، بدانيد كه شما و ابوهريره در پيشگاه خداوند 
ا گفتيم كنار بگذاريم، مگر رسول جبار و انتقام گيرنده خواهيد ايستاد. باز اگر همة آنچه ر

كذب را از خود نفي نكرده است؟ بشنويد كه مي فرمايد: (وقتيكه چيزي را بشما  صاالله
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. آيا )1(دروغ نمي بندم �گويم، آنرا بگيريد، زيرا كه من هرگز بر خداي عزّ وجل مي
با نفي كذب از خود، از آنچه در باطن دارند و دروغ است سخن  صرسول االله

رمايند؟ پناه بر خدا حاشا كه چنين باشد، كه او صادقي است كه خداوند صدق او را ف مي
تأييد كرده است. بلي اينكه عنوان شود، چون ابوهريره از خود دفاع كرده، پس دروغگو 
است، اين تفسير يك تفسير پست و ناروا و زهرآگين است، كه به فرمايشات ابوهريره 

  نسبت داده شده است.
فسير انساني فرومايه است، كه خود را به تجاهل زده، و از اينكه بعضي بلي اين ت

احاديث ابوهريره مورد انكار بعضي از صحابه قرار گرفته، و پيرامون آن احاديث خواهان 
اند، دستاويز قرار داده، در  اند، و يا برخي روايات او را مورد ايراد قرار داده مدرك گرديده

حكايت تنها نيست، بلكه بسياري از فضلاء صحابه با او همراهند، حاليكه ابوهريره در اين 
  كه در مواردي مورد انكار قرار گرفته، و سپس صدق شان تأييد گرديده است.

از آنجمله است آنچه را كه نسائي به سند صحيح در قصة تيمم عمار آورده، كه در 
گفت او در اين غزوه  مي �نيز شركت داشته پيش آمد، زيرا كه عمار �اي كه عمر غزوه

چون موضوع را دانست به ايشان فرمودند:  �غلطيده و رسول االله براي تيمم در خاك مي
(مقداري خاك پاك شما را كافي است، كه حضرت دو دستش را بزمين زده، و پس از 
پف كردن آن (خاك)، آنرا بصورتش ماليدند، و سپس بخشي از ساعدشان را مساس 

در دوران خلافتش در مورد تيمم از صحابه فتوا خواستند،  �ي عمرفرمودند.) پس از مدت
فرمود: (هان اي عمار! از خدا بترس. عمار  �اين قضيه را باز گفت، پس عمر �كه عمار

فرمود: يا اميرالمؤمنين اگر ميخواهي آنرا نمي گويم. عمر فرمود: نه، ولي شما را بهمان 
  .)2(چيزي كه ميگوئي من سپاريم)
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سپاريم،  گوئي مي فرمود: تو را به آنچه مي �به عمار �يد: (اينكه عمرسيوطي گو
گويا خطاي او برايش قطعي نبوده، ولي خود او هم كه در آن غزوه شركت داشته اين 
موضوع را بياد نداشته است، پس هم براي عمار گمان را روا ميدانسته و هم براي خود 

راضي نگرديد.) چنانكه ابن عمر اين  �ماربه گفتة ع �. در هر حال (عمر)1(نسيان را)
  .)2(دارد مطلب را بيان مي

است، در حاليكه حكايت قدمت او در اسلام، و  �آيا اين امر بمعني تكذيب عمار
  .دانيم؟ هاي او را مي محبت او نسبت به پيامبر و فداكاري

گر از هاي برخي دي بدليل گمان و نسيان در بعضي موارد برد گفته �البته صحابه
اند، و اين يك امر طبيعي است، و آيا مگر ابوهريره جز يكي از آنها است؟  صحابه بر آمده

همواره دربارة احاديث سختگير بوده تا كه موثق بودن آن  �بهمين علت بوده كه عمر
آمده است. مسلم به روايت از ابوسعيد خدري آورده كه گفت: (در  برايش حاصل مي

به نزد ما آمد، در حاليكه   �انصار نشسته بودم، كه ابوموسي مدينه درميان مجلسي از
درپي من  �ترسناك، و يا وحشت زده بود. گفتيم تو را چه شده است؟ گفت: عمر

فرستاده بوده كه به نزدش بروم، من هم به درب منزلش رفته بودم، و سه بار سلام گفتم، 
از من پرسيد كه چرا به نزد ما  چون جوابي از داخل نيامده مراجعت نمودم. هم اكنون او

نيامدي؟ پس گفتم: من آمدم و سه بار سلام كردم، و چون پاسخي نيامد، بازگشتم؛ زيرا 
فرموده است: وقتي كه يكي از شما بر درب منزل كسي سه بار اجازة  صكه رسول االله

 �نشد بايد برگردد. اكنون بخاطر اين حديث عمر  ورود خواست، و به او اجازه داده
گويد يا بايد گواه داشته باشي يا اينكه پيكرت را دردناك خواهم كرد. ابي بن كعب  مي

شان بودم،  رود مگر كوچكترين فرد قوم. ابوسعيد گويد: من كوچكترين گفت: با او نمي
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در لفظ ديگري از مسلم آمده كه: (ابوموسي اشعري آمد) و   .)1(پس بمن گفت با او برو)
ا بدرد خواهم آورد، يا مگر كسي را بياوري كه بر اين حديث عبارت: (پشت و شكمت ر

گواهي دهد.) و عبارت (تو را پند خواهم داد.) و عبارت (آنان شروع به خنديدن كردند.) 
نيز هست. پس به آنان گفتم برادر مسلمان شما ترسناك به نزدتان آمده و شما مي 

عمر فرمود: (دوست داشتم كه خنديد؟ برويم من با تو در اين كيفر شريك هستم سپس 
  . )2(اين حديث برايم ثابت گردد)

در عبارت بخاري در مورد اين قصه آمده كه عمر پس از ماجرا فرمود: (آيا فرمان 
داشته است.  بر من پوشيده مانده است؟ بلي اشتغال در بازار مرا از آن باز �رسول االله

مر از ابوموسي عذرخواهي كرد و يعني خروج براي تجارت. در لفظ ابوداود آمده كه ع
 صفرمود: (من شما را متهم به دروغگوئي نمي كنم ولي حديث گفتن از رسول االله

باش من تو را متهم نمي كنم ولي از آن بيم دارم  سخت است.)] و هم آمده است: (آگاه 
  چيزهائي را بگويند). صكه مردم برسول االله

ند، تا كرد ميثق را بازخواست بدينسان اشخاص مو صآري! اصحاب رسول االله
  كسانيكه قصد دروغپردازي دارند در وحشت بسر ببرند.

اينكه ابن عباس به عبداالله بن شقيق عقيلي حديثي را  �از جمله مثالهاي انكار صحابه
بيان كرد، كه در آن جمع نماز ظهر و عصر، و جمع نماز مغرب و عشاء بود. ابن شقيق 

گفتارش چيزي پيدا شد، نزد ابوهريره آمدم و از او پرسيدم) ام نسبت به  گويد: (در سينه
  .)3(عباس را تصديق كرد) او گفتار ابن
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آيا اين امر بمعني تكذيب ابن عباس است؟ و آيا اگر كسي دربارة يكي از احاديث ابن 
عباس مورد ترديد است و تكذيب او  اش پيدا شد، پس احاديث ابن عباس چيزي در سينه

  .واجب ميĤيد؟
حال ابوهريره از اين افزونتز نبوده، جزا اينكه بعضي از احاديث او بنظر شنوندگان 

پرسيدند، گفتارش مورد تأييد قرار  آمده، پس چون آنرا از ساير صحابه مي غريب مي
  گرفته است. مي

قصة ديگري نيز هست، كه طاووس درباره فتواهاي ابن عباس واستغراب آن توسط 
اينكه: (ابن عباس به زيد فرمود: اما نه شما در اين باره از فلانه  ثابت آورده و آن زيدبن

انصاري بپرس كه آيا رسول االله او را به اين امر فرمان داده است؟ گويد: پس زيد 
فرمود: شما را جز راستگو    عباس آمد، در حاليكه خندان بود و مي بازگشت و به نزد ابن

  .)1(بينم) نمي
ث ابوهريره گفته شده جز از اين قبيل مورد است؟ در حاليكه آيا آنچه در مورد احادي

  صدق او نيز مورد تأييد قرار گرفته است.
 صحديثي را بيان كرد، به او گفته شد: خودتان اين حديث را از رسول االله �ابوامامه

گفتند، و نه ما  ايد؟ پس گفت: (بله ما درميان قومي بوديم، كه نه آنان به ما دروغ مي شنيده
  .)2(گوئيم) دروغ مي

و امثال اين گفتار است كه راويان تابعين را واميدارد، كه از اصحابي كه از آنان حديث 
اند، دروغ را نفي كنند. مثل قول جرير بن حازم: (از حسن شنيدم كه  روايت كرده

در اين مسجد حديث نمود، كه از آنروز فراموش  �گفت، ما را جندب بن عبداالله مي
  .)3(دروغ بسته باشد) صو نمي ترسيم كه جندب بر رسول االله ايم، نكرده
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  .)1(و مثل قول عبداالله بن يزيد: (مرا براء حديث نمود، و او دروغگو نيست)
���  

  

بر ابوهريره بخاطر كثرت روايت نيز  �براي ما تفسيري ديگري در مورد انكار صحابه
بخشد و آن اينكه: از  هائي ميممكن است، اين تفسير ما را از تكلفّ و ظلم و بدبيني ر

همواره جنبة احتياط و پرهيز  �يابيم كه اكثر صحابه خلال بررسي زندگاني آنان در مي
اند، كه اين امر موجب تقليل روايت  هكرد ميشديد را در مورد روايت حديث مراعات 

حديث و جلوگيري از كثرت روايت آن شده است. اين كار آنان بمنظور جلوگيري از 
ع در اشتباه بوده است. در حاليكه ابوهريره به حافظة خود اطمينان داشته، هر آنچه را وقو

ه است، و از آن بيمي نميداشته است. پس عجيب نيست كه كرد ميشنيده سلسله وار بيان 
شان چنين نيست، و بلكه  بينيم در حاليكه ساير صحابه حال از ابوهريره روايات بسيار به

اند. بخصوص وقتيكه يكنفر  يت را بر ابوهريره ايراد نيز گرفتهدر مواردي كثرت روا
توجه كرده و در آنجا  كند ميصحابي به ظاهر احاديثي كه امر به عدم كثرت روايت 

توقف مينمايد، و از نظر او احاديث منع كثرت روايت، برتر از احاديثي است كه تبليغ را 
حديث از ميان برداشته است، و يا  لازم شمرده، و هر گونه حرجي را در مورد روايت

اينكه به ساير احاديث گوش بدهكار ندارد. بديهي است در اين حالت چون احاديث نوع 
  گيرد. عيب مي كنند مياول از نظر او مهمتر است پس بر كساني كه حديث بيشتر روايت 

حديث  صآورده: (كه او روزي از رسول االله �حاكم از قول عبداالله بن مسعود
هايش تكان ميخورد سپس فرمود: يا مانند اين)  نمود، در آن حال به لرزه در آمد، و جامهمي

يعني در اينكه عين كلمات حضرت را بكار برده باشد يقين نداشت، پس به وحشت افتاد 
و فرمود: يا اينكه رسول االله مانند اين فرمودند. و حاكم بسند ديگري آورده و سپس گفته 

                                           
  .1/168البخاري  -1



  103    حافظ مورد اعتماد سابوهريره
  

  

اصول پرهيز از كثرت روايت است، كه ترغيب به بيان احاديث يقين  است: (اين حديث از
  .)1()كند مي

دارمي آورده كه ثابت بن قطبه الانصاري گفت: (عبداالله در هر ماه دو يا سه حديث 
  .)2()كرد ميبراي ما روايت 

فرمود: (اينكه  گرفت، و دليل آنرا مي از حديث گفتن كناره مي �اميرالمؤمنين عثمان
در روايت حديث از ايشان آگاهتر نيستم مرا از روايت  صهمة اصحاب رسول االلهمن از 

فرمود: هر كس چيزي  حديث باز نميدارد، ولي گواهي ميدهم كه از حضرت شنيدم كه مي
  . )3(ام، پس بايد نشيمنگاه او آتش باشد را بر من بگويد كه من نگفته

  :كند ميگوئي ابن عمر در حديث را روايت  هم چنين شعبي كم
حديثي را روايت  ص(با ابن عمر يك سال و نيم مصاحب بودم، نشنيدم كه از رسول

  .)4(كند، مگر فقط يك حديث)
، و چون از حضرت حديثي كرد ميحديث روايت  صبسيار كم از رسول االله �انس

فرموده  صگفت: رسول االله چنين فرمود، يا چنانكه رسول االله مي كرد ميرا روايت 
  را به كار برده است. صاصرار نمي كرد كه عين كلمات رسول االله يعني .)است

از كساني است كه حديث بسيار روايت كرده؛ زيرا كه وفات او دير  �انس كه (با اين
واقع شد، و به بيان حديث ضرورت پيدا كرد. و او نمي توانست آنرا كتمان كند، با اين 

، چندين برابر آنچيزي كرد ميبيان  مورد اجماع است كه اگر او هر چه حديث ميدانست
  .)5(ميشد كه هست)
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، كه كند مينيز روايت حديث را كم انجام داده است، او چيزي را ذكر  �ابوقتاده
موجب تقليل روايت حديث از جانب او و سايرين بوده است، در حاليكه ديگران اين 

ز او درخواست مطلب را نمي گويند. او در جواب عبدالرحمن بن كعب بن مالك، كه ا
آن را  صترسم زبانم به چيزي بلغزد كه رسول االله گويد: (مي گفتن حديث نموده، مي

نفرموده باشد. من از ايشان شنيدم كه فرمود: خود را از كثرت حديث از من باز داريد، هر 
  .)1(كس بر من عمداً دروغ بگويد بايد نشيمنگاه او در آتش باشد)

كه حصين بن سبره به او گفت: (يا زيد شما خير  �قمو مثل اينان بود: زيد بن ار
اي، و به  نصيبت گرديده، و سخنانش را شنيده صاي، ديدار رسول االله فراواني را ديده

اي. اي  اي. اي زيد! شما خير زيادي رسيده اي، و با او نماز گزارده همراهش به جهاد رفته
س فرمود: هان اي پسر برادرم! بخدا اي بما بازگو. پ شنيده صزيد! از آنچه از رسول االله

 صسوگند، عمرم زياد شده، و دورة من گذشته، و بعضي از آنچه را كه از رسول االله
  ام. حفظ كرده بودم فراموش كرده

  .)2(پس هرچه به شما گفتم بپذيريد و اگر نگفتم مرا به تكليف نيندازيد
ست: (آنكه از خوف لغزش اولين بابي كه ابن عدي در كتابش الكامل باز كرده اين ا

و در آن اقوالي بعنوان نمونه از ابي قتاده و  صروايت كم كرده است) يعني از رسول االله
  آورده است. �انس و عثمان و صهيب و ابن مسعود

سپس در باب يازدهم اين عنوان را آورده است: (آنكه در روايت سختگيري كرده، تا 
بزرگ شديم و فراموش كرديم.) در اين باب  با كذب فاصله داشته باشد، و گفته است:

قول زيد بن ارقم را آورده كه ما آنرا ذكر كرديم. و در اين باب از قول سائب بن يزيد 
وقاص، و  ابي آورده كه گفت: (با عبدالرحمن بن عوف، و طلحه بن عبيداالله، و سعد بن 
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حديث  صرسول االله شان را نديديم كه از قول اسود، مصاحبت كردم، هيچكدام مقداد بن
  گفت). بگويد، مگر طلحه بن عبيداالله را شنيدم كه هر روز يك حديث مي

در باب هفدهم عنوان: (آنكه در روايت حديث كم گوئي را برگزيده، و جستجو در 
هاي  آنرا مذموم شموده، تا از كذب در امان بماند.) را اختيار نموده است. در اين باب گفته

شانرا آورده از جمله قول ايوب سختياني كه گفته است: (هرچه  روانبرخي از تابعين و پي
هائي بدين مضمون از عبيداالله عمري و شفي  حديث كم روايت شود بهتر است.) و گفته

  بن ماتع، و مالك بن انس، و ابن اشرامه كوفي و ثوري.
بسيار گويد: (صالحين اول از  و مثل اين گروه است عامر شعبي سرور تابعين كه مي

حديث گفتن كراهت داشتند، اگر آنچه كه بر من گذشته دوباره باز ميگرديد، من حديث 
گفتم، مگر آن حديثي را كه محدثين بر آن اجماع دارند.) يكي از تابعين گويد: (از  نمي

 صگفت پرسيدم: آيا اين حديث مرفوع به خدمت رسول االله شعبي درباره حديثي كه مي
است براي ما بهتر  صع به شخصي كه پائين تر از رسول اهللاست؟ فرمود: نه، مرفو

است. زيرا اگر در آن زيادت و نقصاني باشد، اين زيادت و نقصان به شخصي پائين تر از 
  نسبت داده شده است). صرسول االله

  مثل همين قول از ابراهيم نخعي روايت گرديده است.
اند، فقط از باب احتياط  كردهملاحظه ميشود كه تمام آنان اگر حديث كمتر روايت 

بوده، نه اينكه سكوت را لازم بدانند. بدليل اينكه كتابهاي تدوين شده مملو از بسياري 
ند، از اين گروه حديث  ا كرده شان را روايت  روايات آنان است. اگر چه كساني كه سكوت

د. و اين خود ان اند، ولي ديگر اشخاص موثق از آنان حديث آموخته و روايت كرده نشنيده
، كه ابوهريره احاديث شاذ و كند ميرد گفتار ابي ريه است، آن كسي كه از قول آنان ادعا 

  .كند ميكم يابي را روايت 
و تابعين،  صبينم، كه تمام اين گويندگان بزرگوار از ياران رسول االله گويا كه من مي

وقف كرده، و از او بوده، پس او ت �اند، كه روش عمر بن خطاب به همان چيزي رسيده
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سختگير بود، و يا  كرد ميبر كسيكه روايت بسيار  �اند. (زيرا كه عمرفاروق اثر پذيرفته
، و كرد ميآورده كه شاهد نداشت با شدت با او برخودر  اگر كسي خبري را در حكمي مي

 ، و هدف او اين بود، كه مردم نتوانندكرد مياو بود كه صحابه را به كم گفتن حديث امر 
نسبت دهند، و بدينسان در احاديث تحريف پديد  صبه آساني هر چيزي را به رسول االله

. )1(آيد، و دروغ و تدليس به آن راه يابد، و هر منافق و فاجر و اعرابي بدين كار روي آورد
كم گوئيد، و من  صپس فرمود: (خود را با قرآن مونس سازيد، و روايت از رسول االله

  .)2(شريك شما هستم)
اند، و اگر بعضي از آنان  چنانكه ديديم تمامي صحابه كثرت روايت را ناروا نميدانسته

از اين  كار منع نموده اند به دليل اين بوده كه: (كثرت روايت گمان اشتباه را تشديد 
، و شخص موثق اگر خطا كند، و نداند، مردم بخاطر وثوق او آن خطا را نقل كند مي
به چيزي ميشود كه صاحب شريعت آنرا نگفته است. پس ، و اين سبب عمل كنند مي

آن بوده كه كثرت روايت را كه در آن  ي كسيكه از كثرت روايت بيم داشته، به واسطه
يقين نداشته بصورت عمدي گناه شمرده است. بهمين جهت زبير و جمعي ديگر از 

ار روايت كرده، اند. و اما آنكس كه حديث بسي صحابه از كثرت روايت خود را باز داشته
اند. يا اينكه عمرهاي  اند يقين داشته گفته محمول بر اين است كه آنان به صحت آنچه مي

شان طولاني گرديده، و نياز مسلمانان موجب پرسش از آنان گرديده است. كه آنان نيز 
  .�. مثل ابوهريره)3(اند، آنرا بپوشانند) نتوانسته

حديث توسط كبار صحابه را، دليل كذب  و بدين دليل بطلان قول كسيكه كم گوئي
، زيرا كه آنان در موارد لزوم حديث روايت كرده، و تعداد گردد ميابوهريره شمرده ظاهر 

  شان كم هم نيست: احاديث
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اند، دليل آن اين بوده كه قبل از نياز وفات  (اگر بزرگان صحابه حديث كمتر گفته
طالب حديث بيشتر روايت شده؛ زيرا كه اين اند، از قول عمر بن خطاب و علي بن ابي يافته

اند، كه هم از آنان سوال ميشد. و هم  دو نفر مسؤليت حكومت اسلامي را به عهده داشته
اماماني  صاند. تمامي ياران رسول االله هكرد ميآندو در بين مردم به مسايل اسلامي حكم 

ادند، توسط مردم نگهداري و د ند، و هر چه انجام ميكرد ميبودند، كه مردم به آنان اقتدا 
اند، و احاديثي را كه شنيده  حفظ گرديده، و از آنان درخواست فتوا ميشده كه فتوا ميداده

گفتند.اگر بزرگان صحابه مثل ابوبكر، و عثمان، و طلحه، و زبير، و سعدبن  بودند باز مي
بن عمرو بن  بن عوف، و ابوعبيده بن الجراح، و سعيد بن زيد  ابي وقاص، و عبدالرحمن

نفيل، و ابي بن كعب، و سعد بن عباده، و عباده بن الصامت، و اسيد بن حضير، و معاذ بن 
اند، و مثل ساير صحابه از آنان روايت نشده ولي جابر  جبل و امثال آنان حديث كم گفته

سعيد خدري، و ابوهريره و عبداالله بن عمر بن خطاب، و عبداالله بن  بن عبداالله، و ابي
بن عاص، و عبداالله بن عباس، و رافع بن خديج، و انس بن مالك و براء بن عازب  عمرو

اند؛ زيرا كه اينان عمرهاي شان طولاني گرديد، و در بين  و امثال شان حديث بيشتر گفته
مردم باقي ماندند، پس مردم بدانان نيازمند شدند، در حاليكه بسياري از ياران حضرت 

و يا بعد از حضرت در گذشته بودند، و علمش را با خود  قبل از ايشان  صرسول االله
  .)1(برده بودند)

اند، و چه بسا پيش از كسيكه از  چيزي روايت نكرده ص(بعضي از آنان از رسول االله
هم نشيني كرده باشند. ولي ما اين عدم  صاو حديث روايت كرده با حضرت رسول االله
، و ديگر اينكه به علت كثرت اصحاب كنيم روايت را حمل بر احتياط كاري آنان مي

اند، وانگهي آنان به مسافرت و يا جهاد  نيازي به روايت حديث نداشته صرسول االله
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اند، بطوريكه فرصتي براي حفظ حديث از آنان دست  اشتغال داشته، و در راه خود رفته
  . )1(نداده است)

 صحديث از رسول االلهمعلمّي: گويد: (در اينجا دو عمل وجود داشته: اول دريافت 
هاي پيامبر، اين چيزي است كه در وسع همة  و دوم اداء آن. اما دريافت تمام فرموده

نبوده است. كه همواره ملازم حضرت باشند. پس اگر ابوهريره و انس ملازم  �صحابه
اند، بايد احاديث فراواني را حفظ كرده باشند، احاديثي كه ديگران  خدمت حضرت بوده

  اند. غال موفق بدريافت آن نشدهبعلت اشت
اند. بنا بر اين ابوهريره بعلت  چه ساير اصحاب به زراعت و تجارت مشغول بوده

اند، نيز  علاقة شديدي كه به دانش داشته از ساير صحابه كه در ايمان بر او سبقت داشته
  .)2(حديث دريافت نموده است، بطوريكه چه بسا از قول آنان حديث روايت كرده است)

(و اما اداء آن: ابوبكر صديق حدود دو سال از زمان آن را دريافت، و هم در اين مدت 
به امور مسلمين اشتغال داشت. و عمر فاروق در اين مدت بعنوان مشاور و وزير ايشان 

  مشغول بود، و بعد از او نيز امور مسلمين را بعهده گرفت.
ش كرد، كه به طلب دانش در مستدرك آمده كه معاذ بن جبل يارانش را سفار

برخيزند، و براي شان، ابودرداءو سلمان، و ابن مسعود، و عبداالله بن سلام را نام برد. يزيد 
بن عميره گويد خواستم: از عمر بن خطاب حديث بپرسم؟ معاذ گفت: از او مپرس كه او 

  به امور مسلمين مشغول است.
و غير آن اشتغال داشتند، و سپس  علي بن ابيطالب و عثمان ذي النورين نيز به وزارت

مسؤليت خلافت را پذيرفتند، و در زمان آنان درگيريهاي داخلي پديد آمد. كسانيكه در 
رفتند، اين اشخاص و امثال شان را در نظر داشتند، و چون همة صحابه را  پي علم مي

كه تبليغ حديث ند. اين بزرگان نظرشان اين بود، كرد مييافتند، به غير آنان اكتفا  امين مي
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بر آنان جز در موارد ضروري حتمي نيست، و معتقد بودند، كه چون كار بدينسان پيش 
شان به  ميرود، امكان تضييع سنتّ وجود ندارد. زيرا كه صحابه بسيار بودند، و مدت بقاء

انجاميد، و پيش آمدن مناسباتي كه احاديث برملا گردد فراوان بود. و علاوه بر  طول مي
حفظ شريعت خود را تضمين كرده است. آنان در آن حال بيم داشتند كه  �خداونداينها 

در خطا واقع شوند، و اين امر در نظرشان در وجوب تبليغ حديث عذر قطعي بحساب 
كه در  كرد ميگفت و احتمالاً اشتباه  آمد، بخلاف آنكه بدون ضرورت حديث مي مي

  گرديد. اينصورت عذر محسوب نمي
شان را ادا كنند با آنچه كه ذكر  وست ميداشتند، كه ديگران اين مسؤليتبا اين حال د

اند. از بعضي از آنان چنين رسيده، كه  گرديد، اين گروه هم احاديث فراواني را باز گفته
اند كه كارشان منكر است، البته از برخي از آنان  اند، و گمان نداشته حديث بسيار باز گفته

لت بر بسياري روايت حديث دارد، برخلاف گروه اول كه چيزي روايت گرديده كه دلا
  .)1(اند) كمتر حديث گفته

با آنچه كه گفته شد، حقايق ما را واميدارد، كه درستي جرئت ابوهريره را تصديق 
 �ه، بخاطر آن بوده، كه بسياري از صحابهكرد ميكنيم، چرا كه اگر او حديث زياد بازگو 

ها، و اعمال دولتها به قتل رسيده بودند، در حاليكه، او از  در طي فتوحات اسلامي و فتنه
ها و فتوحات نيز دور  ها دور بوده، و دست دولتها نيز به او نرسيده، و از اكثر معركه فتنه

بايد با جمعي از ياران رسول االله در مركز دولت  بوده است، زيرا كه او معتقد بوده كه مي
ليت تعليم و تبليغ و انذار را بعهده بگيرند، كه اين اسلامي، و يا در شهر هاي جديد مسؤ

  .دهد ميخود نيز بخشي از جهاد اسلامي را تشكيل 
وانگهي زيادت و نقصان در لفظ حديث موجب ترك آن، و كتمان دانش و انزوا 

اند همين است، چون در  ، كه غايت آنچه را كه مخالفين بر ابوهريره بهانه گرفتهگردد مين
اندك تفاوتي در لفظ احاديث او ديده ميشود. خداوند از واثله بن اسقع بعضي موارد، 
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 صراضي باد كه چون بعضي از يارانش به او گفتند: (براي ما حديثي را كه از رسول االله
اي بازگو، كه در آن زيادت و يا نقصان وجود نداشته باشد. ايشان خشمگين شد و  شنيده

اش آويزان است، در آن زيادت و نقصان رخ  فرمود: نوشتة يكي از شما كه در خانه
  .)1()دهد مي

يابيد،  در عبارت ديگري آمده است: (واثله خشمگين گرديد و فرمود: مصاحف را مي
و صبح و شام بدان مي نگريد!، اگر به مصاحف مراجعه نكنيد در حافظه شما زيادت و 

  .)2()دهد مينقصان رخ 
افتيد، و  ن را حفظ داريد، باز به ترديد مييعني در حفظ قرآن، كه شما بخشي از قرآ

مجبور ميشويد به قرآن مراجعه كنيد، پس چگونه امكان دارد، كه در  روايت لفظ حديث 
ها حفظ گرديده،  هيچ زيادت و نقصاني صورت نگيرد در حاليكه احاديث فقط در سينه

وي از واثله بن هاي همة امت؟ اين دليل ق هاي اشخاص معيني، نه در سينه آنهم در سينه
. پس بدينسان اگر ابوهريره كند مياسقع احتمال زيادت و نقصان در لفظ حديث را توجيه 

احياناً به تمام الفاظ حديث يقين نداشته، اين عيبي بزرگ به شمار نمي آيد كه موجب 
  ترك حديث گردد.

د ترك استدلال به اينكه اگر در لفظ حديث تفاوت وجود داشته باشد، باي :مگوئي مي
را مخالف روايات ابوهريره نمي يابيم  �گردد، نوعي جدل نادرست است. وگرنه صحابه

مگر در موارداندكي، كه آنهم حق با ابوهريره بوده است. اگر اشخاصي با روايات او 
اند. مثل حيان ازدي كه چون كسي  اند، در واقع نسبت به ابوهريره ستم كرده مخالفت كرده

ه ميگويد: نماز وسطي نماز عصر است. گفت: (ابوهريره حديث بسيار به او گفت: ابوهرير
يم كه علي بين ميمي گويد، ابن عمر فرموده كه نماز وسطي نماز صبح است.) در حاليكه 

بن ابيطالب، حفصه، ام سلمه و عائشه مادرهاي مؤمنين، وابن عباس و سمره بن جندب و 
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ره هم قول هستند كه نماز وسطي همان ، وبسياري از تابعين، با ابوهري�ابي بن كعب
اند،  . اگر چه تعداد بسيار كمي از صحابه و تابعين آنرا غير نماز عصر دانسته)1(عصر است

ولي اينكه نماز وسطي عصر ميباشد معتبرتر است، و بخاري اين نظريه را ترجيح داده 
تر حديث روايت است. همين اعتماد به نفس بوده كه به ابوهريره اجازه نميداد، كه كم

كند، و موقفي مثل ديگر از صحابه اتخاذ كند، بلكه او خود را آماده و حفظ خود را استوار 
  ساخته بود،  چنانكه با هم بر اين واقعيت گذر كرديم.

حقيقت اين است كه اين تنها ابوهريره نيست كه به خود اعتماد داشته، بلكه گروهي از 
اند، مثل هشام  عتماد داشته و با جرئت آنرا بيان كردهصحابه هم چون او به احاديث خود ا

  اند انس حديث كمتر روايت كرده است . بن عامر، و انس با آنكه گفته
اند: (بر هشام بن عامر گذر كرديم و  از ابي دهماء و ابي قتاده روايت است كه گفته

يگذريد و به قصد رفتن به نزد عمران بن حصين را داشتيم. او روزي گفت: شما از من م
اند، و به حديث حضرت  نبوده صنزد مرداني مي رويد كه بيش از من در نزد رسول االله

  .)2(از من داناتر نمي باشند)
از ثابت بناني روايت است كه گفت: (انس بن مالك فرمود: يا ابا محمد، از من حديث 

ا از خداوند گرفته، آنر صام، و رسول االله آنرا گرفته صبياموز؛ زيرا كه من از رسول االله
  .)3(و هرگز نمي تواني حديث را از كسي كه موثق تر از من باشد دريافت كني)

���  
  

  و موثق بودن او در پيشگاه پيامبر و صحابه و تابعين  ���� ابوهريره
  ابوهريره را موثق ميدانند: صرسول االله
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ديث آنطوري كه بخاري آورده رسول االله ابوهريره را صاحب علاقة شديد به ح
ترين مردم  توصيف كرده است، ابوهريره گويد: (گفتم يا رسول االله: چه كسي خوشبخت

به شفاعت شما در روز قيامت است؟ فرمود: گمان داشتم، يا اباهريره كسي قبل از تو اين 
ترين مردم به شفاعت  بينم. خوشبخت سوال نكند؛ زيرا كه علاقة شديد تو را به حديث مي

ي است كه بگويد: لا اله الا االله و اين قول را با اخلاص از اعماق من در روز قيامت كس
  .)1(وجود خود اعلام دارد)

انكه ترمذي آورده كه: (رسول از ابوهريره به نيكي ياد كرده، چن صو رسول االله
به ابوهريره فرمود: از كدام قبيله هستي؟ گويد: گفتم: از دوس. فرمود: آنچه كه  صاالله

ست، كه درميان دوس شخصي نيك وجود دارد. ابوعيسي گويد: اين بينم اين ا من مي
  .)2(حديثي حسن، صحيح، غريب است)
به او داشت ايشان را مأمور ابلاغ فرمان خود  صبراساس اعتمادي كه رسول االله

به من فرمودند:  صنمود. ابوداود به سند صحيح آورده كه ابوهريره گويد: رسول االله
علام كن، كه نماز بدون قرآن وجود ندارد، اگر چه با خواندن بيرون شو، و در مدينه ا

  .)3(فاتحة الكتاب و بيشتر از آن باشد)

  شخصي مورد وثوق است: ���� فرمايشات صحابه در اينكه ابوهريره
روايت شده، كه ابوهريره را موثق ميدانسته، خود بسيار  صاينكه از رسول االله

بينيد، كه او چگونه با  ن، در طي فصلهاي كتاب ميباشد، در حاليكه علاوه بر آ ارزشمند مي
نشيني و  ه، بطوريكه اين همكرد ميهم نشين بوده، و با حضرت غذا صرف  صرسول االله

  مصاحبت دائم سند معتبر و تضمين قطعي در مورد وثوق ايشان گرديده است.
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مدعي است كه احاديث گفته شده در فصل  كند ميولي شخصي كه ايشان را سرزنش 
گذشته و اين صفحه روايات خود ابوهريره است. و اين را دليل آن ميداند كه او براي 

  بدست آوردن مكانت و مداحي چنين احاديثي را ساخته است. حاشا كه چنين باشد.
به همين خاطر من كوشيدم كه به جستجوي تأييدات صحابه و تابعين، و تبع تابعين از 

م دادم، كه به موارد زيادي برخوردم، و اين تأييدات پاك ابوهريره بپردازم، و اين كار انجا
بخشد، و شخص مغرض را مضطرب و  وبي پيرانه است، كه جان مؤمن را آرامش مي

  . كند مينگران 

  سسسستوسط طلحه ���� تأييد ابوهريره
، به بهشت وعده داده صطلحه بن عبيداالله قرشي، يكي از ده نفر كه بوسيله رسول االله

هار نفر از همسران حضرت با ايشان باجناق است، ابوهريره را تأييد شده، و از جهت چ
كرده، و احاديث وي را صحيح دانسته است. ابوعيسي ترمذي از مالك بن ابي عامر 

  روايت كرده كه گفت: 
بيني كه  (مردي به نزد طلحه بن عبيداالله آمد، و گفت: يا ابا محمد! آيا اين يمني را مي

داناتر ميداند؟، يعني ابوهريره، از او چيزهائي را  صديث رسول االلهخود را از شما به احا
گويد كه گفته نشده  مي صايم، و يا چيزهائي را بر رسول االله ه شنويم، كه از شما نشنيد مي

   .است؟
ام، در آن  شنيده، كه ما نشنيده صطلحه فرمود: اما اينكه او چيزهائي را از رسول االله

برده،  به سر مي صچيز بوده، كه در مهماني رسول االله كين بيشك ندارم. چرا كه او مس
ايم. ما  ودستش همراه دست حضرت بوده است. پس او چيزهائي را شنيده كه ما نشنيده

ايم، پس  آمده مي صايم، و بخشي از روز را بخدمت رسول االله داراي خانواده و مال بوده
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ايم، و بدينسان ما كسي  كه ما نشنيده ما شك نداريم،  كه او چيزهائي را از حضرت شنيده
  . )1(بازگويد) صبينيم كه چيزهائي را كه ديگران نگفته از قول رسول االله بهتر از او نمي

در عبارت بيهقي علاوه بر اين مطالب جملة مفيد ديگري نيز هست زيرا كه (بيهقي از 
نشسته بود، كه طريق اشعث، به روايت از غلام آزاد شدة طلحه آورده است، كه طلحه 

گويد. طلحه  ابوهريره بر او گذر كرد، كسي به طلحه گفت: ابوهريره حديث زياد مي
  .)2(ايم) ايم، ولي او حفظ كرده، و ما فراموش كرده فرمود: ما هم مثل او حديث بسيار شنيده

���  

   ����بكع بن توسط ابي ���� تأييد ابوهريره
گواهي  صرسيدن از رسول اهللابي بن كعب نيز بر صدق ابوهرير، و شوق او به پ

سوال كند بسيار پرجرئت بود، او چيزهائي را  ص: (اباهريره بر اينكه از رسول االلهدهد مي
. (و ما هم از حضرت چنان سوالاتي )3(پرسيدند) پرسيد كه ديگران نمي از حضرت مي

  .)4(يم)كرد مين
تعليم گرفته، و اين در فصل گذشته آورديم، كه ابوهريره در نزد ابي بن كعب قرآن را 

را  �. آنچه كه دلالت دارد، كه ابي بن كعب ابوهريرهكند ميتعليم اعتماد بر او را تضمين 
موثق ميدانسته، روايت بسياري از ياران او از ابوهريره است، مثل ابي عثمان نهدي، و ابي 
، رافع، و عطاء بن يسار، كه اين گروه در اخذ حديث از ابي بن كعب معروف هستند

بديهي است، كه اگر ابي بن كعب آنان را از نزديك شدن به ابوهريره و اخذ حديث از او 
ند، و به او نزديك كرد مي، هرگز اين گروه از ابوهريره حديث اخذ نكرد ميمنع 
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يابد، كه ابي بن  شدند. البته انسان منصف و عاقل در اين قرينه دليل روشني را مي نمي
  دانسته است.     كعب ابوهريره را موثق مي

���  

  را: ����ابوهريره ببببتأييد كردن عبداالله بن عمر
فرمايد: (يا اباهريره:  و مي كند ميعبداالله بن عمر نيز برتري ابوهريره در حديث را تأييد 

. (و )1(اي) اي، و بيش از ما حديث او را حفظ كرده بوده صتو بيش از ما ملازم رسول االله
  .)2(آگاه هستيد)شما بيش از ما به حديث حضرت 

  ����بوسيله حذيفه ���� تأييد ابوهريره
، اين كند ميحديثي را در وارستگي ابوهريره از ابن عمر روايت  �اليمان  بن  حذيفه

باشد، حذيفه گويد: (مردي به ابن عمر گفت: ابوهريره  خود نيز بر پاكي ابوهريره گواه مي
: اي مرد! بخدا پناه بر، و در گويد: ابن عمر فرمود حديث زياد مي صاز قول رسول االله

  .)3(ترسيديم) گويد شك مكن، چرا كه او در پرسش جرئت داشت، و ما مي آنچه او مي

  دلالت دارد ����كارهاي عملي صحابه كه بر تأييد ابوهريره

كه  دهد ميدر اينجا به بخش بزرگي از وقايع عملي ميرسيم، كه اين وقايع گواهي 
  اند: نستهدا ابوهريره را موثق مي �صحابه

  بر او: ����و اعتماد ابوبكر صديق  ����ابوهريره
به ابوهريره در مراسم  �آنچه كه بر اين امر دلالت دارد، اين است كه ابوبكر صديق

حج كه او اميرالحاج  بود، و يكسال قبل از حجة الوداع صورت گرفت، فرمان داد كه 
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  بعنوان منادي انجام وظيفه كند:
من روايت كرده، كه ابوهريره او را آگاه ساخت كه بخاري از (حميد بن عبدالرح

او را امير قرار داده بود، و قبل از  صدر مراسم حجي كه رسول االله �ابوبكر صديق
الوداع بود، در روز عيد قربان، به او فرمان داد، كه در بين مردم ندا دهد: اينكه پس از  حجة

چكس حق ندارد برهنه بر امسال هيچ مشركي حق ندارد كه به حج مشرف شود، و هي
  .)1(كعبه طواف كند)

  :����و قبول شهادت او نزد عمر ����ابوهريره 
اند كه حسان، ابوهريره را به شهادت  در اين باره خبري آمده، كه احمد و مسلم آورده

، پس او خواند ميخوانده است: (عمر در حالي بر حسان گذر كرد كه او در مسجد شعر 
سرودم، در حاليكه  از خود گفت: من در مسجد شعر مي را نگريست. حسان براي دفاع

شخصي از شما بهتر در مسجد بود، و مرا منع نكرد. سپس حسان رو به ابوهريره كرد و 
فرمود: از طرف من با  مي صگفت: شما را بخدا سوگند ميدهم: آيا شنيدي كه رسول االله
  .)2(ره گفت: آري)شعر پاسخگو. خدايا او را با روح القدس تأييد فرما. ابوهري

  پس سكوت عمر دلالت دارد كه او شهادت ابوهريره را پذيرفته بود.
بخاري از قول او روايت كرده: (زني به حضور عمر آمد كه خال ميكوبيد، عمر 
برخاست و گفت: شما را بخدا سوگند ميدهم، چه كسي دربارة خالكوبي از رسول 

رخاستم و گفتم: يا اميرالمؤمنين من چيزي را شنيده است؟ ابوهريره گويد: ب صاالله
فرمود: خالكوبي و  شنيدم كه مي صشنيدم. گفت: چه شنيدي؟ گفتم: از رسول االله

  .)3(درخواست خالكوبي نكنيد)
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قبول نظرية ابوهريره  همنشيني ابوهريره با ابن عباس، و معارضة او، و

  توسط ابن عباس:
ا داد، اگر چنانكه جاهلان ابوهريره در حضور ابن عباس برخلاف گفتة او فتو

بود، بطور حتم به او اجازة صحبت نميداد، و  گويند، ابن عباس از ابوهريره راضي نمي مي
  .كرد ميشخص فتواگيرنده را از قبول فتواي ابوهريره منع 

بخاري از ابي سلمه بن عبدالرحمن بن عوف روايت كرده كه گفت: (مردي به نزد ابن 
در نزد او نشسته بود. گفت: مرا در مورد زني كه پس از چهل  عباس آمد، و ابوهريره هم

شب از فوت همسرش فرزندش متولد ميشود راهنمائي كنيد. ابن عباس گفت: او بايد 
اي را بگذراند كه طولاني تر است. ابوهريره گويد: گفتم: صاحبان بار عدةشان وضع  عده

. در يعني ابا سلمه بودم كه ... رادرمحمل شان است. ابوهريره گفت: من به همراه پسر ب
سلمه  سلمه فرستاد، كه از او موضوع را پرسيد. ام اينجا ابن عباس غلامش كريب را نزد ام

گفت: شوهر سبيعه اسلمي كشته شد، و او باردار بود، پس از چهل شب از فوتش 
او را به نكاح داد، و  صفرزندش متولد شد. كسي او را خواستگاري كرد، رسول االله

  .)1(ابوسنابل از جملة خواستگاران او بود)
اين قصه دليل وثوق بر ابوهريره است، كه همواره از اعتماد به نفس برخوردار بوده 

  است.
ام، آيا بر  از آنجمله است: (مردي به ابن عباس: گفت: من ده شتر در راه خدا قرار داده

است يا اباهريره، اين كمتر آيد؟ ابن عباس گفت: مشكلي  من از بابت آنها زكات لازم مي
از آنچه در خانة عائشه بوده نيست. پس شما جوابش را بگو. ابوهريره گفت: از خدا 
كمك ميخواهم، زكاتي بر عهدة شما نيست. ابن عباس گفت: به حق سخن گفتي. هر چه 
كه بر پشت آن بار نمي شود، و از شير آن استفاده نمي شود، و از توليد آن بهره بدست 
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آيد. عبداالله بن عمرو گفت: هر دوي شما به حق  آيد، پس بر آن زكاتي لازم نمي نمي
  .)1(رسيديد)

  .)2(و از آنجمله است فتواي ابوهريره در مسأله نماز و پيروي ابن عباس از او

  :ببببدو دوست: ابوهريره و ابن عباس
غذا ميل نشستند، و با هم  ابوهريره و ابن عباس با هم دوستي داشتند، برابر هم مي

ند، يكي از تابعين گويد: (در نزد ابن عباس و اباهريره حضور داشتم، در حاليكه كرد مي
اي بودند كه در تنور قرار داشت. ابن عباس گفت: آنرا براي ما  آندو منتظر گوشت بزغاله

بيرون آوريد كه مبادا نماز از ما فوت گردد. پس آنرا بيرون آورند، و هر دو از آن صرف 
  .)3(كردند)

  پس اين امر دلالت بر صداقت و تبادل محبت بين آندو دارد.

  ابن عباس با روايت حديث از ابوهريره بر موثق بودن او صحه ميگذارد:
، چرا كه برترين كند ميبا روايت حديث از ابوهريره ابن عباس او را موثق معرفي 

هائي از روايات او را مي  همرحلة اعتماد نقل قول از او ميباشد. در صحيح البخاري ما نمون
تر  گويد: (چيزي را شيبه در برخي از آنها حديث مورد راويت را بر ميشمارد و مي )4(يابيم

روايت كرده نديدم: همانا خداوند زنائي را  صبه لمم از آنچه كه ابوهريره از رسول االله
شم نگاه ، بر او نوشته است، پس زناي چدهد ميكه ابن آدم بدون چون و چرا انجام 

  .)5(باشد) كردن، و زناي زبان سخن گفتن مي

                                           
  .495الأموال از ابوعبيد / -1
  .2/236مصنف ابن ابي شيبه  -2
   .1/50مصنف ابن ابي شيبه  -3
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  يعني لمم در نزد ابن عباس اين امور و امثال آن است:
ماجه روايات ديگري را كه  هم چنين در كتب سنن نسائي، و سسن ابوداود، و سنن ابن

  .)1(ابن عباس از ابوهريره گرفته مي يابيم
  .؟دكن مياقتدا ن �آيا دوستدار علي! به پسر عمويش

ابن عباس با عدم جلوگيري شاگردانش به روايت از ابوهريره بر معتمد 

  :كند ميبودن او دوباره تأكيد 
بينيم، آنانكه بزرگان و  در رروايت از ابوهريره، ياران بزرگ و مشهور ابن عباس را مي

برگزيدگان تابعين بودند. بدون شك روايت آنان از ابوهريره قرينة واضحي بر اين است 
از نظر ابن عباس و شاگردانش ابوهريره موثق بوده است. و بلكه اين امر دلالتي مؤكد  كه

بر رضايت ابن عباس از اين امر و نيك شمردن اين عمل شاگردانش بوده است. وگرنه 
، بخصوص كه او ده سال تمام پس از وفات ابوهريره زندگي كرد ميآنانرا از اين كار منع 

  كرده است.
اند، چه بسيارند كه روايات خود  ه راويان كه از ابن عباس حديث كردهپس از اين گرو

اند: از آنجمله مجاهد، و طاووس، و عطاءبن ابي رباح، و  را از ابوهريره بدست آورده
سيرين و ديگران هستند. و از  حنيف، و محمد بن سهل بن ، و ابوامامه بن شعبي، و نافع

  .)2(غريب داماد ابن عباس نيز ميباشد ن بنجمله راويان حديث از ابي هريره سليما

  پذيرفتن ام المؤمنين عايشه ابوهريره را در مجلس خويش:
بن زبير استفتاء كرد، او گفت: (به نزد عائشه برو، چرا كه در  يكي از تابعين از عبداالله

  .)3(ام) عباس را باقي گذاشته نزد او اباهريره و ابن
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پذيرد.  عائشه او را براي نشستن در مجلس خود مي المؤمنين بينيم كه ام بدينسان مي
  داشت، هرگز او را در مجلس خود نمي پذريرفت. اگر او دربارة ابوهريره نظر بدي مي

ابوسعيد خدري يكي از شنوندگان مجلس ابوهريره كه او را تصديق 

  : كند مي
نوان بينيم در مجلس حديث ابوهريره به ع است، كه او را مي �اين ابوسعيد خدري

، كه در آن قصة مردي است، كند مينشيند. ابوهريره حديث طولاني را روايت  شنونده مي
، و كند ميكه آخرين شخص وارد شونده به بهشت ميباشد. پس ابوسعيد او را تصديق 

  شنيده است. صكه او نيز اين حديث را از رسول االله كند ميتصريح 
(ابوسعيد خدري به همراه ابوهريره  گويد: آورد مي راوي پس از آنكه حديث را مي

اش بدينجا رسيد: اين است براي  نشسته بود، و در حديث او هيچ تغييري نداد تا كه گفته
فرمود: اين  شنيدم كه مي صتو و مثل آن نيز برايت ميباشد. ابوسعيد گفت: از رسول االله

مثل آن نيز برايت  ام كه: است براي تو و ده برابر آن. ابوهريره گفت من چنين حفظ كرده
  ميباشد).
هاي بهشت. خدا را شكر كه ابوهريره عدد  اين است براي تو، يعني از نعمت ،آري

  ند.كرد ميكمتر را حفظ كرده بود، وگرنه او را متهم به زياده گوئي 
بلكه من ميخواهم بطور قطعي بگويم، كه ابوسعيد خدري در طول حيات ابوهريره، او 

براي تابعين حديث بازگويد، و او نيز به تابعين حديث گفت: گويا ، كه كرد ميرا تشويق 
ه، و ابوهريره را متهم به كرد مياو قصد داشته است كه در مقابل كساني كه زود قضاوت 

، كند مياند، اين صحابي را ياري دهد. آنچه كه اين گفتة مرا تأييد  هكرد ميزياده گوئي 
، در مسند امام احمد، و صحيحين، و سنن تفحص در مجموعه احاديث ابوسعيد خدري

بينيم، بسياري از احاديث روايت شده، از ابوسعيد  باشد، كه بامراجعه به اين كتب مي مي
خدري، و ابوهريره مقارن با هم، توسط تابعين روايت گرديده است. و تقديم نام ابوهريره 

  .توسط آنان دلالت بر اين دارد، كه صدارت مجلس با او بوده است
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مسلم اغر، و ابي صالح   عوف، و ابي  بن عبدالرحمان بن از آنجمله است، روايت حميد
 بن حنيف، و ابي عبداالله سهل   بن امامه  بن يسار، و ابي  بن مسيب، و عطاء  سمان، وسعيد

گويند: ما را ابوهريره وابوسعيد حديث كرده و چنين  قراظ، و ديگران، كه همگي مي 
  .)1(گفتند

بر اين جمع هفت نفري، كه از ابوهريره و ابوسعيد خدري يك حديث را با هم علاوه 
يابيم، كه از ابوهريره نيز  اند، جمع ديگري از شاگردان ابوسعيد خدري را مي روايت كرده

اند. و اين خود دليل بر اين است كه ابوسعيد نسبت به ابوهريره  ه حديث روايت كرد
اند.  و چيزي مبني بر پرهيز و دوري از ابوهريره نشنيدهحسن ظن داشته، و آنان هرگز از ا

چنانكه روايت ياران ابن عباس از ابوهريره بر چنين امري دلالت داشت. از جملة اين 
توان از: عطاءبن يزيدليثي، و ابوعثمان نهدي، و عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن  روايان مي

  خولاني نام برد. نعم و ابوادريس مسعود، و عبدالرحمان بن ابي

  :خواند ميابوسعيد خدري پشت سر ابوهريره نماز 
پس ابوسعيد خدري  -يا غائب گرديد -سعيد بن حارث گويد: (ابوهريره مريض شد

  .)2(براي ما نماز خواند)
اين خبر ميرساند، كه در ايام عادي ابوسعيد خدري مقتدي، و ابوهريره امام بوده است، 

ر ابوهريره است، كه پوشيده نيست، و اين بر قراين گذشته افزوده و اين نوعي اعتماد او ب
روايت شده است. او يكي از معدود كساني  �شود. اين بود آنچه از ابوسعيد خدري مي

، و پايداري �است، كه شيعه از آنان راضي است. و شيعيان او را به صفت رجوع به علي
  .)3(اند ، دانسته�يشگاه عليو او را از برگزيدگان پدر دوستي او صفت كرده، 

���  
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  :كنند ميجابر و يارانش حديث ابوهريره را نشر 
، و او نيز يكي از كند ميابراز وجود  �سپس در اين ميدان، جابر بن عبداالله انصاري

اند.  است، كه شيعيان از او اظهار رضايت كرده �معدود ياران و برگزيدگان درگاه علي
گ دانسته، و ابن داود نقل كرده، كه جعفر صادق: او را به طوسي او را صاحب مقامي بزر

  .)1(عنوان كسيكه روابط خود را با ديگران قطع و با آنان وصل كرده، نام برده است
در صحيحين و ديگر كتب سنتّ، روايات بسياري، از قول صادق، بروايت از 

سن بن علي از او محمدباقر، از قول جابر آمده است، و هم از قول محمد بن عمرو بن ح
  .)2(رواياتي آمده است

با شتاب به نشر حديث ابوهريره پرداخت، و از او بطور مستقيم حديث  �جابر
  .)3(روايت كرد، و بدينسان به جمهور شيعه موثق بودن او را اعلام نمود

هم چنانكه ابن عباس و ابوسعيد خدري، شاگردانشان را مجال دادند، تا احاديث 
يابيم كه نشر حديث ابوهريره توسط شاگردانش  ايت كنند، جابر را نيز ميابوهريره را رو

  .كند ميرا تأييد 
اند اين گروه هستند: شعبي،  از جملة ياران جابر كه بروايت احايث ابوهريره پرداخته

مجاهد، عطاء بن رباح، ابوسلمه بن عبدالرحمان بن عوف، عمرو بن دينار و ديگران كه 
  از ابوهريره هستند. همه از راويان حديث

  ابوايوب و يارانش نيز در برابر ابوهريره چنين بودند: 
، و او در كند مييم كه از ابوهريره حديث روايت بين ميرا  �سپس ابوايوب انصاري

  .)1(شان از ميان صحابه مرتد نشدند نزد شيعه از جمله شش نفري است، كه بزعم
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اسحاق بن خزيمه صاحب صحيح روايتي  حاكم از استاد استادانش ابي بكر محمد بن
جلالت و قدرتش، و نزول آورده كه او درباره ابوهريره گفت: (ابوايوب انصاري با همة 

  .)2(در نزد او، از ابوهريره حديث روايت كرده است) صرسول االله
سپس حاكم علاوه از طريق ابن خزيمه، از ابي الشعثاء روايتي آورده كه گفته است: 

گويد.  فتم، ناگهان ديدم كه ابوايوب انصاري، از قول ابوهريره حديث باز مي(به مدينه ر
گوئيد، در حاليكه شما صاحب منزلت در نزد رسول  گفتم شما از قول ابوهريره حديث مي

هستنيد؟ پس فرمود: اينكه از قول ابوهريره حديث بگويم، براي من بهتر از آن  صاالله
  ).حديث بگويم صاست كه از رسول االله

، بخاطر خوف صيعني اينكه ايشان از روايت حديث، بطور مستقيم از رسول االله
  خطاء بيمناك بودند.

اعتماد ابوايوب انصاري بر ابوهريره، در روايت اصحابش از ابوهريره نيز متجلي 
، و آنچه كه بر اين حقيقت دلالت دارد اينكه: او چيزي را به يارانش ابلاغ نكرده، گردد مي

 �بافان چنين گمان دارند، كه علي اديث ابوهريره را نشر نكنند. در حاليكه خيالتا آن اح
از ابوهريره به بدي ياد كرده، و ابوايوب كه در تمام جنگهايش در كنارش بعنوان وزير 

  قرار داشته است، ولي چنين چيزي را بدوستان و يارانش نگفته است.
هستند، عطاء بن يزيدليثي، و از جملة اصحاب ابوايوب و شاگردانش اين گروه 

مزني، كه  عطاءبن يسار، و موسي بن طلحه، و ابوسلمه بن عبدالرحمان، معاويه بن قره
  همگي از راويان احاديث ابوهريره هستند.  

 انس و ابن زبير و واثله در كاروان ابوهريره: 

رسول اند، انس بن مالك خادم  از جمله اصحابي كه از ابوهريره حديث روايت كرده
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  .)2(و عبداالله بن زبير است )1(صاالله
است، و او آخرين صحابي است كه در دمشق  �و از جملةآنان واثله بن اسقع ليثي

سال پس از ابوهريره فوت كرد، و در اين مدت تمام اعمال ابوهريره را  20درگذشت. او 
، پس در نشر وارسي كرد، و چيزي را نيافت كه توقف روايت از ابوهريره را ايجاب نمايد

  .)3(حديث او شتاب نمود

  هم چنان قافله سالار راويان حديث:  ����ابوهريره
 )4(�اند: مسور بن مخرمه زهري از جمله اصحابي كه از ابوهريره حديث روايت كرده

است. اگر چه او در سال دوم هجرت تولد يافت، ولي از نوجواني عاقل و زيرك بود. او 
  صحابه شنيد و آن را روايت نمود. احاديثي از ابوهريره و كبار

تولد يافت، و  صكه در عهد پيامبر �و از آنجمله است: ابوامامه بن سهل بن حنيف
بن بكير   از كبار صحابه و ابوهريره حديث روايت نمود. و مانند او محمد بن اياس

  .)5(است
  است. و از جمله اصحاب كه از ابوهريره حديث روايت نمودند: ابوورد مازني مصري 

ابوحاتم رازي و بغوي و ابن قانع و ابن الكلبي و ماوردي اجماع دارند كه او صحابي 
. و ديگر ابوسعيد الخير يا ابوسعد است، كه ابوداود صاحب سنن از او بعنوان )6(است

                                           
    بسند صحيح. 6/299مسند احمد  -1
    مراجعه فرمائيد. 8/44و مسلم  9/192هائي در بخاري  به نمونه -2
    .2/1410ابن ماجه  -3
   .2/401مسند احمد  -4
    .1/509داود  ، ابي2/240، احمد 3/510مسلم  -5
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، و بخاري بر اين امر صحه گذاشته، و ابوحاتم، و ابن حبان و بغوي، و )1(صحابي ياد كرده
  .)2(اند ران، از او احاديثي را به روايت از ابوهريره آوردهابن قانع و ديگ

اند: عبداالله بن عتبه بن مسعود  از جملة صحابي كه از ابوهريره حديث روايت كرده
، و پدر عبيداالله بن عبداالله يكي از بارزترين اصحاب )3(هذلي، پسر برادر عبداالله بن مسعود

را دريافت، و از او حديث روايت نمود،  صابوهريره است. اين عبداالله زمان رسول الله
او را به پرهيز از احاديث  )4(براستي چرا عموي اين شخص كه يك صحابي جليل بود،

ابوهريره وا نداشت، كه چيزي را از او نقل نكند، در حاليكه گمان اهل كذب چنين است 
  .د؟ان كه عمر و ديگران مردم را از روايت احاديث ابوهريره بر حذر ميداشته

ديگر از راويان حديث او عبداالله بن سرجس مدني است، كه ابن ابي حاتم از صحبت 
  .)5( و روايتش از ابوهريره ياد كرده است صاو با رسول االله

و ديگر عبداالله بن ابي حدود الاسلمي است، كه او را نيز ابن ابي حاتم در زمرة راويان 
مي اصحابي را كه از ابوهريره حديث . حاكم اسا)6(حديث از ابوهريره ذكر كرده است

اند، آنان عبارتند از: زيد بن  اند برشمرده است، چنانكه ديگران نيز آورده روايت كرده
ثابت، و عبداالله بن عمرو بن العاص، و ابي بن كعب، و عائشه، و عقبه بن حارث، 

هاد و  ابوموسي اشعري و سائب بن يزيد و ابونضره غفاري و ابورهم غفاري و شداد بن
ابورزين عقيلي و عمرو بن حمق، حجاج اسلمي، عبداالله بن عكيم، واغرجهني، و شريد 

  .)7(�بن سويد
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ديگر از راويان حديث از ابوهريره جمعي است، كه علماء در مورد صحبت آنان با 
اند، و  اند صحابه هستند، و بعضي آنرا نفي كرده اختلاف دارند، بعضي گفته صرسول االله

اند. اما آنكه  اند، بدون شك آنان از كبار تابعين بوده را در زمرة تابعين قرار داده آنان
شان با پيامبر ترجيح دارد عبارتند از: شبيل بن عوف ابوالطفيل كوفي، و  صحبت

عبدالرحمان بن عبدالقاري و عبدالرحمان بن ابي عمرة انصاري، عبدالرحمان بن غنم 
و خباب مدني صاحب المقصوره و ربيعه جرشي و  اشعري كه از فقيهان بزرگ است،

ثابت بن حارث انصاري، شفي بن ماتع الاصبحي و ضحاك بن قيس فهري قرشي برادر 
صحابي مشهوره فاطمه دختر قيس كه از برادرش بزرگتر بوده است، و قبيصه بن ذؤيب 

  . )1(خزاعي، و عامر بن لدين اشعري، عبداالله بن قيس بن مخرمه
شان از ابوهريره اطلاع  هاي از روايات تعداي از صحابه را كه بر نمونه هم اكنون ما

نفر از صحابه را ابن ابي حاتم و يا حاكم ازجمله  18حاصل كرديم بر شمرديم،  والبته 
راويان حديث ابوهريره نام برده  كه ما روايات شان دست نيافتيم،  اگر صحبت اين گروه 

رسد. آيا  نفر مي 41اند، به  ابوهريره حديث روايت كرده به اثبات برسد، عدد صحابه كه از
  .؟گردد مياين كار عملي جمعي از صحابه به روايت ابوهريره اطمينان شخص شكاك ن

  ابوهريره و نمازش بر جنازة عائشه و حمل جنازه حفصه: 
ابوهريره در نزد صحابه مورد وثوق بوده  كند مياين نيز از جملة دلايلي است كه ثابت 

است، از نافع اين امام استوار و غلام آزاده شدة ابن عمر روايت است كه او (با ابوهريره 
سلمه نماز جنازه خوانديم،  . و گويد: (ما بر عائشه و ام)2(بر جنازة عائشه نماز خوانده است

بن عمر نيز در زمرة حاضرين بود. و  و در روز جنازة عائشه امام ما ابوهريره بود، و عبداالله

                                           
   .7/15و  3/142. و بخاري 2/286/359/325/380/520/303روايات شان در مسند احمد:  -1
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ر عبارتي ديگر آمده است: (و ابن عمر درميان مردم بود و از اينكه ابوهريره امام بود د
  .)1(موجب انكار او نشد

اند، و باز ميدانيم كه  هگرفت نمياين خود تصريح دارد كه صحابه بر ابوهريره عيب 
گزيدند، و چرا  مسلمانان صدر اسلام براي امامت نماز جنازه فاضل ترين شخص را بر مي

  .چنين نكنند؟ صشان در مورد همسر پيامبر
و دختر  صو مثل همين ميباشد حمل جنازة حفصه توسط ايشان، او همسر رسول االله

  .)2(است. چون فوت كرد (ابوهريره او را از منزل مغيره تا قبرش حمل كرد) �عمر

  سكوت كردن جمهور صحابه و تابعين در مورد ابوهريره:
از پدرش آمده كه گفت: (ابوهريره روزهاي جمعه تا از محمد بن هلال به روايت 

از عاصم بن محمد بروايت از پدرش آمده  )3(گفت. موقع خروج امام براي ما حديث مي
فرمود:  ايستاد و مي كه گفت: (ابوهريره را ديدم كه روز جمعه بيرون ميشد، و كنار منبر مي

او هم چنان حديث  مصدوق حديث فرمود. صادق و صما را ابوالقاسم رسول االله
شنيد، پس در آن  گفت تا كه صداي باز شدن باب مقصوره را براي خروج امام مي مي

  .)4(نشست) وقت براي نماز مي
اين قصه جداً دليلي قوي است؛ زيرا كه در ساعت قبل از نماز جمعه، در مسجد نبوي 

ر داشتند، و شريف، عموم صحابه در يكجا جمع ميشدند، و برگزيدگان تابعين نيز حضو
افتاد، و اشخاص پست خود را  شخص دروغگو در آنجا از بيم فضيحت بوحشت مي

  گفت. پنهان ميساختند، در حاليكه ابوهريره در كنار منبر حديث باز مي
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  ند:كرد ميسال به فتواهاي ابوهريره عمل  23مردم مدينه در طول مدت 
بن  و ابوهريره و عبداالله ابن سعد گويد: (ابن عباس و ابن عمر و ابوسعيد خدري،

بن اكوع و ابو واقد ليثي و  عمروبن عاص، و جابربن عبداالله، و رافع بن خديج، و سلمه
براي مردم مدينه فتوا ميدادند، و  صشان از اصحاب رسول االله عبداالله بن بحينه، و امثال

ت آنان گفتند، اين كارشان از شهادت عثمان تا زمان وفا حديث باز مي صاز رسول االله
ادامه داشت البته صدور فتوا بر ابن عباس، و ابن عمر و ابوسعيد خدري و ابوهريره و 

  .)1(جابر قرار داشت)

  كنند ميتابعين در قول و عمل و ثوق ابوهريره را تأييد 

(اما تابعين، پس درميان آنان از شاگردان و ياران ابوهريره برتر، و مشهورتر و 
نفر فقهاء مدينه) را شناخته  7. تاريخ فقه اسلامي ()2(دارد)بزرگوارتر و داناتر وجود ن

است، آنانكه شهرت شان در آفاق، و نسلهاي بعدي شان گسترش يافته است، چرا كه آنان 
احاديث بسياري را در دسترس مردم قرار دادند، و بدينسان با بينش محكم، و انديشة بلند 

  برتري حاصل كردند.بر همگنان خود از تابعين در استنباط احكام 
نفر از آنان احاديث خود را  5بيند كه  مي كند مينفر را جستجو  7كسيكه روايات اين 

بن حارث بن هشام، و  اند، آنان عبارتنداز: ابوبكر بن عبدالرحمن  از ابوهريره دريافت كرده
بن  عتبه  بن  بن عبداالله بن يسار و عبيداالله  بن زبير، و سعيد بن مسيب، و سليمان  عروه 
  .)3(مسعود

نفر را نام برده است: ابن مسيب، و عروه و  4ابوزناد، از ممتازترين فقهاي مدينه چهار 

                                           
   .2/372طبقات ابن سعد  -1
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كه از راويان حديث از ابوهريره هستند. اندكي  )1(قبيصه بن ذؤيب و عبدالملك بن مروان
ز قبل ذكر كرديم كه در موردصحابي بودن قبيصه اختلاف وجود دارد. و عبدالملك كه ني

 ي مسلمين باشد، همان كسي است كه بعدها خليفه از راويان حديث از ابوهريره مي
  گرديد. 

اند، جستجو كنم، غير از اين گروه  اگر كساني را كه بروايت از ابوهريره اقدام كرده
يم، كه همگي از بزرگان فقه هستند، كه هر بين ميبسياري ديگر از بزرگان را در اين زمره 

عي بر كتب فقه و حديث و تفسير داشته باشد، فضل و تقدم آنان را در كسي اندك اطلا
يابد، مثل حسن بصري، و ابي صالح سمان و مقبري وطاووس وابي ادريس خولاني و  مي

الدردا؛  عامر شعبي و محمد بن كعب قرظي و محمد بن منكدر وابي عاليه رياحي و ام
بن ميمون اودي و محمد بن ابراهيم و عمرو بن دينار و عمرو  �صغري همسر ابي درداء

يك دليل  �تيمي و ابي متوكل ناجي و امثال آنان. آري روايت اين گروه از ابوهريره
عملي موثق بودن ابوهريره است، كه بر هيچ شخص با انصافي پوشيده نيست. مثل اين 

امع اند، آنان كه ج جماعت، فرزندان صحابه هستند كه احاديث ابوهريره را روايت كرده
نسب شريف و آگاهي در فقه بودند، مثل: ابي سلمه و حميد پسران عبدالرحمان بن  
عوف، و سالم بن عبداالله بن عمر و سعيد بن مسيب، و عبيداالله بن عبداالله بن عتبه، و 
عيسي و موسي پسران طلحه بن عبيداالله يكي از عشره مبشره، و نافع بن جبير بن مطعم 

اشعري، و يزيد بن عبداالله بن شخير عامري و جمعي ديگر كه در برده بن ابي موسي  وابي
هاي مختلف از آنان صحبت به ميان خواهد آمد، مثل كسانيكه بمقام قضاوت  مناسبت
  اند. جنگيده �اند، يا آنان كه در كنار علي رسيده

و همانند اينان نوادگان صحابه مي باشند، مثل: حفص بن عبيداالله بن انس بن مالك، و 
مامه بن عبداالله بن انس، و ابي زرعه بن عمرو بن جرير بن عبداالله بجلي، و حفص بن ث

شان از  عاصم بن عمر بن خطاب، و اسحاق بن عبداالله بن ابي طلحه انصاري، و امثال
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اند. كه همگي آنان در نشر  شان، از اين جمع كمتر شهرت داشته كسانيكه پدر بزرگهاي
  ند.ا احاديث ابوهريره سهيم بوده

پس براستي روايت اين گرو عظيم تابعين از فرزندان و نوادگان صحابه، از ابوهريره، 
. گردد ميتأييد عملي آنان از احاديث ابوهريره است، كه با آنچه در قبل گذشت اضافه 

شان براي گرفتن  ديگر از اعمال تابعين و فرزندان صحابه مبني بر تأييد ابوهريره، سفرهاي
گويد: (از يمامه به مدينه آمدم، زيرا  . مثل كار ابي كثير يمامي آنجا كه ميفتوا از او است

كه مردم  در مورد نبيذ اختلاف داشتند، آمدم تا با ابوهريره ملاقات كنم، و از او در اين 
ام  باره بپرسم، پس با او ديدار كردم، گفتم: هان اي ابوهريره، من از يمامه به نزد شما آمده

 �از شما بپرسم، پس مرا از پيامبر خدا -آب خرما و يا كشمش و غيره... –ذ تا دربارة نبي
در اين باره حديثي بگو، و از غير او برايم چيزي مگو، پس ابوهريره گفت: از پيامبر 

  .)1(: خمر از انگور و خرما است)فرمود ميشنيدم كه  صخدا
اند،  ره را موثق ميدانستهاز جمله كارهاي تابعين اهل كوفه كه دلالت دارد آنان ابوهري

فرود آمدن آنان بر ابوهريره، و درخواست بازگوئي حديث نبوي است. تابعي جليل قيس 
–بن ابي حازم گويد: (در كوفه به نزد ابوهريره آمديم، بين او و مولاي ما قرابتي بود. 

نزدش گويد: پس به  - سفيان يعني ابن عينيه گويد: كه او بردة آزاد شدة احمس بوده است
آمديم و بر او سلام كرديم. افراد قبيله به نزدش آمدند، پدرم، خطاب به او گفت: يا 

گويند، و درخواست  اند و بر شما سلام مي اباهريره: اينان از بستگان شما هستند، كه آمده
براي آنان حديث گوئي. فرمود: مرحبا به آنان خوش  صدارند، كه از رسول االله

  .)2(آمدند)
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  گويند سخن مي ����ر توثيق ابوهريرهتابعين د
ترين مردم است كه احاديث رسول  محمد بن عمرو بن حزم گويد: (ابوهريره حافظ

  .)1(را حفظ كرده است) صاالله
است كه حديث  صابوصالح سمان گويد: (ابوهريره حافظ ترين اصحاب رسول االله

  .)2(حضرت را حفظ كرده، ولي بهترين آنان نيست)

  اند: را موثق دانسته ����اند ابوهريره از تابعين بوده هائي كه پس شخصيت
امام شافعي حديث ابوهريره و حديث غير او را آورده كه: (طلا در مقابل طلا.) و گفته 
است: اين حديث مخالف حديث اسامه بن زيد است كه: (سود فقط در سينه است.) و 

ست. زيرا كه ابوهريره و حديث ابوهريره و موافقين او را بر حديث اسامه ترجيح داده ا
اند، و  اند، از نظر او بيشتر از اسامه حديث ميدانسته كسانيكه حديث اول را روايت كرده

اند و علاوه بر اينها در روايت  اند، و از لحاظ سنيّ بر اسامه پيش بوده در حفظ كاملتر بوده
  حديث دوم اسامه تنها است. سپس امام شافعي فرموده است:

  .)3(داراي سن بيشتر بوده و در زمان خود احاديث را بهتر حفظ داشته است)(ابوهريره 
اين خود شهادتي ارزشمند مبني بر موثق بودن ابوهريره است، زيرا كه اين شهادت از 
امام شافعي: صادر گرديده است؛ مردي كه سر آمد روزگار در حفظ و فقه و آگاهي و 

هاي استوار بوده است. امام طحاوي كه يكي بينش بوده، و در زهد و پارسائي صاحب گام
از متقدمين فقهاء حنفي است و از استادان بخاري و مسلم و صاحب روايت است 

  .)4(گويد: (ما به ابوهريره گماني نيك داريم) مي
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باشد،  حاكم از استاد استادانش ابي بكر بن اسحاق بن خزيمه:، كه هم طراز مسلم مي
، كه خداوند دل كند ميگشايد، و اخبار او را رد  كسي زبان مي آورده كه: (دربارة ابوهريره

  او را كور كرده و مفهوم اخبار را نميداند:
هاي جهميه است، كه اخبار ابوهريره را خلاف آئين كفر  چنين شخصي يا از معطلي

، كه دهد ميگويد، و او را آماج تيرهاي اتهامي قرار  بيند، پس به او ناسزا مي آميزش مي
يگي خود  وند او را از آنها پاك نموده است، و بدينسان ميخواهد بر ناداني و فروماخدا
. و يا اينكه آن شخص از خوارج دهد مياي بياويزد، از اينرو اخبارش را حجت قرار ن پرده

اخبار ابوهريره  تواند، لازم ميداند، و نمي صاست، كه بركشيدن شمشير را بر امت محمد
ايت كرده، و اطاعت خليفه و امام مسلمين را لازم ميشمارد، بپذيرد، رو صرا كه از پيامبر

چرا كه خلاف مذهب گمراه او است، و چون راهي بوسيله حجت و برهان براي رد 
  .كند مياحاديث ابوهريره ندارد، پس ناچار در سياه چال پستي و ذلت سقوط 
يده، و اهل اسلام را و يا آن شخص از قدريه است، كه از اسلام و مسلمانان عزلت گز

بخاطر اعتقاد به اينكه در علم قديم خدا همه چيز مقدر گريده، و قضاي او قبل از كسب 
بندگان قوانين را جاري ساخته، كافر دانسته است؛ زيرا كه چون به اخبار ابوهريره كه از 

آنرا برخلاف پندارهاي كفر و شرك آميزخود  كند ميروايت شده نظر  صرسول االله
  .دهد ميابد، پس روايات او را حجت قرار ني مي

گيرد، و چون  يا آن شخص ناداني است كه فقه را از غير جائي كه بايد اخذ كند، مي
بيند، دربارة او سخن به گزاف  شنود، و آنرا مخالف مذهب خود مي اخبار ابوهريره را مي

نمايد،  يره احتجاج مي، و پيشتر به اخبار مخالف ابوهركند ميگويد، و اخبار او را رد  مي
تا موافق مذهبش باشد، همان مذهبي كه او بصورت تقليدي و بدون حجت و برهان آنرا 

  .)1(پذيرفته است)
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كلام ابن خزيمه، كلام انساني عارف و آگاه است، كه مقاصد مخفي دشمانان ابوهريره 
ود داشته و را بر ملا ميسازد، همان دشمنان كه در عصر او و در عصر ما هم اكنون، وج

  دارند.
 229تا 225در همين باره ترمذي بابي را به ابوهريره اختصاص داده، و در صفحات 

  كتاب جامع خود، مناقب او را گردآوري كرده است.
گويد: (ابوهريره از  حاكم كبير ابو احمد استاد حاكم صغير صاحب مستدرك مي

  .)1(حضرت بود) بود، كه بيش از همه ملازم صترين اصحاب رسول االله حافظ
شاگردش حاكم صغير (ابوعبداالله صاحب المستدرك) گويد: (همانا كساني كه از اول 

اند، از پيروان و طرفداران ابوهريره  اسلام تا به روزگار ما در پي كسب حديث بر آمده
  .)2(هستند، و براستي او اولين حافظ، و سزاوارترين آنان بوده است)

مناقب ابوهريره، كه در المستدرك آنرا اختصاص داده  هم چنين حاكم در آخر فصل
  گويد: مي

(خداوند ما را از مخالفت رسول رب العالمين، و اصحاب برگزيدة حضرت و ائمه 
اجمعين، در مورد حافظ  �دين از تابعين و آنانكه بعد از ايشان بودند، از ائمه مسلمين

  .)3(حفظ فرمايد) �شرايع دين ما ابوهريره
برد و اخلاص خود را به پاي او مي  دان كه حاكم بدينسان از ابوهريره نام ميبرادرم! ب

ريزد، از كساني است، كه متهم به تشيع بوده، آنهم در روزگاري كه شيعه حالتي مانند 
  اند. امروز نداشته

  گويد:  الاولياء مي حليةحافظ ابونعيم اصفهاني صاحب 
  .)1(بوده است) صسول االلهترين صحابه براي احاديث ر (ابوهريره حافظ
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  گويد: صاحب كتاب المبسوط ميه 490شمس الائمه سرخسي حنفي متوفي بسال 
شكي نيست،  ص(ابوهريره كسي است كه در عدالت، و طول صحبت او با رسول االله

هم چنين در مورد حفظ و ضبط او احاديث حضرت را شكي وجود ندارد، چرا كه رسول 
ت شده در اينمورد برايش دعا فرموده بودند.) سپس گفته ، آنطور كه از او روايصاالله

  .)2(است: (او در عدالت و حفظ و ضبط پيشتاز است)
  گويد: امام ذهبي مي

(ابوهريره حافظ فقيه.... از صاحبان بينش و علم، و از كبار ائمة فتوا است، كه از 
  .)3(مند بود) بزرگواري و عبادت و تواضع بهره

ه عنوان امام مجتهد نام برده، و او را (سرور حافظين استوار) هم چنين ذهبي از او ب
دانشي بسيار، و پاكيزه و مبارك دريافت نموده است) و گفته  صدانسته كه (از رسول االله

است ( كه او خوش اخلاق، و صاحب حفظ محكم بوده، كه به خطاي او در حديث آگاه 
  .)4(است)ايم، و او در قرآن و سنت و فقه سرآمد بوده  نشده

  گويد:  امام ابن كثير صاحب تفسير و تاريخ مي
(ابوهريره در صدق و حفظ و ديانت و عبادت و پارسائي و عمل نيك مقام ارجمند 

  داشت).
  .)5((و او صاحب فضايل و مناقب بسياري است، كلامش نيكو و پندش مؤثر بود)
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اينكه ابوهريره شخصيتي بينيم كه گفتار و كردار فضلاء و بزرگان ديني در  بدينسان مي
و صحابه و در  ص، و اين تأييد از زمان رسول االلهدهد ميوارسته و موثق بوده، گواهي 

  قرون ارجمند صدر اسلام، تا به اين اواخر ادامه داشته است.

  خطائي بزرگ است ����پندار كذب به ابوهريره

، كه كنند مي ، فراموشكنند ميآنانكه ابوهريره را به وضع حديث و دروغگوئي متهم 
در آنزمان چه اندازه دروغ زشت و موارد وقوع در آن بسيار كم بوده است، چرا كه آنان 

، كه دروغپردازي رواج يافته، و بر زندگي مردم چيره كنند ميهم اكنون در زماني زندگي 
توانسته  گرديده است. وإلا مگر در عهد فرخندة نبوت و صحابه شخص دروغگو مي

  في كند، و كارش برسوائي نكشد و يا مجبور به توبه نگردد؟است، خود را مخ
چيزي بدتر از دروغ نبود، رسول  صل گويد: (در نزد اصحاب رسول االلهعايشه

يكبار هم آنرا از كسي نديد، اگر چه در موارد بسيار اندك، كسي آنرا از خود  صخدا
  .)1(بيرون بدهد، تا برايش توبه حادث گردد)

اي از غفلت مردم استفاده كند، و  كه ابوهريره در چنان جامعه پس چگونه ممكن بود،
و يارانش آنقدر بي اطلاع باشند، كه مدح و  صبه آساني دروغ بگويد، و رسول االله
در نزد  -فلاني دروغ گفته است –(كذب فلان)  ي توثيق او را روا بدانند. اما ورود كلمه

كه قصد آنان از بكار بردن اين كلام، بيان و يارانش، ظاهر آن مراد نبوده، بل صرسول االله
شده  آمد و به حساب اهانت گذاشته نمي اشتباه و خطا بوده، كه در آنزمان عيبي بشمار نمي

  است.
در همين مورد است (كه سبيعه دختر حارث، چند روز پس از وفات همسرش، از 

ماه و  4ا كه شوي ت نفاس خلاص شد، ابوسنابل بر او گذر كرد و گفت: شما حلال نمي
باز گفت: حضرت فرمود:  صروز ديگر مكث كني. آن زن جريان را به رسول االله 10
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ابوسنابل دروغ گفته است، حقيقت آنطور كه او گفته نيست، شما حلال هستي، مي تواني 
  .)1(ازدواج كني)

و از آن جمله است آنچه كه از ابودرداء روايت شده كه گفته است: كسي كه صبح او 
يافت، نماز وتر بر او لازم نيست. (اين جريان نزد عائشه گفته شد، پس او گفت: را در

يافت، و او نماز وتر را اداء  را صبح درمي صابودرداء دروغ گفته است، رسول االله
  .)2()كرد مي

از آنجمله است اينكه: اسماء دختر عميس بهمراه مهاجرين ديگر به حبشه مهاجرت 
از شما  صاز شما در هجرت سبقت جستيم، ما به رسول االلهبه او گفت (ما  �كرد، عمر

  ».)3(يا عمر شما درغ گفتي«سزاوارتريم. او خشمگين گرديد و گفت: 
بطور كلي اعراب كلمة كذب را در موقع خطاء بكار مي بردند، مثل اين بيت اخطل كه 

اسط را يا اينكه و »چشمت برايت دروغ گفته« »أم رأيت بواسط كعين كکذبت«گويد:  مي
  اي. كه خطاي چشم را دروغ چشم ناميده است. ديده

  . »و در شنوائي او دروغ نيست« »و ما في سمعه کذب« وقول ذورمه:
  كه خطا در شنيدن را دروغ ناميده است.

در مكه  صگويد: رسول االله در حديث عروه هست كه به او گفته شد: ابن عباس مي
. )4(فته است. يعني اشتباه كرده استچند ده سال درنگ فرمود. پس گفت: دروغ گ

بدينسان عروه خطا را كذب ناميده است، زيرا در اينكه خطا ضد صواب است مشابه 
كذب ميباشد، چنانكه كذب ضد صدق است اگر چه از حيث نيت و قصد فرق دارد). 
بدين تربيت كذب بر دو نوع است: كذب عمد و كذب سهو. كذب عمد معروف است 
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باشد كه براي زني كه شوهرش فوت كرده و وضع  ثل كذب ابوسنابل ميولي كذب سهو م
  .)1(اي جديد نمود حمل كرده عنوان عده

كه هر كس چنين گفته دروغ گفته است،  ص(و از آن جمله است فرموده رسول االله
در پاسخ به كسيكه گفته بود: چون عامر خود را به اشتباه به قتل رسانيده عمل او حبط 

  گرديده است.
و از آنجمله است قول عباده بن صامت كه گفت: ابومحمد دروغ گفته است كه گفته 
وتر واجب است. پس همة اينها از جملة كذب خطا است، كه گويندة آن اشتباه كرده 

  است).
  و براستي لغت اهل مدينه در گذشته چنين بوده است.

  معني قول زبير: راست گفت، دروغ گفت
را در  �توانيم قول زبير با اين تقرير در خصوص معاني كذب در لغت پيشينيان، مي

بعضي از احاديث ابوهريره تفسير كنيم. آنجا كه گفته است: اين قول دروغ است، اگر 
  ثابت شود كه آنرا گفته است.

وه (ابن اسحاق، از عمر يا عثمان بن عر )2(شيخ معلمي: ذكر كرده كه در البدايه والنهايه
بن زبير، از عروه روايت نموده است كه ابن زبير گفت: پدرم؛ زبير به من گفت: مرا به اين 

 صاو از قول رسول االله  نزديك گردان؛ زيرا كه - يعني ابوهرير ه –شخص يماني 
گويد. پس من او را نزديك ابوهريره بردم، پس ابوهريره حديث  حديث فراوان مي

گفت: راست  و مي كرد ميا گاهي تصديق و گاهي تكذيب گفت، و زبير در مقابل او ر مي
  گفت. دروغ گفت.

  .گفتم: پدر! اين سخن شما راست گفت. دروغ گفت چه مفهومي دارد؟
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شنيده است، در آن شكي  صگفت: پسرم: اما اينكه اين احاديث را از رسول االله
آن قرارا  ر غير جاينيست. ولي بعض از آنرا در جاي خودش ميگذارد، و بعضي را د

   .)دهد مي
اين سخن از قول زبير صحيح نيست؛ زيرا كه آنرا از ابن اسحاق محمد بن سلمه 
روايت كرده، (كه اگر محمد بن سلمه بن قرباء بغدادي، يا محمد بن سلمه بن كهيل، يا 

ها و روايات آنان متروك، و  شان گفته محمد بن سلمه بناني، يا ابن فرقه باشد، همگي
روايت ضعيف هستند، و هر كدام اين خبر را روايت كرده باشند، قابل اعتماد خودشان در 

  .)1(باشند، و اگر كسي غير از اين افراد روايت كرده باشد، آن شخص مجهول است) نمي
من اين قصه را جعلي ميدانم، زيرا كه زبير، در روز واقعة جمل به شهادت رسيد، و 

بسيار گفتن حديث معروف گرديد. و انگهي زبير ابوهريره پس از آن واقعه بود، كه به 
ديده بود،  صو از مقربين ايشان بود، كه ابوهريره را همراه رسول االله صياور رسول االله

  و گمان ندارم كه او دربارة ابوهريره بدينسان سخن گويد:
  اين مرد يماني كه تازه رهسپار مدينه گرديده است.

چنانكه ذكر كرديم،  از راويان حديث از ابوهريره  و علاوه بر اين پسر زبير يعني عروه
است، كه اگر زبير در اين حادثه ابوهريره را تكذيب كرده بود، بطور قطعي عروه از او 

، در حاليكه گفته شده در اين جريان عروه راهنماي پدرش هم بوده كرد ميحديث اخذ ن
  .اي قابل باور است؟ است آيا چنين نظريه

يز در صحيحين از راويان ابوهريره است، آيا براستي اين خاندان از و هشام بن عروه ن
  .اين جريان بي اطلاع بودند؟

خبر داريم كه زهري معروف احاديث ابوهريره را از فرزندان زبير، عروه و ديگران 
جمع كرده، و منتشر ساخته است، پس اگر اين واقعه صحت داشته چرا آنان او را در 
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بينيم كه  يابيم، و مي اند؟ اينجا است كه پاسخي براي اين سوال نمي هجريان امر قرار نداد
  ابوريه و عبدالحسين اين مهاجمان به ابوهريره و ناقلان اين خبر واهي، ميخكوب ميشوند.

از شگفت انگيزترين گزافه گوئي ابوريه اين است، كه چون اين قصة بي اساس را نقل 
يد: راست گفت: دروغ گفت: و بقية ماجرا را نقل گو نموده فقط تا آنجا پيش رفته كه مي

  نكرده است، تا مبادا برخلاف نظر او چيزي به اثبات برسد، و شك را نفي كند.

  اند: خلفاء راشدين ابوهريره را تكذيب نكرده
اند، اين قول بطور كامل  ابوهريره را تكذيب كرده باما آنچه گفته شد كه عمر و عثمان

مدعي آن شده است. چرا كه اين نظام (گاهي از  1نظام معتزلي دروغ و بهتان است، كه
  .)2(اند) ابوهريره ياد كرده و گفته است: عمر و عثمان و علي او را تكذيب كرده

اين نظريه يا از ادعاهاي ابوجعفر اسكافي است، كه شخصي معتزلي بوده، و در روايت 
. يا از ادعاهاي بشر كند ميوراد آيد، چرا كه اخبار را بدون ذكر سند  ضعيف به حساب مي

  مريسي است، كه اهل بدعت، و از گروه جهميه بوده است.
يا از آنچيزهائي است كه ابوالقاسم بلخي بدون ذكر سند آورده است. ولي يك حرف 

  آن هم توسط اشخاص موثق ثابت نشده است.
توجه قرار دهيم، براي ما ضرورت دارد كه در اينجا يك امر مهم را بدانيم، و آنرا مورد 

و آن اينكه اينگونه گفتارها، از سخنان برنامه ريزان ضد اسلامي است، كه اين گروه 
اند ابوهريره را مورد جرح قرار دهند، و اين جزئي از برنامة آنها است، كه امت  كوشيده

اسلامي در اوايل قرن سوم هجري با آن مواجه گرديده است. بلي همان معتزله، و جهميه، 
اطنيه و شعوبيه. موضوع بدين ترتيب است كه جماعتهاي اهل بدعت، و مجوسيان و ب

شكست خورده، و دشمنان عقيدة اسلامي، كه با ترجمة كتب فلسفة يونان، كه بعضي از 

                                           
  ؛ از بزرگان معتزله. [مصحح]يسار بن هاني ابراهيم بن - 1
   .22تأويل مختلف الحديث / -2



    

    سپرتوي از مناقب ابوهريره      140 
 

 

مترجمين يهودي نيز بودند، موفق شدند، بر مأمون غلبه كنند، و او را وادارند كه بگويند: 
ل ديگر را بپذيرد. آري آنان او را فريب داداند، و با قرآن مخلوق است و يا عقايد باط

گفتارهاي بظاهر زيبا و فريبنده او را مقلد خود ساختند، و او را واداشتند، كه به جنگ 
  ند.  كرد ميرا حمايت  صعلمائي برخيزد، كه سنتّ نبوي

را به آنان توانستند احمد بن ابي دؤاد را بعنوان وزير مأمون جا بزند و رياست محاكم 
اش قرار دهند. اين شخص با رسيدن با اين مناصب، در اجراي اين برنامه اقدام  عهده

نمود. در اينجا بود كه امام عزيز و شجاع احمد بن حنبل و علماء طرفدار ايشان در جنگي 
طولاني و دشواري با مأمون و اين گروه از اهل بدعت وارد شدند. پس از مأمون با 

اله رو مأمون بودند نيز جنگيدند. به راستي روزهاي سياهي بود. چه معتصم و واثق كه دنب
هائي در اين راه نثار گرديد، و چه بسيار  كه خون صبسيار بودند، قهرمانان سنتّ نبوي

بودند آنان كه بزندانها افتادند، و شكنجه شدند، و چه بسيار بودند، كه به مصر و خراسان 
ار مهد عقيدة صاف و ناب اسلامي بود، چرا كه گريختند، سرزمينهائي كه در آنروزگ

ها حاكم بودند، و به نظر من آنان وارد اهل بدعت نشده بودند. و  طاهريان بر اين سرزمين
چه بسيار بودند از طرفداران امام احمد، كه از كار بيكار شدند، و گرسنگي را تحمل 

در سراشيب گمراهي كردند. آري جنگي هولناك آغاز شده بود واستمرار داشت. امت 
قرار گرفته بود، كه امام احمد پايداري و ثباتي جاودانه از خودشان داد،  و مانع سقوط 

ها عذاب سخت و  ها، وجهمي گرديد. او بخاطر ثباتش در مقابل گفتارهاي معتزلي
هولناكي را تحمل كرد. رهبري اين فتنه بعهدة ابن ابي دؤاد، و نظام، و بشر مرّيسي و 

ند، كه كرد ميان بود، كه چون مؤمنين ثابت قدم احاديث صحيحه را بر آنها عرضه ش  امثال
برد آنان كه نفرين خدا بر ايشان بادا، به تكذيب راويان اين  شان را از ميان مي عقايد باطل

پرداختند، و از همينجا بود، كه ابوهريره را دروغگو  احاديث از صحابه و تابعين مي
يش از ساير صحابه احاديثي در باب عقيده آورده، كه اعتقادات اين خواندند، چرا كه او ب

  كشاند. گروه را به رسوائي مي
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آري همين جريان است كه خاورشناسان را به شوق انداخته، كه عصر مأمون را دوران 
، تا به مقاصد خود كنند ميطلائي بنامند، چرا كه آنان تاريخ را بر اساس مفاهيم خود نقد 

و براستي براي آنان آن دوره يك دوران طلائي بوده است، چون مأمون آن عصر  راه يابند.
شان روي گردان مينمود، و آنان را  ، و امت را از قرآنكرد ميچراغهاي هدايت را خاموش 

  .خواند ميهاي فلاسفة يونان  به پس مانده
حق هم سال استمرار يافت، تا كه متوكل آمد، و داعيان  14اين محنت دشوار بمدت 

چنان پايدار ماندند. اينجا بود، كه خداوند بر اثر مجاهدت مردان دعوت، پرتوي را در 
قلب او انداخت، كه توانست به حرفهاي آنان گوش كند، و حقايق را بپذيرد. در اين موقع 

هاي دولت در اين موضوع، دگرگوني پديد آمد، كه اهل حق پيروز گرديدند، و  در برنامه
ور افكنده شدند. اولين كسيكه مورد مؤاخذه قرار گرفت، ابن ابي دؤاد بود عناصر فاسد بد

كه اموالش نيز مصادره شد، و او از ماتم دق كرد و پس از سه روز فوت نمود. آري 
خداوند ابا دارد، مگر آنكه دين خود و سنتّ پيامبرش را حفظ كند، و احاديث نبوي را 

پس بدينسان امت بر عقيده خود پاي فشرد، و  هم چنان براي ارشاد امت باقي بگذارد.
اين پيروزي بدست نيامد، مگر زمانيكه اين گروه فاضل از داعيان حق بهاء آنرا با تقديم 

شان، و تحمل انواع عذابها از جمله گرسنگي، و غل و زنجير، و در بدري  سرهاي
تديون نمودند، تا  پرداخت نمودند. آنان با ثبات خود قانون داعيان حق را براي آيندگان

عقيدة اسلامي در عزتّ تمام به اسمرار خود ادامه دهد، و بدعت به خاموشي گرايد. اين 
روال ادامه يافت تا كه نوبت حكومت به القادر باالله بن اسحاق بن جعفر المقتدر باالله 
رسيد، كه مردي فقيه بود. او كتابي را در باب عقيده مدون ساخت كه علماء امت آنرا 

شد، كه امت  ها و شهرها فرستاده هاي بسياري از آن به دهكده أييد كردند، سپس نسخهت
  خود را ملزم به اعتقاد بر آن نمود. بدين ترتيب بدعت اعتزال وجهميه خاموش شد.
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شان، از اول تا كنون  بينيم، كه تمام اگر ما سيرة اين گروه از اهل فتنه را بررسي كنيم مي
اند، و اين دشمني مبتني بر عدم توجه به پارسائي، و سقوط  اشتهبا ابوهريره دشمني د

  باشد. درگناه، و پيروي از شهوات و خدمت به بيگانه مي
رهبرشان احمد بن ابي دؤاد، حيات سياسي خود را در حالي آغاز كرد، كه هيچگونه 
، ثروتي نداشت، ولي چون متوكل او را معزول ساخت، و اموالش را صورت برداري نمود

شمار دارد، كه همه را  ديده شد كه چندين پارچه ملك، و باغهاي آبادان و ثروت بي
  مصادره نمود.
هاي  ي نظام، براي ما تعريف ابن قتيبه كافي است، چرا كه او از شخصيت اما در باره

گويد: نظام مردي دلقك و بي مايه بود، كه صبح و شام در  موثق معاصر او است، كه مي
رفت، و مرتكب انواع فحشاء و جنايت  برد، به مراكز فساد مي ر ميحالت مستي بس

  شد، و او است كه گفته است: مي
  واستبيح دما من غير مجـروح  مازلت آخـذ روح الزق في لطـف

  )1( والزق مطرح جسم بلا روح  حتی انثنيت ولي روحان في جسدي

  گيرم   همواره روح مشك (مي) را با لطافت مي
  را كه از غير زخم بدست آمده مباح ميدانم ومن خون (رنگ)

  نشوم) كه در پيكرم دوجان پديدآيد     و (تا آنگاه مي
  اندازم و مشك را كه جسم خالي است بدور مي

ند، كه اين گروه جرئت كرد ميو مثل آنان بودند نسلي كه اندكي قبل از ايشان زندگي 
ن مثني، كه با علم نافعي كه در لغت طعن بر اصحاب را از آنان آموخته بودند، مثل معمر ب

ادب داشت، از نظر عقيدة از زمرة خوارج بود، كه به حفظ قرآن عنايتي نداشت و از 
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نيز بود كه اعراب را مورد طعن قرار ميداد، بدون شك شعوبيه بدعتي  1جملة شعوبيه
اين  اند، چنانكه بزرگ بود. از اينرو علماء، دانشمندان شعوبي مذهب را ضعيف شمرده

  امر، در مواردي گوناگون در كتاب التهذيب و ساير كتب آمده است.
طعنه وارد  ص(كتاب مثالب از كارهاي او است، كه در آن بر بعضي از اصحاب پيامبر

  .)2(نموده است)
در حاليكه خود او سزاوار طعن است. ابن قتيبه گفته است: (حال او از لحاظ نسب و 

آنرا ذكر كنيم، چرا كه در آنصورت ما مثل كسي هستيم  پدرش چنان است كه بد ميدانيم
كه امر كند، ولي خود فرمان نبرد، و زشت را ناروا بشمارد، و خود از آن دروي نكند. 

اي (زناكاري) بوده است، ولي ما خوش نداريم كه شرح حال او در كتب  مادرش مشهوره
  .)3(نوشته آيد، و در روزگار داستانش پايدار بماند)

  .)4(شخصي است كه نسبش درهم و برهم است)(او 
  توانيد بزرگان اهل بدعت را بشناسيد، و آنان را با هم قياس كنيد. بدينسان مي

در اينجا جرياناتي فضيحت بارتر نيز وجود دارد، كه مهاجمان اهل بدعت را رسوا 
كه ، چرا كه جهم بن صفوان فرمانده بزرگ، و رئيس و مدير تشكيلات شعوبيه، كند مي

ها به او منسوب هستند، دست راست حارث بن سريج در فتنة شمال خراسان  همة جهمي
سال منجر به قتل حارث گرديد. بر مبناي اين  13در اواخر دولت اموي بود، كه پس از 

شان در آمد، و با  فتنه حارث به سرزمين مشركين گريخت، و با جمعي در خدمت حاكم
ر دست مشركين و كفار گذاشت، و در طي آنان سالها سپاهيان مسلمان جنگيد، و دست د
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بسياري از زنان مسلمان را به اسارت گرفت، و آنان را به مشركين تسليم كرد، كه 
. در حاليكه جهم بن صفوان خود را به اسلام نيز منسوب )1(شان را برباد دادند ناموس

نه، دانشمندان و فضلاء آيا براستي حال ابوريه از سلف او بهتر است؟ خدايا!  -.كرد مي
شناسند!، ابوريه و هم فكرانش در مقابل ما كه  مصري خوب ميدانند و او را خوب مي

كنيم، مگر  براي دفع حيله و تزويرشان به مسند امام احمد و ساير محدثين مراجعه مي
  .اي ندارند، جز اينكه به جناب نظام و امثال او پناه ببرند؟ چاره

بازي  شان به آنان اجازة دسيسه كه به اشكال گوناگون دينابوريه از كساني است 
، و براي آنها فقط پول مهم است. او و امثالش كه مدعي داشتن علم و معروفت دهد مي

اند، و انكار حقيقت نيز آنها را كمك نكرده است. او  هستند در واقع راه را گم كرده
گويا به علم و دانش هم خيانت ضلالت را چنان آراسته است كه غافلين آنرا بپذيرند، 

. او باكي نميدارد كه دروغپردازي را پيشة خود سازد، و خود را ذليل كند، البته تا كند مي
تواند، طالب آن  مادامي كه دروغ در بازار خريدار دارد. پس لقمة حرام سخني است كه مي

  هر طور بخواهد آنرا تأويل كند، و آنرا در بازار عرضه نمايد.
اند، كه او و ديگر  نچه كه ابوريه و طرفدارانش به ابن قتيبة دينوري نسبت دادهاما آ

اند، در حقيقت درست نيست،  هاي مورد اعتماد احاديث ابوهريره را رد كرده شخصيت
هاي نظام و مريسي، ديگر فرومايگان را بمنظور رد  ها گفته زيرا كه اين شخصيت

هاي  ارانش ابليس مĤبانه اين نقل قولها را بعنوان گفتهاند، اما ابوريه و ي شان آورده نظريات
گويد: نظام دربارة ابوهريره چنين  اند. مثلاً ابن قتيبه مي ها مطرح ساخته خود آن شخصيت

آورد، اما ابوريه،  قول نظام را به عنوان قول ابن  گفته است، و سپس رد آن نظريه را مي
شهاي نامردي است، كه هيچ زشتي و پستي زند. اين كار از زشت ترين رو قتيبه جا مي

رسد، چرا كه اين تزوير علمي است. او گاهي قول يكي از معتمدين را  بپاي آن نمي
اندازد، تا رسوائي او بر ملا نگردد. يا در آن چيزي را  آورد، ولي قسمتي از آنرا مي مي
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تي ديگر را حذف . يا قسمتي را نقل و قسمكند ميافزايد، و يا آنرا تبديل و تحريف  مي
زند، كه هيچيك از خاورشناسان يهودي به آن چنان  ، و به روشهائي دست ميكند مي

اند، در  اند. براستي هر آنچه را ابوريه و دست يارانش آورده عملي ناجوانمردانه دست نزده
له بايد آنرا با مرجع مربوطه مقاب مرحلة اول بايد با ديدة ترديد نگاه كنيم، و بطور حتم مي

كنيم؛ زيرا كه چه بسا در آن تحريف انجام شده است. و چون نقل آن صحيح بود، در 
، كه سند آنرا مورد نقد و بررسي قرار دهيم، كه از گردد ميآنجا است كه بر ما واجب 

كدام نوع اخبار است، آيا در سند آن انقطاع وجود دارد و يا راوي آن ضعيف است؟ و 
يد، بايستي آنرا در پرتو حقايق تاريخي، و قراين و چون صحت سند آن به ثبوت رس

باشد مورد آزمايش قرار دهيم، و از لحاظ لغت عربي، و  روايات ديگر كه با آن مخالف مي
بايد دربارة آن تحقيق بعمل آيد، و نيز اصطلاحات متداول  عرف زماني آن روزگار نيز مي

باك و بدون تقوا، و يا اخذ  ل از آدمهاي بيآنروزگار را نبايد از نظر دور بداريم. اما نقل قو
باشند، هيچگونه ارزش و اهميتي ندارد. چه بسيار دروغ  از كتب متأخرين كه ضعيف مي

اي چيدند؟  بهم بافتند، كه خداوند سركشي شان را باز گردانيد. و آيا مگر جز خذلان ميوه
بيم داشته، و تاريخ را ايم. پس لازم است، كه از خدا  امروز به عصبيت حزبي دچار شده

به درستي بيان نمائيم. تاريخ ابوهريره را بزرگ ميداند؛ چرا كه او پيام دلاويز هدايت را در 
تواند مايه كينه توزي نسبت به  عصر گمراهي و سرگرداني آورده است. گرسنگي او نمي

  فد.با گويد، و اراجيف به هم نمي او گردد. چرا كه او دروغ نمي
تواند نور سنتّ ما را بپوشاند. چرا كه ماه شب چهارده سياهي و  ر نميآري سياهي كف

  تيرگيهاي را از ميان برميدارد.

  نسبت داده شده است:  ����آنچه كه در مورد تكذيب ابوهريره به عمر
ابوهريره نقل كرده، كه ابن عساكر بروايت از عمر بن خطاب آورده كه او به ابوهريره 

باز  ك ميكني، يا شما را به سرزمين دورا تر صاز رسول االلهگفته است: (يا حديث گفتن 
  گردانم).  مي
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آري در كتاب ابن عساكر اخبار ضعيف و موضوعي فراوان است، اگر هم اين قول 
صحيح باشد، اين سخن چنين است كه (عمر بيم داشت كه مردم احاديث را در غير جاي 

ند، و چون شخص زياد كرد ميگفتگو آنها بگذارند، چرا كه آنان دربارة احاديث رخصت 
گيرند، و يا  رود، كه مردم آنرا مي حديث گويد، احتمال برخي اشتباهات و خطاها در او مي

  .)1(توجيهي به مثل اين دارد)
مگر اينكه ظاهر قصه، دلالت دارد كه از سخنان جعلي روافض است، آنانكه   

ت داشته است. وانگهي در كراه صميخواهند نشان دهند، كه عمر از احاديث رسول
تواند از  نفس اين روايت تناقض وجود دارد؛ زيرا كه تبعيد او به سرزمين دوس، نمي

اقداماتي تلقي گردد، كه عمر براي خيرانديشي اسلام در نظر گيرد، چرا كه اگر روايات 
ابوهريره غير صحيح بوده، باز هم در سرزمين دوس پخش ميشده، و وظيفة عمر ايجاب 

ه كه اين سرزمين را نيز مثل ساير بلاد محفوظ دارد. براستي اگر احاديث ابوهريره ردك مي
، نه اينكه او را به نزد كرد مينزد عمر غير صحيح مي بود، حتماً او زبانش را قطع 

  .)2(بستگانش بفرستد، و يا به سرزمين ديگري گسيل دارد)
ر فرموده است: ابوهريره مثل همين است آنچه كه بشر مريسي مدعي گرديده، كه عم

دروغگوترين محدثين است. (براستي چگونه عمر او را متهم به دروغپردازي بر رسول 
، در حاليكه او را به يكي از كارهاي بزرگ ميگمارد، و او را فرمانداري كند مي صاالله

گويد، چگونه  . اگر ابوهريره در نزد عمر همان است كه شخص مخالف ميدهد ميولايت 
است او ابوهريره را بر امور مسلمين امين قرار دهد، وبار بار او را به فرمانداري ممكن 

  .)3(ولايات منصوب كند؟)
بدتر از تكذيب او در روايت است، آري  ص(و كدام سبب براي صاحب رسول االله
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شان به  ترين آنان، و آگاهترين و حافظ صابوهريره از راستگوترين اصحاب رسول االله
  .)1(ده است)حديث نبوي بو

(آيا انسان نبايد پروردگارش را به احوال خود آگاه بداند، پس چگونه بخود اجازه 
ترين صحابي حضرت را بدون دليل و  ، كه زبانش را محافظت نكند، و حافظدهد مي

مدرك متهم به دروغ كند؟ و چگونه شخص مخالف براي خود صحيح ميداند، كه به 
اليكه طلحه بن عبيداالله و عبداالله بن عمر و ديگران او تكذيب اين صحابي بپردازد، در ح

اند؟ حق اين است كه اگر چنين شخصي سنگي را بدندان گيرد، و يا  را موثق خوانده
اخگر آتشي را بر زبانش قرار دهد، كه زبانش را بسوزاند برايش بهتر از آن است كه 

  .)2(را متهم به دروغگوئي كند) صصحابي رسول االله
گوئيم كه به مريسي ديروز گفتيم و  ريسي امروز! ما برايت همان كلامي را ميهان اي م

اي  زده صآن اينكه: از خدا بترس (واز خدا در برابر اتهامي كه به صاحب رسول االله
استغفار كن، چرا كه حقيقت برخلاف ادعاي تو است، براستي اگر فرمانروائي با غيرت 

گرفت، حتماً جسمت را  خشم مي صرسول االله گوئي به اصحاب داشتي، كه براي ناسزا
 صدردناك ميساخت، و موي و پوستت را متأثر مينمود. تا كه دوباره به ياران رسول االله

  .)3(ناسزا نگوئي، وبدون دليل آنان را متهم به دروغگوئي نكني)
(اگر تو هان اي مخالف، در ادعايت راستگو هستي، پس پرده را از كسيكه آنرا روايت 

ه برگير، چرا قادر نيستي كه از شخص موثق چيزي را بر خلاف حقيقت كشف كرد
  .)4(كني)

                                           
  همان منبع. -1
    همان منبع. -2
    همان منبع. -3
    همان منبع. -4
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گويد: عمر، ابوهريره را شلاق زده است، چرا كه  هم چنين است داستان روايتي كه مي
  اين روايت ضعيف را ابوجعفر اسكافي روايت كرده كه خود از ضعفا است.

را موثق ميدانسته، روايت نوادگان او از  بارزترين چيزي كه دلالت دارد، عمر، ابوهريره
اوهريره است، از آنجمله سالم بن عبداالله بن عمر، كه در سه مورد در صحيح البخاري از 

  ابوهريره حديث روايت نموده است.
و از آنجمله است حفص بن عاصم بن عمر، كه يازده مورد در صحيح البخاري به 

شان  بزرگ اند، كه پدر اين اشخاص نميدانستهروايت از ابوهريره حديث گفته است. آيا 
  .ابوهريره را دروغگو ميدانسته است؟!!

  نسبت داده شده است: ����به عثمان ����آنچه كه در مورد تكذيب ابوهريره
اينكه عثمان، ابوهريره را دروغگو ميدانسته، چيزي است كه نظام به او نسبت داده 

  و رسوائي او را دانستيم. است، كه شرح حال نظام و حدود جنون و ناداني، 
هاي مورد اعتماد تاريخي، چيزي كه بيانگر تكذيب ابوهريره بوسيلة عثمان  شخصيت

اند، مگر رامهرمزي، كه قول منسوب به عمر، دربارة ابوهريره را، يعني  باشد روايت نكرده
ك تبعيد او را به سرزمين دوس، به عثمان نسبت داده است، كه البته اگر اين خبر مترو

نباشد، واقعيت اين است كه عثمان از طرفداران پرهيز از روايت بسيار حديث بوده، كه در 
اند. و اين قول را نيز بر همين  فصل گذشته گفتيم، ايشان از بسيارگوئي حديث حذر داشته

  كنيم، البته اگر اين روايت صحيح باشد. معيار تأويل مي

  نسبت داده شده است. ����به علي ����آنچه كه در مورد تكذيب ابوهريره
(هيچ منبع مورد اعتمادي، چيزي را كه ثابت كند علي، ابوهريره را تكذيب كرده، و يا 
او را از حديث گفتن منع نموده در دست نيست، مگر بعضي از دشمنان ابوهريره روايتي 

گوئي ابوهريره، به علي  اند، كه چون حديث از ابوجعفر اسكافي را دستاويز قرار داده
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اي كه  ، گفت: آگاه باشيد، او دروغگوترين مردم است. يا گفت: دروغگوترين زندهرسيد
  دروغ مي بندد، ابوهريره دوسي است. صبر رسول االله

اين روايت ضعيف و مردود است؛ زيرا كه از طريق اسكافي نقل گرديده، و او 
د شخصي صاحب هوا و هوس بوده، كه مردم را به هواي خود دعوت مينموده، و مور

اش را رسوا ميسازد،  . بلكه اين روايت دروغي بزرگ است، كه گوينده)1(اعتماد نيست)
چرا كه فرزندان علي س و ياران، و حاميان، و جماهير شيعة اوايل، و گروههاي هاشمي، 

اند، و  از گفتن چنين خبري خودداري كرده، و خود به روايت حديث از ابوهريره پرداخته
اند، احاديث ابوهريره را از  افت مستقيم حديث از ابوهريره نشدهاگر خودشان موفق بدري

اند. چنانكه در فصل آينده ان شاءاالله آنرا ثابت خواهيم  ثقات اخذ كرده و روايت كرده
كرد. البته اگر علي س چنين چيزي گفته بود، بطور قطعي توسط ياران او، اين خبر نقل 

غگو و دروغ پرداز، كه دروغت را به علي اي مرد درو گرديد. پس بريده باد دستت مي
  نسبت ميدهي.

  گوئي هان اي مردك اگر تو از زبان علي چيزي را مي
  گمان داري كه ما از افتراهاي تو غافل ميمانيم؟

  اگر تو بطور عمدي سخن را جعل ميكني
  كنيم اي، و ما بافتة تو را نابود مي پس بدان كه خودت را رسوا كرده

  اند اول در مورد ادعايت سكوت كرده براستي چرا شيعيان
  ات را متداول نساختند؟ وچرا فرزندان علي گفته

  

                                           

 ـ278ابوهريره راوية الإسلام ص  -1 ه چـاپ بيـروت آمـد    1/468 ة، و ادعاي اسكافي در شرح نهج البلاغ

   است.
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از شگفت انگيزترين چيزي كه نظام مدعي آن است، اينكه گفته است، به علي خبر 
، پس علي كند ميرسيد كه ابوهريره در لباس پوشيدن و وضو گرفتن از راست شروع 

  ن بطور حتم با ابوهريره مخالفت ميكنم.وضويش را از چپ شروع كرد، و گفت: م
اين خبر را عبدالحسين نقل كرده، و تأسف آور اينكه آنرا به ابن قتيبه نسبت داده، در 

  .)1(حاليكه ابن قتيبه از آن بري ميباشد، بلكه ابن قتيبه آنرا براي رد قول نظام آورده است)

  ����روايت قضات و پارسايان و تأييد آنان از ابوهريره

ي كه از قضاوت به روايت حديث از ابوهريره در شهرهاي مركزي جهان اسلام كسان
اند، جمعي قابل اهميت مي باشند، آنان با روايت از ابوهريره بر توثيق او صحه  اقدام كرده

اند. در  اند، و بر طعنه واردكنندگان، و عاملان شك و ترديد بر ابوهريره پاسخ داده گذاشته
اند، و  اي، بخصوص در صدر اسلام، بطور غالب اهل تقوا بوده هحقيقت قضات در هر دور

شان  اند، با شهود سر و كار پيدا كنند، و در احوال چون در محاكم قضائي ناچار بوده
اند، كه چنين حالي را  هكرد ميآگاهي حاصل نمايند، از اينرو در توثيق رجال با حذر كار 

يكي از قضات حديثي را از حاملان آن روايت  توانيم پيدا كنيم. پس اگر براي فقهاء نمي
كرده است، بدون شك، در قبول حديث از همان محدودة خاصي كه همراه با احتياط بود 
گذر كرده، و بطور طبيعي در اول بر اساس طبيعت كارش با شك با آن مواجه گرديده، و 

هر خبر و حديثي سپس پردة شك را دريده، و از آن نجات يافته است، و به عبارت ديگر 
اند.  را آنان در كورة آزمايش قرار داده، و سپس طلاي ناب و خالص آنرا بدست آورده

  پس روش قبول خبر از جانب قضات بر اساس معيار خاص آنان بوده است.
از اين جهت است كه روايت حديث از ابوهريره توسط قضات را به معني موثق 

  دانستن او ميدانيم.
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ت كه با هم به تمدن اسلامي نظري بيندازيم، و ببينيم در دوران در اينجا لازم اس
پراهميت اين تمدن افتخار آفرين، چگونه قضات متقي اسلام، بطور مستقيم احاديث 

اند، و يا اگر كسي از آنان ابوهريره را در نيافته، از  ابوهريره را دريافت و روايت كرده
  روايان او حديث اخذ كرده و باز گفته است. 

القري (مكة معظمه) كه خداوند آنرا شرف و عزتّ بخشيده آغاز  اين كار را از ام
اند اين اشخاص را مي توان  كنيم. از قضات مكه كه از ابوهريره حديث روايت كرده مي

 نامبرد.

تابعي مورد اعتماد، كه قضاوت مكه را به عهده داشته، و احاديث  )1(عبيد بن حنين -1
  .)2(وايت نموده در صحيح البخاري اين روايت موجود استاو كه از ابوهريره ر

، و از تابعين موثق )3(دار بوده مطلب بن عبداالله بن حنطب، كه قضاوت مكه را عهده -2
هائي از آن نزد ابن  ونمونه )4(قريشي بوده، كه رواياتش از ابوهريره بصورت مرسل آمده

  .)5(ماجه و مسند امام احمد موجود است
ت پائين تر قضات كه حديث از ابوهريره بازگفته قاضي مكه سليمان بن از طبقا -3

  حرب ازدي استاد امام بخاري است.
سپس قضات مدينة مشرفه، بر ساكنين آن بهترين درودها و سلامها بادا كه از ابوهريره 

  اند به شرح ذيل مي باشند.  حديث روايت كرده
. )1(متولي امر قضاوت در مدينه بودابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف،كه چند سال  -1

  .)2(باشد روايت او از ابوهريره جدا بسيار است كه در تمامي كتب مدون حديث موجود مي

                                           

  .1/262از وكيع  أخبار القضاة -1

   .7/181، 4/158البخاري  -2

  .4/338الأغاني از ابي فرج اصفهاني  -3

  .10/178التهذيب  -4

  .1/116 أخبار القضاة -5
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عراك بن مالك تابعي مورد اعتماد، كه در راه حق بسيار قاطع بود، و قضاوت  -2
وهريره بسيار و روايات او از اب )3(مدينه را گويا در عهد عمر بن عبدالعزيز بعهده داشته

  .)4(است
و احاديث  )5(انصاري، كه متولي امر قضا در مدينه بوده ةعبدالرحمن بن ابي عمر -3

  .)6(فراواني از ابوهريره روايت كرده است
. و مردي )7(عمر بن خلدة انصاري زرقي، كه قضاوت را در مدينه بعهده داشت  -4

د، كه از ابوهريره حديث موثق، و صاحب هيبت و قاطعيت، و پرهيزگار و عفيف بو
  .)8(روايت نموده است

طلحه بن عبداالله بن عوف زهري، پسر برادر عبدالرحمان بن عوف، كه قاضي  -5
  .)9(مدينه بوده و رواياتي از ابوهريره دارد

رباح بن عبدالرحمان بن ابي سفيان بن حويطب بن عبدالعزي، كه متولي امر قضا  -6
  .)11(ره حديث روايت كرده است. و از ابوهري)10(در مدينه بود

                                                                                                             

   .1/116 أخبار القضاة -1

  مراجعه فرمائيد. 1/74/155به عنوان نمونه به بخاري  -2

   .9/144الأغاني  -3

  .8/194، 2/142بخاري  -4

   .2ق-2/ج273الجرح و التعديل  -5

   .4/20، 3/142بخاري  -6

   .1ق-3/ج106الجرح و التعديل  -7

   .2/257سنن ابي داود  -8

   .5/19التهذيب  -9

   .3/234التهذيب  -10

   .2/417مسند امام احمد  -11
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. كه از )1(مسلم بن جندب هذلي، مردي موثق بود، كه متولي امر قضا در مدينه شد -7
  ابوهريره حديث روايت كرده است.

. )2(سعيد بن انصاري، كه از ثقات بوده و امر قضا را در مدينه بعهده داشته است -8
بينيم كه به ابوهريره ملحق  ات را مياگر از اين طبقه صرف نظر كنيم، گروهي ديگر از قض

  اند از آنجمله است: اند، ولي احاديث او را نشر كرده نشده
، كه شخصي موثق و )3(سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمان بن عوف، قاضي مدينه -1

  معروف به عدل و فهم و ديانت و عفاف بوده است.
بدالرحمان بن عوف، و احمد بن ابي بكر ابومصعب زهري، كه او نيز از ذرية ع -2

. وي از شاگردان امام مالك )4(شخصي موثق بوده، كه قضاوت مدينه را بعهده داشته است
  ، و مؤطا مشحون به احاديث ابوهريره است.  )5(بوده كه مؤطا را نوشته است

عبداالله بن عبدالرحمان بن معمر انصاري، كه در زمان عمر بن عبدالعزيز متولي امر  -3
 نه بوده است.قضا در مدي

سپس با هم به كوفه مي رويم، آنجا كه مركز ياران امام علي و وارثان علم او است. از 
توان اشخاص ذيل را نام  اند مي قضات كوفه كه احاديث ابوهريره را روايت و نشر كرده

  برد: 
، عامر بن شرحبيل شعبي (مرديكه از �قاضي مشهور كوفه و يار اميرالمؤمنين علي -1

حديث راويت كرده  صصحابي ديگر رسول االله 150همة اصحاب عبداالله نام، و  علي و

                                           

   .1/ق2/ج12الجرح و التعديل  -1

   .2/338و مسند احمد  3/11. ترمذي10/124التهذيب  -2

   .6/13، 6/10، الاغاني 2/463التهذيب  -3

   .1/358 أخبار القضاة -4

   .1/20التهذيب  -5
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. و احاديث فراواني را از ابوهريره نقل كرده )2(. او متولي امر قضا در كوفه بود)1(است)
  .)3(است
ابوبرده بن ابوموسي اشعري، مردي كه جداً فقيهي بزرگ بود، او متولي قضاوت  -2

  .)4(كوفه گرديد
. رواياتش )5(يح قضاوت را به عهده گرفت و سعيد بن جبير كاتب او بود)(پس از شر

  .)6(از ابوهريره در مسند امام احمد آمده است
عبداالله بن عتبه بن مسعود هذلي پسر برادر عبداالله بن مسعود، كه متولي قضاوت  -3

  .)8(. رواياتي از ابوهريره دارد)7(كوفه گرديد
يم جمعي ديگر از قضات كوفه بطور مستقيم از بين يماگر پائين تر نظر بيندازيم، 

انجام داده كه آنان بشرح ذيل  اند، بلكه با واسطه اين كار را ابوهريره حديث روايت نكرده
  باشند: مي

  .)9(عبدالملك بن عمير كه (پس از شعبي به قضاوت كوفه رسيد)  -1
هاشميه نزديك كوفه  يحيي بن سعيد انصاري، تابعي مشهور، كه متولي امر قضا در -2

  .)1(در دوران منصور بوده است

                                           

   .187الثقات از ابن حبان ص  -1

   .2/413 أخبار القضاة -2

   .8/66. مسلم 3/177بخاري  -3

   .1/298. تاريخ خليفه بن خياط 2/408 أخبار القضاة -4

   .12/18ذيب الته -5

   .2/401المسند  -6

  .2/405 أخبار القضاة - 7

   .2/207سنن ابوداود  -8

   .1/133و مسلم  163حبان ص   الثقات از ابن -9
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شريك بن عبداالله نخعي، كه قاضي كوفه بود، و در عدل و امانت و تقوا و  -3
هوشياري زبانزد عام و خاص بوده، و حتي پيرزنان در عدل و فراست او ضرب المثلها 

  .)2(آمد داشتساخته بودند. او در كوفه بزرگ شده و با بسياري از اعيان شيعه رفت و 
عبداالله بن شبرمه، فقيه مشهور كوفه، كه در ايام منصور بر سرزمين كوفه قضاوت  -4

  .)3(داشت
  .)4(منصور بن معتمر، كه مدت دو ماه بطور اجباري قضاوت كوفه را پذيرفت -5
حفص بن غياث، كه متولي قضاوت كوفه و بغداد بود، و از ثقات معروف است.  -6

  .)5(ن امام بخاري بوده استپسرش عمر از استادا
  اند:  سپس قضات بصره كه از ابوهريره حديث روايت كرده

حسن بصري: كه در پارسائي سرآمد روزگار بود، كه عدي بن ارطات كار گزار  -1
  .)6(عمر بن عبدالعزيز او را به قضاوت بصره گماشت

وده و زراره بن اوفي كه متولي قضاوت بصره بود، و شخصي موثق و عابد ب -2
  .)7(اي از ابوهريره در بسياري از كتب حديث دارد روايات پراكنده

  .)8(عبدالرحمان بن اذنيه بن سلمه عبدي كه قاضي بصره بوده است -3

                                                                                                             

   .2/ ق4/ ج148. الجرح والتعديل 1/178 أخبار القضاة -1

   اند. روايات او از ابوهريره را آورده 1/128ماجه  و ابن 8/2، 7/49مسلم  -2

  10/315التهذيب  -3

   . 10/315التهذيب  -4

   .6/158و  1/158، و بخاري 2/415التهذيب  -5

   .4/190وبخاري  2/7 أخبار القضاة -6

   .4/156و مسلم  180/ 3بخاري  -7

   .1/671ماجه  و ابن 1/304 أخبار القضاةو 153الثقات از ابن حبان ص  -8
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هشام ابن هبيره كه قاضي بصره بود، از ابوهريره حديث روايت نموده، كه اهل  -4
. ومن به )1(ت نموده استوفا 72اند، و در سال  بصره از او اين احاديث را اخذ كرده

  رواياتش دست نيافتم.
ثمامه بن عبداالله بن صحابي انس بن مالك، مردي معتمد و صالح، كه قاضي بصره  -5
  .)3(اند كه رواياتش از ابوهريره مرسل است و گفته )2(بوده
. و )4(از طبقات پائين معاذ بن معاذ عنبري است كه دوبار قاضي بصره بوده است -6

. و حديث او از )5(امام احمد فرموده، او در بصره مظهر پايداري بوده استآنطور كه 
  استادان بصره كه سندش به ابوهريره ميرسد بسيار است.

  اند: سپس نوبت قضات دمشق ميرسد كه از آنجمله
ابوادريس خولاني تابعي جليل و فقيه، كه در زمان عبدالملك بن مروان در شام  -1

  .  )6(مقام قضاوت داشت
سال در دمشق  40سليمان بن حبيب محاربي، شخصي مورد اعتماد و بلند مقام، كه  -2

  .)7(قاضي بود. كه بخشي از آن شامل حكومت عمر بن عبدالعزيز ميشد
، و او تابعي شامي مورد وثوق )8(عامر بن لدين اشعري كه قاضي عبدالملك بود -3
  . )9(است

                                           

   .280الثقات از ابن حبان ص  -1

   .2/20 أخبار القضاة -2

   .2/355/389مسند احمد  -3

   .2/147 أخبار القضاة -4

  .1/ق4/ج 249الجرح التعديل  -5

   .8/87و مسلم  1/50روايتش در بخاري  1/299تاريخ خليفه بن خياط  -6
    .2/1370و روايتش در ابن ماجه  4/178التهذيب  -7
. 1/ ق3/ ج327الجرح والتعديل  -1  
    .2/303سند احمد و روايتش در م 140تعجيل المنفعه ص -9
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ميرسد، كه عمر بن عبدالعزيز او را مسئول باز نوبت به قاضي جزيره ميمون بن مهران 
.  جزيره همان دريايي است كه بين دجله و فرات قرار گرفته و حدود )1(قضاوت قرار داد

  باشد. آن موصل و سنجار تا ديار بكر و نصيبين و سرزمينهاي مجاور آن مي
  توان نام برد. اما  از قضات مصر اين اشخاص را مي

لاني، كه از ثقات تابعين است، و در مصر قاضي بوده عبدالرحمن بن جحيره خو -1
  .)2(است

باشدكه جداً  از طبقة بعد در مصر فقيه دانشمند، امام نكته سنج، ليث بن سعد مي
روايات بسياري را از طريق زهري و از استادان او از ياران ابوهريره و از طريق مقبري و 

  .)3(ديگران از ابوهريره نقل كرده است
قضاوت راوي حديث از ابوهريره قاضي افريقا، و به اصطلاح قدماء سرزمين  ديگر از

  .)4(تونس و نواحي آن، ابوعلقمه مصري مولي بني هاشم و تابعي مورد اعتماد است
كه موثق بوده، و پدرش صحابي  )5(قاضي مرو، عبداالله بن بريده بن حصيب اسلمي

  شد.با معروفي است از جمله راويان حديث ابوهريره مي
باشد، كه احاديث  نيز از راويان حديث ابوهريره مي )6(قاضي صنعاء هشام بن يوسف

خود را بروايت از معمر، از زهري، از ابي سلمه و حميد پسران عبدالرحمان بن عوف از 
  .)7(ابوهريره، و از طريق زهري، از سعيد بن مسيب از ابوهريره نقل كرده است

                                           
    .1/144و روايتش در ابن ماجه  10/391التهذيب  -1
    .1/207و روايتش در ابوداود  6/106التهذيب  -2
   مراجعه فرمائيد. 3/127بعنوان مثال به صحيح البخاري  -3
    .6/13و حديثش در مسلم  12/173التهذيب  -4
   .5/157والتهذيب  2/ ق2/ ج13الجرح والتعديل  -5
   .2ق 4ج 70رح والتعديل الج -6
    مراجعه فرمائيد. 6/176و  4/214به عنوان مثال به صحيح بخاري  -7
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اند، در سند يك  نفر از قضات كه تابعي بوده 4اينكه هاي لطيف و زيبا  از جمله نكته
اند، كه يكي از آنان خليفة راشد عمر بن  حديث بروايت از ابوهريره اجتماع كرده

  باشد، كه قبلاً مقام قضاوت را داشته است. عبدالعزيز مي
بخاري گويد: (حديث كرد ما را احمد بن يونس، او گفت: حديث كرد ما را يحيي بن 

و گفت: مرا خبر داد ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كه عمربن عبدالعزيز او سعيد، ا
بن هشام، او را خبر داده است، كه او از   را خبر داد، كه ابابكر بن عبدالرحمان بن حارث

فرموده است: كسيكه نزد مرد يا  صگفت: رسول االله شنيده است كه مي �ابوهريره
  .)1(ابد، پس از ديگران به مالش سزاوارتر است)انسان مفلسي عين مال خود را دري

شان است، و  اند، كه يحيي بن سعيد اولين نفر از تابعين نام برده شده 4در سند حديث 
  .)2(اند همة آنان متولي امر قضا بوده

، كه در )3(ابن ماجه اين حديث را از ليث بن سعد، از يحيي بن سعيد روايت كرده
 5از ابوهريره نام برده شد، بدينسان در سند حديث  بخش قضات مصري راوي حديث

  اند. اند، كه همگي قاضي نيز بوده نفر تابعي نام برده شده
از طبقات بعدي، كه در صحيحين و يا در يكي از آندو از آنان بعنوان راويان حديث 

  اند اين اشخاص هستند: ابوهريره ذكرگرديده
  قاضي يمامه: ايوب بن نجار حنفي. -1
  رمان: حامد بن عمر بكراوي ثقفي.قاضي ك  -2
  قاضي كرمان: حسان بن ابراهيم عنزي. -3
  قاضي موصل و طبرستان و حمص: حسن بن موسي اشيب. -4
  قاضي موصل و اروميه: علي بن مسهر قرشي كوفي. -5

                                           
    .3/147البخاري  -1
    .5/260فتح الباري از ابن حجر  -2
    .2/790ابن ماجه  -3
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  قاضي حمص: محمد بن وليد زبيدي از شاگردان زهري. -6
  قاضي بغداد: محمد بن يزيد رفاعي. -7
  ح حضرمي.قاضي اندلس: معاويه بن صال -8
 قاضي مرو: نصر بن شميل مازني لغت دان معروف. -9

  قاضي مدائن نزديك بغداد: يحيي بن زكرياء بن ابي زائده. -10
بدينسان جمع قضاتي كه بواسطه و بدون واسطه احاديث ابوهريره را روايت و يا نشر 

وه و شان در عصر تابعين واتباع آنان اس نفر ميرسند، كه هر كدام 49اند به تعداد  كرده
اند، آيا وقت آن نرسيده كه اشخاص متردد، بر اساس حسن ظن  الگوي نظام اسلامي بوده

اين دانشمندان و فضلاء اسلامي نسبت به ابوهريره خوش بين شوند؟، در حاليكه ميدانيم 
شان بوده  بررسي احوال رجال در نزد قاضيان صدر اسلام بخشي از ويژگيها و عادت

ه تا در حل و فصل خصومات و استماع كرد ميشان آنان را وادار ةاست، چرا كه كار روزان
  هاي شهود اين مهم بپردازند. گفته

سختگيري در توثيق رجال از صفات عمومي قضات است، پس چگونه ممكن است 
قاضيان ذكر شده، كه در عدالت و فهم و آگاهي ضرب المثل گرديده بودند، مثل شعبي، و 

عزيز، وابي برده و ابن شبرمه و حسن بصري و ليث به اين شريك و خليفه عمر بن عبدال
  .امر توجه نكنند، و بدون دليل ابوهريره س را موثق بدانند؟

هاي قضاوت روزانة خود، به ابوهريره محتاج ميشدند،  بلكه برخي از قضات، در برنامه
لده زرقي شان بيان دارد، مثل (عمر بن خ را در قضاياي مقابل صتا كه او حكم رسول االله

) سپس )1(قاضي مدينه، كه گويد: به همراه رفيقي كه مفلس شده بود نزد ابوهريره رفتيم...
  حكم افلاس را از زبان ابوهريره دريافت نمود.

                                           
    .2/257ابوداود  -1
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آيا به راستي امكان دارد ابوهريره براي قضات صدر اسلام مرجعي قابل قبول بوده، كه 
خلاف حق را نقض، واحكام ناقص را ه، و احكام كرد ميشان بيان  حق و باطل را براي

  .نموده، ولي براي ما مرجعي قابل قبول نباشد؟ تكميل مي
���  

  

كنيم كه جمعي از مشاهير پارسايان و اهل عبادت، اهل صدق و  باز ملاحظه مي
اند، مثل محمد بن واسع كه يكي  پايبندي، و پرهيزگاري، از ابوهريره حديث روايت كرده

. و زياد بن ابي زياد ميسره مدني، كه يكي از ثقات )1(ت و جهاد استاز پارسايان اهل عباد
. و )2(پارسا، و بهترين مردان پيرامون خليفه عمر بن عبدالعزيز انسان پرهيزگار بوده است

ديگر كساني كه از فقهاء و دانشمندان تابعين در قبل از آنان نام برديم، مثل حسن بصري 
اند، ولي با واسطه از او  ، ديگران كه ابوهريره را در نيافتهشان  و عمرو بن دينار، و امثال

  اند، مثل فضيل بن عياض، و وهيب بن ورد مكي. حديث روايت كرده
شان اين است، كه در روايت حديث از مردم، بشدت خود را  انسانهاي پارسا عادت

ز ابوهريره شان ا ، كه بدين ترتيب روايتكنند ميحفظ كرده، و جنبة احتياط را مراعات 
شائبه است، كه قلب را مملو از آرامش مينمايد. براستي زهاد صدر  خود شهادتي پاك و بي

اسلام، هيچ مشابهتي با متأخرين ندارند، چرا كه متأخرين، در تصحيح حديث، و توفيق 
، و علت آن بعد زماني است. اما پارسايان اول، مردمي زيرك كنند ميرجال سهل انگاري 

اي حديث  ند، و از هيچ زندهكرد ميدر مقابل معاصرين خود بشدت احتياط  بودند، كه
گفتند. مگر آنكه او را اهل آن ميدانستند. بلكه مشهور است كه آنان، غذاي اهل كذب  نمي

ند، وبا آنان هم كرد ميچشيدند، و به آشاميدينيهاي آنان لب باز ن و باطل و معاصي را نمي
  گفتند. بر آنان سلام نميند، و بلكه حتي كرد مين دوري اش شدند، و از عادات صحبت نمي
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پس آيا اينكه آنان احاديث ابوهريره را روايت كردند، جز اين است، كه آنان از احوال 
او اطلاع داشتند، و او را صادق يافته بودند، پس بخود اجازه دادند كه حديث او را نقل 

  .نمايند؟
ر، ابوهريره را بسيار دوست ميداشت، و بوسيله اما سليمان بن عنز تجيبي قاضي مص

، و چقدر ارزشمند كرد مياشخاص سلام خود را به او ميرساند، و در پنهان برايش دعا 
گويد: از مصر  است دعاي بعضي از مؤمنين براي ديگر مؤمنين در پنهان. علي بن رباح مي

ه را ملاقات كردي، از براي انجام حج خارج شدم، (سليم بن عنز بمن گفت: چون ابوهرير
  .)1(كنم) من به او سلام برسان، و به او بگو كه من براي او و مادرش دعا مي

  .)2(كنم) وطبق عبارتي ديگر: (صبحها براي او و مادرش استغفار مي
  و از جانب ما نيز بر ابوهريره تحيت و سلام بادا.

كسيكه دوستدار تو هان اي صحابي، اي حافظ حديث نبوي! بر تو سلام بادا و درود 
  است.

  هر عيبي را نفي ميكنيم. صاباهريره! ما همه حاميانت هستيم كه از اصحاب روسول االله
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  ����بعد از پيامبر ����ابوهريره 

  امير بحرين: ���� ابوهريره
  چهار چيز است: صمهمترين حوادث حيات ابوهريره بعد از پيامبر

را در خلال فصل ابوهريره  اشتراك او با جمهور صحابه در جنگهاي ارتداد. كه آن -1
  صحابي مجاهد مطرح كرديم.

كه موضوع اين فصل از كتاب ما  �امارت او در بحرين از جانب عمرفاروق -2
  است.

در جريان محاصرة كه منجر به شهادت ايشان  �موقف او در حمايت از عثمان -3
  گرديد.

ل امارت مدينه دو بار در دورة مروان بن حكم و هنگام مراسم حج كه در فص -4
  آينده تفصيل آنرا خواهيم آورد. 

  : صصصصبا علاء حضرمي در زمان پيامبر
ابوهريره را بهمراه علاءحضرمي  صاند، كه پيامبر معلمي يماني: گويد: (جماعتي گفته
بروايت از واقدي با سلسله سندش آمده، كه  )1(به بحرين فرستاد. در طبقات ابن سعد

جعرانه، او را بسوي منذر بن ساوي  ، پس از بازگشت علاء حضرمي ازصرسول االله
عبدي به بحرين فرستاد، و حضرت جمعي را با او همراه نموده، كه ابوهريره نيز در 

  شان بود، و به او سفارش كرد كه نسبت به ابوهريره رفتاري نيك داشته باشد. ميان
او  سپس واقدي گويد: عبداالله بن يزيد از قول سالم مولي بني نضير مرا حديث كرد كه

مرا بهمراة علاء حضرمي فرستاد، و  صگفت: رسول االله گفت: از ابوهريره شنيدم كه مي
او را سفارش نمود كه با من رفتاري نيك داشته باشد. چون جدا شديم، علاء گفت: همانا 

بين چه دوست داري؟ پس  مرا به رفتار نيك دربارة شما سفارش فرموده، به صرسول االله
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يت اذان گويم، و از من در آمين گفتن سبقت مگير. پس علاء خواستة گفتم: مرا بگذار برا
  .)1(او را برآورده ساخت)

  :  ����بارديگر باعلاء حضرمي در زمان ابوبكر صديق
(وانگهي آنچه كه دلالت دارد كه ابوهريره در خلافت ابوبكر، به بحرين بازگرديده، 

ن اينكه، ابوبكر در زمان از واقدي با سندش آمده، و آ )2(چيزي است كه در طبقات
خلافت خود علاء حضرمي را به بحرين بازگردانيد، و قصه را آورده، كه در آن فتح دارين 

باشد. سپس ابن سعد با سندي ديگر آورده، كه عمر به  هجري مي 14توسط علاء در سال 
علاء نوشت، بايد برود و جانشين عتبه بن غزوان در كارش گردد. پس علاء خارج 

، در حاليكه ابوهريره نيز همراهش بود، علاء در بين راه درگذشت، و ابوهريره به گرديد
  بحرين بازگشت.

بتأخير افتاده است. كه خدا  21بعضي از اهل خبرگمان دارند، كه وفات علاء تا بسال 
  داناتر است.

آيد، كه ابوهريره بهمراه علاء در خلافت  امااز آنچه كه تقديم گرديد، چنين بر مي
  .)3(هجري بوده است) 14يق به بحرين بازگرديد، و اين واقعه در سال صد

  :����در زمان عمر ����با قدامه بن مظعون
(سپس ابوهريره در امارت قدامه بن مظعون نيز در بحرين باقي ماند، چنانكه از ترجمة 

  آيد. احوال قدامه در اصابه و ساير مĤخذ چنين بر مي
مخنف، در ذكر علاء بن حضرمي آمده كه ابوهريره با بروايت از ابي  )1(در فتوح البلدان

هجري درگذشت، سپس عمر، قدامه بن  15و يا  14او بسر برد... تا كه علاء در سال 
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مظعون جمحي را به امر ماليات بحرين گماشت، و ابوهريره را مسئول حوادث و نماز 
  .)2(قرار داد)

  :ندك ميعمر فاروق ابوهريره را فرماندار بحرين تعيين 
  قاضي ابويوسف، يار امام ابوحنيفه رحمهما االله گويد:

(مجالدبن سعيد، بروايت از عامر و او از محرر بن ابي هريره، از قول پدرش مرا 
را فراخواند، و فرمود: اگر شما مرا  ص، ياران پيامبر�حديث نمود كه عمر بن خطاب

را ياري ميدهيم. پس گفت: ياري نكنيد، چه كسي مرا ياري خواهد نمود؟ گفتند: ما شما 
هان اي ابوهريره،  به بحرين برو، و امسال را در آنجا بگذاران، ابوهريره گويد: من هم به 

  .)3(بحرين رفتم)
 �اين نص براستي ارزشمند است، چرا كه بما نمايان ميسازد، كه در زمان عمر

ة مسلمين حاضر ابوهريره، از بزرگان مسلمين و اهل حل و عقد بوده، كه در حضور خليف
هاي ديني  گرديده، و عمر از او ميخواهد، كه به كمك او قيام كند، و در انجام مسئوليت

  سهيم گردد.
آيد،  گويا كه ابوريه مضطرب و نگران ميشود، لذا در صدد تكذيب اين روايت بر مي

تا خود را آرامش دهد. ولي من ميگويم، هر كس اين حقيقت را انكار كند، در واقع 
انداري ابوهريره در بحرين بازخواست ابوهريره را كه عمر انجام داده نيز تكذيب كند، فرم

اند علت بازخواست  كه به زودي تفصيل آنرا خواهيم آورد. ولي اباريه و امثال او، كوشيده
اند، آنرا  ابوهريره را به وسيلة عمر، ثروت اندوزي او در بحرين عنوان كنند، وسعي كرده

ناچارند كه فرمانداري او در بحرين را بپذيرند. و نيز اينكه عمر او را  ثابت كنند. پس
بدينسان مورد خطاب قرار داده خود ميرساند، كه او قبلاً در بحرين ولايت داشته است. 
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(و گويا كه عمر بواسطه آگاهي از اينكه ابوهريره در شئون بحرين خبره بوده، و نيز مورد 
  .)1(شد او را بفرمانداري آن منصوب كردبا اعتماد مردم آن سرزمين مي

چون ابوهريره از بحرين به مدينه بازگشت، و به خدمت عمر رسيد، (همراه خود 
اي؟ گفت  فرمود: آيا به كسي ظلم كرده �درهم پول به نزد خليفه تقديم كرد. عمر 4000

اي؟ گفت  اي؟ گفت: نه. فرمود: براي خودت چه آورده نه. فرمود: چيزي را به ناحق گرفته
ام. فرمود: به اندازة  اي؟ گفت: تجارت كرده ، فرمود: از كجا آنرا تحصيل نموده000/20

  .  )2(اصل مالت و به اندازه مصرف خود برگير، و بقيه را به بيت المال تحويل كن)
در لفظ ابوعبيد آمده است: (عمر به ابوهريره گفت: اي دشمن خدا و دشمن كتاب 

اي؟ گفت: من دشمن خدا و دشمن كتاب او نيستم، بلكه  دزديدهخدا آيا ثروت خدا را 
ام.  من دشمن كسي هستم كه با خدا و كتاب او دشمن باشد، و من مال خدا را ندزديده

اي؟ گفت: اسبم از طريق تناسل زياد شد و  درهم جمع كرده 000/10گفت: پس از كجا 
ويد: پس عمر آن پول را از من عطايا و سهام من نيز بدان افزوده شده است. ابوهريره گ

  گرفت: 
. دشمنان ابوهريره، )3((چون نماز صبح را اداء كردم براي امير المؤمنين استغفار نمودم)

اند، و او را متهم به سرقت، و كذب، و  اين كار عمر را دليل نادرستي ابوهريره تلقي كرده
اين كار را از  �ست. عمرگويند ني اند، در حاليكه حقيقت چنانكه آنها مي چپاول نموده

  .)4(نمود) شان را تقسيم مي آنرو با او انجام داد كه (با ساير واليان نيز اموال
  آري، در اين معامله ابوهريره تنها نبوده است.

                                           

   .329از سخنان استاد سحاحي در منهج الحديث ص  -1

   بسند صحيح. 4/336طبقات ابن سعد  -2

   .269الاموال از ابوعبيد ص  -3

   .8/113البداية والنهاية  -4



    

    سپرتوي از مناقب ابوهريره      166 
 

 

هاي واليان  به اينكه: (عمرو بن صعق، مشاهده نمود كه دارائي گردد مياين موضوع بر 
 �نيامد، پس طي چند شعر موضوع را به عمر افزايش يافته است، اين امر او را خوش

. عمر هم در پي واليانش فرستاد، كه درميان آنان سعد و ابوهريره نيز بودند، و )1(نوشت
  شان را مناصفه كرد. اموال

ابوموسي اشعري را از بصره عزل و اموال او را مناصفه كرد. و  �هم چنين عمر
 �عمرفاروق )2(ش را مناصفه نمودهمينطور حارث بن كعب بن وهب را معزول و مال

ترسيد، كه مبادا مردم بواسطة امارت آنان، در امور تجارت و كسب ايشان را مراعات  مي
گرفت. و به بيت المال تحويل ميداد، تا  هاي شان را مي كرده باشند، پس بخشي از دارائي

نان وجوهي شان از بيت المال به آ آنان را از شبهات پاك كند، سپس بر حسب استحقاق
  .)3( شان حلال بود)  ، كه بدون شبهه برايكرد ميپرداخت 

  :كند ميدوباره ابوهريره را به فرمانداري دعوت  ����عمر
ب از باب احتياط بوده، نه از باب اتهام دليل بر اينكه، رفتار عمر، با ابوهريره

 �عمرگويد: (سپس  براي امارت است. ابوهريره مي �درخواست مجدد او از ابوهريره
بمن فرمود: آيا حاضر نيستي عامل دولت باشي؟ گفتم: نه، فرمود: كسيكه از تو بهتر بود 

. گفتم: او پيامبر فرزند پيامبر بود، و من پسر كرد ميدر دولت كار  �يعني يوسف
؟ گفتم: ترسيدم كه 5ترسم. فرمود: چرا نگفتي  بار مي 2+3كنيزكي هستم، كه بر خود 
بدون بردباري حكم كنم، يا بدون بردباري سخن بگويم، و  بدون علم سخن بگويم، و

ترسم، كه پشتم در  بدون علم حكم كنم، اين شك از راوي خبر (ابن سيرين) است. و مي
  .)4(معرض شلاق قرار گيرد، و آبرويم برود و دارائي ام از دستم برود)
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، و او كرد ميطع اش را با او ق از او خيانت ديده بود، رابطه �بديهي است كه اگر عمر
شك  �در امانتداري ابوهريره �. (بلي اگر عمركرد ميرا دوباره به امارت دعوت ن

، ولي چون از او اخلاص و كرد ميداشت، بطور حتم او را محاكمة شرعي و مجازات  مي
  .)1(امانتداري ديد، دوباره بسويش آمد، و از او خواست تا فرمانداري را بپذيرد)

در بحرين، نتيجة مطلوب يعني موثق بودن او را  �ت ابوهريرهبراي آنكه از امار
بدست آوريم، شايسته است، كه اهميت نسبي فرمانداري در بحرين را در آن روزگار به 
تصوير بكشيم، چرا كه اين سرزمين اگر چه بعدها در تمدن اسلامي از اهميت درجه دو 

ين سامان پس از حجاز، مهمترين برخوردار بوده، ولي در صدر اسلام و قبل از فتوحات ا
شهر اسلامي بوده است، زيرا كه بحرين اولين بخشي است، كه پس از مدينه مردمش به 

، اجتماع صاند. (و اولين جمعي كه پس از مسجد رسول االله شرف اسلام نايل شده
  .)2(اند، جماعت مردم در مسجد عبدالقيس در محدودة بحرين بوده است) كرده

  :����در مصيبت شهادت عثمان ����ابوهريرهموقف بر حق 
صاحب بخش عظيمي از فقه سياسي اسلام بود، كه او را در موافقش به  �ابوهريره

حق رهنمون ميگرديد، ولي دشمنانش، جز زشت جلوه دادن موقفش به چيز ديگري توجه 
ه جو اند، تا ثابت كنند كه او مردي مصالح نداشته و ندارند، آنان حكايات مختلفي را آورده

و مادي بود، كه درپي فرصت بود تا پولي بجيب بزند، و غنيمتي حاصل كند، در حاليكه 
  مقام او را در زهد، و آراسته بودنش را به اخلاق مؤمنين شناختيم.

  :����موقف بر حق او در محنت عثمان
اش محاصره  را در خانه �كشيده شد، و عثمان ي منوره غوغا از شهرها به مدينه

پروا و با  ا به خلع خلافت خواندند، درميان آن جمع بعضي بودند، كه بيكردند، او ر
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آيد، و اين منظرة دردناك  اش را داشتند. ابوهريره از خارج مي شتاب قصد هجوم به خانه
گيرد، كه در چنين حالتي موقف يك  ، و قلبش تصميم ميكند ميو غم انگيز را مشاهده 

ه امير شرعي، و لزوم فرمانبرداري از اوامرش را مسلمان آگاه، در وجوب ياري رساندن ب
بيند بسياري از آنان سرعت حوادث آنان را غافلگير  نگرد، مي اتخاذ كند. به اهل مدينه مي

اند، به خليفة مسلمانان ياري رسانند، مگر گروهي از اهل ايمان كه  كرده و نتوانسته
  بينند...! ولي فرماندهي را نمي هاي شان سوخته، و قصد دفاع از عثمان س را دارند، قلب

بيند، جز همان گروه را كه ميخواهند مبارزه  آورد، مردم را پراكنده مي ابوهريره روي مي
گويد: من الگوي شما هستم. امروز روزي است، كه  خيزد و مي شان بر مي كنند، درميان

كه شما را به : (هاي اي قوم مرا چيست دهد ميجنگيدن حلال وزيبنده است. و آنگاه ندا 
  ))1(خوانيد؟ رهائي دعوت ميكنم، و شما مرا به آتش فرا مي

وارد ميشود. (از عثمان اجازه ميخواهد، كه سخن بگويد،  �ابوهريره به خانة عثمان
: از رسول دهد ميگويد، و سپس ادامه  برايش اجازه داده ميشود، خدا را حمد و ثنا مي

شويد، يا فرمود: دچار  ن دچار فتنه واختلاف ميفرمود: شما پس از م شنيدم كه مي �االله
اختلاف و فتنه ميشويد. شخصي گفت: پس با چه كسي همراه شويم يا رسول االله؟ فرمود: 

  .)2(نمود) با امين و يارانش، در حاليكه اشاره به عثمان مي
سپس بسوي عثمان پيش آمد و گفت: امروز مبارزه بهمراهت زيبنده است، كه مرداني 

  مبارزه كنند.از ما 
سخن او را نپذيرفت، و فرمود: ميخواهم كه بيرون بروي. قصد من جز اين  �عثمان

نيست، اي ابوهريره كه شمشيرت را بيندازي، چرا كه شورشيان فقط قصد جان مرا دارند، 
و من با فدا كردن خود، جان و ناموس و آبروي مؤمنين را حفظ خواهم كرد آيا خوش 

  .ة مردم در جنگ شوي؟ميشوي كه با من و هم
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  ابوهريره گفت: نه.
عثمان فرمود: بخدا سوگند اگر يكنفر را بقتل برساني گويا كه همة مردم را بقتل 

  اي. رسانده
ابوهريره در حاليكه شمشيرش را در كنارش داشت هم چنان درنگ كرد، تا كه 

ايگان جنايتكار . فروم)2(. پس او بازگرديد و نجنگيد)1(او را از جنگ منع فرمود �عثمان
  را بشهادت رساندند. �پيش تاختند، و عثمان

اجتهاد كرد. او گمان داشت كه آن قوم نابكار فقط قصد جان  �آري بدينسان عثمان
بلندي اسلام  او را دارند، و به اسلام كاري ندارند، و يا او و بزرگان اسلام را مظهر سر

رخيزند. گويا او خبر نداشت كه در نميدانند، كه بخاطر دشمني با اسلام به جنگشان ب
وراي غوغا، دستهاي جنايتگر يهوديان، و مجوسيان دركار است، و دشمنان شكست 

اند، كه سران اسلام را از ميان بردارند، تا به  خوردة اسلام، پنهاني تشكيلاتي بوجود آورده
ئتلاف را در آغاز ا �مقاصد شوم خود برسند. مگر همين گروه نبوده، كه عمر فاروق

خود بشهادت رسانيدند؟ و هم اكنون آمده بودند تا بار ديگر كسي را از ميان بردارند، كه 
آينده دعوت با سرنوشت او پيوند محكم دارد پس اين كار را انجام دادند، تا فرصت پيدا 

  هاي پليدشان را نيز بمورد اجرا بگذارند. كنند كه بقية نقشه
رانش، راهي جز پيروي از فرمان اميرالمؤمنين وجود ولي در مقابل ابوهريره و ديگر يا

  .»ة إلا بااللهولا حول ولا قو « نداشت.

  .)3(گريست) آمد، ابوهريره مي از همين رو هرگاه كه (فاجعه شهادت عثمان بميان مي
  شنيد). بطوريكه شنونده صداي (ها، هاي شيون او را مي
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ش شده كه چون داستان غم انگيز هم چنانكه از زيد بن ثابت، و ثمامه بن عديب گزار
  گريستند. آمد به شدت مي درميان مي �عثمان

  :بببباز جنگ بين علي و معاويه ����كناره گيري ابوهريره
چنان موقفي را اتخاذ  �فقه صحيح كه ابوهريره را سوق داد، تا در حمايت از عثمان
ون گرديد. وقتي رهنم �كند، باز او را به اتخاذ موقفي درست، در فتنة پس از قتل عثمان

در گوشش  �كه جنگ بين علي و معاويه اتفاق افتاد، او گوشه گرفت. گويا سخان عثمان
بياد داشته باش اگر يك نفر را بقتل برساني گويا همة مردم را  -طنين انداخته بود، كه

ها  اين چيزي بود كه او را مردد ميساخت، و احاديث منع از شركت در فتنه –اي  كشته
  آمد. بيادش مي
هائي پديد خواهد آمد، هر كس بنشيند، بهتر از  فرمود: فتنه صگفت: (رسول االله او مي

، بهتر از كسي است كه در آن كند ميكسي است، كه در آن برود. و كسي كه بر آن گذر 
، هر كس در كنار آن واقع شود، در آن خواهد افتاد، هر كس پناهگاهي كند ميتلاش 

  .)1(يرد)يافت، پس بايد فاصله بگ
  گفت: داري دعوت كرده و مي او مردم را به باز داشتن و خويشتن

(واي بر عرب از شريّ كه نزديك شده، هركس دستش را باز دارد رستگار 
  .)2()گردد مي

  اش را در مورد فتنه به شكل صريح بيان نمود: سپس برنامه
ثل دميدن خرگوش دانم كه روي آوردن آن نزديك است، همراه آن م اي را مي (من فتنه

است، و راه خروج از آنرا نيز ميدانم. به او گفته شد (راه خروج از آن چيست؟ گفت: 
  .)3(دستم را باز ميدارم، تا كسي بيايد و مرا بقتل برساند)
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  گوشه گيري در اين ماجراي هولناك تنها موقف ابوهريره نبوده است.
  بوده است. �بلكه اين موقف جمعي از بزرگان صحابه

اول به جنگيدن با شورشي فرمان داده است:  �نان نظرشان بر اين بوده كه خداوندآ

﴿βÎ) uρ Èβ$tG x� Í←!$sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# (#θè= tG tG ø%$# (#θßsÎ= ô¹r' sù $yϑ åκ s] ÷� t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1 y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 3“t� ÷zW{$# 

(#θè= ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èöö7 s? 4®Lym u þ’ Å∀s? #’ n< Î) Ì� øΒr& «!$# 4 βÎ* sù ôN u!$sù (#θßsÎ= ô¹r' sù $yϑ åκ s] ÷� t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ (#þθäÜ Å¡ø% r&uρ ( 
¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† šÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9 $# ∩∪﴾ ] :9الحجرات[  

اگر دو گروه از مؤمنين باهم جنگيدند، بين آنان صلح دهيد، اگر يكي از آندو بر «
ليم امر خدا گردد، اگر تسليم ديگري شورش كرد، باگروه شورشي به جنگيد، تا كه تس

شد، پس بين آنان به عدالت صلح برقرار كنيد، و قسط را مراعات نمائيد كه خداوند 
  .»عاملين به قسط را دوست ميدارد

آنان معتقد بودند، كه در اول، خداوند امر به جنگ نداده، و هم چنين امر به جنگ با 
ز مؤمنين با هم به جنگ برخاستند، پس تمام شورشيان نيست. (... ولي هرگاه دو گروه ا

شان مأمور بجنگ نباشند.  واجب است كه بين آنان صلح برقرار گردد، اگر چه هيچكدام
بعد از اين اگر گروهي سر به شورش برداشت بايد با آن گروه جنگيده شود؛ زيرا كه آن 

گ ميسر گروه از جنگ دست نكشيده، و به صلح ملزم نگرديده است، و شر آن جز با جن
  .)1(نيست)

از جمله كساني كه خود را از ورود در ماجرا حفظ كردند: سعد بن ابي وقاص و 
بودند. (البته در بين دو سپاه پس از علي كسي برتر از سعد بن ابي  �عبداالله بن عمر

  .)2(وقاص نبود كه او هم از قاعدين بود)
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جنگيدند، بطوريكه بعد از اين (اين دو نفر از فتنه كناره گرفتند، و با علي و معاويه ن
  فرمود: ماجرا علي بر اين طرز عمل غبطه ميخورد و مي

مقامي كه سعد و ابن عمر فرود آمدند براي خدا بود، اگر آندو مرتكب گناهي شده 
باشند، اين گناه كوچك است، و اگر با يان كار آندو مرتكب خيري شده باشند، اين خير 

  .)1(بزرگ است)
كه (از ماجرا دوري گزيد، و در كنار علي  �ت: عمران بن حصينو از آنجمله اس

  .)2(نجنگيد)
علاقمند بود كه اين  �هاي صحابه است، و حتي علي و او يكي از بهترين شخصيت

  مرد با او همراه باشد.
به نزدش تشريف برد، (وبر درب  �، كه علي�و از آنجمله است: اهبان بن صيفي

رد، پيرمرد سلامش را پاسخ داد. علي فرمود: حالت چطور منزلش ايستاد، وبر او سلام ك
است يا ابا مسلم؟ گفت: خير است. علي فرمود: آيا همراهم بسوي اين قوم بيرون 

كنم راضي باشي. علي  روي كه ياريم دهي؟ گفت: بلي اگر شما به آنچه كه تقديم مي نمي
. كه غلافي را بحضورش فرمود: آن چيست؟ پيرمرد گفت: هان اي دختر شمشيرم را بياور

بلند كرده و  �آورده، و او از آن چيزهائي را بيرون كشيد، سپس سرش را بسوي علي
اي  ، با من پيمان بسته است، كه اگر بين مسلمانان فتنه÷گفت: خليل من و پسر عموي شما

پديد آيد، شمشيري چوبي برگيرم. پس اين چوب شمشير من است، اگر ميخواهي 
فرمود: ما را نيازي به تو و شمشيرت نيست. سپس از  �روم. علي ميبهمراهت بيرون 

  .)3(درب حجره بازگرديد و بدان وارد نشد)
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ديگر از جمله كساني كه از جنگ داخلي كناره گرفتند: ابوبكر ثقفي، و كعب بن عجره 
. و شايد )2(�، و هم محمد بن مسلمه و اسامه بن زيد)1(باشند مي �و معاويه بن خديج

  .*ر بزرگان صحابه بر اين رأي قرار داشتند بيشت

بلكه نظر من اين است، كه موقف ابوهريره و اين گروه كه از آنان نام برده شد، 
بر حق  �ند، كه عليكرد ميتوان بر آن عنوان كناره گيري نام نهاد؛ زيرا كه آنان اقرار  نمي

شان بيعت خود را است، و در همان اول با ايشان بيعت كردند، و در مدت حيات اي
نشكستند چرا كه او اميرالمؤمنين و خليفة شرعي و صاحب حق بود كه هم آنان و هم ما 
بر آن اعتقاد داريم. ولي آنان شمشير نگرفتند، چرا جنگ بين دو گروه را بزرگ ميدانستند، 

ريزد، پس چنين استنباط  و چون ديدند كه در هر دوسپاه خونهاي پاكي بر زمين مي
تأكيد كنند. و اين مطابق  �كه شمشير برنگيرند، ولي بر حقانيت خلافت عليكردند، 

بايد از فتنه و شركت در آن  شنيده بودند. كه مي صهمان چيزي بود كه از رسول االله
پرهيز كنند، پس اين جماعت پيروي احاديث پيامبر را فقط در ماجراي جنگ داخلي بر 

آنان احاديث پرهيز از جنگ داخلي را بر  ترجيح دادند. و بعبارت بهتر �اطاعت علي
برتر شمردند. و اين گروه پس از شهادت علي و صلح  �ورود به صفوف سپاه علي

  حسن با معاويه ش بيعت كردند.
 60يم كه ايشان در زمان جنگ صفين عمرش از بين ميبخصوص در مورد ابوهريره 

رايش باقي نمانده بود. در سال گذشته، و پيرمردي ضعيف بود، كه توان شركت در جنگ ب
توان حمل شمشير و نصرت ايشان برايش ميسر بوده است. اما  �حاليكه در زمان عثمان

ها او را متهم سازند  هائي بسازند، و در قالب آن اند، كه قصه دشمنان ابوهريره تلاش كرده
داده است.  كه خود را تسليم معاويه نموده، و در جريان جنگ كارهائي را به نفع او انجام
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شان را ثابت كند در دست نداشته و ندارند. و بلكه  ولي آنان خبر درستي كه ادعاي
اند، و اين قول از متأخرين آنان  متقدمين شيعه نيز او را به چنين چيزي متهم نكرده

  باشد. مي
وفات ه 212اين نصر بن مزاحم منقري، يكي از غلات اول شيعه است، كه بسال 

در جستوجي اخبار صفين سپري نموده، و كتاب مشهوري را تأليف  كرده، وعمرش را
صفين) ناميده و چاپ هم شده، و من تمام آنرا مطالعه كردم،  ي نموده، كه آنرا (واقعه

ديدم هيچ خبر بزرگ و كوچك از واقعة صفين را فرو نگذاشته مگر آنرا آورده است، ولي 
  ؟كند ميي اين امر بر چه چيزي دلالت ذكري از ابوهريره در هيچ گروهي ندارد. براست

هريره از جملة مردان راست  بلي خليفه بن خياط در اخبار صفين آورده كه بلال بن ابي
  ، ولي خود ابوهريره در آن حضور نداشته است. )1(سپاه معاويه در صفين بوده

كه: (او  كند ميستايد، و او را توصيف  ام كه ابوهريره عمار بن ياسر را مي من دريافته
. وعمار )2(از آسيب شيطان مصون اعلام گرديده است) صكسي است كه بر زبان پيامبر

در سپاه علي قرار داشته، و ابوهريره او را ستوده، و از مردم خواسته است كه او را ياري 
دهند، زيرا همانطوريكه عائشهل فرموده است: (او مردي است كه مردم به سبب 

ستايد، چگونه باور  ) با توجه به اينكه ابوهريره او را ميكنند يمدينداريش او را پيروي 
  .كردني است كه او تسليم معاويه بوده است؟

اند كه ابوهريره و ابودرداء به نزد علي و معاويه رفته و آندو را  از قول ابن قتيبه آورده
به نزد علي نفر  2اند، تا از ريختن خون مسلمانان جلوگيري كنند، و هم اين  نصيحت كرده

اند. اگر اين خبر صحيح باشد، خود دليل  آمده، و دربارة قاتلان عثمان با او صحبت كرده
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بر اين است كه: (ابوهريره از ورود فتنه كناره گرفته، و اقدام به ايجاد وحدت مسلمين 
  .)1(نموده است)

اين خبر را  ولي ما اثبات اين خبر را ممكن نميدانيم زيرا كتاب (الإمامة والسياسة) كه
آورده، بنا حق به ابن قتيبه نسبت داده شده است، چرا كه در اين كتاب اخبار دروغ و افترا 
و دسيسه بر سلف صالح بسيار آمده، و معروف است كه ابن قتيبه به مقام والاي سلف 

  معتقد بوده است.
بن بشير از  و از آنجمله است (آنچه را كه ابوجعفر اسكافي آورده كه ابوهريره با نعمان

آمده، تا از جنگ و ريختن خون مسلمين جلوگيري كنند، بر  �دمشق به مدينه نزد علي
اين شرط كه شام و مصر از معاويه و حجاز و عراق از آن علي باشد. اين خبر صحيح 
نيست، و هيچ مورخي آنرا نياورده، و من آنرا جز در شرح نهج البلاغه در جائي ديگر 

توانيم آنرا  قول ابي جعفر بدون ذكر سند آن آمده است، پس چگونه مي نيافتم، كه آنهم از
  .)2(بپذيريم در حاليكه با اخبار صحيح تضاد دارد)

اند مبني بر اينكه: نماز در  مايه را ساخته، و به ابوهريره نسبت داده بعضي قولي جدا بي
قول هرگز به ن چربتر است. ولي مثل اي كاملتر، و غذا خوردن با معاويه �وراي علي

اثبات نرسيده است، و گويندگان آن سندي معتبر ندارند، كه ارائه دهند. بلكه اين قول از 
هاي ساخته و پرداختة رمان نويسان اهل بدعت است، كه مقامي در دين  جملة قصه

ندارند. و ما چنين اقوالي را براي خود نمي پذيريم (و در مورد دينار و درهم نيز چنين 
ر نكردني است، مگر از شاهد عادلي كه از اتهام بري باشد، و از شهوت پاك.) قولي باو

توانيم آنرا (در مورد  پذيريم، چگونه مي پس وقتيكه چنين قولي را دربارة منافع مادي نمي
  .)3(سلف و پيشتازان دعوت، آنهم از قول كساني كه مقامي در دين ندارند قبول كنيم؟)

���  
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بن ابي الحديد، و استادش اسكافي آورده كه ابوهريره و بعضي از ابوريه به روايت از ا
اند. اين ادعا قابل قبول نيست؛ زيرا   احاديثي را جعل كرده �بزرگان صحابه در طعن علي

كسيكه حالش در سرسپردگي و فرومايگي معروف است، خبرش نيز قابل باور كردن 
رند، و اين خود گفتارشان را از هاي خود سندي ندا نيست. وانگهي آنان در مورد گفته

اند، (همان احاديث جعلي  كشد. واحاديثي را كه آنان بدان استشهاد كرده حجت بزير مي
شان را معرفي  است، كه متخصصين حديث به آن آگاهي دارند، و ائمه حديث راويان

  .)1(در اين مورد سهمي دارد) �اند، و كسي نگفته است كه ابوهريره كرده
از رمان نويسان اهل بدعت، و يا كسانيكه هيزم كشان شب هستند، كه مگر بعضي 

شان آميخته به راست و دروغ است، و اهل تميز نيستند. (و بديهي است كه كتب  كتابهاي
تاريخ و اخلاق و مواعظ و امثال آن مشتمل بر بسياري از اخبار اسرائيلي، و سخنان دروغ 

  است كه در اسلام داخل شده است).
���  

  

چنانكه قبلاً ذكر آن گذشت، پس از صلح حسن بن  �اما بيعت ابوهريره با معاويه
نظر  �انجام گرفته است. البته سزاوار نيست، كه با ديد تاريك و سياه به معاويه �علي

. بلكه ايشان شخصي است، كه كوشش نموده و خطا كرده كنند ميكنيم، چنانكه بعضي 
از او تعريف  گردد ميرا تقديم نموده كه موجب اي  است، و به اسلام خدمات ارزنده

شود. چرا كه عصر او آغاز فتوحات مجدد اسلام است، كه در دوران جنگهاي داخلي 
همان كسي است، كه سپاه بزرگي را آماده و براي فتح  �متوقف شده بود. و معاويه

قلب شيخ  قسطنطنيه، كه مركز و دژ كفر آنروزگار بود اعزام نمود. بطوريكه حماسة آن
را به حركت در آورد؛ مرديكه در ايام فتنه در كنار  �بزرگ و كهنسال ابوايوب انصاري

بود. و آنگاه بشوق جهاد برخاست و در سپاه معاويه تحت فرماندهي يزيد عازم  �علي
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همان كسي  �گرديد، هنوز هم قبرش زير ديوارهاي قسطنطنيه موجود است. و معاويه
شان را  هاي جنگي مجاهدين سوار بر كشتي ص، كه رسول اهللاست كه قبرس را فتح كرد

  .)1(ها) بدينسان توصيف فرموده است: (مثل پادشاهان بر تخت
، از همة شبهات موقفش در فتنة داخلي �، كه ابوهريرهگردد ميبدينسان بر ما روشن 

حابه گيرد، چون گروهي از ص آيد. و شخصي عاقل مشاهده كرده و نتيجه مي سربلند بر مي
اند، از ابوهريره حديث روايت كرده، و ياران علي و شيعيان اول  كه همراه علي بوده

اند، پس او شخصي مورد وثوق بوده  دانسته چنانكه خواهيم ديد او را مورد اعتماد مي
بود،  هرگز اين گروه از او حديث روايت  مي �است، و اگر او براستي سرسپردة معاويه

، كه آنان او را شخصيت بزرگي كند ميشان از ابوهريره ثابت  اتند، ولي روايكرد مين
اند، و اين خود براي كسيكه صاحب قلبي سليم و گوش شنوا است دليل و  ميدانسته

  .�گواهي است بر حقانيت ابوهريره
���  

  با مروان بن حكم و امويان: ����رابطه ابوهريره
امون موقف ابوهريره در زمان آنچه در فصل گذشته آمد، براي رد شبهاتي بود، كه پير

گفته شده است، ولي كساني باز هم از بگو مگو خودداري  �حيات اميرالمؤمنين علي
، باز هم روش ابوهريره را مورد حمله قرار داده، و از او �نكرده، و پس از شهادت علي

ت انداخته، و در جه ها اند كه، خود را در ميدان سياست اموي اي به تصوير كشيده چهره
  اجراي اين سياست عمل كرده، و مردم را بدان خوانده است. 

ه، و مروان فرماندار آن از جانب كرد ميدر مدينه زندگي  �از آنجاييكه ابوهريره
  اند.  ها در اينمورد را مقارن با مروان قرار داده بوده، لذا بيشتر گفته �معاويه

است كه دو سال پس از مروان بن حكم اموي قرشي ابن عاص بن اميه بن عبدشمس 
اند چهار سال پس از هجرت بدنيا آمده است.  هجرت متولد گرديده، و بعضي گفته
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فرماندار  �او را بعنوان كاتب استخدام كرد، و در روزگار معاويه �اميرالمؤمنين عثمان
ماه در  9مدينه گرديد. پس از فوت معاويه بن يزيد بعنوان خليفه قرار گرفت، و مدت 

  .)1(فت قرار داشتمسند خلا
، چنانكه ديديم، و �در مقابل فتنة زمان عثمان �با توجه به موقف استوار ابوهريره

داشت، او را واداشت كه موقف ابوهريره را  �نسبت خويشاوندي كه مروان به عثمان
اش را با ابوهريره استحكام بخشد. بطوريكه تربيت  ارزشمند تلقي كند، و علاقه و رابطه

زندانش بظاهر توسط ابوهريره انجام گرفته است. چرا كه فرزند مروان، برخي از فر
، از ابوهريره حديث روايت )2(عبدالعزيز، پدر خليفه راشد پنجم يعني عمر بن عبدالعزيز

از ايشان حديث باز گفته است.  )3(كرده است. و هم خود خليفة فقيه عبدالملك بن مروان
، مگر در نزد بعضي از آنان، و آنان بعلت اينكه و اين هر دو نزد محدثين موثق هستند

اند، لذا او را در روايت حديث  كشتار بعضي از مخالفين را بدست عبدالملك بزرگ دانسته
اند، وگرنه اجماع بر اين است، كه او قبل از توليت خلافت از فقيهان  ضعيف شمرده

  بزرگ بوده است. 
وان دو بار ابوهريره را بعنوان جانشين خود نظر ما اين است، كه اين ارتباط بوده كه مر

در مدينه تعيين نموده و خود براي انجام مراسم حج رهسپار مكه گرديده است. و هيچ 
غير عادي در اين امر وجود ندارد. زيرا كه ابوهريره، بعلت فوت بسياري از صحابة  چيز

صحابه در مدينه بوده  هاي فتح شده، يكي از اعيان كبار، ويا پراكنده شدن آنان در كشور
است. و احتمال داشته كه هر كس خليفه باشد، او را در غيبت خود به جانشيني تعيين 
كند، چه مروان و چه غير او. بلكه او عين اعيان مدينه در آنروزگار بوده است. چرا كه 
جمهور اهل مدينه ديده بودند كه همة دورانها چه اموي و چه علوي ايشان را در نماز 
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را  �ابوهريره �ام جماعت قرار ميدادند، بخصوص كه مروان ديده بود كه عمرام
  فرماندار بحرين تعيين كرده است. 

مسلم با سند خود از كاتب علي س، عبيداالله بن رافع آورده كه گفت: (مروان ابوهريره 
را در مدينه جانشين خود نموده و بسوي مكه خارج گرديد، پس ابوهريره نماز جمعه را 

  .)1(راي ما برگزار كرد)ب
، و حدود را جاري كرد ميابوهريره در مدت فرمانداريش در مدينه، دربين مردم حكم 

  .)2(اند ميساخت، كه اخبار قضايش را وكيع و دولابي آورده
���  

  

اند،  اند، مگر آنكه سعي كرده اين رابطة بين مروان و ابوهريره را دشمنان فرو نگذاشته
، و آنگاه انواع اتهامات را بر ابوهريره وارد نمايند، بصورتيكه از او آنرا زشت جلوه دهند

اند، كه از وراي اين ارتباط در برابر  اي حريص بر مصالح مادي دنيا به تصوير كشيده چهره
  .كند ميمروان مدارا و حتي تملق و چاپلوسي 

  توصيف گردد.حاشا كه ابوهريره چنين بوده باشد، كه او برتر از آن است كه بدينسان 
آري، تا زماني كه از فرمانروائي كفري آشكار سرنزند، و از جانب خدا بر او برهان 
نباشد، و اگر فرمانروايان كافر نشوند، و بظاهر شريعت و احكام حلال و حرام عمل كنند، 
و بر عقيدة توحيد استوار بمانند، پيروي از آنان واجب خواهد بود. اگر يكي از آنان 

در گناهي و يا خطائي واقع شد، بايد او را امر به معروف كنند، و از منكري كه لغزيد، و 
  مرتكب گرديده منع نمايند. و ابوهريره به لطف خدا چنين بود.

، ولي از لغزشها و اشتباهاتش گذشت نمي كرد مياو از مروان بعنوان امير اطاعت 
. و او را از هواهاي دنيوي نمود، و هرگز زبانش را از هشدار دادن و نصيحت باز نداشت

  برحذر مينمود. 
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از جملة نصايح عام او به مروان چيزي است كه بخاري از طريق استادش موسي بن 
اسماعيل، از عمرو بن يحي بن سعيد بن عمرو بن سعيد قرشي آورده كه او گفت 

ز با ما نشسته بودم، و مروان ني صپدربزرگم مرا خبر داد كه: (با ابوهريره در مسجد النبي
هائي  فرمود: نابودي امتم بر دست بچه بود. ابوهريره گفت: از صادق مصدوق شنيدم كه مي

ها بادا. ابوهريره گفت: اگر  از قريش خواهد بود. مروان گفت: لعنت خدا بر آن بچه
  .)1(بخواهي كه بگويم آنان بني فلان و بني فلان هستند، اين كار را مي كنم)

را  �باشد، او گويد: (ابوهريره تر مي مالك هست صريح لفظ حاكم كه بروايت از
گويد حذيفه  و مي كند مي) سپس حديث را ذكر )2(گفت... شنيدم كه به مروان بن حكم مي

بن اليمان به صحت اين حديث گواهي داد. و در لفظ حاكم و ديگران آمده است: 
ه است، لذا حاكم آنرا هاي نادان) ولي ظاهراً اين لفظ طبق شروط بخاري وارد نشد (بچه

فقط در عنوان باب و قبل از ذكر حديث مورد اشاره قرار داده است. اين خود تعرضي 
، كه مبادا از اين گروه باشد، اگر دهد ميصريح به مروان است كه ابوهريره او را هشدار 

ه ، آنان را نام نبردصچه او نمي توانسته است حتماً به آن جزم كند، زيرا كه رسول االله
بود. و اينكه فرموده است اگر مروان بخواهد آنان را نام خواهد برد، بر اساس تخمين و 

  قياس بوده است.
تواند بدينسان  آيا براستي كسي كه خواستار مدارا و تحقيق مصالح دنيوي است، مي

  .مروان را مورد تعرض قرار دهد؟!
ز يزيد بن شريك هاي عمومي او به مروان چيزي است كه حاكم ا و هم از موعظه

روايت كرده كه او نزد مروان بن حكم بوده (مروان به دربان گفت: به بين چه كسي بر 
  درب ايستاده است؟ دربان گفت: ابوهريره. به او اجازه ورود داد. 
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اي براي ما بگو. او گفت:  شنيده صپس گفت: يا اباهريره حديثي را كه از رسول االله
كه از ثريا  كند ميرمود: زود است كه مردي بيايد، و آرزو ف شنيدم كه مي صاز رسول االله

  .)1(و عالم بالا افتاده، ولي هيچ چيزي از امور مردم را شايستگي ندارد)
، اگر دهد مي، و هشدار كند ميپس شكي نيست كسي كه تا به اين اندازه نصيحت 

  .دهد ميمروان اشتباه كند او را آگاهي 
منع كرد كه مبادا در قصري كه در مدينه ساخته بود  از جمله او با شدت مروان را

تصوير قرار دهد: امام احمد از ابي زرعه روايت كرده كه گفت: (با ابوهريره به منزل 
مروان بن حكم وارد شدم، او در آن ساختمان كه در حال بنائي بود تصاويري را ديد پس 

د: (چه كسي ستمكار از آن فرماي مي �: خدايفرمود ميشنيدم كه  صگفت: از رسول االله
است، كه برود چيزي را خلق كند، كه مثل خلق من باشد، پس در آنصورت آن اشخاص 

. بار ديگر كه )2(بايد، ذره را بيافرينند، و يا دانه را خلق كنند، و يا يكدانه جو بيافرينند) مي
ضرين را بر ، و حاكند ميافتد، شديد تر از بار اول بر خورد  گذرش بر منزل مروان مي

. حاكم از ابي مريم غلام آزاد شدة ابوهريره روايت خواند ميوجوب زهد و تحقير دنيا فرا 
كرده كه او گفت: (ابوهريره بر مروان گذر كرد، در حاليكه او در وسط مدينه منزلي را 
ميساخت. پس ابوهريره نشست، و در حاليكه كارگران مشغول كار بودند فرمود: بناهاي 

  زيد، و آرزوها را بدور دستها ببريد، و بزودي بميريد.محكم بسا
  .گوئي؟ ، گفت: يا اباهريره چه ميكند ميمروان ديد ابوهريره با كارگران صحبت 

گفت كه گفتم: بناهاي محكم بسازيد، و آرزوها را بدور دستها ببريد، و بزودي بميريد. 
  .ايد؟ ز چه شدههان اي معشر قريش! بياد آوريد كه ديروز چه بوديد؟ وامرو

، از نان سفيد و گوشت كنند ميامروز بردگان شما از فارس و روم خدمت شما را 
چاق بخوريد، ولي بعضي، برخي ديگر را نخوريد، و همديگر را مثل يابوها دندان نگيريد. 
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امروز كوچك هستيد، فردا بزرگ خواهيد بود. بخدا سوگند هيچكس از شما بمقامي 
  .)1(داوند او را در روز قيامت فرو ميگذارد)رسد، مگر آنكه خ نمي

  .آيا زبان شخص مدارا كننده چنين است؟
چگونه امكان دارد، كه ابوهريره از مروان متاع دنيا را بخواهد، و او است كه از رسول 

: (اگر يكي از شما بر پشت خود هيزم بكشد، بهتر است از آنكه از كند ميروايت  صاالله
  . )2(و آن چيز را بدو ندهد؟)كسي چيزي بخواهد، و ا

و چگونه امكان دارد كه ابوهريره از مروان و ديگران مال دنيا بخواهد، و او است كه 
  :كند مياين حديث را روايت 

شان عذاب  براينمايد و  ، و آنان را پاك نميكند ميسه گروه را خداوند در قيامت نظر ن

، و اين بيعت را جز براي كند مي بيعت دردناكي است يكي از آنان (مردي است كه با امام
رسيدن بدنيا انجام نمي دهد، كه اگر به او بدهد راضي ميشود، و اگر ندهد از او 

  .)3()گردد ميخشمگين 
چه نيازي بدنيا دارد، در حاليكه خود را براي تعليم مهيا نموده است.  �و ابوهريره

بتني بر فقه صحيح و همراه امر به رابطة ابوهريره با مروان، يك رابطة عادي است، كه م
هاي سخن پردازان اهل بدعت به اثبات نرسيده، و  باشد، و هيچيك از گفته معروف مي

  هيهات كه ثابت شود.
  او در اطاعت از مروان ستمكار نبوده، و از بدعت پيروي نكرده است.

اما صحابه: اين (مروان مردي عادل، و از كبار امت در نزد صحابه و تابعين بوده است. 
  سهل بن سعد ساعدي از او حديث روايت كرده است:
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اند، اگر چه اجازه داده شده كه او را  و اما تابعين: ياران تابعي او در عمر همسالش بوده
  به اسم صحابي بناميم البته در يكي از دو قول.

اند،  واندهاند، و خلافتش را معتبر خ و اما فقهاء شهرها: پس همة آنان او را احترام كرده
آگاه و رمان نويسان، بر اساس  اند. اما جمعي از مورخين نا و فتواها و رواياتش را پذيرفته

  .)1(اند) معيارهاي خود چيزهائي را به او گفته
مقارن  �بخاري حديث او را مورد استشهاد قرار داده، و او را با مسور بن مخرمه

  .)2(دانسته است

 صاو بروايت از زيد بن ثابت از قول رسول االلهو هم بخاري حديثي ديگر را از 
  .)3(آورده است

���  

  ���� همسر و اولاد و بستگان ابوهريره

بخاري به لفظ نتايج غير موصول از استادش (صبغ بن فرج مصري با سند خود از 
ابوهريره روايتي را آورده كه گفته است: (گفتم: يا رسول االله مردي جوان هستم، و بر 

يابم كه با آن با يكي از زنان ازدواج كنم.  ترسم، و  چيزي را هم نمي ي ميخود از گرفتار
حضرت رسول سكوت كردند، و بمن پاسخ ندادند. دوباره چنين گفم، كه باز سكوت 

فرمودند:  صفرمودند، پاسخ مرا ندادند، سپس مثل همان گفته را تكرار كردم، پس پيامبر
روبرو خواهيد شد خشك شده، پس بر هيمن به آنچه كه شما با آن  يا اباهريره قلم

  .)4(خودت را مختص گردان يا بگذر)
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او زن نداشته، و  صاز اين گفته استدلال ميكنيم كه در حيات مبارك رسول االله
  بخودش مشغول بوده، و از زن فارغ بوده است.

 ولي او با بسره دختر غزوان مازني ازدواج كرد. (البته در زمان خلافت مروان كه او
. اين زن به شرف صحبت پيامبر نايل شده بود، و او )1(جانشين مروان در مدينه گرديد)

  (خواهر صحابي مشهور عتبه بن غزوان مازني امير بصره بوده است.
اين عتبه (از مسلمانان اوايل است، و در هجرت دوم به سرزمين حبشه مهاجرت كرده 

  .)2(بوده است) صبود، و هم از تيراندازان نامدرا اصحاب پيامبر
و او كسي است  )3((او مردي زيبا و بلند قامت بود) (كه در معركه بدر حضور يافت)

به اجرا درآورد. و هم  �كه نقشة شهر بصره را ريخت و آنرا در خلافت عمر بن خطاب 
  .)4(بود) �فاخته دختر غزوان، خواهر ديگر عتبه نيز همسر عثمان بن عفان

افزايد، و بر كسي  باشد، كه اين خود بر وثوق او مي ثمان س مييعني ابوهريره باجناغ ع
  پوشيده نيست.

  :���� اولاد ابوهريره
اند، كه بزرگتر و  مورخين براي ابوهريره چهار فرزند پسر و يك دختر را ذكر كرده

شان پسرش (محرر) بوده، و دوم محرزّ و سوم عبدالرحمن، و چهارم بلال  ترين مشهور
  ياتي از پدرشان هستند.است، كه صاحب روا

شان، من اسم او را نيافتم، ولي ابن سعد آورده است كه سعيد بن مسيب با  اما خواهر
او ازدواج كرده است. در اصابه داماد ديگري نيز براي ابوهريره ذكر گرديده، و آن صحابي 
جاورد بن معلي است، كه او شوهر خواهر ابوهريره بوده است، و در اين پيوند 
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وندي نيز توفيق ضمني ابوهريره نهفته است، كه بر آنچه در قبل گفتيم افزوده خويشا
  ميشود.

اند، كه صاحب نفخ الطيب  ظاهراً خاندان ابوهريره در مجتمع اسلامي معروف بوده
كه ه 288بعضي از آنان را نام برده، و از جمله: يوسف بن يحيي بن يوسف متوفي بسال 

  . )1(كه به مشرق هجرت كردنداز علماء و ادباء اندلس است، 
و از آنجمله است آل القاياتي به مصر، كه خيرالدين زركلي در كتاب الأعلام از آنان 

م كه فقيهي 1870 -ه 1287نام برده مثل: عبدالجواد بن عبداللطيف القاياتي متوفي بسال 
شافعي مذهب و صوفي مĤب است. و تولد و وفاتش در شهر القايات مصر انجام شده 

اش به ابوهريره منسوب  است، و در قاهره تعليم ديده است. زركلي گويد: خانواده
  .)2(باشد مي

���  

  گويد: ابوهريره دنيا را وداع مي
سال گذشته، و با شتاب  80هم اكنون ما در مقابل پير مردي قرار داريم كه عمرش از 

يث پيامبر را منتشر رود، مردي كه امانت را از گردنش ادا كرده، و حد به لقاء خدا مي
  ساخته و آنرا بمردم آموزش داده است.

او صاحب حياتي پر از خير و بركت است، كه ديدگان جستجوگران و محققان را 
بسوي خود ميكشاند، مردي از سرزمين دور، هجرت كرد، و با حد اقل امكانات زندگي 

زيد، و بهمراه را برگ صنمود. و با نيروئي شگفت انگيز و نيرومند همراهي پيامبر
حضرت به جنگ شرك رفت، و پس از او در جنگهاي ارتداد حضور يافت، و در 
فتوحات رهائي بخش اسلام سهيم گرديد، و در دفاع از خلافت اسلامي تلاش نمود، و از 

را پخش كرد. آري هم اكنون كاري جز  صهاي داخلي كناره گرفت، و حديث پيامبر فتنه
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روي  مانده است كه بسوي آن شتاب كند. حوادث از پيشديدار با خدا برايش باقي ن
گريد: (برايش گفته  ، و ميكند ميابوهريره، در حاليكه بر بستر مرگ آرميده است عبور 

گريم، ولي من  ميشود: يا اباهريره چرا گريه ميكني؟ فرمود: اما من براي دنياي شما نمي
  گريم. ام مي براي دور بودن سفرم، و كمي توشه

ام، كه يا بايد در بهشت و يا دوزخ فرود آيم. و  من بر بالاي بلندي ايستاده اكنون
  .)1(روم) نميدانم به كدام راه مي
: (چون فوت كردم، بر من نوحه نكنيد، زيرا كه بر رسول كند ميپس از آن وصيت 

  .)2(نوحه نشده است) صاالله
  فرمايد: و مي كند ميباز دوباره آنان را سفارش 

ام آتش نيفروزيد، و مرا با شتاب دفن كنيد، كه از  ان نزنيد، و پشت جنازه(بر من سايب
فرمود: چون مرد صالح بر سريرش گذاشته شود گويد: مرا  ام كه مي شنيده صپيامبر خدا

پيش كنيد، و مرا پيش كنيد. و چون مرد طالح بر سريرش گذاشته شود گويد: اي واي مرا 
  .)3(بريد) كجا مي

  فرمايد: . گفته ميشود چرا گريه ميكني پس ميگند سپس گريه مي
  .)4((بعلت كم بودن توشه، و مانع بزرگ و غير قابل نفوذ)

گويد: (يا اباهريره! خدايت شفا  لحظاتي قبل از مرگش مروان بر او وارد ميشود و مي
. كه او به دهد ميبرد، و به مروان جواب ن دهد). ولي ابوهريره در حالي ديگر بسر مي

پروردگارش مشغول است، و منتظر است كه خداوند او را با دست پر به  مناجات
  گويد: پيشگاهش بخواند، و او را مشمول رحمت خود قرار دهد. پس مي
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  (خدايا من لقاي تو را دوست دارم، پس ديدار با مرا دوست بدار).
  .)1( گويد: هنوز مروان قدم بر نداشته بود، كه ابوهريره وفات كرد مقبري مي

  ولي يادگرامي او همواره در دلهاي مؤمنين تا بروز قيامت باقي خواهد ماند.
���  

  
  .)2(در سال وفاتش اختلاف است

. بخاري نيز بروايت از )3(بوده است 57خليفه بن خياط آورده كه وفاتش در سال 
. ولي ابن حبان در اين تاريخ شك نموده )4(هشام بن عروه همين تاريخ را نقل كرده است

. اما در ترجمة احوال سعيد )5(اتفاق افتاده است 58يا  57گفته است كه وفاتش بسال و 
  .)6(گفته است 58بن عاص بطور قطعي تاريخ وفات ابوهريره را سال 

بوده است، و واقدي نيز در اين  59گويد: وفات ابوهريره در سال  اما ابن اسحاق مي
  سال داشته است. 87زمان وفات  قول با او موافق است. كه طبق اين روايت او در

اش را به مدينه  در محل عقيق، وادي مجاور مدينه اتفاق افتاده، و جنازه �وفات او
. وليد بن عتبه بن ابي سفيان كه امير مدينه از جانب عمويش معاويه بود )7(اند حمل كرده

  بر او نماز خواند. در آنروزگار مروان از امارت عزل گرديده بود.
  اش را حمل كرده و به بقيع انقال دادند. جنازه �عثمان بن عفانفرزندان 

  .)1(ندكرد ميو ابوسعيد خدري و مروان  پيشاپيش جنازه حركت 

                                           
   بسند صحيح. 4/339طبقات ابن سعد  -1
   .3/507المستدرك  -2
   .1/213تاريخ خليفه  114طبقات خليفه ص  -3
   .52. التاريخ الصغير ص 2ق 3/ ج132التاريخ الكبير  -4
   .3/172ب الثقات از هيثمي ترتي -5
   .82الثقات ص  -6
   .5/315اسد الغابه  -7



    

    سپرتوي از مناقب ابوهريره      188 
 

 

، كرد ميابن عمر نيز در تشييع شركت داشت، و در پيشاپيش جنازه ابوهريره حركت 
اني بوده كه گفت: او از جملة كس و مي كرد ميدر حاليكه بسيار نسبت به او ابراز ترحم 

  را براي مسلمين حفظ كرد. صاحاديث رسول االله
اي به معاويه نوشت، و خبر وفات ابوهريره را علام نمود،  سپس وليد بن عتبه نامه

 10000معاويه در پاسخ نوشت: ببين از او چه كساني باقي مانده است، و به ورثة او 
ن نيكي كن؛ زيرا كه او از جملة شان را گرامي دار، و به آنا درهم تقديم كن، و همسايگي

  .)2(اش ياري داده است كساني است كه عثمان را در خانه
  خداوند از ابوهريره خشنود بادا، و خدا او را ارضي فرمايد.

��� 

 

                                                                                                             
   .4/30طبقات ابن سعد  -1
   همان منبع. -2



 

  

  

  

  :بخش دوم

  درميان هجوم دشمنان و انتقاد دوستان ����ابوهريره

  

  و شيعه �* ابوهريره 

  �* استدراك بر ابوهريره 



 

  و شيعه ����ابوهريره 

  شان: ابوهريره و محبت او به علي و فاطمه و فرزندان
يابد در قلب هر مسلماني  يك خصلت ايماني است، كه بطور قطعي مي �حب علي

در دل او است، حب علي را اظهار  صجاي داشته باشد، و هر كس حب رسول االله
لامي است، و در همة ، زيرا كه ايشان از نزديكان پيامبر، و از پيشتازان دعوت اسكند مي

جنگهاي اسلام شركت نموده، و با حضرت فاطمه زهرا بتول سيده زنان اين امت ازدواج 
  كرده است.

اند،كه از آنان  گويان بر ابوهريره، او را دشمن علي و فرزندانش قلمداد كرده ولي بهتان
رگي است ه است، در حاليكه اين افترا ظلم بزكرد ميآمده و بر ضدشان كار  خوشش نمي

  كه بر ابوهريره روا داشته شده است.
���  

  

  ببببو محبت او نسبت به علي و فاطمه ����ابوهريره 
ابوهريره همان كسي است كه فضايل علي را در روز خيبر روايت كرده است، چرا كه 

در روز خيبر فرمود: (اين پرچم  صروايتي آورده كه رسول االله �امام مسلم از ابوهريره
رم كه خدا و رسول او را دوست ميدارند، و خداوند با دستهايش پيروزي سپا را بمردي مي

  آورد). را به ارمغان مي
  ، كه حضرت، پرچم را به علي سپردند.كند ميسپس روايت 

آمده  خوشش نمي �از اميرالمؤمنين علي �آيا اين روايت نشانة آن است كه ابوهريره
: (همانا فاطمه سيدة كند ميروايت  را صاست؟ در مناقب فاطمهل ابوهريره قول پيامبر

  .)1(باشد) زنان امت من مي
در اول بعثت انواع  صچرا چنين نباشد، در حاليكه فاطمهل همانند پدر بزرگوارشان

رنجها از جمله تكذيب، و آزار و تمسخر را تحمل فرمودند، و سپس در دوران مدينه در 
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ند زندگاني را كرد ميكه آنرا آسياب  نهايت زهد و قناعت زندگي كردند، و با مقداري غذا
  سپري فرمودند.

���  

  :����و محبت والايش به حسن ����ابوهريره
بينيم كه احاديث ابوهريره در حب حسن بن علي به شكل خاص بر  پس از اين مي

آورد، كه دلالت دارد  ساير احاديث ممتاز است، چرا كه ابوهريره وقايع و اخباري را مي
جاي دارد، محبتي كه هيچكدام از دوستداران حسن بدان در قلب او  �چقدر حسن
  نرسيده است.

  گويد: ابوهريره مي
شان  با دست ص(حسن بن علي راه ميرفت، و بر گردنش گردنبندي بود، رسول خدا

شان اين چنين اشاره فرمودند. و حسن هم بدستش اين چنين اشاره كرد. پس  بدست
ودند: خدايا من او را دوست ميدارم، پس او او را در آغوش گرفتند و فرم صرسول االله

  را دوست بدار، و هر كس او را دوست ميدارد، دوست بدار.
ابوهريره گويد: از آنروز هيچكس محبوبتر در نزد من از حسن بن علي نبود، چرا كه 

  .)1(چنين سخني را فرمودند) صپيامبر
بيان ميدارد و را براي ما  صبا رسول خدا �ابوهريره شكلي ديگر از قصة حسن

با  صگويد: (همواره اين مرد را دوست ميدارم، البته پس از آنكه ديدم كه رسول خدا مي
يافتم، كه دستش را در  صاو چگونه روبرو ميشود. حسن را در آغوش رسول خدا

زبانش را در دهان او گذاشته بود، و سپس  صمحاسن مبارك قرار داده بود، و پيامبر
  .)2(ا دوست ميدارم، پس او را دوست بدار)فرمود: خدايا من او ر
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 �، كه بيانگر محبت ابوهريره به حسنكند ميسعيد مقبري تصوير جديدي را نقل 
گويد: (با ابوهريره بوديم، كه حسن بن علي بن ابيطالب تشريف آورد، و  باشد، او مي مي

ده بود. پس بر ما سلام كرد، پاسخ سلامش را تقديم كرديم، ولي ابوهريره متوجه او نش
گفتيم يا اباهريره: اين حسن بن علي است كه بر ما سلام فرمود: در اين موقع ابوهريره به 

 صاو ملحق گرديد و گفت: و سلام بر شما بادا سرورم. و سپس گفت: از رسول خدا
  .)1(فرمود: او سيد است) شنيدم كه مي

 �وز وفات حسنبينيم در ر پس تعجب آور نيست، كه با اين محبت عالي اگر به
، و با آواز بلند فرياد ميكشد: هان اي مردم شخصي كه محبوب كند ميابوهريره گريه 

  .)2(بود وفات نمود) صرسول خدا
���  

  :����ابوهريره و محبت او به حسين
محبت حسين در قلب ابوهريره كمتر از حسن نبوده است، زيرا كه براي ما از 

  ويد:گ آورد و مي حادثة ديگري را مي صپيغمبر
(من نديدم حسين بن علي را مگر اشكها از چشمانم سرازير گرديد، اين بدان سبب 

روزي بيرون شدند، و مرا در مسجد يافتند، دستم را گرفته و بر  صاست، كه رسول االله
من تكيه دادند، و با او همراه شدم، و با او تا بازار بني قينقاع رفتم، كه با من حرف 

بازگرديد، و من نيز هراه ايشان بازگرديدم، پس ايشان در مسجد زد، گردشي كرد، و  نمي
نشستند، و فرموند: لكاع را برايم بخوان. در اين هنگام حسين شتابان آمد تا كه در 
آغوشش قرار گرفت: و دستش را در محاسن مبارك برد، و حضرت دهان حسين را باز 

  مود:فر شان به دهان ايشان قرار داده و مي ، و زبانكرد مي
  .)1((خدايا من او را دوست دارم، پس او را دوست بدار)
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اين همان قصه است كه از بخاري در باب حسن نه حسين روايت نموديم، ولي حاكم 
اشاره دارد، كه اين هر دو روايت در نزدش محفوظ است، و چنين احتمالي نيز موجود 

  است، زيرا كه در آن صحبت از بازگشت به مسجد وجود دارد.
���  

  احاديثي كه ابوهريره در حب حسن و حسين با هم روايت كرده است:
بهمراه حسن و حسين خارج  صحاكم آورده است كه ابوهريره گفت: (پيامبر خدا

ي مبارك سوار بودند، كه يكبار اين و يكبار آن  گرديدند، و هر كدام بر قسمتي از شانه
فت: يا رسول االله: شما اين دو را دوست بوسيد، تا كه به نزد ما آمد. مردي گ ديگري را مي

ميداريد؟ فرمود: آري هر كس اين دو را دوست بدارد مرا دوست ميدارد، و هر كس با 
  .)2(اين دو كينه داشته باشد، با من كينه ورزيده است)

نماز  صهم چنين حاكم بروايت از ابوهريره آورده است كه گفت: (ما با رسول خدا
، حسن و حسين بر كرد مي، وقتيكه سجده خواند ميضرت نماز يم، حخواند ميعشاء را 

گرفتند، به آرامي آنان را كنار  جستند، چون سرشان را بالا مي پشت مبارك بر مي
رفتند، اين كار تكرار ميگرديد. چون حضرت نماز را  ميگذاشتند، چون دوباره بسجده مي

د. من بخدمت حضرت آمدم و اداء فرمودند، يكي را اينجا وديگري را آنجا قرار دادن
  .گفتم: يا رسول االله آيا اين دو را نزد مادرشان ببرم؟

فرمودند: نه. در اين موقع برقي جهيد. حضرت فرموند: به نزد مادرتان برويد. پس آنان 
  .)3(در پر تو روشني رفتند تا كه به منزل داخل شدند)

كنيم، تا ببينيم كه او  با ابوهريره ملاقات مي �سپس بار ديگر در روز وفات حسن
چگونه مناقب حسن و حسين را منتشر ميسازد. حاكم از ابي حازم روايت كرده كه گفت: 
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(من در روز وفات حسن بن  علي حاضر بودم. پس حسين بن علي را ديدم كه با سعيد 
فرمايد: پيش شو، اگر اين  گويد، و با دستش به گردنش ميزند و مي بن عاص سخن مي

م، گويا در بين آندو چيزي بود. پس ابوهريره فرمود: آيا كرد ميود تو را پيش نب سنتّ نمي
كنيد، كه كجا و چگونه او را دفن كنيد. در حاليكه  بگو مگو مي صدرباره فرزند پيامبرتان

شنيدم كه فرمود: هر كس حسن و حسين را دوست بدارد، مرا  صمن از رسول االله
  .)1(نه ورزد با من كينه ورزيده است)دوست ميدارد، و هر كس با آن دو كي

گويد: (بخدا  را در جوار جدش دفن گردد مي �شود، حسن و به مروان كه راضي نمي
سوگند تو والي نيستي، و والي غير تو است، پس او را بگذار.) سپس گفت: (ولي تو در 
چيزي داخل ميشوي كه نبايد بشوي، جز اين نيست، تو در صدد رضايت كسي هستي كه 

  .)2()�از تو غايب است، يعني معاويه
و خاندانش را دوست ميداري، و خدا  �رحمت خدا بر تو بادا يا اباهريره، كه علي

پوشد، و بر آن پرده ميكشد، و  به عدل خود رفتار كند، با آنكس كه اين حقايق را مي
  محبين اين خاندان را از لذتّ بردن آن باز ميدارد.
���  

و جمهور شيعيان اول از  ����يان و ياران و دوستان عليروايت فرزندان و لشكر

  ����ابوهريره

  مقدمه:
اند، كه بدون  دروغ بسته �نظام و ابوجعفر اسكافي كه هر دو معتزلي بودند، بر علي

اند، و اين قول را به ايشان نسبت  اند، ايشان ابوهريره را تكذيب نموده ذكر سند، گفته
اند، كه ابوهريره مردي دروغگو بوده است. اين  دهاند، پس متأخرين شيعه گمان بر داده

تواند آنرا به چيزي بشمارد، چرا كه سندي بر  گمان واهي، قابل قبول نيست، و كسي نمي
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آن ذكر نگرديده است، و علماء نقاّد هر كدام از اخبار بدون سند، و عاريه را كنار 
كافي ثابت خواهيم كرد، كه  ميگذارند. ولي ما با اين حال در اين فصل با دلايل قطعي و

اند، و  هكرد مياحاديث ابوهريره را اهميت ميدادند، و از او حديث روايت  �فرزندان علي
، كه در جنگهاي جمل و صفين و نهروان �هم چنين لشكريان، و فرماندهان سپاه علي

 �علي اند. و هم جمهور تابعين كه با در كنارش قرار داشتند، از ابوهريره حديث باز گفته
اند، و هم بسياري ديگر از جماهير شيعه  اند، از ابوهريره حديث روايت كرده ملاقات داشته

از تبع تابعين، و طبقات پس از آنان، احاديث  �ها و دوستداران خاندان علي و كوفي
اند، و آنرا در  اند، و بدان استدلال ورزيده اند، و آنرا متداول ساخته ابوهريره را بازگو كرده

  اند. تب خود ثبت نمودهك
بدون شك اجتماع اين روايات، و ثبوت حديث ابوهريره نزد اين گروه، خود دليل 

ندهيم، چرا كه  �واضحي است، كه ما را واميدارد، كه نسبت تكذيب ابوهريره را به علي
اند.  فرزندان و لشكريان، و راويان سخنان آن حضرت چنين چيزي را از او روايت نكرده

و مركز تجمع پيروان ايشان  �يعيان اول، از اهل كوفه كه مركز حكومت عليو نيز ش
ها و  بود، و از ساخته اند. براستي اگر اين افترا راست مي بوده چنين چيزي را نگفته

گرديد، و بطور قطعي آنان  هاي معتزليان نبود، بطور حتم نزد اين گروه مشهور مي پرداخته
ند، و در جهت تدوين كرد ميند، و از او حديث روايت نردك مياحاديث ابوهريره را ترك 

  ش كوشش بخرج نداده و به آن تمايلي نشان نميدادند.ثاحادي
از همينجا است كه اين فصل از مهمترين بخشهاي اين كتاب من است، چرا كه 

  اند. ديگران در اين كار از من سبقت نگرفته
ي هاشميان بزرگوار را از نقل اين در فصلي كه بعد از اين خواهد آمد، نيز خوددار

  سخن ثابت خواهيم كرد.
در شهر كوفه كه با مباهات حديث ابوهريره را نيز روايت  �چه بسيار راوياني از علي

  اند. كرده
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جعفر صادق نيز حديثش را باز گفته هم چنانكه پدرش نيز اين احاديث را مسجل 
  دانسته است

  اند. اديث او را بازگو كردههم چنين زين العابدين و ياران شان اح
  .پس شگفتا از متأخرين كه از پيشوايان خود پيروي نكنند!!

  گيرد. اباجعفر اسكافي پرده را از چهرة كريه خود بر مي
شود. هان اي اباجعفر اگر تو از  آري او كه در مقصدش كژي است بچيزي شمرده نمي

دروغهايت غافل هستيم؟ اگر بطور اي را باز ميگوئي گمان داري كه ما از  قول علي مقاله
اي، و ما هر چه را تو  اي، شكي نيست كه رسوا شده عمدي اين سخن را جعل كرده

ايم. اگر تو راست ميگوئي پس چرا شيعيان اول از چنين گفتاري  اي پنبه كرده رشته
 اند؟ آنان همگي بدون استثناء يكي هم آنرا نگفته �اند؟ و چرا فرزندان علي سكوت كرده

ها شيعيان بطور كامل  اند و جماعت سكوت را مراعات كرده، و زبانهاي شان را حفظ كرده
  اند. زبان به آنچه تو ميگوئي باز نكرده

���  

  
كنم، مثل طبقات ابن  در شناخت اقوال اين گروه ابتدا به منابع غير شيعي مراجعه مي

و تهذيب التهذيب از ابن سعد، و جرح و تعديل از ابن ابي حاتم، و ثقات از ابن حبان، 
  حجر، و ميزان الإعتدال از ذهبي.

  سپس به منابع مهم شيعي مراجعه ميكنم، كه اين كتب منبع اصلي نزد شيعه است.
از آنجمله است كتاب (الفهرست) از طوسي، كه مصحح آن محمد صادق بحر العلوم 

  بر آن اعتماد دارند.) گويد: (اين اثر گرانبهائي است، كه علماء اماميه در علم رجال مي
شان  وفات كرده، از بارزترين علماء شيعه در طول تاريخه 460طوسي كه در سال 

باشد. و او اولين و آخرين كسي است كه به لقب (شيخ گروه) نايل آمده،  بدون استثناء مي
و او اولين كسي است كه نجف را مركز علمي شيعه ساخت، و بزرگان شيعه مثل سيد 
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شيخ مفيد، و شيخ غضائري، و ابوالقاسم تنوخي، كه از مشاهير شيعه هستند نزد مرتضي و 
  او تلمذ كردند.

  و از آنجمله است كتاب (الرجال) كه آن نيز از شيخ طوسي است.
و كتاب (الرجال) از نجاشي، از علماء قرن چهارم، و همزمان با شيخ طوسي و كتاب 

  (الرجال) از كشي.
ر گانة اصول، در نزد شيعه، كه شيخ احمد حسيني در و همينها است، كتب چها

اش در الفهرست ذكر  اي بر كتاب كشي آنرا بيان داشته، و بحر العلوم در مقدمه مقدمه
  كرده. كه البته قديمترين آنها كتاب كشي است.

و هر كدام به ذكر جماعتي همت كرده است، كه در ديگر كتب از آنان ذكري بعمل 
  نيامده است.

كتاب، كتب ديگري نيز الحاق گرديده، كه كمتر از آنها اهميت ندارند از  4ن به اي
كه اول به ذكر ثقات پرداخته، و سپس ضعفاء 1آنجمله: كتاب (الرجال) از ابن مطهر حلي

  را نام برده است.
و ديگر كتاب مامقاني، كه تستري آنرا منقّح ساخته است، و اسم آن (قاموس الرجال) 

كتاب اهميت بسياري نزد شيعه دارد، و جامع چيزهائي است، كه در كتب مي باشد. اين 
سابقين از او نيز آمده است منزلت اين كتاب در بين شيعه، مثل منزلت كتاب التهذيب از 

هاي قدماء را آورده است، ولي چاپ  ابن حجر نزد اهل حديث است، چرا كه همة گفته
  آن كامل نيست.

يد محمد مهدي آل بحرالعلوم يكي از رؤساء گذشتة شيعه و ديگر كتاب (الرجال) از س
  هـ وفات كرده است.1212در عراق است، كه بسال 

                                           
اين ابن مطهر حلي رافضي كتابي به اسم منهاج الكرامه دارد كه در آن نسبت به خلفاي راشدين ياوه  -1

) را در رد اباطيل او ةالنبويمنهاج السنة شان ( سرائي نموده است، شيخ الإسلام ابن تيميه شهكار علمي
  نوشته است. [صحيح]
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ها را زير و رو  آنچه كه در اينجا سزاوار بيان است، اينكه، تمام صفحات اين كتاب
ها نيافتم، و بلكه از تكذيب ابوهريره نيز  كردم، و هيچ سخني دربارة ابوهريره در آن

  ها نبود، با اينكه درين كتب شرح حال بسياري از ضعفاء آمده است. ر آنگزارشي د
فقط تستري آورده است كه ابوهريره كذّاب بوده، و دليل آن اين است، كه اين شخص 

كتاب  5هاي نظام و اسكافي را در اين مورد آورده است. اما  از متأخرين بوده، كه گفته
اند، كه اين حقيقت روشن و مهم از  نياوردهاول حتي يك حرف هم دربارة ابوهريره 

جانب علماء اماميه خود براي شيعيان با انصاف مهم بوده، و اين خود برهاني است بر 
  باشد. شان مي اينكه ضعيف شمردن ابوهريره، از كارهاي متأخرين

  : ����و عمل او به احاديث ابوهريره ����روايت زين العابدين
كنيم امام كبير  ، به دوران اول شيعه، كه مشاهده ميگردد مياولين بررسي ما در انيجا بر

و مورد اعتماد شيعه، از فرزندان علي، يعني زين العابدين علي بن حسين بن علي بن 
  در برخورد با احاديث ابوهريره چه موقفي دارد. �ابيطالب

(ما را احمد بن يونس  - و هر چه در بخاري هست صحيح است -بخاري گفته است:
كرد او گفت، ما را عاصم بن محمد حديث كرد، او گفت مرا واقد بن محمد حديث 

حديث كرد، او گفت، سعيد بن مرجانه يار علي بن حسين مرا حديث نموده، كه 
فرمود: هر كسيكه انسان مسلماني آزاد كند، خداوند بجاي هر عضوي از او  �ابوهريره

: پس به نزد علي بن حسين رفتم . سعيد بن مرجانه گويددهد ميعضوي را از آتش نجات 
دينار  1000درهم و يا  10000و خبر را با و گفتم، ايشان غلامي را كه عبداالله بن جعفر به 

  .)1(به او داده بود، آزاد كرد)
در عبارتي ديگر آمده است: (علي بن حسينبفرمود: يا سعيد! آيا تو اين قول را از 

ين، به خدمتگذاري كه امير خدمتگزارانش ابوهريره شنيدي؟ گفت: آري. پس علي بن حس

                                           
   .4/218و مسلم  3/178البخاري  -1
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بود دستور داد، مطرف را برايم صدا كن. چون او به مقابلش ايستاد، فرمود: برو تو براي 
  .)1(رضاي خدا آزاد هستي)
نماياند، كه در استفسار علي بن حسينبكه آيا وي اين قول از  ظاهر امر چنين مي

او دارد، كه باز با عمل كردن به حديث ابوهريره شنيده است، دلالت بر تصريح توثيق 
  اش بيشتر بر معتمد بودن ايشان صحه گذاشته است. ابوهريره، و آزاد نمودن برده

اند، و  وانگهي علي بن حسين و ابن مرجانه اين حديث را براي ديگران روايت كرده
روايت  اند، بطوريكه عمر بن علي بن حسين آنرا از ابن مرجانه مردم را بدان مژده داده

  .)3(. و زيد بن اسلم آنرا از علي بن حسين روايت نموده است))2(كرده
هاي شيعي است، كه برقي او را  و اين سعيد بن عبداالله بن مرجانه از اولين شخصيت

  .)4(از بزرگان اصحاب علي بن حسينب شمرده است)
ن معروف ه، و به صحبت ايشاكرد مي(ابن مرجانه رواياتش را به علي بن حسين قطع 

  .)5(بوده است)
و تستري در قاموس الرجال گفته است كه طوسي سعيد بن مرجانه را به تشيع نسبت 

  .)6(داده است
  و ما مقامي او را اماميه دانسته است. 

ابن مرجانه بارديگر اعتماد عميق خود را به ابوهريره ابراز داشته، و از او حديثي 
جنبه نگراني و احتياط در روايت حديث قدسي،  . بديهي است كه)1(كند ميقدسي روايت 

  بيشتر از احاديث نبوي در باب فضايل است. 
                                           

   .6/73و فتح الباري  1/145بسند صحيح و مسند ابي عوانه  324منتقي ابن الجارود ص  - 1
   .1/311و مشكل الآثار  4/317صحيح مسلم  -2
   .2/420و مسند امام احمد  8/181البخاري  -3
   .9ص رجال البرقي -4
   .6/72الفتح  -5
   .4/373قاموس الرجال  -6
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  .)2(وهم ابن مرجانه احاديث ديگري را از ابوهريره نقل كرده است
يم كه علي بن حسين، در تصديق ابوهريره شتاب كرده، و به بين ميبا توجه به اينكه 

روايت كرده، پس بدينسان چه دليلي دارد  روايتش عمل نموده، و خود آن حديث را نيز
كه متأخرين در اينمورد ترديد كنند؟ اصحاب كبار ابوهريره، آنان كه احاديث او را با 

اند:  يم كه از علي بن حسينب حديث روايت كردهبين مياند، همگي را  واسطه روايت كرده
ن حكيم، و طاوس مثل سلمه بن عبدالرحمان بن عوف، يحي بن سعيد انصاري، و قعقاع ب

اند، چرا  بن كيسان، و زهري، و ابي زناد و ديگران اينان كه بخدمت زين العابدين رسيده
او را  �اند، كه جدش علي سال زندگاني پس از ابوهريره نشنيده 40از او در طول 

   .دروغگو ميدانسته است؟
كه چنين اتهامي  سال داشته فرصت نيافته 23آيا زين العابدين كه در روز فاجعة كربلا 

  .را بشنود؟
، از نقل سخن نسبت داده شده به جد بزرگوارش، �براستي سكوت زين العابدين

اي محكم، بر نبودن چنين قولي نمي باشد؟ ما در حاليكه مشاهده كرديم او  خود قرينه
خود حديث ابوهريره را معتبر ميدانسته و خود بدان عمل كرده، و غلامش را آزاد نموده 

  است.
���  

  

  : كنند ميمحمد باقر و جعفر صادق احاديث ابوهريره را روايت 
، چرا كه در دهد ميكاوش در احوال ابوهريره، در مقابل ما گنجي بسيار گرانبها را قرار 

پيش روي ما دو شخصيت موثق و گرامي: محمد باقر بن علي بن حسين بن علي بن 
عه بدون استثناء خود را به او ابيطالب، وپسرش جعفر صادق ابن محمد كه عموم شي

  شان مي باشد، حاضرند.  منسوب كرده، و اقوالش مدار كل فقه

                                                                                                             
   .2/176صحيح مسلم  -1
   بعنوان مثال به كتاب معاني آثار مراجعه كنيد. - 2
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محمد باقر، مادرش دختر حسن بن علي است، كه احاديث بسياري روايت كرده، و 
مورد وثوق مي باشد و احاديث او در صحيحين موجود است، و نسائي او را از فقهاء اهل 

  است.مدينه از تابعين ذكر كرده 
اما پسرش جعفر صادق از او مشهور تر است، و احاديث بيشتري روايت نموده، كه 

  باشد. او در بين فقهاء مدينه مكانتي بارز دارد. احاديث او نيز در صحيحين موجود مي
بار در  2 )1(اند، و در صحيح مسلم اما اين هر دو امام، احاديث ابوهريره را روايت كرده

زيز دراوردي، و حاتم بن اسماعيل، و سليمان بن بلال هر سه از سند حديثي كه عبدالع
، از �جعفر صادق، بروايت از پدرش محمد، از قول عبيداالله بن رافع كاتب علي

نفر از نسبت صادق اهمال  3باشند. مگر اين  اند، جمع مي روايت كرده �ابوهريره
اين بواسطة شهرت ايشان اند از جعفر بن محمد، بروايت از پدرش و  اند، و گفته كرده

بوده است. البته اهل علم به رجال حديث، اسماء ناشناخته را از اسماء راويان باز 
شناسند، كه اين سه نفر از كساني هستند، كه جداً از جعفر صادق حديث فراوان  مي

  . )2(اند، كه او نيز احاديث را از پدرش روايت نموده است روايت نموده
عفر صادق از نقل سخنان واهي و خيالي در باب ابوهريره و شك نيست كه سكوت ج

باشد: كه ابوهريره  انتشار احاديث ايشان توسط او، خود دليلي قاطع در كذب اين گفته مي
  كذاب بوده است. �نزد علي

، بلكه از آن بعنوان دليل فقهي كند ميباقر رحمه االله، احاديث ابوهريره را فقط روايت ن
گيرد، چنانكه امام شافعي: بر اين واقعيت صحه گذاشته، و آنرا دليل  جهت فتوا كار مي

  قبول خبر واحد و احتجاج به آن قرار داده است: 

                                           
   .3/15مسلم  - 1
روايات دراوردي به روايت از صادق در ابن ماجه و ديگر كتب حديث موجود است. به ابن ماجه  -1 

، و روايات 1/270/290اسماعيل از صادق در سنن نسائي مراجعه فرمائيد. روايات حاتم بن  2/988
   آمده است. 3/9سليمان از صادق در صحيح مسلم 
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از جابر، از پيامبر، و از عبيداالله بن  دهد مي(محمد بن علي بن حسين را يافتيم، كه خبر 
  .))1(ت بحساب مي آيدابي رافع، از ابوهريره، از پيامبر. بدينسان تمام اين اخبار واحد، سنّ

، كه براي محمد بن علي تنها خبر واحد ابوهريره در حلال و كند ميشافعي عنوان 
حرام حجت است، و مفهوم اينكه فرموده است بدينسان خبر واحد سنتّ بحساب مي آيد 

  .)2(همين است، چنانكه خود شافعي آنرا شرح داده است
، يكي آنكه در گفتارش صادق كنند مي محدثين راويان راستگو را به دو صنف تقسيم

است، و گاهي اشتباه در روايتش وجود دارد، زيرا از فقه كافي بر خوردار نيست، كه 
  اخبارش تا جاييكه موافق اخبار ساير صادقين باشد پذيرفته ميشود.

و ديگر كسي كه در روايتش صادق و ضابط، و صاحب يقين و فقه است، كه از چنين 
ق اخبارش پذيرفته ميشود، و محمد بن علي در اينجا چنانكه شافعي شخصي، بطور مطل

، سرور معتمدين است، كه ابوهريره را صادق ضابط و فقيه ميداند و در دهد ميخبر 
  داند.  اخبارش شك را روا نمي

شگفتا از آن ديگري كه حاضر نيست از باقر رحمه االله پيروي كند!!! هم چنانكه ديديم 
ان و شاگردانش را آزاد گذاشت، تا احاديث ابوهريره را نشر كنند، و علي بن حسين، يار

اش صادق، نيز ياران خود را كه از مشاهير  مانع اين كارشان نشد، پسرش محمد، و نوه
ناشرين احاديث ابوهريره هستند، آزاد گذاشتند، تا در اين جهت تلاش كنند، و آنان حتي 

نسبت داده نگفتند. كه اين  �في كه به عليحرفي در باره سخنان واهي و خيالي اسكا
سكوت قرينة ديگري است. كه علاوه بر روايت عملي آنان از ابوهريره، بر حجيت 

  افزايد.  احاديث او مي

                                           
   ، و اين نصوص كمياب است.1245فقره  455الرساله از امام شافعي ص  -1
   .1238الرساله فقره:  - 2
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از جملة ياران باقر: فقيه مدينه عمروبن دينار و محمد بن اسحاق صاحب سيره، و  
فقيه مشهور كوفه عبداالله بن اوزاعي امام اهل شام، و زهري، و ابواسحاق همداني، و 

  اند. شبرمه، و اعرج، و ابن جريج، و اعمش، بوده
اند، بسيارند از آنجمله است:  اما ياران جعفر صادق، كه احاديث ابوهريره را نشر كرده

دراوردي، و حاتم بن اسماعيل، و سليمان بن بلال، كه ذكرشان آمد، و مالك، و يحيي بن 
  عيد انصاري، و سفيان ثوري، و سفيان بن عيينه و ديگران.سعيد بن قطان، و يحيي بن س

هم چنانكه شاگردان باقر و صادق در جهت نشر احاديث ابوهريره همت كردند، 
استادان اين دو امام نيز علم ابوهريره را منتشر ساختند، مثل عطاء بن ابي رباح استاد 

  صادق، و يزيد بن هرمز استاد باقر.
بودند، نمي توانستند، استادان  امام معتقد به ضعف ابوهريره مي آيا براستي اگر اين دو

  .خود را هشدار دهند؟

  :كنند ميمحمد حنفيه و فرزندش احاديث ابوهريره را روايت 
و از فرزندان امام علي، محمد بن علي بن ابيطالبب معروف به محمد بن حنفيه، امام 

وني را از پدرش روايت كرده، و در فقيه، و ثقه، و پارسا و عابد است. كه احاديث فرا
. )1(صحيحين ثبت است. او بطور مستقيم از ابوهريره نيز حديث روايت كرده است

فرزندش حسن بن محمد بن علي بن ابيطالب، نيز از او پيروي كرده، زيرا كه احاديث 
  .)2(ابوهريره را نشر نموده است

اند، كه در عمل احاديث  محمد بن حنفيه و فرزندش حسن نيز داراي ياراني بوده
اند، و  اند، و اين دو شخصيت، آنان را از اين كار منع نكرده ابوهريره را منتشر ساخته

                                           
   .335مسند طيالسي ص  -1
   .2/320التهذيب  -2
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اند. از جمله ياران فرزندش:  دربارة افتراي دروغپردازان از امام علي چيزي بر زبان نياورده
  زهري، و عبدالرحمن بن ابي موال هستند.

  پيوندد:  ويان احاديث ابوهريره ميمثني نوة حسن نيز به كاروان را
باشد، كه شخصي  از نوادگان علي: محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي مي

  .)1(اند موثق بوده و نسائي و ابن حبان او را مورد تأييد قرار داده
(او از ابي زناد، بروايت از اعرج، از ابوهريره حديثي را آورده كه ابوهريره گفت: 

  مودند: فر صرسول خدا
، مثل شتر نر زانو نزند، بلكه دستهايش را بر كند ميوقتيكه يكي از شما سجده 

  .))2(زانوهايش بگذارد
���  

  

عبداالله بن عباس و فرزندش در تأييد ابوهريره از فرزندان علي نيز سبقت 

  اند: گرفته
ي: عبداالله بن عباس پسر عمومي ايشان، و پسر عموي عل صيكي از نزديكان پيامبر

باشد، كه بطور مستقيم بيش از يك حديث از ابوهريره روايت كرده  مي �بن عبدالمطلب
  .)3(است

هريره حديث روايت  بينيم كه پسرش علي بن عبداالله بن عباس نيز از ابي سپس مي
. او از بهترين مردم بوده كه ابوزرعه و عجلي و ابن حبان او را مورد تأييد )4(كرده است

  اند. قرار داده
���  

                                           
   .9/252التهذيب  - 1
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  :كنند ميلشكريان مشهور علي از ابوهريره حديث روايت 
، آنانكه در جنگهايش او را همراهي كردند، و فرماندهي �اما مشاهير سپاه علي

در آنان نمودار  �شان شوق نشر روايات ابوهريره اند، بيشتر نيروهايش را بعهده داشته
  بوده است:

  ابوايوب رئيس پيشاهنگان:
مورد مطالعه قرار ميدهيم، صحابي جليل  �قهرمانان سپاه علياولين كسي را كه از 

است، كه تابعي مورد اعتماد ابوشعثاء او را ديده كه از ابوهريره  �ابوايوب انصاري
. ابوايوب از جمله اصحابي است، كه مورد رضايت شيعه )1(كند ميحديث روايت 

كه از جمع صحابه مرتد شان بر اين است، كه او در زمرة كساني است  باشد. گمان مي
. بحر العلوم ضمن آنكه او را )2(اند اند، و كشي و سايرين او را مورد اعتماد دانسته نشده

  .)3(شيعه دانسته گفته است، او در تمام مشاهد همراه اميرالمؤمنين بوده است
���  

  

  :كند ميمدير نيروهاي امير المؤمنين علي از ابوهريره حديث روايت 
، خلاس بن عمرو هجري بصري، بروايت احاديث ابوهريره �عليرئيس نيروهاي 

بوده كه از  �اند او مسئول امور شرطة علي پرداخته است. جوزجائي و عقيلي گفته
  .)4(ابوهريره و علي حديث نوشته است

آورده، و ثابت نموده كه او از علي  �شيخ طوسي خلاس را در زمرة اصحاب علي
بينيم ائمة حديث، در  اهميت اين موضوع است، كه ميحديث روايت كرده است. بخاطر 

                                           
   .9/362و مجمع الزوائد  3/512المستدرك  -1
   .2، رجال البرقي ص39رجال الكشي ص  -2
   .2/318رجال سيد بحر العلوم  -3
   .1ق  2/ج 288التاريخ الكبير از بخاري  -4
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. حتي امام خراسان )1(اند تثبيت حديث او از ابي هريره، در كتابهاي خود شتاب كرده
هريره اختصاص داده  اسحاق بن راهويه، فصل بخصوصي را در روايات خلاس از ابي

  .)2(است
ت، تا او امرش را بمورد و همانطوريكه ميدانيم مسؤل شرطه در شب و روز با امير اس

اجرا بگذارد، و براستي او اگر از امام علي در باب ابوهريره چيزي مبني بر عدم صحت 
  .كرد مياحاديث او مي شنيد، هرگز اقدام به اخذ حديث از ابوهريره ن

���  
  

سرتيپي ديگر از سپاه اميرالمؤمنين از همر زمانش در نشر احاديث ابوهريره 

  :كند ميپيروي 
شريح بن هاني مذحجي كوفي است، كه زمان رسول  �ملة رؤساي پليس علياز ج

بوده كه در  �را دريافته، ولي ايشان را نديده است. او از ياران علي بن ابيطالب صخدا
همة جنگهاي ايشان شركت داشته، وشخصي امين بوده كه سرپرستي بخشي از پليس 

در قاموس رجال شيعه آورده است: (او  . تستري)3(اميرالمؤمنين علي را بعهده داشته است
اش ابا مقدام بود، و او از بزرگان  مردي بود كه دورة جاهليت و اسلام را دريافت، كنيه

  .)4(آيد) اصحاب علي عليه السلام بحساب مي
يابيم، كه  وچون شريح از امام علي چيزي در ضعف ابوهريره نشنيده بود، لذا او را مي

  .)5(رده و آنرا نشر نموده استاز ابوهريره حديث اخذ ك
���  

  

                                           
  و ساير كتب حديث. 141، و منتقي ابن جارود ص2/395، والمسند 2/78، وابن ماجه 2/279د ابوداو -1
   .63و  24مسند ابن راهويه ص  -2
   128/6و طبقات ابن سعد  4/330التهذيب  -3
   .5/70قاموس الرجال  -4
   اند. روايات او را از ابوهريره آورده 4/9و نسائي  8/66صحيح مسلم  -5
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حديث روايت  ����يكي از بزرگان خاص اميرالمؤمنين نيز از ابوهريره

  : كند مي
: كميل بن زياد نخعي كوفي است، كه ابن معين و عجلي او �از جمله لشكريان علي

اند. او در جنگ صفين در كنار علي حضور يافت، و درميان قومش شخصي  را تأييد كرده
  ند. كرد ميود، كه همگي او را اطاعت شريف ب

. هم چنين طوسي بر اين امر صحه )1(اند داود او را از خواص علي شمرده برقي و ابن
  .)2(گذاشته است

، �، بر هيئت بوده است ... در مسند كليني آمده كه اميرالمؤمنينن�(او نمايندة علي
اعتمادش نزد او بياورد، كه كميل نفر از اشخاص مورد  10عبيداالله بن رافع را فرمان داد، 

  .)3(را در زمرة آنان نام برد
روايت كرده است. اين حديث را اسر  �كميل حديثي مهم و طولاني را از ابوهريره

ائيل و معمر و عمار بن زريق از ابي اسحاق سبيعي، از كميل و شعبه،  (از عبدالرحمان بن 
م كه از ابوهريره حديثي را روايت عابس روايت كرده كه گفت از كميل بن زياد شنيد

  كرد، كه او گفت: رسول خدا در نخلستان مدينه بر ما نمايان شد و فرمود:
يا اباهريره، و يا فرمود: يا اباهر: هلاك گرديد زراندوزان، سرمايه داران در روز قيامت 

  ... مگر آنكه با مالش چنين و چنان كند، كه تعدادشان بسيار كم است.
لا حول ولا قوة إلا «ه: آيا تو را به گنجي از گنجهاي بهشت راهنمائي نكنم: يا اباهرير

  ، و هيچ پناهگاهي از خدا جز بسوي او نيست.»باالله
  يا اباهريره: آيا ميداني حق خدا بر بندگانش چيست؟ و حق بندگان بر خدا چيست؟ 

  گويد: گفتم: خدا و رسول او داناترند.

                                           
   .281و رجال ابن داود ص  -6ص رجال البرقي  -1
   .56رجال الطوسي / -2
   به روايت از ابن ابي الحديد. 7/436قاموس الرجال تستري  -3
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است: كه او را عبادت كنند، و به او چيزي را شريك فرمود: حق خدا بر بندگان اين 
  .)1(نياورند. و حق بندگان بر خدا اين است، كه هر كس چنين كند او را عذاب نكند

، كه با سند گذشته آنرا برسول كند ميكميل حديثي قدسي را نيز از ابوهريره روايت 
(گمان دارم كه گويد:  رساند، و در قدسي بودن آن قطعي نيست، بلكه مي مي صخدا

  . )2(ام تسليم گرديده، تا سلامت را به او ارزاني دارم) فرمايد: بنده مي �گفت: خداي

كاتب و امين را از اميرالمؤمنين علي به كاروان راويان احاديث ابوهريره 

  پيوندد: مي
، تابعي جليل، ص، عبيداالله بن ابي رافع، غلام آزاده شدة رسول خدا�از خواص علي

هائي بودند، كه در  ، فرزندان ابي رافع، يعني عبيداالله و برادرانش، يتيم)3(استكاتب علي 
. چون عبداالله، به كمال مردانگي رسيد، ايشان او )4(تربيت و تأمين گرديدند �جوار علي

را كاتب و امين راز خود قرار داد. او كتابي را در باب قضاوت علي، و هم كتابي را دربارة 
  .)5(نوشته است حاضران در جنگهايش

جعفر صادق، به روايت از پدرش باقر، و او به روايت از عبيداالله بن ابي رافع آورده، 
هاي  كه او پشت سر ابوهريره نماز جمعه را ادا كرده است. در اين نماز ابوهريره، سوره

  جمعه و منافقين خوانده است.

                                           
 520/525/535/ 2/309اين روايت و روايت ابي اسحاق سبيعي را از كميل در مسند امام احمد  -1

   مطالعه فرمائيد.
   .2/520مسند امام احمد  -2
   .6/186البخاري  -3
  . 41التاريخ الصغير از بخاري ص  - 4
   .1/206رجال سيد بحر العلوم  - 5
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اي  ه او گفتم. شما دو سورهگويد: (در موقع بازگشت ابوهريره را دريافتم، ب عبداالله مي
، ابوهريره فرمود: خواند ميرا در نماز خواندي كه علي بن  ابيطالب در كوفه آندو را 

  .)1()خواند مياين دو سوره را در روز جمعه در نماز  صشنيدم كه رسول خدا
 باشد، كه ايشان مي صاو صاحب روايتي ديگر از ابوهريره بروايت از رسول خدا

﴿#sŒÎ) â !$uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ   .)2(را خوانده است ﴾∪⊆∩ #$

گوئيم كه عبداالله بن ابي رافع، از ابوهريره حديث روايت كرده و احاديث  وقتي كه مي
او را قبول داشته، معني آن اين است كه تمام خاندان ابي رافع روايات ابوهريره را 

كوفه است، كه علي س  اند. چرا كه خاندان ابي رافع، از خاندانهاي اول شيعي در پذيرفته
اند. كه شيعيان اول مقام او  را ياري داده، و خود و فرزندانش در كنار ايشان مبارزه نموده

اي  خاندان در كوفه از مقام ويژه 30را ارجمند ميداشته، و بلكه اين خاندان در بين حدود 
را مراعات  در نزد شيعه برخوردار بوده است، و در صدر اول تشيع احترام اين خاندان

اند. بحر العلوم اين خاندان را بر تمام خاندانهاي شيعي آنرزوگار مقدم دانسته  هكرد مي
  است. 

از جمله مداركي كه بطور مؤكد دلالت بر محبت و صميميت خاندان ابوهريره و 
خاندان ابي رافع دارد، قبول پيشنهاد محرز بن ابي هريره، از جانب عثمان بن عبيداالله بن 

  .)3(افع، در فتن به نزد عبداالله بن عمر، و مطرح كردن سؤالي از او استابي ر
، كه بين فرزندان هر دو خانواده صداقت و صفا دهد ميزيرا كه اين قبول گواهي 

وجود داشته، و خبري از تكذيب و عداوت به ميان نبوده است. البته شكي نيست تكذيب 
متأخرين است، و بطور قطع شيعيان با  هاي هاي انديشه روايات ابي هريره، از ساخته

انصاف متأخر، بر اساس حسن ظني كه اين گروه از متقدمين، از فرزندان امام علي، و 

                                           
   .112و منتقي ابن الجارود ص  3/15صحيح مسلم  - 1
   .2/185،3/116، مسلم 4/72، اما رواياتش از علي در بخاري 1/355ابن ماجه  -2
   .2/ ق3/ ج323التاريخ الكبير از بخاري  - 3
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خواص، و لشكريان و امناء راز او به ابوهريره داشته، نسبت به اين شخصيت حسن ظن 
  دارند.

  :كنند ميحديث روايت  ����از ابوهريره ���� جمعي ديگر از ياران علي
در ميمنة مبارك اين سپاه مدافع، از اين صحابي كريم، گروهي بزرگ از تابعين  و اما

را شنيدند، و با او همراه شده، و از او  �مورد اعتماد قرار دارند، آنانكه سخنان علي
حديث روايت كردند، و چه بسا كه در كنارش مبارزه نيز كردند، اين گروه در نشر 

  اند. احاديث ابوهريره كوشيده
  ته هر كدام از آنان از لحاظ فضل در طبقة مخصوصي قرار دارد.الب

  كه از طبقة عالي و از مشاهير فقهاء پارسا اين اشخاص هستند:
ابوعبدالرحمان سلمي، كه مردي مورد اعتماد، و از بزرگوارترين ياران علي بوده  -1
  .)1(است
حديث  و ابي هريره )2(صحابي كوچك كه از علي �مسور بن مخرمه زهري -2

  .)3(روايت كرده است
  .)4(�فقيه بزرگ ابوبرده، فرزندان صحابي جليل ابوموسي اشعري -3
. اين )1(قاضي فقيه عامر شعبي، كه از علي و ابوهريره حديث روايت كرده است -4

شخصيت از اصحاب علي، چيزهائي را كه خود در نيافته بود، بدست آورد، و از علم او 
  .)2(برخوردار گرديد

                                           
، مطالعه 4/39، و روايتش از ابوهريره را در مسند ابن راهويه 9/79روايتش از علي را در بخاري  -1

   فرمائيد.
   .10/151التهذيب  -2
   .2/401مسند امام احمد  -3
به روايت از علي كه او مثل پدرش يكي از اصحاب علي بوده است و مسند  2/407سنن ابي داود  -4

  به روايت از ابوهريره. 2/401امام احمد 
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نافع بن جبيرين معطم بن عدي، تابعي مورد اعتماد ائمه از فرزند صحابه كه از  -5
علي و ابوهريره حديث روايت كرده و آنچه را خود در نيافته از طريق ديگران بدست 

  .)3(آورده و از علم علي برخوردار شده است
او  ابوامامه بن سهل بن حنيف، شخص مورد اعتماد از فرزندان صحابه، كه بعضي -6

  .)4(اند را صحابي كوچك دانسته
���  

را احراز ص فضيلت روايت از علي و ابوهريره از طبقه دوم اين اشخا

  اند. كرده
عبدالملك بن مغيره بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، بن هاشم قرشي، كه  -1

. ملاحظه )5(شخص مورد اعتماد، و از استادان مورخ مشهور شيعه ابي مخنف بوده است
هاي شريف مطلّبي هاشمي است، كه جدش پسر عموي  رمائيد كه او از شخصيتف مي

  باشد. مي �و علي صپيامبر خدا
عبدالرحمان بن حارث بن هشام مخزومي، فقيهي كه ابن ابي حاتم رواياتش از  -2

  .)6(ابوهريره را آورده است
  .)7(او از راويان معروف از علي نيز هست

  .)8(كر در روايت احاديث ابوهريره مشهور بوده استملاحظه ميشود كه فرزندش ابوب
                                                                                                             

   .3/177و  8/204البخاري  -5
   به روايت از ابي جعفيه. 9/13/16صحيح البخاري  -6
   .7/204بخاري  13/116، ترمذي 10/404التهذيب  -7
   .3/50و صحيح مسلم  1/79مسند امام احمد  -4
   .2/290و مسند امام احمد  6/425تهذيب  -5
   .2ق 2ج 224الجرح والتعديل  -6
   .1/373 و سنن ابن ماجه 1/118مسند امام احمد  -7
   .3/147صحيح البخاري  -8
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  .)1(اش عبدالملك بن ابي بكر هم چنين نوه
خيثمه بن عبدالرحمان بن ابي سبره، كوفي مورد اعتماد، كه طلحه بن مصرف او را  -3

  .)2(به ابراهيم نخعي تشبيه كرده، و از علي و ابوهريره حديث روايت كرده است
  .)3(قيه پارسا از راويان علي و ابوهريره و ساير صحابهشمحمد بن كعب قرظي، ف -4

���  
  

  اند: شيعيان عصر تابعين و پس از آنان نيز از ابوهريره حديث روايت كرده
بينيم كه به  از ميان اتباع تابعين، و طبقات پس از آنان، جمعي از ديگر از شيعيان را مي

  اند. پيوسته �سپاه پشتيباني از ابوهريره
اند، كه محدثين در  او علوم را دريافت كرده، و به حديث او حجت جستهآنان از 

اند. چرا كه محدثين از جمله  صحاح و سنن و آثار مدون خود آن اخبار را ضبط كرده
پذيرفتند، البته آنگاه كه آنان داراي صداقت راسخ، و  بخاري و مسلم، روايات شيعه را مي

  اند. دهديانت و ضبط و عدم دعوت به تشيع بو
آنان فقط بينيم نبودند. بلكه  زيرا تشيع آنروزگار، مثل شيعيان (رافضي) امروز كه ما مي

ترجيح  �داشتند، و او را فقط بر عثمان ذي النورين �محبت زايد الوصف به علي
ميدادند، نه بر ابوبكر صديق و عمر فاروقب. البته هر كدام از راويان را كه محدثين او را 

اند، و هر كس كه بيش از اين  يف كرده، در واقع داراي چنين صفتي بودهبه شيعي توص
اند، بخاري  شان متروك واقع شده است. اما آنچه نسبت داده اند، احاديث حد اعتقاد داشته

آورده، اين قول به اثبات  حتي به بيش از اين هم توجه نكرده و اخبار شيعيان را مي

                                           
   .2ق 2ج 244الجرح والتعديل  -1
   .13/215، و ترمذي 3/178التهذيب  -2
   .1/157، و سنن ابوداود 1/159مسند امام احمد  -3
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شود بلكه رافضي و غالي  حدي شيعه ناميده نمي نرسيده است. چرا كه متجاوز از اين
  .)1(آيد بحساب مي

  :كند مياعمش سپاه حامي ابوهريره را رهبري 
در پيشاپيش اين گروه: شخصيت مورد اعتماد بزرگ، و امام مشهور، سليمان بن مهران 
 اعمش كوفي قرار دارد. او استاد ابونعيم و عبيداالله بن موسي است، كه هر دو از محدثين

  اند. معروف شيعه بوده
. ابن داود )2(اعمش داراي افكار شيعي بوده چنانكه عجلي بر آن صحه گذاشته است

  .)3(حليّ او را از جمله كساني آورده كه مورد مدح قرار گرفته است
بديهي است طلاب علوم حديث، مقام اساسي اعمش را در اشاعة حديث ابوهريره در 

تدوين كنندگان حديث بخش بزرگي از احاديث  شناسند. بطوريكه كوفه خوب مي
  .)4(اند ابوهريره را، از طريق او ثبت كرده

پندارند، در مورد تكذيب ابوهريره  حتي يك حرف چنانكه خيالبافان مي �اگر علي
رسيد، و او از روايت احاديث ابوهريره خود را باز  گفت، بطور حتم به اعمش مي مي

اصي به جمع حديث و اخبار علي از طريق صحابه ميداشت. زيرا كه اعمش عنايت خ
  باشد. داشته، بطوريكه بسياري از روايات علي در كتب حديث از طريق اعمش مي

���  
  

  منصور بن معتمر در راه روايت احاديث ابوهريره: 
اند:  از جمله شيعيان كوفه، كه در پي اعمش رفته، و از ياران ابوهريره حديث اخذ كرده

                                           
   براي تحقيق كافي به كتاب هدي الساري مقدمه فتح الباري مراجعه فرمائيد. - 1
   .4/223التهذيب  - 2
   .177ص رجال ابن داود  - 3
   .1/39/42و صحيح مسلم  3/185/221،6/158صحيح البخاري  -4
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باشد، كه در پارسائي و صلاحيت و آگاهي به  تماد، منصور بن معتمر، ميمحدثّ مورد اع
حديث، مشهور بوده است. عجلي گفته است مقدار كمي افكار شيعي داشته، و شيعه غالي 

  .)1(نبوده است
او از طريق حسن بصري و ابي حازم اشجعي و مجاهد، احاديث ابوهريره را روايت 

  كرده است.
���  

  

  كتاب سيره: ابن اسحاق صاحب 
ابن داود حلي، محمد بن اسحاق بن يسار صاحب سيرة معروف را در زمرة كساني 

اند، و او را از جملة اصحاب محمد باقر و جعفر صادق  شمرده، كه مورد مدح قرار گرفته
  .)2(به حساب آورده است

  .)3(او رواياتي را از ابوهريره آورده است
، مشحون به ذكر جميل و نيك از صكتابش در باب سيره و غزوات رسول خدا

  باشد. ابوهريره مي
���  

  

  سازد:  يكي از شيعيان يمن كتابي ناياب از ابوهريره را منتشر مي
، يكي از شاگردان يماني خود را كه اسمش همام بن منبه است فراخوانده �ابوهريره

از  ، و سپس بخشيدهد مينشاند، و بدستش قلم و كاغذ  و او را در مقابل خود مي
حديث ميرسد. اين احاديث  150، كه تعداد آن بحدود كند مياحاديث مختار را بر او ملاء 

                                           
   .10/315التهذيب  - 1
   .298رجال ابن داود حلي / -2
   .5/124مسلم  - 3
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باشد، كه ابوهريره شنيده است. اين كتاب  مي صمهمترين بخش از سخنان رسول االله
  معروف است به صحيفه همام بن منبه.

ا منتشر سپس همام اين كتاب را به شاگردش معمر بن راشد مي سپارد، اما معمر آنر
آموزاند، كه از آن جمله است: عبدالرزاق بن همام  سازد، وبلكه به تعداد كمي آنرا مي نمي

صنعاني، و عبداالله بن مبارك مروزي. چون اين دو اهميت اين كتاب را شناختند در جهت 
پخش و نشر آن همت نمودند. كه عبدالرزاق در اين كار بيشتر تلاش نمود. بطوريكه 

حديث، و دوستداران ابوهريره، از بخارا و نيشابور، براي نوشتن و شنيدن  دانشجويان علم
و ضبط اين احاديث بار سفر بستند. او اين احاديث را به امام احمد رسانيد، و او آنرا در 
مسندش روايت نمود، و استادان بخاري: اسحاق بن ابراهيم حنظلي معروف به ابن 

مديني، و يحيي بن جعفر، و عبداالله بن محمد  راهويه، و اسحاق بن منصور، و علي بن
مسندي و ديگران اين احاديث را دريافت نمودند. بخاري از طريق استادانش، اين 
احاديث را از عبدالرزاق اخذ و نشر نمود. و مسلم نيز از اين جماعت و سايرين بخشي از 

  ند.مند شد اين احاديث را بدست آورد. و ساير كتب حديث نيز از آن بهره
بدينسان عبدالرزاق در نشر اين كتاب ناياب اقدام ارزشمندي انجام داد. اين عبدالرزاق 
از مشاهير شيعه در يمن است. ابن حجر اقوال بسياري از علماء را آورده، كه با تحقيق 

  اند. اش، در ميل شديدش به تشيع تصريح نموده درباره
اديث عبيداالله بن موسي را كه شيعه چون به يحيي بن معين گفته شد، كه امام احمد اح

  بوده آورده است او گفت:
(بخدائي كه هيچ معبودي جز او نيست، عبدالرزاق صد برابر او به تشيع گرايش داشته 

  .)1(است)
باشد، چرا كه مفهوم تشيع در آن  مراد از اين تشيع مقدم دانستن علي بر عثمانب مي

  گويد: رد ابوبكر و عمرب خود عبدالرزاق ميروزگار غير از امروز بوده است. اما در مو

                                           
   .6/313التهذيب  -1
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(شيخين را افضل ميدانيم، چرا كه علي خود آن دو را بر خود ترجيح داده است، اگر 
ام  او آنان را بر خود ترجيح نميداد، من آندو را بر علي افضل نميدانستم، بسيار فرومايه

  .)1(اگر علي را دوست بدارم و سپس با قول او مخالفت كنم)
ي در قاموس رجال شيعه از عبدالرزاق نام برده، و از قول نجاشي او را شيعه تستر

  .)2(خوانده، و گفته است كه طوسي از او در كتاب رجال يادآوري نموده است
ن سند در صحيحين مشاهده كند:     تواند احاديث او را با اي خواننده محترم به آساني مي

  .)3(ابوهريره ←همام  ←معمر
  

���  
  

  سازند شيعه پي در پي احاديث ابوهريره را در كوفه منتشر مي شيوخ
شاءاالله  اما در مؤخر سپاه حامي ابوهريره، هم چنان تا بروز قيامت پرچم حب او را ان

در اهتزار نگهميدارند، چرا كه گروهي ديگر از شيعيان كوفه و سايرين در جهت نشر 
  اند: همت گماشته �احاديث ابوهريره

  ن ابونعيم در پيشاپيش آنان قراردارد: حافظ قهرما - 1

اين سپاه را حافظ مورد اعتماد، ابونعيم فضل بن دكين كوفي به پيش ميراند، كسيكه 
مورد از او حديث آورده است، واين خود بر موثق بودن او  190بخاري در صحيح خود 

  .))4(حجت است. (مگر او شيعه بوده كه از غلو و ناسزاگوئي پرهيز داشته است
 �اند، كه به معاويه گويد: (حافظان حديث از من چيزي يادداشت نكرده و او خود مي
  ).)5(ناسزا گفته باشم

                                           
   .6/313التهذيب  -1
   .5/321قاموس الرجال  -2
   .5/7/38/88. مسلم 9/49/53، 8/159، 8/153، 6/73/75، 1/45البخاري  - 3
   .2/229ذهبي در ميزان الإعتدال  - 4
   به شيعه بودنش اشاره رفته است. 434و در هدي الساري / 8/276التهذيب  - 5
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گويد، و همة شيعيان اول چنين  او اشاره دارد كه به هيچكدام از صحابه به ناسزا نمي
، و ترجيح دادنش بر �اند. چرا كه شيعه گري در نزد آنان از محبت نسبت به علي بوده

  ه است.كرد ميتجاوز ن �مانعث
از آنچه سزاوار ذكر مي باشد، اين است كه ابونعيم، يكي از قهرمانان ثابت قدم، با امام 

هاي  بزرگوار احمد بن حنبل در مقابل محنت داستان خلق قرآن بوده، كه چون انگيزه
ر فلسفي يوناني اصحاب اعتزال را واداشت، كه صاحبان عقيدة ناب را مورد شكنجه قرا

  دهند، او در كنار امام احمد ايستاد.
  مشهور است كه چون شمشير را برگردنش نهادند فرمود: 

  (دنيا از دكمة پيراهنم بر من بي ارزشتر ميباشد.)
پس مخالفين او چون ثباتش را ديدند، از قتلش صرفنظر كردند، و او در آن زمان پيري 

  كهنسال بود.
و درپي آن اخبار حياتش  )1(را روايت كرده است.ابونعيم بسياري از احاديث ابوهريره 

را نيز آورده، چنانكه از خلال شرح حال ابوهريره در طبقات ابن سعد اين حقيقت 
  . گردد ميبروشني نمودار 

  آرايد: شيعي پرهيزگار در كوفة مسندش را با احاديث ابوهريره مي - 2

ءت قرآن، عبيداالله بن موسي سپس انسان پارسا و عابد، و مورد اعتماد، و عالم به قرا
) و )2(عيسي كوفي، صاحب مسند مشهور در نزد متقدمين، كه (از كبار علماء شيعه است.

و (امام احمد با همة پارسائي و  )3(حتي ساجي او را به افراط در تشيع متهم ساخته است
  .))4(عبادت و وارستگي او غلوش در تشيع را بر او عيب گرفته است

                                           
   .3/145/177، 1/38/77البخاري  - 1
   .343ذهبي در تذكرة الحفاظ ترجمه رقم  -2
   .7/53التهذيب  -3
   .422هدي الساري مقدمه فتح الباري ص  -4
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. تستري از او ياد كرده، و )1(ديثي منكر در باب تشيع روايت كرده استچرا كه او احا
  .)2( به وجود رواياتي از او در كتاب كافي كليني و كتاب التهذيب طوسي اشاره كرده است

اين شخص از طريق ابي الزناد بروايت از اعرج احاديث ابوهريره را روايت كرده 
نسخة بزرگ ابي الزناد بوده روايت كرده، و  . بطوريكه تمامي احاديثي را كه در)3(است

  احاديث صحيفة همام بن منبه را نيز كه هم اكنون ذكرش گذشت آورده است.
علاوه بر آنچه ذكر گرديد، بسياري از احاديث ابوهريره در تمامي كتب حديث بوسيله 

محبت  �اند، ولي نسبت به خاندان علي جمعي از كوفيان، كه به تشيع معروف نبوده
اند روايت شده است. از آنجمله امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت:، كه دوستي او  فراوان داشته

  با جعفر صادق مشهور است، و به زيد بن علي و فرزندش بسيار علاقمند بوده است.
و هم از آنجمه است سفيان ثوري، كه ابن دواد حلي (او را از اشخاص ستوده شده 

عيف شمرده نشده است.) و هم سفيان بن عيينه كوفي دانسته كه توسط اصحاب شيعي ض
  كه بعداً به مكه رفت، كه ابن داود او را نيز مدح گفته است.

و عثمان ابن ابي شيبه، و ابوبكر بن ابي شيبه صاحب المصنف و ديگران. به راستي اگر 
گفت، بطور حتم سخنش در كوفه شهرت  سخن دربارة تكذيب ابوهريره مي �علي
  شنيدند. و اين گروه آنرا مييافت،  مي

  مند ميسازد: حاكم نيشابوري خود را از اجر بهره - 3

سپس ابوعبداالله حاكم نيشابوري صاحب المستدرك علي الصحيحين كتابش را با 
احاديث ابوهريره زينت بخشيده، و در مناقب و دفاع از او باب طويلي را گشوده است. 

اند، چرا كه بعضي  به تشيع نسبت داده �بعضي حاكم را بعلت فرط محبتش به علي
  صحيح دانسته است. �احاديث ضعيف را در مناقب علي

                                           
   .6/400طبقات ابن سعد  - 1
   .6/232قاموس الرجال  -2
   4/122/126، 2/87. مسلم 1/318الدارمي  - 3
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  ).)1(ذهبي گويد: (او شيعي مشهور است، كه به شيخين تعرض نكرده است
  .آيا براي اثبات حقيقت روشن اين گروه براي ما نبايد عامل عبرت باشد؟

يابد، اما كساني  افزايش مي �بوهريرهگيريم، و اعتماد ما به ا ما از اين اشخاص پند مي
، و بخدا قسم حقيقت كنند ميشان با تعصب خو گرفته، از پندگرفتن خودداري  كه قلبهاي

  .»لا بااللهفلا حول ولا قوة إ«شان قرار دارد،  از آنان دور نيست، و بلكه در پيش روي

گروه عظيمي از محدثين كه منسوب به تشيع هستند از ابوهريره حديث 

  :كنند ميايت رو
اند، آنان از  بينيم كه به احاديث ابوهريره عنايت نموده در اينجا گروه ديگري را مي

طبقات متأخرين هستند، كه كتب حديث ما آنان را شيعه معرفي نكرده است، ولي كتب 
شان  رجال شيعه آنان را شيعه خوانده، و در مدح آنان مطالبي را آورده و بر معتمد بودن

  ته است.صحه گذاش

  باشد: داماد ابوهريره و مشهورترين شاگردش كه مورد وثوق شيعه مي
از اين گروه، مشهورترين شاگردش، كه شوهر يگانه دخترش نيز بوده، تابعي جليل 
فرزند صحابي جليل، سعيد بن مسيب بن حزن قرشي است. كه كشي، اخبار فراواني در 

رده كه اميرالمؤمنين علي او را تربيت باب دوستي او با علي بن حسين آورده، و ذكر ك
  .)2(نموده است

را در باب ابوهريره نشنيده، در حاليكه در كنارش تربيت شده  �آيا او نظر علي 
به او اجازه داده كه با دختر دروغگوترين انسان ازدواج كند، در  �است؟ و چگونه علي

                                           
   .3/85ميزان الاعتدال  - 1
   .109رجال الكشي  -2
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وئيد. برقي و طوسي نيز حاليكه قيم و ولي او بوده است؟ هان اي مردم ما را پاسخ گ
  .)1(اند  سعيد بن مسيب را از جملة اصحاب علي بن حسين ذكر كرده

ا بن مطهر حلي كه رجال مورد اعتماد شيعه را، در بخش اول كتابش آورده و آنرا به 
ثقات مورد اعتماد اختصاصي داده ،آورده كه كشي روايتي را ذكر كرده مبني بر اينكه (او 

. و گفته است (پدرش مسيب بن حزن كه )2(ن حسينب بوده است)از حواريون علي ب
  .)3(بوده است) �داراي كنيه ابوسعيد بوده از رازداران اميرالمؤمنين

روايت حديث ابوهريره توسط سعيد بن مسيب، بيش از حد و غير قابل حصر 
ه باشد، او مشهور ترين شاگرد ابوهريره، و وارث دانش او است، بطوريكه هيچ صفح مي

از كتب حديث، از ذكر روايات او خالي نيست، و براي شما كافي است كه بدانيد كه فقط 
مورد در كتاب صحيح خود آورده است، و بيش  126بخاري رواياتش را از ابوهريره در 

العابدين دربارة سعيد شهادتي ارجمند و  از اين در كتاب صحيح مسلم نيز وجود دارد. زين
  :دهد ميگرانبها 

برد او با  سخنان خود را دربارة سعيد بن مسيب با اثري بسيار مهم به پايان ميكشي 
سند خود از علي بن حسينبĤورده كه فرمود: (سعيد بن مسيب، داناترين مردم، به آثار 

  .)4(باشد) متقدمين، و فهيم ترين شخص زمان خود مي
داده بوده  و ديديم كه سعيد چگونه خود را مسئول نشر احاديث ابوهريره قرار
. پس كرد ميبطوريكه در حيات علي بن حسينب، تمام وقتش را صرف اين احاديث 

، و اين خود قرار ضمني به گردد ميفرمودة علي بن حسين شامل احاديث ابوهريره نيز 
  .كند ميروايت  �صحت تمام آنچيزي است كه سعيد از احاديث ابوهريره

                                           
   .90و رجال الطوسي  8رجال البرقي  -1
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زين العابدين نفرمود كه سعيد آگاهترين گوئيد: چرا  اگر امر چنان است كه شما مي
مردم است، البته اگر از احاديث ابوهريره بسيار روايت نكند؟ و چرا نگفت: او با فهم 

باشد، البته اگر زودباوري او دربارة ابوهريره و پوشيده ماندن  ترين مردم زمان خود مي
المؤمنين را ترك بود؟ يا او برترين دانشمند بود اگر نصيحت امير حالش بر او نمي

  ساخت؟ نمود، و احاديث او را منتشر نمي ، و با دختر ابوهريره ازدواج نميكرد مين
  هان اي مردم براي ما پاسخ دهيد.

، و اينكه او چه اندازه به دهد مياز آنچه كه بزرگي و اهميت ابن مسيب را برايت خبر 
ل خبر واحد و احتجاج احاديث ابوهريره اهميت ميداد قول امام شافعي در خصوص قبو

  باشد: به آن مي
فرمود: مرا ابوسعيد خدري در موضوع بيع صرف خبر  (سعيد را در مدينه يافتيم كه مي

  داد. پس حديث او بعنوان سنتّ پذيرفته است.
حديث كرد. پس حديث او بعنوان سنتّ  صفرمود: ابوهريره مرا از قول پيامبر و مي

  ثابت است.
  ، پس روايتش بعنوان سنتّ ثابت است.كند ميحديث روايت و يا او از غير ايندو 

 صفرمود: ام المؤمنين عائشه مرا حديث نمود كه رسول خدا و عروه را يافتيم كه مي
حكم كرد كه خراج ضمان دارد. پس اين حكم بعنوان سنتّ ثابت است. و هم از عائشه 

لة آن حلال و حرام ثابت روايات بسياري را آورده كه بعنوان سنتّ ثابت گرديده و بوسي
  .)1()گردد مي

بينيم كه سعيد بن مسيب در موضوع حلال و حرام به حديث ابوهريره  بدينسان مي
  . اين خود دليل بر اعتماد بيكند ميجويد، و بطور انفرادي بروايتش استناد  حجت مي

  اش به ابوهريره است. شائبه

                                           
   .453الرساله  -1
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عائشه را مطرح كردم، از اين جهت از اينكه غير از ابوهريره فقط ذكر خبرهاي واحد 
بود، كه ثابت كنم كه امام شافعي در موضوع حلال و حرام به اخبار و احاديث 

ه است، در حاليكه فقهاء براي پذيرفتن احاديثي كه كرد ميهاي معتبر استناد  شخصيت
 اند. و اين شرايط دشوارتري را از احاديث فضايل قرار داده گردد ميشامل حلال و حرام 

  خود ميرساند كه يكي از اين شرايط موثق بودن كامل راوي آن است.

العابدين در مدينه متولي نشر كتاب نايابي از ابوهريره   مردي از ياران زين

  .گردد مي
از آنجمله است ابي زناد عبداالله بن ذكوان، كه طوسي او را در جملة اصحاب علي بن 

  .)1(رده استحسينب و در گروه اشخاص مورد اعتماد ذكر ك
ابوزناد همان راوي نسخة مشهور ابوهريره است كه از طريق اعرج آنرا روايت كرده 

ها طراز نسخة همام بن منبه است كه حاوي احاديث است. اين احاديث  است. اين نسخه
است، كه ابوزناد نيز تنها كسي است   را بجز اعرج كسي ديگر از ابوهريره روايت نكرده

  گرفته است.كه آنرا از اعرج 
البته بسياري مثل امام مالك و ثوري، و ابن عيينه، و شعيب بن ابي حمزه، و ديگران 

اند. و از طريق شاگردان اين گروه بخاري اين احاديث را  اين احاديث را از ابي زناد شنيده
مورد در خلال صحيح خود آورده، و اصحاب كتب حديث بطور عمومي اين  145در 

  اند. كردهاحاديث را تخريج 

  اي بزرگ: برملا شدن موضوعي مهم و حادثه
تمام اين فصل براي بيان اعتمادي بود، كه اصحاب علي س و فرزندانش و شيعيان 

اند، چرا كه آنان احاديث او را روايت كرده، و شاگردان خود را از  اول به ابوهريره داشته

                                           
   .96رجال الطوسي  - 1
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  اند. نشر احاديث ابوهريره باز نداشته
ايم كه آنرا بر ملا ميسازيم: آن اينكه ابن داود حلي مولود   گاهي رسيدههم اكنون به نهان

هاي ستوده شده  هـ را يافتم، در بخش اول كتابش كه آنرا به شخصيت 647بسال 
  گويد: اختصاص داده ابوهريره را ذكر كرده و مي

باشد كه شيخ طوسي در  مي ص(عبداالله ابوهريره، از اصحاب معروف رسول خدا
  .)1(لرجال او را ذكر كرده است)كتاب ا

بدينسان ثابت ميشود كه بدعت تكذيب ابوهريره، پيش از ابن داود حلي وجود نداشته 
  است.

پس اين بدعت را ابن ابي الحديد اختراع كرده، و شيعه پس از او وارد اين جريان 
  سخت و غير قابل باور گرديده است.

فعلي منسوب به طوسي شيخ بزرگ  و البته عدم ذكر ابوهريره در كتاب چاپ شدة
شيعه، كه در تمام زمانش سر آمد همة شيعيان بوده، دليل بر اين است كه پس از حلي در 

  كاري و تقلبّ صورت گرفته است. كتب مĤخذ شيعي دست
  پس هان اي مردم عبرت بگيريد.

آئيد، وانگهي هان اي مردم! (از طريق پيمان شكنان بيرون رويد، و براه اهل هدايت در 
و زبانهاي تان را از عيبجوئي پيشتازان دين باز داريد، و از اينكه در قيامت از گروه 

گان باشيد خود را حفظ كنيد، كه مبادا در پيشگاه خدا در زمرة كساني باشيد  شوند هلاك
  محكوم به هلاك است. صكه به جرم عداوت با اصحاب رسول خدا

عقيده و عمل جدي باشيد، زبان خود را به  آري گذشته را ترك كنيد، و هم اكنون در
، گوش ندهيد، چرا دهد مياين سو و آنسو نچرخانيد، و به آواز هر كسي كه نادانسته آواز 

  .))2(ضايع نمي سازد دهد ميكه خداوند اجر كسي را كه عمل نيك انجام 
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و فرزندانش بر آخرت خود علاقمند باشيد و  �هان اي محبان امير المؤمنين علي
حب ابوهريره را بر خود لازم بگيريد، و در نمازهاي تان برايش دعا كنيد، شما هم اكنون 

اند، و براي تان ثابت گرديد، كه لشكريان  ائمه خود را يافتيد، كه از او حديث روايت كرده
، و فرماندهان نظامي وارتش او، و اشراف قبايل پيرو او و اصحابش، و تمام �علي

اند. پس شما بيش از  او را روايت كرده و او را مورد اعتماد دانسته متقدمين شيعه، حديث
آنان آگاهي نداريد، لذا از خوابگاه غافلان برخيزيد، و از جهالت تعصب بيدار شويد، و 

  راه خيال پردازان را ترك كنيد، به اميد اينكه از گروه رستگاران باشيد.
���  

 

  ابوهريرهخودداري تمام علويين و هاشميين از تضعيف 

  مقدمه:
، از جرح ابوهريره و تكذيب او �فصل گذشته را به بيان خودداري امير المؤمنين علي

اعم از صحابه و  �اختصاص داديم، و در اين رابطه از روايت اصحاب و لشكريان علي
تابعين از ابوهريره استفاده كرديم، و سپس روايات فرزندان، نوادگان ايشان از ابوهريره، و 

  ين روايات شيعيان اول از او را مطرح ساختيم.هم چن
اما اين فصل را به خودداري از جرح ابوهريره به كساني اختصاص ميدهيم، كه از او 

اند، مثل بعضي از فرزندان و نوادگان علي، و فرزندان  بطور مستقيم حديث روايت نكرده
شان از ابوهريره  دانعقيل و جعفر برادران ايشان، و پسران عمويش عباس. آنانكه شاگر

اند، و از طريق واسطه احاديث ايشان را  حديث بازگفته، و يا احاديث او را منتشر ساخته
اند. كه اين خود ثابت  دريافت كرده، ولي شاگردان خود را از روايت و نشر آن باز نداشته

، كه بطور قطعي و حتمي به آنان سخني در باب تكذيب ابوهريره از علي س كند مي
رسيده، واين فقط ادعاي صرف نظام و اسكافي است. فرق بين اين فصل و فصل قبل در ن

اين است، كه گروه نامبرده در فصل گذشته، خود صاحب رواياتي از ابوهريره بوده، و 
اند، و از نشر احاديث او توسط ديگران نيز جلوگيري  احاديث او را خود پخش كرده
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فصل از آنان نام برده ميشود، رواياتي را از آنان كه از اند. ولي اشخاصي كه در اين  نكرده
ابوهريره اخذ شده باشد نيافتيم، و نديديم كه احاديث او را منتشر سازند، ولي در اينكه 

شان اين اقدام را عملي ميساختند، سكوت كرده، و در مقابل ناشرين اين احاديث  شاگردان
اند. بناء اين فصل بما توضيح  تراضي نداشتهاند، و به روايات ابوهريره اع هكرد ميسكوت 

خواهد داد، اهل حديث كه روايات ابوهريره را جمع و نشر كرده، از هاشميين و 
اند، تا كسي مدعي شود، آن تكذيب  بخصوص علويين فاصله نداشته و عزلت نگزيده

تمام علوم خود اند، و  خيالي بدانان نرسيده است، با اينكه آنان نزد اين خاندان تلمَذ كرده
اند، پس چگونه امكان دارد كه از استادان خود اين  را از آن دريافت كرده و تدوين نموده

  خبر را نشنيده باشند.
ممكن نيست كسي در مقام رد بگويد، كه مصاحبت اين گروه از ناشرين حديث 

اعيان  با فرزندان علي و راويان حديث از ايشان و سپس ملحقين به علويين و �هريره ابي
شان قرار  شيعه، نمي تواند ثابت كند كه آنان تمام علوم خود را در دسترس شاگردان

اند، و چه بساكه شاگرد گاهي مصاحب استاد هست، و از او علم مي آموزد، اما به  داده
، پس ممكن است جريان تكذيب ابوهريره توسط علي از كند ميتمام علومش احاطه پيدا ن

  مانده باشد؟. ديد شاگردانشان مخفي
مثل اين رد غير وارد بوده و قانع كننده نيست، چرا كه اگر هم اين سخن ثابت شود، 
مثل جزئيات علم و اخبار نيست، بلكه اين امر يك ابلاغ مهم است كه مردم بايد از آن بيم 
داده شوند، و همگان از آن پرهيز كنند، چرا كه خطر تحريف وسيع در دين وجود دارد، 

  ادعاي مخالفين ابوهريره مجري آن است.كه طبق 
حاشا كه چنين باشد، زيرا كه اين گروه از حاملان پرچم علم و دانش از فرزندان و 

اند، و فوج فوج بدانان پيوسته، و نشر  شيعيان علي بار بار درخواست مشورت مينموده
در حاليكه  اند، جسته احاديث ابوهريره را بصورت علني به عهده گرفته، و بدان حجت مي

شان را تحقير نكرده، و قول خيالي  هيچكس از اين خاندان بر آنان نشوريده، و افكار
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منسوب به علي را بدانان تذكر نداده است. آيا در ذات اين حقيقت براي كسيكه صاحب 
  .باشد دليل كافي وجود ندارد؟ قلب سليم مي

  .بسته شده است؟آيا اين خود اجماع نيست كه اين سخن بناحق بر امام علي 
در باب اتهام چاپلوسي ابوهريره در مقابل معاويه در ايام فتنه، نيز  كند ميچنانكه ثابت 

آنان بر اين اتهام صاحب علمي نيستند؟ از جهت ديگر، عدم احاطة شاگرد به تمام علم 
ده تواند ثابت كند كه تمام علم استادش از ميان رفته و از آن چيزي باقي نمان استادش، نمي

است. چرا كه روايات گوناگون از طرق ديگر شاگردان از اين استاد به وفور در دسترس 
  است.

جمع بين اين فصل و فصل گذشته، جمعي از خاندان و فرزندان و نوادگان و ياران و 
را در مقابل ما نمايان ميسازد، كه تعدادشان بسيار زياد است، و محال  �شاگردان علي

نشده باشند، و اين  �يم موفق به شنيدن اين موضوع از زبان علياست، كه اين گروه عظ
يابد،  طپد اين امر را به وضوح در مي قول ضايع شده باشد. البته آنكه قلبش حتي يكبار مي

اما كسيكه قلبش از طپيدن باز ايستاده است، و يا راضي نيست كه حقايق را در اين جو 
به چنين شخصي اگر ياد داشتي كه به مهر امام غبار آلوده با چشمانش مشاهده كند، پس 

ممهور شده باشد بياوريم كه او با دستش، آنرا لمس كند باز هم برايش نفعي ببار  �علي
آورد. اگر بازهم كسي اصرار كند كه اين قول از زبان علي ثابت است، بايد سبب  نمي

ر باب ابوهريره مخالفت اين گروه از فضلاء را با وصيت و سفارش و هشدار ايشان د
توضيح دهد و تفسير كند، در حاليكه همه ميدانند همة اين گروه از دوستداران بر حق 

  اند. بوده �علي
���  

  

در فصل گذشته ثابت كرديم، كه علي بن حسين، و فرزندانش عمر و محمد، و جعفر 
بن محمد، وابن حنيفه، و فرزندش حسن، و محمد بن عبداالله بن حسن مثني، احاديث 

  اند. را روايت كرده و از تكذيب او خود را بازداشته �ابوهريره
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آورديم كه جمعي از صحابه كه شيعه از آنان راضي  �ودر فصل موثق بودن ابوهريره 
احاديث ابوهريره را روايت كرده و از تكذيب او  �است مثل ابوايوب و جابر وابن عباس

  اند. خود را باز داشته
اند، در اين فصل  زندان علي بن ابوطالب، و عباس باقي ماندهبنابراين كساني كه از فر

اهميت  �پردازيم كه در حمايت از علي ذكرشان خواهد آمد، و سپس به ذكر كساني مي
  اند: داشته

  از جمله ياران او از صحابه و تابعين و طبقات پس از آنان.
بوهريره خود شان از تكذيب ا بدينسان توضيح خواهيم كه حسن و حسينب و فرزندان

اند، هم چنين فرزندان محمد بن علي و عمر بن علي، و عباسيان كه قبل از  را بازداشته
هاني خواهرش و  اند، و فرزندان عقيل و جعفر برادران علي وام بقدرت رسيدن در گذشته

اند، مثل خاندان  سپس اصحاب علي، و كساني كه با بني هاشم پيوند استوار داشته
روف بن خربوذ، كه شيعه بوده، و يا با شيعيان پيوند داشته ولي مشهور به رافع، و مع ابي

  اند. تشيع نبوده
شان را از تكذيب او  آري اين گروهها همه درباره ابوهريره سكوت كرده، و زبانهاي

  اند. اند و جماعت هاشميين نيز در تكميل اين امر سهيم شده بازداشته

  :����يرهاز جرح ابوهر ببببخودداري حسن و حسين 
ند، و او آنـان را  كرد مي: او ياران بسياري داشت، كه احاديث ابوهريره را روايت سحسن 

ديد كه ابـوهريره در   گذشت، و مي از اين كار منع نمي كرد، بطوريكه بر مسجد جدش مي
گويد و احاديث او نوشـته ميشـود، ولـي او ايـن كـار را منـع        ميان حلقة مردم حديث مي

  . كرد مين
اصحابش: محمد بن سيرين امام آن زمان، و عكرمه بردة آزاد شده ابن عباس،  از جملة

  اند. و ابومجلز لاحق بن حميد بوده



    

    سپرتوي از مناقب ابوهريره      228 
 

 

و حسين  )1(و از صحاب حسين س: سنان بن ابي سنان دؤلي است كه از ابوهريره
  .)2(حديث روايت كرده است

  .)3(وبشر بن غالب اسدي كه از هر دو حديث باز گفته است
  .)4(يوعامر شعب

. در او )5(و شاعر مشهور فرزدق بن غالب تميمي، كه از ابوهريره حديث روايت كرده
نوعي تشيع وجود داشته است، و در اشعارش حب حسين روشن و متجلي است، و چون 

شان  در خارج مكه ايشان را ملاقات نمود كه عازم عراق بودند ابيات خاصي را در مدح
  .)6(سرود

  از تكذيب ابوهريره:  ببببحسينسكوت فرزندان حسن و 
  اند. برخي از محدثين از ذريه اين دو نزد شاگردان ابوهريره تلمذ كرده

  اما حسنيون:
بن ابي  از آنجمله است: زيد بن حسن بن علي بن ابيطالب، و از يارانش عبدالرحمن

  .)7(اموال
حمد و فرزندانش حسن بن زيد، و از يارانش محمد بن عبدالرحمن بن ابي ذئب، و م

بن علي بن  . و محمد بن عمرو بن حسن)8(بن اسحاق، و مالك، و ابن ابي زناد، و وكيع

                                           
   .7/31ومسلم  7/180البخاري  - 1
   .252الجرح والتعديل  -2
   .363الجرح والتعديل  -3
   .2/345التهذيب  - 4
   .93الجرح والتعديل  -5
   اصفهاني در اغاني آنرا آورده است. -6
   .3/406التهذيب  -7
   .2/279التهذيب  -8
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ابيطالب، و مادرش رمله دختر عقيل بن ابيطالب، كه سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمان بن 
  .)1(عوف از او حديث بسيار روايت كرده است

درش فاطمه دختر ، و ما�و عبداالله بن حسن بن مثني بن حسن بن علي بن ابيطالب
  اند. حسين بن علي، كه مالك، و ثوري از او حديث روايت كرده

  اما حسينيون:
از آنجمله است: حسين بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب، كه عبداالله بن مبارك 

  .)2(از او تلمذ كرده است
و عبداالله بن علي بن حسين بن علي، كه موسي بن عقبه از او حديث روايت كرده 

  .)3(است
و عمر بن علي بن حسين بن علي، كه محمد بن اسحاق از او حديث روايت كرده 

  است.
و زيد بن علي بن حسين بن علي، كه زهري، و اعمش، و شعبه، و فرزندش حسين 

اند، و از حسين بن زيد، دراوردي، و  بن زيد بن علي بن حسين از او حديث روايت كرده
  اند. ز گفتهابومعصب زهري راوي المؤطا حديث با

  سپس فرزندان جعفر صادق:
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالب، كه استاد بخاري 
ابراهيم بن منذر خرامي، و يعقوب بن حميد بن كاسب، و استاد مسلم محمد بن ابي عمر 

يعقوب اند. و اسحاق بن جعفر بن علي، كه ابراهيم بن منذر، و  عدني با او مصاحبت كرده
  اند. بن حميد بن كاسب از او حديث روايت كرده

                                           
   .9/371، والتهذيب 29الجرح والتعديل  - 1
   .1/263النسائي  -2
   .5/325التهذيب  -3
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و علي بن جعفر بن محمد، كه نصر بن علي جهضمي، و سلمه بن شبيب و بعضي از 
اند. سپس علي بن عمر بن حسين بن علي، كه  استادان بخاري از او حديث روايت كرده

  يزيد بن عبداالله بن هاد از او حديث روايت كرده است.
، بصورت واضح و روشن كند ميابوهريره را در صحيحين بررسي  كسي كه اسانيد

. كه كند ميكثرت روايات اين گروه از حسن و حسين و ذريه آن دو از ابي هريره را لمس 
اند. و قصد ما بيان مختصري از حقيقت بود، وگرنه  همة آنان در اسانيد صحيحين آمده

اند، امري  يث ابوهريره را روايت كردهذكر ارقام صفحات ورود روايات اين گروه كه احاد
آسان، و هم آسان است كه ارقام صفحات روايات جمعي از علويين را كه از ذكر آنان 
خودداري گرديده و فقط بدانان اشاره شده را ذكر كنيم، چرا كه اين احاديث يا در 

  صحيحين است، و يا در سنن اربعه و يا مسند امام احمد.

خودداري  ����(محمد حنفيه) از تكذيب ابوهريرهبستگان محمد بن علي 

  :كنند مي
محمد بن حنفيه، بطور مستقيم از ابوهريره حديث روايت كرده است، كه روايتش را 
در فصل گذشته آورديم، اما فرزندانش بعلت اينكه پدرشان از ابوهريره حديث روايت 

  اند. اشتهكرده، و او را مورد جرح قرار نداده، از تكذيب او خود را باز د
از آنجمله است: عبداالله بن محمد بن علي بن ابيطالب، كه زهري و عمرو بن دينار از 

اند. و ابراهيم بن محمد بن علي بن ابيطالب، كه محمد بن اسحاق  او حديث روايت كرده
  از او حديث روايت كرده است.

  اما بستگان محمد بن عمر بن علي از علويين:
بيطالب، مادرش اسماء دختر عقيل بن ابيطالب بوده كه محمد بن عمر بن علي بن ا

  اند. محمد بن اسحاق، و ابن جريج، و يحيي بن سعيد انصاري از او حديث روايت كرده
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فرزندش: عبداالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابيطالب، مادرش خديجه دختر علي 
  اند. هباشد، كه دراوردي و ابن مبارك از او حديث روايت كرد بن حسين مي

و پسر ديگرش: عبيداالله بن محمد بن عمر است، كه ابن مبارك و ابويوسف قاضي 
اند. روايات اصحاب ايشان از ابوهريره در  صاحب امام ابوحنيفه از او حديث روايت كرده

  صحيحين موجود است.
���  

  

  هانيل از تكذيب ابوهريره:   سكوت ام
فتح فرمودند. او دختر ابوطالب، و  در روز صهاني، چنانكه رسول خدا مرحبا به ام

اش يحيي بن  اند. نوه از او تلمذ كرده �خواهر علي است، كه راويان احاديث ابوهريره
جعده بن هبيره، و ابوصالح و كريب مولي بن عباس، و يزيد بن مره مولي عقيل و شعبي، 

  و عطا و مجاهد، و عروه بن زبير از آنجمله هستند.

 باز ميدارند. ����خود را از تكذيب ابوهريره خاندان عقيل زبانهاي

عقيل بن ابيطالب زبانش را از تكذيب ابوهريره بازداشته، و يارانش را كه از مشاهير 
اند، مثل حسن بصري، و عطاء بن ابي رباح و ابي سمان از  راويان حديث ابوهريره بوده

  روايت از ابوهريره منع نكرده است.
بن عقيل بن ابيطالب، و مادرش زينب صغرا، دختر اش عبداالله بن محمد  سپس نوه

علي بن ابيطالب در روايت حديث شهره شدند، بطوريكه بسياري از ناشرين حديث 
مثل ابن جريج و زائده و ثوري و شريك نزد او تلمذ كرده و مصاحبش  �ابوهريره

  اند. بوده
���  

  .كنند ميخودداري  ����خاندان جعفر نيز از تكذيب ابوهريره
است، كه مادرش اسماء دختر عميس همسر  �آنان عبداالله بن جعفر بن ابيطالب اول

اش تربيت كرد، و اين پس از  بوده است. علي او را با فرزندانش در خانه �بعدي علي
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بود. تا اينكه او مردي كامل شد، و  صشهادت پدرش در سريه موته در زمان رسول خدا
شد، و از جمله اهل حل و عقد شمرده   سپس به امارت صفين از جانب علي گماشته

  ميشد كه همراه علي س بودند.
از شاگردانش: عبداالله است، و راويان از ابوهريره از طريق او عروه بن زبير، و از 

باشند. سپس پسرش: معاويه بن عبداالله  ناشرين حديثش عمر بن عبدالعزيز خليفه عادل مي
  اند. از او حديث روايت كردهبن جعفر بن ابيطالب است كه اعرج و زهري 

  و از تمامي آنان در اسانيد صحيحين به روايت از ابوهريره ذكر فراوان وجود دارد.
���  

  خاندان عباس نيز از تكذيب ابوهريره خود را باز ميدارند:
از آنجمله است: عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب، كه روايتش را از ابوهريره در فصل 

  سابق آورديم. 
 �آنجمله است: قثم بن عباس بن عبدالمطلب، صحابي كه علي بن ابيطالب و از

فرمانداري مدينه را به او واگذر نمود. و او برادر رضاعي حسين بن علي است، كه ابو 
  اسحاق سبيعي از ناشرين احاديث ابوهريره از او حديث روايت كرده است.

اند. و  حديث روايت كرده و كثير بن عباس بن عبدالمطلب، كه اعرج و زهري از او
عبيداالله بن عباس بن عبدالمطلب، كه علي او را بعنوان امير يمن قرار داد، و از او سليمان 

اند، و همة احاديث  بن يسار، و عطاء بن ابي رباح، و ابن سيرين، حديث روايت كرده
  اند. اينان بودند فرزندان عباس. ابوهريره را نشر كرده

نجمله: علي بن عبداالله بن عباس است كه زهري، و منصور بن اما نوادگان او از آ
  اند. معتمر، از او حديث روايت كرده

و عبداالله بن عبيداالله بن عباس كه يحيي بن سعيد انصاري از او حديث روايت كرده 
است. و عباس بن عبيداالله بن عباس، كه ابن جريج و ايوب سختياني از او حديث باز 

  اند. گفته
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ن علي بن عبداالله بن عباس، كه اوزاعي، و ابن جريج و ثوري، و شريك از او و داود ب
اند،  اند. و همة اين گروه از عباسيون از راويان احاديث ابوهريره بوده حديث روايت كرده

  اند. كه در اسانيد صحيحين براويت از ابوهريره ذكر گرديده
���  

  : ����از صحابه از جرح ابوهريره ����سكوت ياران علي
شان از  ز آنجمله است: جابر، و ابوسعيد خدري، كه در فصل سابق دربارة رواياتا

  شد. هم چنين ابوايوب انصاري. ابوهريره سخن گفته
، كه جمعي از راويان حديث با او همراه بوده و از �و از آنجمله است ابوذر غفاري

خولاني، و عبيد  اند: مثل سعيد بن مسيب، و ابوادريس نيز حديث روايت كرده �ابوهريره
  بن عمير و ابوعثمان نهدي.

و هم از ياران علي، عمار بن ياسرب است، كه در صفين همراه علي بود و بشهادت 
اند:  اند، كه از ابوهريره نيز روايت نموده رسيد. از او اشخاص ديگر حديث روايت كرده

  مثل حسن بصري و منصور بن راشد مولي عمار بن ياسر.
، كه از اصحاب ابوهريره، تابعي جليل ابوعثمان �: سلمان فارسيو از آنجمله است

  نهدي از او نيز حديث روايت نموده است.
، كه از ياران ابوهريره ابوادريس خولاني و �و از آنجمله است: حذيفه بن يمان

  اند. ابوشعثاء از او حديث روايت كرده
له در دوران جاهليت و ، امير بجي�و از آنجمله است: جرير بن عبداالله بجلي كوفي

اش ابوزرعه بن عمر و ابن جرير و شعبي از او حديث  اسلام، كه از اصحاب ابوهريره، نوه
  اند. روايت كرده

از صحابه كه  �، يكي از بارزترين اصحاب علي�و از آنجمله است: مقداد بن اسود
ز او حديث : سليمان بن يسار، و عمير بن اسحاق مولي بني هاشم ا�از اصحاب ابوهريره

  اند. روايت كرده
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، كه وفاتش بتأخير افتاد، و اخبارش در �و او آنجمله است: سهل بن سعد ساعدي
ماتم علي بن حسينبمعروف است، كه اصحاب ابوهريره: ابوحازم، نخعي، و از ناشرين 

  اند. حديث ابوهريره ابن شهاب زهري از او حديث روايت كرده
يكي از صحابه صغار  �و طفيل عامر بن واثله ليثيو هم از وزراء علي از صحابه: اب

  است.
همراه بود، و از او حديث روايت نمود، و از سران لشكر او به شمار   �(او با علي

آمد، و او صاحب مقام خاصي در نزد علي است كه او را شهرت داده است. او سپس  مي
م كرد، و تا زمان مرگ (كذاب) قيا1به خوانخواهي حسين بن عليإ با مختار بن ابي عبيد

  .)2(مختار همراهش بود، و پس از آن نيز حياتش ادامه يافت)
طفيل، و ناشرين حديث ابوهريره، كه در اسانيد صحيحين ياد از راويان حديث از ابي 

اند اين گروه هستند: قتاده بن دعامه سدوسي، و سعيد بن اياس جريري، و زهري، و  شده
  لد مخزومي، و عمرو بن دينار.ابوزبير مكي، و عكرمه بن خا

بدينسان همة قراين بطور قطع و جزم ما را وا ميدارد، كه علي را از آنچه به او نسبت 
گويند نيست. ولي چنانكه  اند تبرئه كنيم، و به حمد خدا امر چنانكه مدعيان مي داده

  / فرموده است:شعبي

                                           
فرموده  صمختار بن ابي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير ثقفي، مشهور به كذاب ثقيف، پيامبر -1

عين كذاب مختار بن ابي ي ثقيف كذاب و مبير ظهور خواهند نمود، به اتفاق صحابه و تاب اند: از قبيله
ي خون خواهي حسين  مراجعه شود). او در نخست به بهانه 303/ 8عبيد است، (به مسند امام احمد 

بن علي به قدرت رسيد و خلق بسياري را كشت، سپس ادعاي پيامبري نمود و گفت: جبرئيل بر او 
نيز تكذيب نموده اند. براي  آورد، و اگر مردم او را تكذيب كنند پيامبراني قبل از او را  وحي مي

و كتب تاريخ مراجعه شود. مختار كذاب به دست  321  - 304/ 8تفصيل بيشتر به مسند امام احمد 
  تواناي مصعب بن زبير رحمه االله به قتل رسيد. [صحيح]

   .15/147الأغاني  - 2
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  .)1(ته شد)بس �(بر كسي درميان امت آنقدر دروغ بسته نشد، كه بر علي
���  

  ����رد برخي از احاديث ابوهريره نخعي و حنفيه، و

رسيم به يك عمل غريب، از تابعي فقيه و بزرگ، ابراهيم بن يزيد نخعي  در اينجا مي
ه كرد ميكوفي و آن اينكه او بعضي از احاديث ابوهريره را بخاطر مخالفت با قياس ترك 

  است.
فه، برروايات حماد بن ابي سليمان از نخعي و به سبب اعتماد بزرگي كه امام ابوحني

يم كه در پي نخعي رفته و بعضي از احاديث بين ميداشته، ابوحنيفه و بعضي از يارانش را 
  اند. ابوهريره را ترك كرده

از همينجا است كه اين عمل نخعي و ابوحنيفه عملاً موجب انتقاد از ابوهريره گرديده 
نگريسته، و براي آن ساز و دهل راه انداخته و به است، چرا كه مخالفين بظاهر قضيه 

  اند. اند، بطوريكه دلهاي بسياري از مردم مخلص را دچار شك كرده هياهو متوسل شده
آوريم، و بطلان مكر نيرنگبازان را برملا  اگر خدا بخواهد ما بحث را بميان مي

  ميسازيم.
اده و گاهي ترك نخعي گويد: (علما احاديث ابوهريره را گاهي ملاك قرار د

  . )2(اند) كرده
اند كه تمام احاديث او را مأخذ نميدانند،  و گويد: (در احاديث ابوهريره چيزي ديده

مگر احاديثي كه در صفت بهشت و يا دوزخ و يا تشويق بر عمل صالح، و يا منع از شري 
  .)3(باشد كه قرآن آنرا آورده است)
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فقيه نبوده است. و  �كرده كه ابوهريره نخعي سبب اين تمييز را شرح داده، و ادعا
از حنفيه جرئت داده كه هر حديث ابوهريره كه با قياس  -به بعضي –همين امر بوده كه 

  اند:  جلي مخالف باشد آنرا ترك كنند، و گفته
(هر حديثي از ابوهريره كه موافق قياس باشد، قابل اجرا است، و هر چه خلاف قياس 

بول تلقي كرده است، قابل عمل است، وگرنه قياس صحيح شرعاً باشد، اگر امت آنرا به ق
  بندد از احاديث او مقدم است).در آنچه كه باب رأي را مي

(زيرا كه حجت بودن قياس صحيح از طريق كتاب و سنتّ و اجماع به اثبات رسيده، 
پس هر چه كه از تمام وجوه مخالف قياس صحيح باشد، مخالف كتاب و سنتّ مشهوره 

  .)1(جماع خواهد بود)و ا
  هاي آنان. اين بود حدود گفته

در اينجا است كه بايد خود براي تحليل اين نصوص، و عرضة رأي حفاظ در اين باره 
  آماده سازيم.

بينيم، امام ذهبي است، كه اعلام  اولين كسي كه در مقابل اين نظريه خشمگين مي
  ميدارد:

م و حال به حديث ابوهريره و حفظ و ي قوي نيست، بلكه مسلمانان قدي (اين گفته
اند، و شما را كافي است كه ابن عباس با ادب تمام به او  جلالت و اتقان او حجت جسته

  گويد: مي
  .)2((يا اباهريره بما فتوا ده. وبه همين خاطر (بر او خشم گرفتند)

  .)3(برخاسته و اين قول نخعي را رد كرده است) �ابن عساكر به ياري ابوهريره

                                           
   .1/341اصول السرخسي  - 1
   .1/35و ميزان الاعتدال  2/438سير اعلام البنلاء -2
   .8/110البدايه و النهايه  -3



  237  درميان هجوم دشمنان و انتقاد دوستان   سابوهريره
  

  

بن كثير تصريح نموده كه اين كار كوفيين مردود است، و رأي (جمهور برخلاف رأي ا
  باشد). شان مي

در هر حال نخعي در مواردي با احاديث ابوهريره مخالفت خود را اعلام داشته است، 
راوي آن است، و  �كه نظرش در بالا توضيح داده شد. اما مقارنه بين فقهي كه ابوهريره

ي به آن تكيه دارد، ما را بر اين وا ميدارد، كه در اين مجال به يكي از دو بين فقهي كه نخع
طرف حق بدهيم؛ براي ابوهريره، يا نخعي. براي اين منظور بيان يك مثال شما را از ديگر 

  نياز خواهد كرد: مثالها بي

  فروگذاشتن فتواي رد گوسفند شيري نمائي كه فروخته شده است:
: اگر گوسفندي را فروشنده نگهدارد، و شيرش را دهد ميأي در اين مورد ابوهريره ر

ندوشد، تاكه شير در پستانش جمع گردد، و مشتري گمان كند، كه اين گوسفند پر شير 
باشد، و بعدا چون متوجه شد آن گوسفند به فروشنده بازگردانيده شود، البته بشرطيكه  مي

  فروشنده بپردازد.مشتري در بدل شير استفاده شده يك پيمانه خرما به 
. عقبه نيز فتوائي از ابن مسعود، مبني بر موافقت با )1(اين حديث را بخاري آورده است

  نظرية ابوهريره آورده است.
نامند؛ يعني گوسفندي چند روز دوشيده نشده، تا  اين گوسفند را مصرّات مي

و از آنرو پستانهايش پر شير شده و برآمده است. گوسفند محفله، نيز همان مصراّت 
  محفله ناميده شده كه شير در پستانش جمع گرديده است.

اند، بجز نخعي و امام ابوحنيفه، چرا كه  جمهور فقهاء اين حديث را مأخذ قرار داده
اند، يعني اين نظريه را  بنظر آنان اين حديث مخالف قياس است، پس آنرا ترك كرده

در حاليكه حق چنين است كه اگر نص اند.  مخالف معيارهاي شريعت و قواعد آن دانسته
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آيد، و به مجرد گمان كه اين مخالف  در هر حالي ثابت شود، يكي از اصول بحساب مي
  شود. باشد ترك نمي قياس و اصول مي

بينيم براي قاضي ابويوسف، و زفر بن هذيل، كه از بزرگان  از همينجا است كه مي
آندو قول امام و نخعي را بخاطر عمل  اصحاب امام ابو حنيفه هستند، امر روشن است. و

  اند. به حديث ابوهريره ترك كرده
ابن حجر گويد: (جمهور اهل علم بظاهر حديث عمل كرده، وابن مسعود وابوهريره 

اند، وهيچ صحابي با آندو مخالف نبود، و تابعين و كساني كه پس از آنان  بدان فتوا داده
اند، كه شير  اند، و نگفته است، نيز چنين گفته اند و تعدادشان از حد شمارش بيرون آمده

  دوشيده شده كم يا زياد شد، و هم اينكه خرما غذاي آن سرزمين باشد يا نه.
اند، و در فرع آن نيز گروهي مخالف  در اصل مسأله بيشتر احناف مخالفت كرده

انش، باز گويد: گوسفند به واسطه عيب نگهداشتن شير در پست اند. امام ابوحنيفه مي بوده
شود، و هم براي مشتري تحويل يك صاع خرما در بدل شير دوشيده شده،  گردانيده نمي

ضرورت ندارد. امام زفر با آنان مخالفت كرده و به جمهور پيوسته است. مگر او بين دادن 
  يك صاع خرما و يا نصف صاع گندم مشتري را مختار قرار داده است.

  اند. بر اساس روايتي با اين نظريه مخالفت كردهليلي و ابويوسف  هم چنين ابن ابي
اند: يك صاع خرما حتمي نيست، بلكه قيمت آن قابل پرداخت است.  مگر آندو گفته

اند، غذاي  در روايتي از مالك و بعضي از شافعيه نيز چنين قولي آمده است، ولي آنان گفته
  آن شهر ملاك است، و بر صدقه فطر قياس ميشود.

: در مذهب بر سر اينكه فروشنده و خريدار اگر بغير خرما هم راضي بغوي گفته است
صورت بيان داشته  2تحويل خرما  شوند اختلافي نيست. ماوردي در صورت عدم امكان

  است:
  اينكه قيمت خرما را طبق نرخ شهر خود بپردازد. -1
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 اگر در شهر نزديك شهرش خرما است، بر اساس آن قيمت خرما را بپردازد. كه -2
  اند. حنابله قول دوم را گرفته

  اند: حنفيه از پذيرفتن حديث فوق از چند جهت عذر خواسته
اند، چرا كه از روايات ابوهريره است، و امثال  بعضي در حديث طعنه وارد كرده -1

اند، پس چون مخالف قياس جلي  ابن مسعود و ديگران از فقهاء صحابه آنرا روايت نكرده
اندازد، و در اصل  سخني است كه گوينده خود را به رنج مياست ترك ميشود. اين 

حكايت نيازي به تكلف رد وجود ندارد، چرا كه امام ابوحنيفه قياس جلي را بواسطة 
ي خرما، و قهقهه  روايت ابوهريره و امثال او ترك كرده است. چنانكه در وضو، به شيره

  در نماز و غير آن چنين كرده است.
خاري حديث ابن مسعود را در پي حديث ابوهريره آورده، اشاره بر گمان دارم اينكه ب

  �اين است كه ابن مسعود طبق حديث ابوهريره فتوا داده است، كه اگر حديث ابوهريره
  .كرد ميبا قياس جلي در اينمورد مخالفت ن �بود، ابن مسعود صحيح نمي

اصل حديث تنها  سپس ابن حجر گويد: (وانگهي با همة اينها ابوهريره در روايت
نيست، چرا كه ابوداود آنرا از طريق ابن عمر، و طبراني از وجه ديگر از او، و ابويعلي از 
طريق انس، و بيهقي در الخلافيات، از طريق حديث عمرو بن عوف مزني، و امام احمد از 

  اند. طريق روايت مردي از صحابه كه اسم نبرده، اصل اين حديث را آورده
فته است: اين حديث از لحاظ  صحت و ثبوت آن از طريق نقل مورد ابن عبدالبر گ

اند كه حقيقت  اجماع است، و كساني كه آنرا مأخذ نميدانند، به چيزهائي متمسك شده
  ندارد.

آورد و از قول  اند، مي سپس ابن حجر دلايل كساني را كه بر اين حديث عيب گرفته
آيد، و  دد، خود از اصول بحساب مي: (هرگاه خبر ثابت گركند ميابن سمعاني نقل 

ضرورتي به عرضة آن بر خبر ديگري نيست، چرا كه اگر موافق آن باشد، ضرورتي 
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نيست، و اگر مخالف آن باشد، رد هيچكدام بدون دليل جواز ندارد، چرا كه اين امر رد 
  .))1(خبر به قياس است، و اين امر به اتفاق مردود است

آورد كه اين حديث مخالف قياس نيست، او در  دليل قوي مي 8سپس ابن حجر 
اينمورد به تفصيل سخن گفته، و از عهده آن خوب بر آمده است، و من از نقل سخنان 
ايشان از آن جهت خودداري كردم، كه در آن اصطلاحات و مباحث فقهي و اصولي بكار 

  رفته، كه فهم آن بر خوانندة غير متخصص دشوار است.
كلام ابن حجر در باب اين موضوع خوشحال گرديده، و از اين احمد محمد شاكر از 

قول چنين توصيف كرده است: (اين قول بليغ و والا، بهترين روش ادب نقد است، بر 
  .)2(اند مفيد خواهد بود كسانيكه بر ابوهريره جرئت يافته

بدينسان مشاهده ميشود، كه تجريد ابوهريره از فقه چيزي است: كه (محققين حنيفه 
  . چرا كه (ابن همام در التحرير گفته است: ابوهريره فقيه بوده است).)3(اند) آنرا رد كرده

گفته است: ابوهريره هيچ چيز از عوامل اجتهاد كم  2/251(شارح ابن امير الحاج 
ز مجتهدين حق فتوا را نداشته است، او در زمان صحابه فتوا ميداده، و در آنزمان ج

  .)اند نداشته
ت مقام والاي ابوهريره در نزد حنيفه، بزرگترين دانشمند حنفي را برگزيديم، براي اثبا

كه پس از دوران اول بود، و جامع و شارح كتب محمد بن حسن شيباني صاحب 
هـ است، كه با كلامي 490ابوحنيفه بوده است، او: شمس الائمه سرخسي متوفي بسال 

ه حنفيه را از تهمت ناقص دانستن ابوهريره بليغ ابوهريره را ثنا گفته، ثنائي عطر آگين، ك
  . او گفته است:كند ميتبرئه 
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(شايد كسي گمان كند، كه گفتار ما، توهين است، پناه بر خدا از چنين فكري، چرا كه 
  .)1(ابوهريره در عدالت و حفظ و ضبط پيشتاز است)

ا پيامبر و هم گفته است: (همانا ابوهريره كسي است كه در عدالت و طول صحبت او ب
  .)2(شكي نيست)

. و هم ابوهريره را بدينسان )3(سپس گفته است: (هم چنين در حسن حفظ و ضبط او)
توصيف كرده است: (او معروف به عدالت و ضبط و حفظ است). و (او در صحبت با 

  .)4(و سماع از حضرت ايشان مشهور است) �رسول االله
م ابو حنيفه فرموده است: كه همة صحابه اما آنچه كه ابوريه آورده مبني بر اينكه: اما

عدول هستند، مگر چند نفر، و ابوهريره را از آنجمله شمرده است. اين ادعا دروغ است، 
اند، و فقط ابن ابي الحديد، از قول ابي   كه هيچكدام از اشخاص موثق آنرا نقل نكرده

  تند.هر دو ضعيف هسجعفر اسكافي آنرا نقل كرده كه قابل اعتنا نيست. و 
اند، و در هر  باز هرچه باشد نخعي يا ابوحنيفه و يارانش، در مجال اجتهاد محض بوده

شان بر شريعت را  حال مأجور هستند، چرا كه صدق نيات، و ايمان عظيم، و غيرت
اند، و يا بر او طعن  ميدانيم، و آنان در اجتهادات خود، متعرض تكذيب ابوهريره نشده

  اند. وارد نكرده
تر از آنند، كه به چنين معصيتي شديد و بدعتي منكر زبان بگشايند، حاشا كه آنان بر

اند، كه بايد امت به ايشان اقتداء كنند.  آنان چنين بوده باشند. زيرا كه آنان اماماني بوده
شان را به  ، و قولكنند ميشان را تحريف  بلكه مرض در دلهاي كساني است، كه مقاصد

، كند ميم ابوحنيفه هم چنانكه بعضي از احاديث ابوهريره را رد برند. چون اما بيراهه مي
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. بعنوان مثال به كتاب الآثار كه ابويوسف از ايشان كند ميباز بسياري از آنها را روايت نيز 
  .)2(و يا به كتاب مسندش كه حصكفي از او روايت كرده مراجعه نمائيد )1(روايت كرده

���  
  

  استدراكات اشخاص ضعيف الايمان

(بدانكه مردم از نظر معيارها و آراء و فهم متفاوت هستند، بخصوص در مسايلي كه 
؛ زيرا كه علم مردم در كنار علم و حكمت خدا قاصر گردد ميمربوط به امور ديني و غيبي 

و ناتوان است. از همينجا است كه در قرآن آيات بسياري است كه براي مردم مشكل 
اي از مردم  هم تأليف گرديده است. هم چنين براي عدهمينمايد، كه در اينمورد كتبي 

بسياري از احاديث نيز مشكل بنظر ميرسد، كه بعضي از آن احاديث توسط كبار صحابه، و 
كه مشكل بنظر  گردد مييا جمعي روايت شده است چنانكه گذشت. بدين ترتيب ظاهر 

كتاب و سنتّ مشكل  تواند باشد. و وجود نصوصي كه در رسيدن نص مراد بطلان آن نمي
باشد، و مقصود از آن براي آزمون مردم است، تا  بنظر ميرسد از اموري است كه عفو مي

ها است امتحان شود، و هم براي علماء باب جهاد علمي بازگردد، كه  آنچه در سينه
  .)3(خداوند آنان را بدرجات والا رجعت بخشد)

باشد، لازم ديدند كه  يبي ناتوان ميهاي شان از تصور امور غ اما بيخردان كه انديشه
شان برابر آمد آنرا صحيح  هاي قاصر حديث را با عقل محك بزنند، پس هرچه با انديشه

هاي شان تطبيق نكرد آنرا فرو گذارند، و راوي آنرا  بدانند و بپذيرند، و آنچه با انديشه
  متهم به دروغگوئي كنند.
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مي است، كه بعضي از معتزله (حكايت محك زدن حديث با عقل يك حكايت قدي
آنرا فرياد زدند، و عملاً آنرا بمورد اجرا گذاشتند، بطوريكه هر حديثي را كه مخالف عقل 

اند، و متأسفانه  خود ديدند آنرا ترك كردند. و اخيراً هم خاورشناسان اين ندا را در داده
اديث صحيح را كه با است، بطوريكه بعضي از اح استاد احمد اميني نيز از آنان پيروي كرده

  .)ي او مقبول نبوده مثال آورده استرأ
گذارند، و  (آنان بين چيزي كه عقل بايد آنرا ترك كند، و يا آنرا بعيد بشمارد، فرق نمي

آيند، با اينكه  چون اين دو را مساوي ميدانند، با شتاب در صدد انكار و تكذيب بر مي
ناشي از محال دانستن آن است، و در  حكم عقل در باب چيزي كه فرو گذاشته ميشود،

باب آنچه كه بعيد مينمايد، عدم قدرت بر تصور آن، يعني بين يك امر محال و امر غير 
  .)1(قابل درك تفاوت بسيار است)

هاي ناقص اين است كه: احاديث  ها و غرورشان به انديشه باكي از زشت ترين بي
  ند آنرا درك كنند.ا چرا كه نتوانسته كنند ميابوهريره را تكذيب 

بديهي است ديدن حق كه با نگاه آنان غير قابل قبول بوده، و ابوهريره را به سبب آن 
اند، انسان را وا ميدارد كه شخص مؤمن در برابر حديث صحيح سرا پا  تكذيب كرده

تسليم گردد، و هر چه هم كه بعيد بنظر برسد، آنرا بپذيرد، و حديث مگس براي عبرت 
  نمورد كافي است:گرفتن در اي

  حديث مگس:
فرمود: چون مگسي در  صگفت كه رسول خدا �بخاري آورده است: (ابوهريره

ظرف يكي از شما افتاد، پس تمام آنرا در غذا فرو بريد، و سپس بدور اندازيد؛ زيرا كه در 
  .)2(يكي از بالهايش شفاء و در ديگري بيماري است)
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بعيد بوده، فوراً به تكذيب راوي چون اين حديث بنظر صاحبان ايمان ضعيف 
اند. در حاليكه صرفنظر از اكتشافات پزشكي در اينمورد، راويان غير از  پرداخته
اند، كه بدين ترتيب ابوهريره از انفراد خارج  نيز اين حديث را روايت كرده �ابوهريره

و شرف  گرديد، و سزاوار است كه بگوئيم كه غير از ابوهريره نيز فرصت يافتند در اجر
حمل اين حديث و تبليغ آن به امت شريك شوند. بلكه اين حديث را ابوسعيد خدري 

، و در ابن 2/193در النسائي  11207روايت كرده كه در مسند امام احمد  صنيز از پيامبر
به اسانيد صحيح آمده است. و انس بن مالك نيز آنرا روايت كرده است.  2/185ماجه 

آنرا ياد نموده و گفته است: آنرا بزّار روايت كرده و  5/38لزوائد چنانكه هيثمي در مجمع ا
  باشد. رجال آن رجال صحيح مي

آنكس كه بهترين كلام را در باب اين حديث گفته، همانا استاد شيخ محمد السماحي 
است، زيرا كه او پيرامون اين حديث و قول پيشينيان به تفصيل سخن گفته، و سپس طي 

بر اساس علوم پزشكي با همكاري دكتر محمود كمال و دكتر محمد  يك مقاله علمي كه
منتشر گرديد اين  1378عبدالمنعم حسين تهيه شده، و در جزء هفتم مجله الازهر سال 

حديث را توضيح داده، و با نقل آراء دانشمندان غربي ثابت نموده كه مگس، مادة ضد 
  گويند: آيد. اين دو پزشك مي ست ميميكروب را نيز با خود دارد، و اين ماده از آن بد

 1871(در مراجع علمي آمده، كه استاد آلماني بريفليد، از دانشگاه هال آلمان در سال 
دريافت، كه مگس خانگي داراي نوعي مادة فطري است، كه آنرا به آمبوز اموسكي ناميده 

شكل  باشد در طبقة روغني داخل شكمش به است.. اين ماده كه موجب حيات مگس مي
آيد قرار دارد و بوسيله  كندوي پر از خميرة دايره شكل كه سپس بحالت مستطيل در مي

. در اين گردد ميهاي تنفسي، و در بين فواصل شكم مگس اين ماده منتشر  بازشدن دريچه
. همين شكل است كه گردد ميحالت است كه ماده از داخل بخارج جسم مگس منتقل 

. محل اجتماع اين ماده در داخل كندو قرار گردد ميه نمودار بعنوان دور تناسلي اين غريز
تواند ماده را حدود دو سانتيمتر از محل آن بخارج  دارد، كه داراي نيروي معيني است، مي
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  بپاشد.
، كه پيرامون آن اين ماده گردد مياگر به مگس مرده بر روي شيشه توجه شود، مشاهده 

مگس بر روي شكم و پشت آن اين ماده كه از  پراكنده است، و در قسمت سوم يا آخر
  مركز خود خارج شده، وجود دارد.

همين قسمت سوم يا آخري شكم مگس است، كه همواره در موقع توقف آن بالاتر از 
گيرد، تا كه توازن واستعداد پرواز برايش حفظ گردد،  ساير قسمتهاي جسم مگس قرار مي
  مركز آن بخارج هدايت كند. و بتواند چنانكه ذكر كرديم ماده را از

اين امر گاهي سبب وجود نقطة زائدي از سيلان كنندة پيرامون كندوي مستطيلي 
، كه در وقت تراوش، بهمراه مادة ترواش شده بخشي از سيتوپلاسم نيز از آن گردد مي

. چنانكه استاد لان جيرون، بزرگترين استاد علوم انگل شناسي در سال گردد ميخارج 
گويد: اين ماده به شكل  امر را مورد تأييد قرار داده، و چنانكه ذكر كرديم مي اين 1945
، كه گردد مياي دوراني داخل جسم مگس قرار دارد، كه از آن آنريمهاي قوي توليد  خميره

  نابود ميسازد. كند ميميكروبهاي بيماري زائي را كه مگس با خود حمل 
اني هم چون آرتشتين، و كوك از بوسيلة دانشمند 1947از طرف ديگر در سال 

اي ضد ميكرب و انگل كشف  بوسيله روليوس سيوسي ماده 1950انگلستان، و در سال 
گرديد، بنام جافاسين، كه از نوع همان چيزي است كه ذكر آن به ميان آمد، و در مگس 

ا از وجود دارد. اين مادة ضدميكربي انواع ميكربها را از آنجمله ميكربهاي منفي و مثبت ر
  برد، و ميكروب بيماري اسهال خوني و تيفوئيد را نابود ميسازد. بين مي

دانشمنداني هم چون بريان، و كورتيس، و همينگ، و جيفريس و  1948در سال 
اي ضدميكربي كشف كردند، بنام كلوتينيزين، كه عيناً از جنس  ماكجوان از بريتانيا، ماده

، و بر ميكربهاي منفي اثري گردد ميليد همان ماده ضد ميكربي است كه در مگس تو
  قطعي دارد. از آنجمله و يروسهاي بيماري اسهال خوني و تيفوئيد.
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دانشمندان انگليسي كوكس و فامر، و دانشمندان سويسي ژزمان، و  1949در سال 
اي ضدميكروبي به اسم اينايتن كشف كردند، كه از همان نوع  ورث، واتلنجر و بلاتنر ماده

بود كه در مگس وجود دارد، كه اين ماده تأثير شگرفي بر ميكروبهاي منفي و اي  ماده
  مثبت و بعضي از انواع ديگر آن از جمله اسهال خوني و تيفوئيد و وبا دارد.

بلي اين مواد ضدميكروبي چيزي نبوده كه بر اساس فورمولهاي پزشكي تهيه شده 
اس يك علت بوجود آمده است. هاي علمي است، كه بر اس باشد، بلكه از جملة شگفتي

، بطوريكه نيروي شديدي پديد گردد مياين ماده وقتيكه وارد جسم شود، چندين برابر 
، و از تمامي مواد ضدميكروبي تهيه شده قوي كند ميآيد كه امراض مختلف را معالجه  مي

و امثال  تواند از بيماري تيفوئيد و اسهال خوني و وبا تر است. مقدار بسيار كمي از آن مي
  آن جلوگيري كند.

موفتيش كشف كرد، كه مواد ضدميكربي موجود در مگس داراي  1947در سال 
انفعالاتي قوي در از بين بردن ميكروب تيفوئيد و اسهال خوني و امراض مشابه آن 

  باشد. مي
اند، كه يك گرم از اين مواد ضدميكروبي  در پايان دانشمندان به اين نتيجه رسيده

ليتر شير را از دستبرد ميكروبهاي خطرناك مزبور حفظ كند، و  1000بيشتر از تواند  مي
  اين خود دليل محكمي بر قدرت ميكروب كشي اين مواد است.

اما در خصوص آلوده بودن مگس به اين ميكروب امراض و با و تيفوئيد و اسهال 
ثيف، و يا از ساير خوني و غير آنها بايد گفت: مگس اين ميكروبها را از اماكن آلوده و ك

، بوسيله پاها و يا ساير قسمتهاي بدنش انتقال كند ميبيماران كه مگس در آنجا گردش 
باشد، و ذكر  ، و اين چيزي است كه در تمامي مراجع باكتري لوژي ثابت ميدهد مي

  مؤلفين و يا مراجع آن براي اين حقيقت روشن ضرورت ندارد.
پاهاي   آيد، كه چون مگس در غذا بيفتد، بوسيله از تمامي اينها اين نتيجه بدست مي

. حال اين ميكروب ممكن است ميكروب تيفوئيد و يا وبا، كند مياش آنرا ميكروبي  آلوده
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و يا اسهال خوني و ساير بيماريها باشد، و چنانكه ذكر كرديم مگس بوسيله پاها و مدفوع 
  خود غذا را آلوده ميسازد.

ت، در قسمت شكم مگس قرار دارد، كه امكان بيرون اي كه ضدميكروبي اس اما ماده
شدن آن از مركز خود بدون لمس مگس ميسر نخواهد بود. و با لمس كردن آن است كه 

اند  . بدينسان دانشمندان در طي تحقيقات خود، ثابت كردهگردد ميزمينة تراوش آن فراهم 
تا ماده  كه بر اساس حديث نبوي ضرورت دارد مگس در غذا فرو برده شود،

ضدميكروبي تراوش كند، و ميكروبهائي را كه توسط پاها و يا مدفوع مگس وارد غذا 
  شده از بين برده شود.

 صاين همان چيزي است كه حديث نبوي آنرا مورد اشاره قرار داده و رسول خدا
فرموده است: كه در يكي از بالهايش بيماري است، و در ديگري شفاء كه مراد از بيماري 

ميكروبهائي است كه مگس آنرا وارد غذا نموده، و مراد از شفاء همان مادة  همان
ضدميكروبي است كه در قسمت شكمش قرار دارد، و با دستمالي كردن مگس از مركز 

  .)1()كند ميخود تراوش 
  بدين ترتيب معجزة وحي تمام شد، و پوزة الحاد خاك آلود گرديد.

اند، به اين امر قياس  نان سنتّ نبوي مطرح كردهتوانيد ساير شبهاتي را كه دشم شما مي
  كنيد.

در برابر باطل و عاملان شايعه و ترديد،  �و اين خود دفاع بزرگي است از ابوهريره
  ، و آنان را رسوا ميسازد.كند ميشان بر ملا  كه دروغهاي

 هاي برافراشتة سنتّ ما آنان را به خشم واميدارد. و هر روز اين پرچم بالاتر پرچم
  افتد.  رود، در حاليكه پرچمهاي مخالفين فرو مي مي

  توزي را پديد آورند.  آنها تمام تلاش و كوشش خود را بكار بردند، تا زمنية كينه
  شان پايان يافته است. شان همواره به زيان ولي سعي

                                           
   .386المنهج الحديث از سماحي / -1



 

  

  :بخش سوم

  اند روايت كرده را ���� با آنانكه حديث ابوهريره



 

  ����روايت ثقات از ابوهريره

  دمه:مق
بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه روايت كرده كه او دربارة  حاكم از استادش ابي

  ابوهريره گفت:
(آنطور كه روايات ابوهريره منتشر گرديده، او بيش از ساير ياران حضرت رسول 

  .)1(حديث روايت كرده، و رواياتش بر اساس مخارج صحاح قرار دارد) صاالله
ندان حديث اجماع دارند، بر اينكه ابوهريره از همة حافظ ابن حجر گفته است: (دانشم

صحابه بيشتر حديث روايت كرده است. ابومحمد بن حزم آورده كه مسند بقي بن مخلد 
  .)2(باشد) مي �حديث از ابوهريره 5300محتوي تعداد 

لازم است توجه كنيم كه اين تعداد با عدد متون مستقل مطابقت ندارد، بلكه اين رقم 
رواياتي است كه بقي بن مخلد بصورت مكرر آورده، و بعضي از آنها ضعيف  شامل تمام

باشد. بطوريكه احاديث غير مكرر و صحيح روايت شده از ايشان به نسبت اين  نيز مي
باشد. بنا بر اين مبادا اين رقم شما را وا داردكه با گروه طعنه  رقم بزرگ بسيار كمتر مي

حديث روايت نموده است.  5000او چگونه بيش از  زنندگان همراه شويد، و بگوئيد كه
) حديث از او آورده، كه 3848در حاليكه حضرت امام احمد بن حنبل در مسند تعداد (

باشد و اين طبق روالي است كه ايشان در تكرار حديث  بسياري در لفظ يا معني مكرر مي
  .)3(اند انجام داده

دارد، كه در متون صحيح تعداد غير بعضي از اين احاديث در اسنادشان ضعف وجود 
  تكراري آن بمراتب كمتر آمده است.
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   .1/83از سخنان احمد محمد شاكر در المسند  -3
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قوي ترين دليل بر اين امر همان كار ابن حجر است، كه احاديث ابوهريره را در 
  .)1(باشد حديث مي 446صحيح البخاري شمارش كرده و تعداد آن 

موصول حديث از ايشان در اين مرجع بصورت  1011و اين در حالي است كه تعداد 
آمده است، علت تفاوت در اين است كه احاديث به شكل تكراري آمده است. بنا بر اين 

اند، احاديث تكراري و  ، كساني كه روايات ابوهريره را چند هزار شمردهگردد ميثابت 
اند. بنا بر اين در مقابل  احاديثي را كه در اسنادش ضعف وجود دارد نيز بحساب آورده

باش. كه مبادا آنان در مورد تعداد روايات ابوهريره شما را فريب  نيرنگ دشمنان آگاه
دهند. چرا كه اين شمارش با شمارش ابن حجر برترين دليل بر پوچي ادعاي مخالفين 

باشد. براي از بين بردن گفتارشان در باب احاديث زياد ابوهريره، و كم گوئي ديگران  مي
مخالفين احاديث تكراري را در مورد توجه به اين حقيقت جداً مهم است، چرا كه 

ابوهريره بحساب آورده ولي در مورد ديگران چنين عمل نكرده، و به بررسي ابن حجر و 
  اند. ديگران توجه ننموده

البته تمام آنچه به ابوهريره نسبت داده شده صحيح نيست، بلكه واضعين حديث و 
اند. و در اين راه از  ختهصاحبان هوا و هوس احاديث بسياري از خود ساخته و پردا

اند. پس اگر بقي بن مخلد در مسندش تمام روايات  شهرت ابوهريره سوء استفاده نموده
توانيم ابوهريره را ملزم بدانيم كه همة روايات منسوب بخود  ابوهريره آورده باشد، آيا مي

  .را بايد بپذيرد؟
���  

  

طريق ابوهريره روايت  شائبه بسياري را جمع كثيري از راويان از احاديث بي

  اند: كرده

نفر يا بيش از آن از اهل علم از  800ابن حجر گويد: (بخاري گفته است: حدود 
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  .)1(اند) صحابه و تابعين و غير آنان از او حديث روايت كرده
شان مشخص نيست، و  تمامي اين راويان موثق هستند، مگر بعضي از آنان كه حال

  باشد. اندك مي شان بسيار تعدا ضعفاء درميان
نفر راوي از كبار صحابه و تابعين كه از ابوهريره  800(بدون شك بايد بپذيريم كه 

برهان دليل بر بزرگواري و  800اند، خود  اند، و او را موثق دانسته حديث روايت كرده
بار تكذيب كينه توازان و صاحبان حسد وعداوت و تعصب،  800صدق لهجة او است، و 

  .)2(شان را در پي دارد) اسان و پيروان مسلماناعم از خاورشن
اند، در قوت و حدود ضبط و  راويان مورد اعتمادي كه از ابوهريره حديث روايت كرده

اند. بهمين سبب ائمه نقد آنان را به اصناف و درجاتي  يقين در روايت حديث ممتاز بوده
اين اند. و  آنان برتر دانستهاند، و بعضي از آنان را در روايت حديث از غير  تقسيم كرده

شان، و از او حديث روايت  بستگي به احوال كساني داشته كه از تابعين صغار و تابعين
  اند. كرده

ترين سند همان است كه از طريق ابي الزناد بروايت از اعرج از  در نزد بخاري صحيح
  ابوهريره روايت شده است.

و پس از او آنچه كه سعيد بن مسيب از  در نزدم امام احمد آنچه كه محمد بن سيرين،
  باشد. ابوهريره روايت كرده صحيحتر مي

اما در نزد امام علي بن مديني، اشخاصي كه از ابوهريره حديث روايت كرده و بيش از 
مسيب، ابوسلمه، و اعرج، و  باشند كه عبارتند از: ابن نفر مي 6سايرين مورد اعتماد هستند، 

  طاوس. ابوصالح و ابن سيرين و
  باشند. نفر ذيل مي 6در نزد ابن معين نيز 

                                           
اين سخن را در مؤلفات چاپ شده از بخاري نيافتم، شايد در تاريخ اوسط آمده  12/265التهذيب  -1

   باشد كه تا كنون چاپ نشده است.
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نفر با  4ابن مسيب، و ابوصالح، و ابن سيرين و مقبري و اعرج و ابورافع، كه در مورد 
نفر از  2ابن مديني اتفاق نظر دارد، ولي ابوسلمه و طاوس را استثنا كرده و بخاري اين 

  مقبري و ابورافع نام برده است.
شخاص احاديث ابوهريره را روايت كرده، و از قول بزرگان بخاري از تمام اين ا

تابعين مورد اعتماد، نيز احاديث او را تخريج نموده است. مجموع ياران ابوهريره كه 
نفر از تابعين ميرسد. كه بخاري ابن  57بخاري از آنان احاديث او را روايت كرده به تعداد 

برگزيده است. من علاقه بسياري به شرح نفري كه بر شمرده  800عباس و انس را از بين 
نفر راويان احاديث  800ام با يك تحقيق علمي دقيق ام، و سعي كرده قول بخاري داشته

ابوهريره برشمارم، تا كه براي محبان ابوهريره چشم روشني، و براي كساني كه مدعي 
ن ابتدا به هستند بخاري در اين عدد، مبالغه كرده موجب حرمان و شرمندگي گردد. پس م

ام، و آنگاه به سنن  هائي از روايات اصحاب ابوهريره در صحيحين پرداخته استخراج نمونه
ام. سپس  اربعه و مسند امام احمد مراجعه كرده و بر سبيل حصر آنرا مورد توجه قرار داده

به روايات ديگران، كه در اين كتب هفتگانه نيامده توجه كرده و بر سبيل غير حصر اين 
  ام. يات را استخراج كردهروا

ام كه عبدالرحمن بن ابي حاتم در جرح و تعديل  سپس به ذكر اسامي كساني پرداخته
از آن شان را آورده، كه من در اين كتابها بر چنان رواياتي دست نيافته بودم. بعد  روايات

يره ام كه ابن حبان در كتابش (الثقات) آورده و آنان از ابوهر به اشخاصي توجه كرده
اند. اين اشخاص نيز در كتب قبلي از آنها اسمي برده نشده بوده  حديث روايت كرده

  است.
شان با  پس از آن نموداري بر اساس حروف معجم ترتيب دادم، و از كساني كه اسامي

شان از ابوهريره را يافته  اي تكرار گرديده بود  و من روايات لقب و نسب و كنية ويژه
دم، و به هر كدام رقمي را اختصاص دادم، كه از طريق آن رابطة آنرا با بودم، ياد آوري نمو

ساير نمودارها مورد اشاره قرار دادم، و اين همان ارقامي است كه بخاري در صحيح خود 
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آنرا آورده، و سپس مسلم تعدادي را بر رجال بخاري افزوده، و سپس اصحاب سنن و 
  گانه افزوده است.7بن راهويه بر اين كتب اند، و در آخر ا امام احمد بر آن افزوده

اند اضافه  بعد از آن بر اين ارقام تعداد كساني را كه ابن ابي حاتم و ابن حبان آورده
  مند گردد. ام، تا اينكه خواننده و محقق از فوايد جمع و تفريق با هم بهره نموده

پ شده با عنوان تواند در كتاب بزرگ چا اين نمودار و ارقام را خوانندة محترم مي
  ) مشاهده كند.�(دفاع از ابوهريره

���  
  

منحصر نخواهد بود  800به اين تعداد بزرگ و رقم  �بدون شك مناقب ابوهريره
ام، چرا كه  البته بخاري همين رقم را آورده، و من اندكي كمتر از آنرا شمارش كرده

را پيدا نمود، از ميان  هاي ديگري توان نمونه بسياري از كتب خطي حديث، كه در آنها مي
  رفته است. مثل مسند بزرگ بقي بن مخلد و ديگر كتب.

بدون شك در اينجا مناقب ديگري نيز هست، كه بطور ضمني بر اين حقيقت اعتراف 
دارد كه بسياري از اتباع تابعين از شهرها و سرزمينهاي حجاز، و عراق، و شام، و مصر، و 

ه را از طريق تابعين نقل كرده و دريافت نموده، و آن خراسان، بسياري از احاديث ابوهرير
  اند. اند و البته در اين مورد به اقتصار نرفته را به صاحبان كتب حديث رسانيده

ما از آنرو اين نمودار را اضافه كرديم، تا گفتار بخاري را به اثبات برسانيم، در دلهائي 
لاع از اين حقيقت براي خواننده كه شك پيدا شده آرامش را القاء نمائيم. چرا كه اط

، رجالي كه از كند ميبصورت قطعي مفيد خواهد بود. در اينجا است كه خواننده مشاهد 
اند، آنان از بزرگان و شجاعان  حديث روايت كرده و از او بهرة علمي برده �ابوهريره

قضاء يا  اند، كساني كه به عقل و هوشياري يا فقه و استنباط، يا عدل و حسن مردم بوده
زهد و تقوا و كثرت عبادت، يا در نسبت به برترين خاندانهاي قريش و انصار سر آمد 

اند، بطوريكه محال است،  اند. و چه بسا كه بعضي از آنان جامع همة اين خصايل بوده بوده
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خبر  با چنان خصايلي ايشان از دروغپردازي ابوهريره كه مخالفين مدعي آن هستند، بي
  حاشا كه چنين پنداري صحيح بوده باشد.بوده باشند. 

اش را بر  تواند چهره بدون شك شخص دروغگو، يا ضعيف و يا سازندة حديث، مي
دو يا سه نفر پنهان كند، كه آنان نا آگاهانه از او حديث روايت كنند، و يا احتمال دارد كه 

ولي محال يكنفر دروغگوي ديگر براي اثبات دروغ خود، چيزي را از او روايت كند، 
است كه صدها تن فريب بخورند، و هم محال است كه صدها تن دروغگو پيدا شوند كه 

  براي نشر كذب كسي كمر بندند، و خود را مورد تمسخر قرار دهند.
توان باور كرد كه خداوند صدها تن را به ناداني و تقلب دچار ساخته، و آنگاه  آيا مي

اري بخشيده، و آندو مدعي شوند كه حال در اين ميان به اسكافي و ابي ريه هوشي
از نظر همگي اين انسانهاي وارسته مخفي مانده و فقط ابوريه توانسته اين  �ابوهريره

  .حقيقت را بر ملا كند؟
توان با لحن سخنش شناخت، چنانكه خداوند متعال در قرآن  دروغگو و منافق را مي

ها تن از  پذيرفت، كه صدها و دهتوان  كريم اين حقيقت را بيان فرموده است: آيا مي
بزرگان تابعين كه در علم و صدق و پارسائي، و امربمعروف سر آمد بوده و بعضي از 

اند از لحن قول ابوهريره  شان در فصول مختلف كتاب بيان گرديد، نتوانسته اسامي مبارك
ند و ما ا دريابند كه او دروغگو است؟ اسامي اشخاصي كه از ابوهريره حديث روايت كرده

  راوي ميرسد. 750ايم به حدود آنرا ضبط كرده
  ذكر كرده كه كاملاً  با حقيقت انطباق دارد. 800بخاري اين رقم را 

را بسيار از صاحبان فضل و علم و  �كنيم كه مناقب ابوهريره مي  بدينسان مشاهده
  اند. ناشرين معرفت مورد تأييد قرار داده و آنرا نشر كرده

اي  ادران مؤمن و دوستداران صحابه ميخواهم كه اين تحقيق را قرينهو هم چنين از بر
بر صحت و دقتّ تمام اقوال ائمة اول اسلام تلقي نمايند، و بر اساس حسن گماني كه 

  اش داشته باشند. اند، آنان چنين گماني نيك درباره سابقين در اسلام به ابوهريره داشته
���  
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بزرگ (دفاع از ابوهريره) كوچ مبارك دوم خاندان  توانيد با مراجعه به كتاب شما مي
اند خود ابوهريره را دريابند، از طريق واسطه  بينيدكسانيكه نتوانسته دوس را دريابيد، و به

اند، كساني كه در  اند، آنان از صغار تابعين متأخرين بوده به اخذ حديث او همت كرده
ار در بلاد اسلامي و پرچمداران علم هوشياري و بيداري از جملة بزرگان علماء آنروزگ

اند. من كوشش كردم كه به تمام طرقي كه بخاري و مسلم براي اخذ  حديث شمرده ميشده
اند دسترسي پيدا كنم ،و توانستم اسامي راويالي را  حديث ابوهريره در صحاح خود رسيده

رسانم. سپس شان ب كه بر اساس اسناد اين دو محدث آمده جمع كنم و  آنرا به استادان
ام، و با بياني كامل آنرا توضيح  اند نيز آورده اسامي بسيار را كه بخاري و مسلم ترك كرده

ي فتح الباري استفاده كردم، كه اين مقدمه بخشي مستقل را  ام، و اين را از مقدمه داده
 . و هم از كتاب تهذيب التهذيب  نيز سود بردم. بطوريكه براي هر كدام ازدهد ميتشكيل 

ياران ابوهريره نموداري را به تشكيل  شجرة نسب تهيه كردم، و سلسلة اسناد بخاري را 
  در آن ذكر نمودم، سپس در طي نموداري سلسله سند مسلم را آوردم.

مند شدن خوانندگان از يادگاري مبارك و اسامي شريفي  هدف من از اين كار بهره
اند. و  سه گانه اول همت كردهدر قرون   �است كه در جهت نشر احاديث ابوهريره

گويا كه مقصد اساسي نيز بر آورده ميشود و آن اينكه: اين نقشه دوستداران ابوهريره را 
روايت  �به آساني اسناد صحيحي را كه از طريق آن احاديث  ابوهريره دهد ميياري 

را اختصاص اي  مند گردند، براي هر نموداري شماره  شده بشناسند، و در هر جا از آن بهره
دادم، تا كه رجوع به آن آسان باشد، هم چنانكه شمارش  را انجام دادم نيز بطور جدي 
دقيق ميدانم، و با آنچه كه بخاري و مسلم از هر كدام از تابعين احاديث ابوهريره را 

  .كند مياند تطبيق   روايت نموده
ز آن اين بوده كه اين نمودارها اقدم جديدي بود كه من مبتكر آن هستم، و مقصدم ا

، كه به علم رجال حديث، و سلسله اسناد حديث متخصص �دوستداران ابوهريره
نيستند، در اين امر سهيم شوند، و با سرعت بتوانند صحت احاديث او را باز شناسند، و بر 



    

    سپرتوي از مناقب ابوهريره      256 
 

 

، كنند مياحاديثي كه از او در غير صحيحين آمده واقف گردند، و  چون حديثي را مطالعه 
ريره روايت شده، در هر كدام از كتب جديد كه باشد، مثلاً در سنن نسائي يا كه از ابوه

توانند اسم تابعي كه در سند آن ذكر شده، با راويان آن  داود و يا مسند امام احمد، مي ابي
تابعي در نمودار تطبيق دهند، اگر بصورت متصل اسامي تطبيق كرد پس سند صحيح 

ساس شروط بخاري يا شروط مسلم نيز مورد بررسي قرار توانند آنرا بر ا است. و حتي مي
باشد. و البته اگر سلسلة سند با نمودارها  دهند كه در اينصورت در اعلي درجة صحت مي

تطبيق نكرد، در آن حديث و اينكه آن از ابوهريره باشد شك است، و بر شخص لازم 
ت آن برايش معلوم است كه از دانشمندان علم رجال آنرا باز پرسد، تا ضعف و صح

  گردد.
هاي زيبائي تهيه شده،  پس بر ديدن اين مجموعة كمياب و منحصر به فرد، كه در لوحه

  و ارزش فراواني نيز دارد شوق خودت را برانگيز.
ترين نمودارها است. كه در آنها اسامي همة اهل يقين و  هاي زيبا صادق اين لوحه

دكي از صادقين، كه در بخاري و مسلم صدق و معتمدين آمده، مگر اسامي بسيار ان
  اند. احاديثي از آنان روايت نشده اگرچه جمعي ديگر آن احاديث را روايت كرده

ديدن اين نمودارها فرصت ديگري است براي دوستداران ابوهريره، كه اجماع نسلهاي 
مختلف ائمه و علماء و پارسايان و نامداران قرون ارجمند اول را در نشر احاديث 

هاي بسيار جالب اينكه طبق تحقيق بخاري تعداد راويان  بوهريره باز شناسند. از نكتها
نفر ميباشد، كه با بررسي صحيحين ناقلان مورد وثوق احاديث  800حديث از ابوهريره 

  اي بدست آمد. ايشان نيز در همين حدود ميباشد. چنانكه در بررسي من نيز چنين نتيجه
ن حديث ابوهريره، به اسامي بزرگان بسياري از نامداران شما در بررسي اسامي راويا

 �مسلمين، و فرزندان و خاندان صحابة كبار ميرسيد: از آنجمله از خاندان ابوبكر صديق
  بكر.  مثل: محمد بن عبداالله بن ابي بكر و محمد بن عبدالرحمن بن ابي
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بن عاصم بن مثل: سالم بن عبداالله بن عمر، و حفص  �و از خاندان عمر بن خطاب
عمر، و عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، و عاصم بن محمد بن زيد بن 
  عبداالله بن عمر. و واقد بن محمد بن عبداالله بن عمر، و عمر بن حمزه بن عبداالله بن عمر. 

  مثل: �و از خاندان عبداالله بن عوف زهري قرشي
حمن بن عوف، و سعد بن ابي سلمه بن عبدالرحمان بن عوف، و حميد بن عبدالر

اش  ابراهيم بن عبدالرحمان بن عوف، و فرزندش ابراهيم بن سعد بن ابراهيم، و نوه
عبداالله بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمان، و عبدالمجيد بن سهيل بن 
عبدالرحمان، و ابي مصعب احمد بن ابي بكر زهري كه او نيز از خاندان عبدالرحمان 

  باشد. مي
و از خاندان عبداالله بن مسعود مثل: عبدالملك بن معين بن عبدالرحمان بن مسعود و 

  فرزندش محمد بن عبدالملك.
و از امويين: اسماعيل بن اميه بن عمرو بن سعيد بن عاص اموي، و ايوب بن موسي 

  بن عمرو بن سعيد بن عاص، و عمرو بن يحيي بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص.
  از خاندان صحابهش: و هم 

  عروه بن زبير و فرزندش هشام بن عروه. - 2و  1
  ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص زهري. -3
  موسي اشعري. برده بن ابي عبداالله بن براد بن يوسف بن ابي  -4
  قدامه بن موسي بن عمر بن صحابي قدامه بن مظعون جحمي. -5
  ابوزرعه بن عمرو بن جرير بن عبداالله بجلي. -6
  عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسعود هذلي.  -7
  طلحه انصاري. اسحاق بن عبداالله بن صحابي قهرمان ابي -8
  عبداالله بن فضل بن عباس بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم. -9

  بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخرومي.  عبدالملك بن ابي -10
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بن اسود بن نوفل بن خويلد بن اسد بن   محمد بن عبدالرحمان بن نوفل -11
  عبدالعزي.

  محمد بن معن بن صحابي نظله بن عمرو غفاري. -12
  ايوب انصاري. ايوب بن خالد بن صفوان انصاري نوه ابي -13

اما از ائمه كبار از آنجمله هستند: حسن بصري، و محمد بن مسلم زهري، وسفيان 
، و عبداالله بن مبارك، و عبدالرحمان بن عمرو ثوري، و سفيان بن عيينه، و شعبه بن حجاج

اوزاعي، و عبداالله بن زبير حمدي قرشي، و حسن بن محمد زعفراني كه اين دو نفر از 
  موثق ترين ياران امام شافعي هستند.

از پارسايان: فضيل بن عياض، و وهيب بن ورد مكي، و حيوة بن شريح. همة اين 
شان بطور مستقيم از ابوهريره آمده، و  ن رواياتاشخاص از رجالي هستند، كه در صحيحي

  شان در هر دو كتاب حديث ذكر گرديده است.  يا از جمله كساني هستند كه روايات
جمع گرديده، و  �بدينسان بينديش كه چگونه فضل و شرف و سروري در ابوهريره

بهشت آيد. پس براي او و ما كه دوستش ميداريم  از هر سوي اين سربلندي بسويش مي
  برين خواهد بود. و براي آنان يعني صاحبان بدگماني... درك اسفل خواهد بود.



 

  آخرين سخن

پيشوايان ما در دين هستند، و آنان بودند كه، دين الهي و  ص(چون اصحاب رسول
سنتّ محمدي را با كمال امانت بما رسانيدند، پس از حق امانت بر امثال ما اين است، كه 

ل كتاب و سنتّ، هر نوع تهمت و ستم و دشمني را بزدائيم، كه از سيرة حافظان او
شان در مقابل مردم، تصويري پاك و همراه با صدقي كه باشد كه آنان بر آن قرار  تصوير

داشتند، و بدينسان اقتدا بدانان زيبا بنمايد، و دلهاي بسوي خيري كه آنان بشر را بدان 
  سوق دادند آرامش يابد.
مدار اعتبار براي همة دانشمندان اين قاعده است كه: طعن دربارة در تشريع اسلامي 

ي رسول در واقع ايراد طعن در دين است؛ زيرا كه آنان اين دين را روايت  صحابه
شان در واقع زشت جلوه دادن امانتي است كه  اند. و هم دگرگون جلوه دادن سيرت كرده

جاد شك در تمام بنيانهاي شريعت اين اند. و در نهايت اين اقدام اي آنان حامل آن بوده
ملت حنيف و سربلند خواهد بود كه اولين نتيجه آن حرمان نسل جوان و نسلهاي بعدي 
آنرا از اقتدا به اين پيشوايان صالح را در پي خواهد داشت؛ پيشواياني كه خداوند بوسيلة 

اسلام و امانت آنرا  شان آثار آنان بر مسلمين منت نهاد، تا بدانان تأسي جويند. و در پي
شان قدم بردارند. انجام چنين رسالتي ميسر نخواهد بود، مگر  بعهده گيرند، و در طريق

شان را بشناسد، و بداند آنانكه اين  هاي كريم زمانيكه امت اسلامي نيكيها و خصلت
حسنات و خصايص را دگرگون جلوه ميدهند، قصد تهاجم به اسلام و پيروان اول آنرا 

  .)1(دارند
اميدوارم كه اين صفحات (فرياد حق باشد، كه جوانان مسلمان را به اين دسيسه آگاه 

اي كه توسط دشمنان صحابه، طراحي شده تا كينة آنان را بوسيلة اين  سازد؛ دسيسه
  دسايس در قلب امت جاي دهند.

                                           
   ي العواصم من القواصم. الدين خطيب در مقدمه محب از سخنان -1
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به اي از دسايسي است كه انجام گرفته، اميد است كه مسلمانان از طريق آن  اين نمونه
ساير دسايس آگاهي پيداكنند، و سپس براي تحقيق تاريخ اسلامي و استفاده از خير آن 
خود را فارغ سازند. و آنگاه صفات برجستة رجال اسلام را كشف كنند، و بدانند كه 

هاي تواناي مؤمنين  خداوند عزّ وجل اين دين را بوسيلة معجزاتي ياري داده كه بر دست
انجام گرفته، و بزرگترين انقلاب تاريخ انسانيت، كه بشر آنرا  شان صدر اسلام و ياوران

  .)1(تاكنون شناخته توسط آنان بمورد عمل و اجرا در آمده است)
وزيد نجات  از اين فشارهاي سخت كه پيرامونش همانند طوفان مي �(ابوهريره

هم چنان  يافت، و از امواج متلاطم كه او را هدف قرار داده بود بسلامت بيرون آمد. او
استوار باقي ماند تا جمهور مسلمين با ديدة احترام او را بنگرند، و مكانت و منزلت او را 
بشناسند. آري اين حملات كور به عقب رانده شد و مهاجمين در حاليكه سر شكسته و 

روند، و ذلت و خواري و ورشكستگي را بدنبال  درمانده هستند به راه خود مي
  .)2(ميكشند)

طعنه زنندگان به بحث و كاوش در اخبار ابوهريره در حالي وارد ميشوند كه  اين گروه
اند، والبته بديهي است چنين بحثي خالي  از قبل به عناد و ستيزجوئي با ابوهريره برخاسته

شناسان نيز پيش از آنان اقدام به چنين عملي كردند، و بلكه آنان  از هوا نخواهد بود. خاور
ا تمام علوم سنتّ انجام دادند، و همانند گفتار اين قوم را باز گفتند، و اي را ب چنين معامله

شان هم  باشد، چرا كه باهواهاي البته كه رأي خاورشناسان در نظر اين گروه جالب مي
اند كه خاورشناسان در باب خود قرآن نيز چنين  ولي آنان فراموش كرده آهنگ است.

شان ضرري نرسيد. پيش از  ت از حملاتكاري را انجام دادند، كه به قرآن و سنّ
خاورشناسان معتزله از اهل هوا نيز دست به چنين كاري زدند و تمام يا بعضي از سنتّ را 

                                           
   همان منبع. -1
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رد كردند، ولي سنتّ همانند كوهها استوار باقي ماند، و اين گروه فرومايه فقط با درگيري 
  .)1(ام ندادندبا اوهام سرهاي خود را بدرد آوردند و گرنه كار ديگري را انج

اش (اولين كساني نيستند كه از اين باب به جنگ اسلام  مايه پس ابوريه و پيروان بي
اند، آنان در اينمورد پيشواياني در گذشته دارند، كه از قديم اهل اهواء بودند، و  برخاسته

اسلام  اسلام نيز از قديم به راه خود ادامه داده است. آنها هر چه بخواهند داد ميزنند، ولي
  .دهد ميشان توجهي نميدارد، و آنان را در هم كوبيده و براه خود ادامه  به هياهوي

از موارد شگفت انگيز اينكه اين گروه معاصر در اصول و معني با آن گروه پيشين 
شان يا در راه كجروي  همراه و همداستانند، و فقط يك فرق دارند، و آن اينكه پيشينيان

شان  اند، و بيشتر اند آگاهي داشته هكرد ميبودند، ولي به حقيقت آنچه  ند، و يا ملحدكرد مي
اند كه خداوند آنان را گمراه ساخته، و اين گمراهي همراه با علمي بوده كه  كساني بوده
  اند.  آنان داشته

اما اين گروه معاصر، در نزدشان جز جهل و جرئت، و جويدن الفاظ چيز ديگري 
ي توانند خوب بجوند. اينان از كفر تقليد مي كنند، و خود را از نيست، و الفاظ را هم نم

  .)2(تمام كساني كه آنان را بطريق درست ميخوانند برتر ميدانند)
ريه  كه شدت ياوه گوئيها و اعتراضات ابي - بلكه من در خلال مدت تأليف اين كتاب

قه احاديثي را در شگفت بودم كه چه اندازه اين شخص از كتب متفر –م كرد ميرا لمس 
اي  مطالعه و جمع كرده است. وگمان كردم كه او چندين سال بر جمع آنها در گوشه

نشسته و تحقيق كرده است، و البته در آن موقع من كتاب طحاوي في مشكل الآثار و 
كتاب ابن قتيبه في تأويل مختلف الحديث را مطالعه نكرده بودم. ولي چون اين دو كتاب 

ليف مطالعه نمودم، ديدم كه اباريه هرگز چيز جديدي را نياورده، بلكه را پس از شروع تأ
اند، و طحاوي و  كار او فقط ايراد شبهاتي است كه زنادقة در قرن دوم و سوم وارد ساخته
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اند. پس تمام كار ابوريه اين بوده  شان پاسخ گفته ابن قتيبه به تمام اين ايرادات در كتابهاي
و ابن قتيبه را حذف كرده، و فقط ايرادات زنادقه را باقي هاي طحاوي  كه ردنويسي

ها  گذشته و حكايت كرده است، و آنرا با عنوان (پرتوي بر سنتّ) نام گذاشته، و اين گفته
  اند نمي باشد.  جز جويدن سخناني كه نظام، و مرّيسي و امثال آندو جويده

ره بدان دست يافته اگر (به راستي صحابي كه در تاريخ به مقامي رسيده كه ابوهري
طوري باشد، كه امروز يكي بيايد، و گمان برد كه تمام مسلمين اعم از ائمه، و اصحاب، و 

اند، و در واقع او شخص دروغگو و اهل  تابعين و محدثين او را بصورت حقيقي نشناخته
د ان افترا بوده!! بلي چنين موقفي كه بعضي از مردم در مقابل اين صحابي بزرگ گرفته

معني آن اين است كه همة اين مردم در طول تاريخ بي عقل بوده و علوم و 
  .)1(شان داراي ارزشي نبوده و قابل توجه نيست) هاي انديشه

، كنند ميمخالفت  صپس بايد كساني كه با سفارش خدا، در مورد اصحاب رسول االله
دل خوانده، و بر آنان ثنا بايد بر حذر باشند و بايد بدانند كه: (چون خداوند آنان را اهل ع

ماند، مگر آنكه از  گفته، و از آنان اعلام رضايت فرموده، لذا جائي براي مؤمن باقي نمي
شان اعتقادش را نيك گرداند؛ زيرا  آنان به پاكي و شرف نام ببرد، و در مورد خاص و عام

بنگرد، و كه چون مؤمن عاقل به دين مبين و تأسيس و نشر و تثبيت آن در سراسر عالم 
تاريخ درخشش نور اسلام را مطالعه كند، ايمان مي آورد، كه آنان بهترين امت در جهان 

اند، و آنان بودند كه بخدا و رسول او ايمان آوردند، و براي اعلاء كلمه حق جهاد  بوده
كردند، و در اين راه مالها و جانهاي خود را نثار كردند، و آنان بودند كه بخاطر دين 

ودند، و رسول امين را ياري دادند، و قطعاً اعمال ديگران در برابر اعمال هجرت نم
ارجمند آنان ناچيز است، پس اگر آنان خير امت نبودند، چه كساني مي توانند خير امت 

   .باشند؟
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، كه بعنوان كند ميبنگرد مشاهده  صچون مؤمن عارف به شخصيت رسول االله
عالم به مقدم مباركش پر از نور گرديده، و رحمتي براي جهانيان مبعوث گرديده، و 

اخلاق بزرگوارش در بشريت و تحولات جهان اثري بسزا داشته و دين جليل او در شرف 
بينيد  ، آري پس از اين نگرش ميكند ميو عزت انسان نقش خود را همواره ادا كرده و 

د اصحاب كرام اي از دين حضرت استفاده كردند، و از نور او بهره جستن اولين طايفه
بودند. آيا براستي ممكن است خورشيد طلوع كند، و محيط دور را روشن كند، ولي 

  محيط نزديك از نور آن محروم گردد؟.
و ارشادات و آيات و احاديث  صآيا عاقلانه است كه كسي بگويد دعوت رسول االله

  .شان بي اثر و باطل بوده است؟ شريفه، و سخنان جامع ايشان همگي در محيط
اند، پس چه كسي اين دين مبين را به جهانيان  مند نشده  اگر آنان از نور اسلام بهره

  .رسانيده است؟
آيا اين دين توسط اشخاص انگشت شماري به جهان عرضه شده است؟ در حاليكه 

شان با خدا  نفر از مردان و زنان نيكوكار كه قلبهاي 000/100الوداع حدود  ميدانيم در حجة
  اند.  اند، حضور داشته ه و در پيشگاه پروردگار جهان تسليم بودهپيوند داشت

بايد بدانند كه اين كارشان  كنند ميطعنه وارد  صكساني كه در اصحاب رسول االله
ويران كردن اسلام است. ولي اسلام برتر و والاتر از آن است كه ويران گردد، و نور 

ابا دارد جز اينكه نور خود را تمام كند اسلام برتر از آن است كه بخاموشي گرايد، و خدا 
  .)1(اگر چه كافران از آن بدببرند

���  
  

  هان اي اهل هوا! مقاصد خود را پنهان داريد. 
  اگر در اين كار اصرار ميكنيد خداوند سخت عذاب كننده است.

                                           
نان شيخ امجد الزهاوي رحمه االله رئيس رابطه علماء عراق در فتواي صادره از سوي جمعيت از سخ -1
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سال با  20اگر خود را باز ميداريد، در اينجا از قدماء صالح كوفه كسي هست كه 
كاش يكبار ديگر هم نشيني  كند مينشيني كرده، و سپس در موقع مرگ آرزو  مابوهريره ه

  او نصيبش گردد. اعمش بروايت از اباصالح سمان آورده كه گفت:
هم نشين  س(من از دنيا آرزوئي ندارم، مگر دو جامه سفيد كه با آن با ابوهريره

  .)1(گردم)
شان  پيدي روي آورند، تا كه ظاهرگويا كه اوس اطرافيان خود را فرمان ميداد، كه به س

پذيرفته،  صشان سفيد باشد، همان دلهاي كه احاديث ابوهريره را از پيامبر همانند دلهاي
و اين دلها با تأثير احاديث نبوي كه ابوهريره روايت كرده سپيد، نوراني و جلايافته، و از 

شان را سپيد  يره دلهايپستي، و زنگار و كينه رهائي يافته است. پس بايد نسبت به ابوهر
  كنند.

گوئيد، بدانيد كه خداوند شما را امر كرده كه براي ياران  اگر شما ابوهريره را ناسزا مي
استغفار كنيد، ودر اينجا مشاهده مي كنيم كه بزرگان تابعين به نسلهاي مسلمين  صپيامبر

  ويد:اند كه براي ابوهريره استغفار بخواهند. محمد بن سيرين گ سفارش كرده
(ما شبي را نزد ابوهريره بوديم او گفت: خدايا بر ابوهريره و مادرش و آنكس كه 

  شان استغفار مي خواهد بيامرز). براي
  .)2(محمد گويد: پس ما براي آندو استغفار ميخواهيم تا كه شامل دعاي ابوهريره شويم

لمانان از بلي ما براي ابوهريره و مادرش استغفار مي خواهيم، و صدها ميليون مس
كنند، و از خدا ميخواهند، كه از او راضي باشد. هر  پيشگاه خدا برايش طلب مغفرت مي 

اي كه وصاياي اسلامي را نشر  رود، و هر نشريه خطيب جمعه، و هر واعظ كه بر منبر مي
، همه و همه از خدا ميخواهند كه از ابوهريره راضي باشد. بديهي است هر كس او كند مي
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، و زبانش دچار اشكال كند مييد خداوند او را از نعمت جماعت محروم را ناسزاگو
  كه از نعمت فصاحت نيز محروم ميشود. گردد مي

  اين قول خدا را قرائت نمود: �ابوهريره

+tΠöθtƒ Ÿω “Ì“ øƒä† ª! $# ¢É<̈Ζ9$# zƒÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u … çµyètΒ ( öΝ èδ â‘θçΡ 4të ó¡o„ š÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& öΝ ÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒr' Î/uρ 

tβθä9θà) tƒ !$uΖ −/ u‘ öΝ Ïϑ ø?r& $uΖ s9 $tΡ u‘θçΡ ö� Ï�øî $# uρ !$uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩∇∪_  .]8تحريم: ال[.  

 نيا ؛كند ميآوردند خوار ن مانيرا كه با او ا يو كسان امبريكه خداوند پ يدر آن روز«
تشان در حركت است، و راس يآنان و از سو شيشاپياست كه نورشان پ يدر حال

  .»!يتوانائ زيپروردگارا! نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر چ: «نديگو يم
  بدون شك ابوهريره از جمله كساني است كه همراه پيامبر ايمان آورده است.

او در انتظار اين گذر زيبا و لذت بخش است، تا در روز قيامت به همراه پيامبر 
ا قرار گيرد، و در آنجا چشمانش به آرامش برسد، و ترسي را در امان خد صخدا

  احساس نكند.
ابوهريره نوري درخشان، و پرتوي فروزان است، كه خداوند بوسيله حفظ و روايات 

فرمايد، و ما بكسي كه اين نور  او مسلماناني را كه نسل بعد از نسل مي آيند، راهنمائي مي
  .يم بكنيم؟د، چه مي توانبين ميرا جز تاريكي ن

بينم كه در  يا اباهريره! خدا تو را رحمت كند، واز تو راضي بادا. گويا كه تو را مي
برند  ام بر من مهربان هستي. و به كساني كه از تو بد مي رنجي كه براي رد اتهام از تو برده

  گوئي كه خداوند متعال در قرآن به ايشان نازل فرموده است:  قول پيامبرت را مي

tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ÷Λä÷ƒu u‘ r& βÎ) àMΖ ä. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ’ În1§‘ Í_9 s?#u uρ ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ ÍνÏ‰Ζ Ïã ôM uŠÏdϑ ãèsù 

ö/ ä3ø‹n= tæ $yδθßϑ ä3ãΒ Ì“ ù= çΡ r& óΟ çFΡ r&uρ $oλm; tβθèδ Ì�≈ x. ∩⊄∇∪〈   :28[هود.[  

 از پروردگارم داشته باشم، و از نزد خودش يروشن لياگر من دل«(نوح) گفت: « 
)؟! ديكن يباز هم رسالت مرا انكار م اي(آ -مانده يو بر شما مخف-به من داده باشد  يرحمت
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شما كراهت  نكهيبا ا م،يروشن مجبور ساز ليدل نيا رشيشما را به پذ ميتوان يما م ايآ
  ».!د؟يدار

  هان اي صحابي جليل و حبيب! هرگز در قلبهاي ما چنان نيست.
  نمائيم. وجه قبول نداريم بلكه بر آن ترديد ميما اتهامات دشمنان را به هيچ 

  تو در نزد ما عزيز هستي.
  باشي. و تو در نزد ما داراي بينه و دليل آشكار مي

  چشمت به رحمت خدا روشن بادا.
  ما و تو در آرامش خواهيم بود.

  اند بسر برند. بگذار آنان در حيرت و اضطرابي كه اختيار كرده
  و سعادت هستيم. ما همواره در اميد و خوشي
  برند. خردي بسر مي و آنان همواره در يأس و بي

و بر خاندان پاك و همة ياران گرامي  صو درود خدا بر سرور ما حضرت محمد
  ايشان باد.
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